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فصل اول

27
اگوست
1978

ى كوچكى از آسمانگوشه

اى يافتند كه در روزى چند شكارچى وارد جنگلى تاريك شده و كلبه
صورت او . مقابل يك صليب چوبى بودآن درويشى در حال عبادت در 

عصر بخير برادر، اميدوارم كه خداوند روز ". درخشيداز شادى مى
."آييدشما بسيار شاد به نظر مى. خوبى را به ما عطا فرمايد

."من هميشه شاد هستم"
ى متروك شاد هستيد؟ ما با شما با رياضت و توبه در اين كلبه"

."تو شادى را در كجا يافتى؟.  نيستيمكه همه چيز داريم خوشحالاين
اگر از آن سوراخ نگاه . جا و در همين غار شادى را يافتممن در اين"

ها و او به آن. "اى از شادى مرا لمس خواهيد كردكنيد لحظه
.اى كوچك را نشان دادپنجره

بينيم خواهى ما را گول بزنى، زيرا تنها چيزى كه ما مىتو مى"
." يك درخت استهايى ازشاخه

."نگاه ديگرى به آن بينداز"
ى كوچكى از بينيم چند شاخه و گوشهتمام آن چيزى كه ما مى"

."آسمان است
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ى كوچكى از تنها گوشه. همان دليل شادى من است":  زاهد گفت
."بهشت

. لازم نيست آن را به دست آوريم.  سرور، طبيعت حقيقى انسان است
اكنون آن را در اختيار  آشكار سازيم، زيرا همفقط بايد دوباره آن را

اگر در جاى ديگرى به جستجوى آن بپردازيم . ما خودِ سروريم. داريم
جستجو را متوقف ساخته و . بدون شك آن را از دست خواهيم داد

ترين جا بزرگدر آن. نگاهتان را به درون خويش معطوف سازيد
آنچه را كه در طى هاى زندگى در انتظار شماست، زيرا شگفتى
اكنون نيز هاى متعدد به روى زمين در جستجويش بوديد، همزندگى

لزومى ندارد كه آن را گدايى كنيد شما پادشاه زاده . به دنبالش هستيد
پادشاهى خداوند در درون شماست ولى چشمان شما آن را در . ايدشده

. يددهرو هميشه آن را از دست مىكند، از اينبيرون جستجو مى
.شادى در پشت چشمان شماست نه در مقابل آن

.  پادشاهى خداوند داراى جلوه ظاهرى نيست، بلكه در فطرت شماست
لازم نيست كسى جستجو كند؛ زيرا آن طبيعت حقيقى جستجوكننده 

ها و تنهاى تنها در ترين جنگلپس از اين حتى در دل تاريك. است
ير اين صورت حتى قصرها نيز در غ. تواند شاد باشديك غار، انسان مى

.توانند بدبختى بيافرينندفقط مى
افراد . هاى گوناگونى در جهان وجود دارد مشكلات و گرفتارى

. برند و ثروتمندان از نوعى ديگرمستمند از يك نوع بدبختى رنج مى
هر كس به نوعى از بدبختى رنج . كندولى به هر حال هيچ فرقى نمى

ترى افتد كه يك ثروتمند رنج بيشقات اتفاق مىبرد، و گاهى از اومى
ترى است تواند بپردازد و داراى امكانات بيشتر مىبرد، زيرا او بيشمى

تواند يك فرد فقير نمى. ترى برخوردار استو از قدرت انتخاب بيش
رو ثروتمندترين از اين. مانند يك ثروتمند بدبختى زيادى را بخرد

به عبارتى . كنندهان احساس بدبختى مىاشخاص، بيش از همه در ج
در . شوندها مىها تبديل به فقيرترين آنديگر ثروتمندترين انسان

شويد، براى اولين بار در زندگى فقر را حقيقت زمانى كه ثروتمند مى
توانيد اين اميد را داشته باشيد كه اگر فقير باشيد مى. كنيداحساس مى

كنيد، ولى وقتى  شادى را تجربه مىشويد و جشن وروزى ثروتمند مى
كنيد شويد، ناگهان احساس مىمند مىاز تمام امكانات دنيايى بهره

. اميدتان از دست رفته و نااميدى عظيمى جاى آن را پر كرده است
گيرد و ديگر اميدى به احساس يأس و نااميدى وجودتان را فرامى
شما هميشه با . رفته استآينده نداريد، زيرا آخرين اميدتان نيز بر باد 

"شودشوم و همه چيز بهتر مىروزى ثروتمند مى": اين فكر كه
شويد با وجودى كه ثروتمند ولى بعداً متوجه مى. ايدزندگى كرده

ايد هيچ چيز تغيير نكرده است و احساس غم و رنج درونى مثل شده
.هميشه همراه شماست

ونى و در اثر تماس با آن  در حقيقت به دليل برخوردارى از ثروت بير
تر فقر درونى تر و هوشيارانهتر و بسيار دقيقتوانيد با وضوح بيشمى

اى براى درك و ثروت بيرونى فقط زمينه. خويش را مشاهده كنيد
ثروت بيرونى شما را از تهى بودن . آورداحساس فقر درونى فراهم مى
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رد كه كشورهاى رو جاى تعجبى ندااز اين. سازدتان آگاه مىدرونى
هند در زمان بودا و ماهاويرا . كنندغنى گرايش مذهبى پيدا مى

به همين دليل نيز گرايشات مذهبى داشت؛ زيرا . كشورى ثروتمند بود
و زمانى كه به فقر درونى خويش . به فقر درونى خويش آگاه گشته بود

كنيد، زيرا متوجه آگاه گشتيد، در درون خود شروع به جستجو مى
هاى درونى شما را تواند خواستهشويد كه هيچ چيز بيرونى نمىمى

ماند، زيرا جا باقى مىو هر آنچه در بيرون قرار دارد همان. ارضا كند
زمانى كه اين برايتان به صورت . توانيد آن را به درون ببريدشما نمى

آميزى را آغاز يك يقين قطعى درآمد، جستجوى تازه و مخاطره
.آميز مذهب است ماجراى مخاطرهو آن. كنيدمى

تواند مذهبى باشد، زيرا يكى از فقيرترين كشورهاى  هند، امروز نمى
تواند به معنويات روى آورد؟ از عهده آن چگونه مى. جهان است

ى اوج و در نقطه. است) 1(آيد، زيرا مذهب بالاترين نوع تجملبرنمى
مذهب، . داردنهايت تجملات، موسيقى، شعر و رقص، مذهب قرار 

زدگى و به هنگام قحطى. نهايت سرمستى از خود هستى است
زمانى كه انسان، . توانيد در جستجوى مذهب برويدگرسنگى شما نمى

و به هنگام . گرسنه است، به چيزى كه نياز دارد نان است، نه مراقبه
فقط يك انسان سالم . بيمارى به دارو بيش از مراقبه احتياج دارد

ه اين نكته پى ببرد كمبودى كه دارد، فقط با مراقبه برطرف تواند بمى
.شود نه چيز ديگرمى

ها براى شنيدن ترى از هندىپرسند چرا تعداد بيش مردم از من مى
ها به مراقبه آيند؟ جاى تعجبى نيست، آنجا نمىسخنان من به اين

ام تم. دهنداى ندارند و فقط به چيزهاى مادى تمايل نشان مىعلاقه
ى ها فقط دربارهالبته آن. ذهنشان را مسائل مادى اشغال كرده است

معنوياتى كه از زمان گذشته هنوز اثرش . كنندمعنويات صحبت مى
باقى مانده است، و اين فكر كه لااقل افرادى كه معنوى هستند به 

دهند و اگر در ماديات كمبودى داشته باشند ها احساس خوبى مىآن
.معنوى بودن خود ببالندتوانند به مى

. گرايى قرار داردى بالاترى از مادهگرايى در مرتبه اما به نظر من روح
تنها يك كشور . كندگرايى مانند سنگ اوليه و زيربنايى عمل مىماده

در صورتى كه چنين . كندغنى، فقر معنوى خود را احساس مى
 خودكشى احساسى پيدا كرديد، دو امكان وجود دارد، يا دست به

.آوريدزنيد و يا يك دگرگونى درونى را پديد مىمى
وقتى خودكشى و يا مراقبه تنها .  مراقبه روش دگرگونى درونى است

ماند توانيم داشته باشيم و كار ديگرى باقى نمىانتخابى است كه مى
جايى از آن. كه انجام دهيم، پس بايد يكى از اين دو را انتخاب كنيم

معناست يا بايد خود را از بين مان بىم سراسر زندگىكنيكه فكر مى
ببريم و يا با دگرگون ساختن خويش وارد سطح جديدى از هستى 

.شويم
 هميشه براى كشورهاى ثروتمند جهان انتخاب خودكشى و يا مراقبه، 

تر از كشورهاى كشورهاى غنى بيش. اى مشخص بوده استمسئله
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يك انسان فقير به دليل . برندفقير از خودكشى و ديوانگى رنج مى
اشتغالات زندگى وقت فكر كردن به خودكشى و يا دگرگون ساختن 

او درگير اين است كه چگونه فرزندان خود را سير . انرژى خود را ندارد
به هيچ چيز جز بدنش . كرده و برايشان سرپناهى فراهم آورد

ن واقعاً ها را محكوم كنم، زيرا ايخواهم آنمن نمى. انديشدنمى
به خاطر همين است كه . طور باشدامريست طبيعى و بايد هم اين

تر به كمونيسم گرايش تر و بيشكشورهاى فقير جهان هر روز بيش
تر به سمت معنويت دار جهان بيشكنند و كشورهاى سرمايهپيدا مى

او گفته بود .  واقعيت پيدا نكرد"ماركس"بينى پيش. شوندكشيده مى
 غنى كمونيست خواهند شد؛ ثابت شده كه چنين سخنى كه كشورهاى
روسيه يكى از . تنها كشورهاى فقير كمونيست شدند. بيهوده است

هند نيز هر . طور چين و هندفقيرترين ممالك جهان است، همين
او در .او در حال آماده شدن است. تواند قربانى كمونيسم شودلحظه مى
.راه است

بينى كرده بود كه ممالك ماركس پيش.  امريكا كمونيست نشده است
كنم كه كشورهاى غنى بينى مىمن پيش. شوندغنى كمونيست مى

و روزى از ميان . شوند و كشورهاى فقير كمونيستمذهبى مى
. كندكمونيسم كشورى ثروتمند شده شروع به جستجوى مذهب مى

اكنون در حال وقوع اين چيزيست كه در عمق روح مردم روسيه هم
توانند دوباره به خدا جا مىاند كه از آناى رسيدهها به نقطهروس. تاس

تعجب خواهيد كرد اگر بدانيد كه در روسيه . و مراقبه و دعا بينديشند

كنند، زيرا دولت مردم براى عبادت در نهان با يكديگر ملاقات مى
از نظر آنان مذهبى بودن جرم . دهدها نمىى عبادت به آنديگر اجازه

.شودحسوب مىم
و . رودجا نمىكس به آنجا معابدى وجود دارند كه هيچ در اين

. جا بروندها به آنكليساها بايد مردم را ترغيب كنند كه لااقل يكشنبه
. مردم بايد به نوعى تشويق شوند تا به معابد و كليساها و مساجد بروند

هايشان مينتوانيد كشورى را تصور كنيد كه مردم آن در زيرزآيا مى
كنند تا در سكوت به عبادت بپردازند؛ به نهانى يكديگر را ملاقات مى

ها را بشنود؟ مذهب از عمق روح طورى كه كسى نتواند صداى آن
مردم روسيه دوباره به سطح آمده و ظاهر گشته است، و بايد چنين 

اند كه بتوانند به ها به قدر كافى ثروتمند شدهباشد، زيرا اكنون روس
.تر بپردازندتر و متعالىچيزهاى مهم

. گرايى دو مكتب مخالف يكديگر نيستندگرايى و روح از نظر من ماده
هرگز . دهمترين تعاليمى است كه به شما ارائه مىاين يكى از اساسى

گرايى تضادى قايل گرايى و روحميان روح و بدن، دنيا و خدا، ماده
از . كنند، درست مانند روح و بدنها در يك راستا حركت مىآن. نشويد

چنين . دنياى مادى به عنوان اولين پله به سوى معنويت استفاده كنيد
ها هميشه فكر سازد، زيرا آنطرز فكرى اذهان مردم را آشفته مى

. معناستاين عقيده كاملاً بى. كنند كه فقر همراه با معنويت استمى
تواند  انسان فقير نمىيك. ترين چيزها در دنياستفقر، غيرمعنوى

كند كه معنوى باشد ولى معنويت او ساختگى او سعى مى. معنوى باشد
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. هاى دنيا هنوز او را به وارستگى و رهايى نرسانده استثروت. است
چگونه مى تواند چنين فردى معنوى باشد؟ رهايى از تعلقات دنيايى و 

. بازگرددتحولى عظيم لازم است تا انسان بتواند به درون خويش 
افتد كه شما به كلى از قيد بازگشت به درون تنها زمانى اتفاق مى

. تعلقات بيرونى رهايى يافته و دنيا را ديده و در آن زندگى كرده باشيد
هاى صابون ميان و در نهايت دريابيد كه تجارب زودگذر مانند حباب

رسند، ولىها اگرچه بسيار نويدبخش به نظر مىآن. تهى و پوچند
دنياى . مانددهند و در نهايت دستانمان خالى باقى مىچيزى به ما نمى

زندگى . تواند به شماارائه دهد، مرگ استبيرونى تنها چيزى را كه مى
.منشأ حيات در درون شماست. را بايد از درون تجربه كرد

اى را بشكافيد، درخت را در اگر دانه.  درخت در درون دانه نهفته است
دانه ابتدا . توان آن را يافتدر حقيقت بدين طريق نمى. بيدياآن نمى

بايد رشد كند و پس از آن طرحى كه در آن نهفته است، ظاهر 
كند، حكم يك زمانى كه يك كودك در رحم مادر رشد مى. گرددمى

نوع بدن، چهره، رنگ : ها ماننداما تمام امكانات و برنامه. دانه را دارد
، چگونگى سلامتى، )كندمدت زندگى مىچه (چشم، مو، قد، سن 

زندگى از درون آن دانه . جنسيت و نژاد همه در درون دانه قرار دارد
.آيدبيرون مى

. ترين مركزى است كه منشأ تمام چيزهاست مراقبه، رجعت به درونى
بايد به منشأ . گيرندذهن و بدن، اميال و افكار همه از آن سرچشمه مى

و شناخت . جعت به منشأ تمام چيزهاستمذهب، ر. هستى بازگشت

بازگشت به . منشأ آفرينش، شناخت خداست كه هدف غايى است
جايى كه شروع كرده بوديد، بدين معناست كه ترين مركز، هماندرونى

ايد و جايى كه هدفتان بوده است رسيدهشما به نهايت، يعنى همان
ا تبديل به لحظاتى وجود دارد كه در آن آلف. چرخه كامل شده است

.يابيدشود و پس از آن شما به هدف غايى دست مىامگا مى
 و اين تمام آن چيزى است كه استاد لائوتسو در راز گل طلايى تعليم 

كند راهتان را روشن سازد و به شما بياموزد كه او سعى مى. دهدمى
و . تواند تكميل شود و نور به چرخش درآيدچگونه آن چرخه مى

ى كوچكى از آسمان و توان به درون رفت و گوشهه مىكه چگوناين
توانيد در هر كجا كه هستيد حتى پس از آن مى. بهشت را تجربه كرد

.در جهنم نيز شاد باشيد
طور كه شما در حال حاضر هستيد، به هر جا كه برويد حتى به  آن

هايى را پيدا در بهشت هم وسايل و راه. بهشت نيز شاد نخواهيد بود
بارى از حسادت، كنيد كه مانع شاد بودن شما شود؛ زيرا شما كولهمى

ها، اميال جنسى و خشم، طمع، احساس مالكيت، موانع، محدوديت
بريد و زمانى كه به بهشت جا مىهيجان شديد را با خود به آن

كنيد، زيرا بذر رسيد، محيط اطراف خود را نيز تبديل به جهنم مىمى
.جا خواهيد بردجهنم را با خود به آن

ولى حقيقت . رويدگويند اگر خالص و آرام باشيد، به بهشت مى مى
اگر شما چنين خصوصيتى داشته باشيد، بهشت به . عكس آن است
رود، او هميشه در گاه به جايى نمىانسان هيچ. آيدسراغ شما مى
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گردد، تمام دنياى جاست ولى زمانى كه درون سرشار از نور مىهمين
كنيد بودا در همان دنيايى كه شما حركت مى. شودى دگرگون مىبيرون

كنيد عبور هايى كه شما عبور مىكند و از همان خيابانحركت مى
او در بهشت . كندكند، اما در دنيايى كاملاً جداگانه زندگى مىمى

شما ممكن است در كنار او بنشينيد و . كند و شما در جهنمزندگى مى
 و پاهايش را لمس كنيد ولى با اين همه نزديكى، از دست او را بگيريد

راز بودن . دنياى شما از يكديگر بسيار فاصله دارد. او بسيار دور هستيد
در بهشت، سرور كامل، شادكامى و بركت، شكوه و جلال كه خدا 

شود چيست؟ناميده مى
:ها هستند آن اسرار اين

.شودمل و متمركز مىكار شما به تدريج كا: گفت استاد لائوتسو مى
. بينى نيست روش تائو مانند ذن، روشى سريع براى رسيدن به روشن

بينى ناگهانى است، تائو يك رشد تدريجى است و اعتقادى ذن روشن
تائو معتقد به همگام بودن با طبيعت . به تغييرات سريع و ناگهانى ندارد

 پيش برود و طور طبيعى و خود به خودگذارد همه چيز بهاو مى. است
كند و در جهت مخالف جريان وجه شما را به كارى مجبور نمىبه هيچ

نيازى نيست عجله كنيد؛ زيرا ": گويدتائو مى. كندرودخانه حركت نمى
ها را به موقع بكاريد و در انتظار دانه. ابديت در دسترس شماست

ها شكوفا خواهند شدبهار مثل هميشه سرخواهد رسيد و گل. بمانيد
."ولى منتظر بمانيد و عجله نكنيد

داراى . تر رشد كند سعى نكنيد درخت را به سمت بالا بكشيد تا سريع
ى فورى، سريع چنان ذهنيتى نباشيد كه بخواهيد همه چيز مانند قهوه

ياد بگيريد كه منتظر بمانيد، زيرا طبيعت، بسيار بسيار . به دستتان برسد
ن حركت آرام هميشه زيبا و آراسته كند و به خاطر هماآرام حركت مى

او . كندمانند يك زن حركت مى. طبيعت بسيار مؤنث است. است
. كندبسيار آرام حركت مى. كندشتاب نمى. دود و عجول نيستنمى

و تائو به روش . طبيعت داراى صبر زياديست. يك موسيقى آرام است
براين هرگز عجله او دقيقاً به طبيعت نظر دارد؛ بنا. طبيعت اعتقاد دارد

.اين موضوع بايد درك شود. كندنمى
اگر بتوانيد .  تعليم اساسى تائو اين است كه ياد بگيريد، صبور باشيد

زمان نامحدودى را منتظر بمانيد ممكن است همه چيز سريع اتفاق 
اگر چنين . اما نباييد بخواهيد كه همه چيز سريع اتفاق بيفتد. بيفتد

خواست شديد .  ممكن است هرگز اتفاق نيفتدانتظارى داشته باشيد،
ميل بسيار، ميان شما و طبيعت . شودشما تبديل به يك مانع مى

بگذاريد طبيعت . با طبيعت هماهنگ باقى بمانيد. كندفاصله ايجاد مى
. هر زمانى كه پيش بيايد خوب و سريع است. مراحل خود را طى كند

ا طول بكشد باز هم دير ههر زمانى كه اتفاق بيفتد، حتى اگر سال
ى صحيح و مناسب روى هميشه در لحظه. شودهرگز دير نمى. نيست

.دهدمى
وقتى . افتد كه لازم است تائو عقيده دارد هر چيز وقتى اتفاق مى

زمانى كه شاگرد به . شودشاگرد آمادگى داشته باشد، استاد ظاهر مى
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تهى بودن، شايستگى، . شودرسد خدا ظاهر مىآمادگى نهايى مى
سازد، نه عجله، گيرندگى، صبر و طاقت شما اين امر را ممكن مى

به خاطر داشته باشيد كه بر حقيقت . شتاب و داشتن حالت تهاجمى
.توان غلبه كرد؛ انسان بايد تسليم و مغلوب حقيقت گرددنمى

طلبى و ها از ابتدا بر مبناى جاهى آموزش ولى در تمام كشورها كليه
ايم كه سريع باشند و بسيار ما مردم را وادار كره. ه استتهاجم بود

وقت طلاست و بسيار ": گوييمها مىبه آن. ايمها را ترساندهآن
. توان آن را جبران كردباارزش است و اگر از دست برود ديگر نمى

."بنابراين عجله كنيد و سريع باشيد
ا با عجله از هآن. ها مردم را ديوانه كرده استگونه آموزش اين
توانند از هيچ كنند و هرگز نمىى ديگر حركت مىاى به نقطهنقطه

از يك هتل . گردندها با عجله به دور دنيا مىآن. مكانى لذت ببرند
ها شبيه كه تمام آن هتلحال آن. رونداى به هتل ديگر مىبين قاره

قى چه در توكيو، بمبئى، نيويورك و يا پاريس، هيچ فر. يكديگرند
روند و فكر ولى مردم با عجله از يك هتل به هتل ديگر مى. كندنمى
توانستند در يكى از اين ها مىآن. اندكنند كه به دور دنيا سفر كردهمى

ها چون تمام آن. ها بمانند و احتياج نبود كه به جاى ديگرى بروندهتل
رعت، س. اندكنند به جاى ديگرى رفتهها فكر مىآن. مثل يكديگرند

.مردم را عصبى كرده است

طور كه درختان، پرندگان و كودكان رشد همان.  تائو راه طبيعت است
ها درحركتند، انسان نيز بايد تكامل يافته و به خدا كنند و رودخانهمى

.برسد
.شود كار شما به تدريج كامل و متمركز مى

حساس اگر چند روزى موفق نشويد، ا.  شتاب نكنيد و مأيوس نشويد
.نااميدى نكنيد، زيرا اين امرى طبيعى است

افراد . كنندگونه كوششى نمى مردم به خاطر ترس از شكست هيچ
با خود . شوندبسيارى وجود دارند كه به خاطر ترس، عاشق نمى

پس . داند؟ ممكن است مورد قبول واقع نشوندگويند كسى چه مىمى
. ها ندهداب رد به آنكس جوگيرند عاشق نشوند، تا هيچتصميم مى

هراسند كه هرگز هيچ چيز جديدى را ها به حدى از شكست مىآن
كنند اگر شكست بخورند، چه اتفاقى و فكر مى. كنندامتحان نمى
افتد؟برايشان مى

 به طور طبيعى براى حركت به سوى دنياى درونى بايد بارها شكست 
 تمام مهارت و توانايى .جا نرفته بوديدبخوريد؛ زيرا قبلاً هرگز به آن

دانيد چگونه به درون شما مربوط به حركات بيرونى است؛ شما نمى
به درون خود برو، حركت ": شنوند كهمردم اين كلمات را مى. برويد

ها آن.  ولى اين كلمات چندان مفهومى براى آنان ندارد"كن به درون
هيچ راهى را اند كه چگونه از خود بيرون بيايند، ولى فقط ياد گرفته

تان بارها به دليل عادات گذشته. شناسند كه به درون خويش بروندنمى
. نااميد نشويد. ناپذير استشكست خواهيد خورد و اين امرى اجتناب



11

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

كشد، ولى به طور شويد اگرچه مدتى طول مىشما به آرامى كامل مى
راى و به خاطر داشته باشيد كه اين اتفاق ب. قطع اتفاق خواهد افتاد
بنابراين مقايسه . هاى مختلف پيش خواهد آمدافراد مختلف به شيوه

نكنيد و با خود فكر نكيند كه ديگرى بسيار شاد و آرام شده است ولى 
ام؛ آيا اشكالى در من وجود دارد؟ هرگز خود را با من هنوز فرقى نكرده

ديگرى مقايسه نكنيد؛ زيرا افراد در زندگى گذشته به روشى گوناگون 
شان با يكديگر فرق حتى در اين زندگى هم روش زندگى. اندزيسته

تر بتواند براى مثال يك شاعر ممكن است از يك دانشمند آسان. دارد
تمامى . به درون برود؛ زيرا تعليمات آنان با يكديگر فرق داشته است

هاى علمى بايد به روش عينى و در ارتباط با اشياء بوده و آموزش
يك دانشمند بايد خود را كاملاً از تجربياتش . ى نباشدذهنى و احساس

احساس نبايد در كار او دخالتى . ها نشودجدا ساخته و مجذوب آن
داشته باشد و او بايد مانند يك كامپيوتر كاملاً مستقل عمل كند و به 

فقط در اين صورت . وجه نبايد داراى احساسات انسانى باشدهيچ
.هايى دست يابدى شود و به موفقيتتواند يك دانشمند واقعمى

. شوداو مجذوب مى.  ولى شاعر داراى هنرى كاملاً متفاوت است
كند، كند در اطراف آن شروع به رقصيدن مىوقتى گلى را مشاهده مى

يك . شود و به صورت يك ناظر و مجزا از او نيستاو با گل يكى مى
كسى كه رقصنده حتى ممكن است زودتر به مقصد برسد؛ زيرا 

شود و رقص چنان درونى است رقصد با رقص خود كاملاً يكى مىمى
تواند به حركت كه رقصنده در فضاى درونى خويش به آسانى مى

رو در قديم در مدارس دينى سرى جهان، رقص يكى از درآيد، از اين
رقص در معابد و مدارس دينى كامل شده . هاى سرى بوده استروش
رود؛ ولى حالا ها به شمار مىترين پديدهوىرقص يكى از معن. است

معنى خود را از دست داده است و كاملاً در جهت مخالف سقوط كرده 
است و تبديل به يك پديده جنسى شده و بعد معنوى خود را از داده 

ولى به خاطر داشته باشيد كه اگر مسائل معنوى رو به قهقرا . است
 هر احساس جنسى اگر ارتقاء شود وبرود تبديل به اميال جنسى مى

دان رفتن به براى يك موسيقى. تواند تبديل به معنويت شوديابد، مى
ها، شما داراى توانايى. دانتر است نسبت به يك رياضىدرون آسان

.هاى گوناگونى هستيدها و عادتذهنيت
ها، زيرا تر است از بودايى براى مثال، براى مسيحيان مراقبه مشكل

م با بيست و پنج قرن مراقبه، كيفيتى بخصوص را در پيروان بودائيس
آيد بنابراين زمانى كه يك بودايى نزد من مى. خود ايجاد كرده است

ولى يك مسيحى با مراقبه، بسيار . تواند به مراقبه فرورودبه آسانى مى
ها آن. بيگانه است؛ زيرا در مسيحيت مراقبه به كلى از ياد رفته است

. آشنايى دارندفقط با دعا
در دعا موجود ديگرى مورد نياز .  دعا يك پديده كاملاً متفاوتى است

. تر شبيه يك عشق استتواند مستقل باشد، بيشدعا هرگز نمى. است
دعا يك گفتگوى دو نفره است، مانند يك گفتگوى عاشقانه نيست؛ 

جايى براى رفتن . در مراقبه شما تنهاييد. دقيقاً برعكس آن است
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چون . كنيدكس با شما ارتباط ندارد و با كسى گفتگو نمىهيچ. ستني
.روشى كاملاً متفاوت است. فقط خودتان هستيد. كس ديگرى نيست

ها، ذهنيت، عادات، تحصيلات،  بنابراين مراقبه بستگى دارد به مهارت
هايى را مطالعه كرده و با چه كسانى زندگى كه چه كتابمذهب، و اين

ايد، همچنين به نوع ارتعاشى كه در خود به وجود آوردهو . ايدكرده
توانيد از آن بهره بگيريد كه تا چه اندازه مىو اين. كندارتباط پيدا مى

بستگى به هزاران عامل ديگر دارد؛ اما به طور قطع برايتان اتفاق 
با سكوت و . آنچه را كه شما نياز داريد صبر است. خواهد افتاد

در حقيقت . رسيده، تمركز يافته و به بلوغ معنوى مىشكيبايى در مراقب
بلوغ و تمركز دو صورت از . يك انسان بالغ، انسانى تمركز يافته است

توانند در حالت براى همين است كه كودكان نمى. يك پديده واحدند
ها دايم در حال حركتند و در يك نقطه تمركز باقى بمانند، آن

اتومبيلى . كندچيزى توجهشان را جلب مىهر . توانند ثابت بمانندنمى
خندد، همسايه كند، شخصى مىاى صدا مىكند، پرندهعبور مى

پرد، اى به اين سو و آن سوى مىراديواش را روشن كرده است، پروانه
ها به سادگى از يك چيز به آن. تمام چيزهاى دنيا برايش جذاب است

كز سازند و به طور كامل با توانند خود را متمرپرند، نمىچيز ديگر مى
.يك چيز به سر برند و تمام چيزهاى ديگر را نديده بگيرند

هاى بلوغ و تمركز نام. رود با رسيدن به بلوغ، قدرت تمركز بالا مى
ولى اولين چيزى كه بايد به خاطر داشت . متفاوتى از يك چيز واحدند

سى مقايسه خود را با ك. آيداين است كه تمركز به تدريج پديد مى
.نكنيد و شتاب نورزيد

كه وضعيت درخت خشكى را پيدا كنيد كه در مقابل  ولى قبل از اين
اى قرار دارد، هنوز امكان بروز اشتباهات زيادى وجود دارد كه صخره

.مايلم توجه خاص شما را بدان معطوف دارم
كه شرايطى به وجود آيد كه شماقبل از اين: گويد استاد لائوتسو مى

...اى بنشينيدچون درخت خشكى در مقابل صخره
اين به معناى زنده .  اين بيان بسيار زيبا و پرمعنايى از تائوئيست است

يعنى . ولى در حقيقت مرده بودن و مرده و در حقيقت زنده بودن است
زندگى در دنيا با جشن و شادى فراوان، ولى نه به عنوان بخشى از 

پذيرفتن دنيا به درون، مانند درخت خشكى در دنيا؛ بودن در دنيا، اما ن
.مقابل يك صخره؛ زندگى كردن مانند يك انسان مرده

خواست از هند يك سانياسين با خود به كشورش ببرد،  اسكندر مى
زيرا استاد او، فيلسوف بزرگ ارسطو، از او خواسته بود به هنگام 

ترين هديه رگمراجعت از هند يك سانياسين با خود بياورد، زيرا بز
ارسطو بسيار . هند به مردم دنيا، روش زندگى يك سانياسين است

... خواست بداند سانياسين چگونه انسانى استمند بود و مىعلاقه
روش . اى ارزنده براى فرهنگ جهان و بشريت استسانياس هديه

زندگى در دنيا ولى جدا بودن از آن؛ : زندگى كاملاً متفاوتى در جهان
ته بودن و در كنار باقى ماندن مانند گل نيلوفرى در يك غيروابس
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هاى شبنم روى وقتى دانه. بركه؛ زندگى در آب ولى جدا از آب
شوند، در پرتو آفتاب صبحگاهى چون هاى نيلوفر جمع مىگلبرگ

ها رسند ولى با اين وجود آنهاى مرواريد بسيار زيبا به نظر مىدانه
در عين . كندها را لمس نمىل نيز آنكنند و گهرگز گل را لمس نمى

اش ارسطو به دليل ديد فيلسوفانه. نزديكى بسيار از هم دور هستند
."سانياسين چگونه انسانى است"مند بود كه بداند علاقه

 او كسى نبود كه بخواهد يك سانياسين شود، اما از اسكندر خواسته 
كرد،  ترك مىوقتى اسكندر كشورش را. بود كه يك سانياسين بياورد

تو چيزهاى بسيارى با خود خواهى آورد ": ارسطو به او يادآور شد كه
اسكندر، . "ولى فراموش نكن كه براى من يك سانياسين بياورى
سانياسين ": غنايم زيادى به چنگ آورده بود ولى ناگهان با خود گفت

 او در آخرين محلى كه در هند توقف كردند در مورد "شود؟چه مى
درست است كه ما يك ": و مردم گفتند. ين پرس و جو كردسانياس

."كنيمسانياسين زيبا داريم، ولى اغلب او را پيدا نمى
شما مرا . ناراحت نباشيد و كار را به دست من بسپاريد:  اسكندر گفت

ها شناسيد، اگر من فرمان دهم كه تمام هيماليا با من بيايند، آننمى
او كجاست؟ كافى است .  من اطاعت كنندناگزير خواهند بود از فرمان
.و آدرس را به او دادند. كه آدرس او را به من بدهيد

. كرداى بود كه در كنار رودخانه زندگى مى سانياسين، درويش برهنه
چهار مرد قوى با شمشير برهنه را فرستادند تا سانياسين را نزد اسكندر 

.بياورند

 شمشير برهنه، شروع به خنديدن  سانياسين با ديدن چهار مرد قوى با
مگر متوجه نيستى اين يك دستور از جانب اسكندر ": ها گفتندآن. كرد

."او منتظر توست. كبير است، تو بايد به قصر او برده شوى
. امهاست كه من رفتن و آمدن را متوقف كردهمدت":  سانياسين گفت

من رفت و آمدها را . يدجا بياتواند به اينخواهد مرا ببيند، مىاگر او مى
حالا كسى وجود . اندها با ذهن من محو شدهام، زيرا آنمتوقف كرده

."من ديگر وجود ندارم. ندارد كه بيايد و برود
هاى او را درك كنند؛ زيرا ها كه يونانى بودند نتوانستند گفته البته آن

هندوها اساساً غيرمنطقى و . ها در قطب مخالف هندوها هستندآن
هندوها شاعرمسلك و شهودى ولى . ها كاملاً منطقى هستنديونانى
هاى چه حرف": آن چهار سرباز به او گفتند. گرا هستندها ذهنيونانى

."توانيم تو را به زور ببريمزنى ما مىنامربوطى مى
شما . توانيد بدن مرا ببريد، نه خودِ مراشما مى":  سانياسين گفت

توانيد آزادى شما نمى. ندان بيفكنيد، نه خود مراتوانيد بدن مرا به زمى
تواند مرا لمس من چون گل نيلوفرى هستم كه آب نمى. مرابگيريد

."كند
جا تو اين": ها به او گفتندآن. معنا بودها بىهاى او از نظر يونانى گفته

منتظر بمان تا ما با اسكندر مشورت كنيم، تا مبادا ندانسته مرتكب 
ها جملات زيباى سانياسين را به اطلاع اسكندر آن. "يماشتباهى شو

رسانيدند و به او گزارش دادند كه او مردى زيباست كه عريان در زير 
اطرافش خالى است و هيچ چيز . آفتاب و در كنار رودخانه نشسته است
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ولى در چشمانش فيض، بركت و . ندارد، حتى يك كاسه براى گدايى
او نه . ترين امپراتور جهان استى بزرگزند كه گويمناعتى موج مى

و . تنها از شمشير برهنه ما به هراس نيفتاد، بلكه به حماقت ما خنديد
توانيد مرا از شما ممكن است بدن مرا بكشيد، ولى نمى: به ما گفت

.بين ببريد
 اسكندر از اين موضوع به شگفت آمد و به ملاقات سانياسين برهنه 

تو بايد ": ر قرار گرفته بود و به سانياسين گفتاو بسيار تحت تأثي. رفت
."اين يك دستور است. با من بيايى

از روزى كه من يك سانياسين شدم، ديگر از ":  اما سانياسين گفت
كس هيچ. من يك انسان آزادم، نه يك برده. كسى دستور نگرفتم

توانى توانى مرا بكشى ولى نمىتو مى. تواند به من دستور بدهدنمى
."يزى را به من تحميل كنىچ

اكنون هم":  اسكندر عصبانى شد؛ شمشيرش را بيرون كشيد و گفت
."سرت را از بدنت جدا خواهم كرد

:  و سانياسين در حالى كه به او خيره شده بود دوباره خنديد و گفت
ها پيش توانى سرم را از بدنم جدا كنى، زيرا در حقيقت سالتو مى"

."امام و حالا من يك انسان مردهردهمن خود اين كار را ك
 پس معناى يك سانياسين واقعى بودن اين است، او يك انسان مرده 

.است
توان يك انسان مرده را كشت؟ كشتن چگونه مى":  سانياسين گفت

بله تو . تواند دو بار بميرديك انسان مرده احمقانه است، زيرا او نمى

ها آن را در حالى كه روى شنتوانى سرم را از تنم جدا كنى و مى
توانم گرم و مىافتاده است نظاره كنى، ولى من نيز يك شاهد و نظاره

."سرم را كه روى زمين افتاده است تماشا كنم

.  معناى قرار گرفتن يك درخت خشك در مقابل يك صخره اين است
صخره با يك . اسكندر يك صخره بود و سانياسين آن درخت خشك

تواند بكند؟ درخت به خودى خود خشك و از  مىدرخت خشك چه
تواند آن را نابود ساخته و يا به هراس صخره نمى. بين رفته است

.بيفكند
كه چنين چيزى اتفاق بيفتد، هنوز امكان بروز  ولى قبل از اين

ها اشتباهات بسيارى وجود دارد كه مايلم توجه خاص شما را به آن
قابل درك و تشخيص است كه اين شرايط زمانى . معطوف دارم

.شخصاً مورد تجربه قرار گيرد
 به خاطر داشته باشيد آنچه را كه لائوتسو در اين پيام باارزش خود به 

او . ترين مباحث براى يك جوينده استگويد، يكى از مهمشما مى
ها را تجربه كرده شود كه خود در سفر معنويش آننكاتى را يادآور مى
ها مواجه شده ان خود را از اشتباهاتى كه خود با آنو مايل است شاگرد

كه از مسير است آگاه سازد، تا مبادا سد راهشان شود و يا اين
.منحرفشان كند

اند به چنين اشتباهاتى پى هايى كه تا به حال مراقبه نكرده آن
كه خود شخصاً آن را تجربه نمايند، ولى كسانى را برند، مگر ايننمى
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هستند بايد آگاه ساخت تا خود را براى خطرات احتمالى كه در راه 
راهى را كه در پيش داريد آنقدرها ساده و مستقيم نيست . آماده سازند

شما ممكن است . شوندهاى فرعى بسيارى از آن منشعب مىو راه
ها و يا بست منتهى شود، ولى سالراهى را انتخاب كنيد كه به بن

تمام . گذرد تا از اين موضوع آگاه شويدشمارى مىهاى بىحتى زندگى
رود و ناچار ايد به هدر مىهايى را كه در طول اين سفر كشيدهزحمت

اى بازگرديد كه از مسير اصلى منحرف شويد به همان نقطهمى
توان نمى. هيچ نشان، كيلومترشمار و نقشه ثابتى وجود ندارد. ايدشده
توان فقط مى. ال تغيير استها را ساخت، زيرا هستى دايماً در حآن

توانيد مسير هشدارهايى داد و اگر شما متوجه اين اشارات شويد مى
و هر زمان كه امكان اشتباهى وجود داشته . صحيح را انتخاب كنيد

.تان خواهد آمدباشد، دانش شما به يارى
خواهم راجع به اشتباهات و پس از آن درباره علايم  ابتدا مى

. كنمتأييدكننده صحبت
خواهم درباره اشتباهات احتمالى ابتدا مى": گويد لائوتسو مى

سازند ى علايمى كه شما را مطمئن مىصحبت كنم و سپس درباره
."ايد، توضيحاتى بدهمكه در مسير صحيح قرار گفته

گيرد، بايد مراقب باشد  هنگامى كه انسان تصميم به انجام كارى مى
.ش برودهمه چيز به راحتى و آرامى پي

زمانى كه تصميم . ايست كه بايد آن را دانست اين اولين نكته
كننده گيريد سفر درونى در پيش بگيريد و يك سانياسين و مراقبهمى

تان گوش فراداده و به جستجوى يافتن پاسخ شويد، و به نداى درونى
 برويد، اولين موضوعى را كه بايد به خاطر داشته باشيد "من كيستم"

ت كه به روشى بسيار راحت و آرام حركت كنيد و راهى سخت اين اس
اطمينان حاصل كنيد كه سفر درونى شما . و دشوار را در پيش نگيريد

.رود؛ اين موضوع بسيار مهم استآسان به پيش مى
 به طور معمول اين اولين اشتباهى است كه ممكن است براى هر 

ته باشد سفر درونى كه لزومى داشمردم بدون اين. كس اتفاق بيفتد
به اين دليل كه . كنندخود را به نحوى پيچيده و دشوار آغاز مى

ورزند، در سفر ها در زندگى معمولى نسبت به ديگران خشم مىانسان
. برندرحمند و از آزار دادن ديگران لذت مىبيرونى خود نيز خشن و بى

كنند، ها و شكست دادنشان احساس رضايت مىاز رقابت كردن با آن
شان اين است كه تمام خرسندى. خواهند هميشه پيروز باشندها مىآن

ها در موقعيت اين احساس را در ديگران به وجود آورند كه آن
دنياى سياست نيز . گونه استسفر بيرونى اين. ترى قرار دارندپايين

كند بر ذهن سياسى به طور دايم سعى مى. كندبدين نحو عمل مى
ى يابد و به طور قانونى و يا غيرقانونى و به هر قيمتى ديگران پيروز

حتى اگر لازم باشد ديگران را . ها را شكست دهدكه شده است آن
خواهد به هر قيمتى كه شده انسان مى. سازد تا پيروز گرددنابود مى

داند، او همه را دشمن مى. وزير و يا رئيس جمهور شوداست نخست
هايى را كه اطر داشته باشيد كه تمام آموزشبه خ. زيرا رقيب او هستند
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ايد، شما را براى مبارزه با ديگران، جنگ، دشمنى و تا به حال ديده
.اند، نه براى ايجاد عشق و دوستىاختلاف آماده ساخته

چگونه .  هر كجا كه رقابتى باشد، ناگزير دشمنى نيز وجود دارد
 يكديگر خطرناك ورزيد و براىتوانيد با كسانى كه رقابت مىمى

ها نيز خشك، رسمى و هستيد، دوستانه رفتار كنيد؟ بنابراين دوستى
. شود كه زندگى به نرمى پيش برودفقط ظاهريست و تنها موجب مى

شود، زيرا همه با يكديگر در رقابت و يك دوست واقعى پيدا نمى
طلبى و سياست تبديل به يك اين دنيا در اثر آموزش جاه. ستيزند
. مبارزه شده استميدان

انسان با . آورندها سر بر مىرود، مشكل زمانى كه انسان به درون مى
جا او تنهاست، احساس خشم، دشمنى و خشونت چه بايد بكند؟ در اين

ها همان چيزى اين. شودآزارد و از دست خود عصبانى مىخود را مى
 روزه دهند؟چرا خود را شكنجه مى. است كه مهاتماهاى شما هستند

خوابند؟ چرا وقتى درخت زيباى گيرند و روى بسترى از تيغ مىمى
روند؟ چرا به هنگام دارى وجود دارد، به زير آفتاب سوزان مىسايه

نشينند؟ و يا در هواى سرد با تن برهنه به ميان گرما كنار آتش مى
ها سياستمدارانى هستند كه معكوس روند؟ اينرودخانه و يا برف مى

جنگيدند و بعدها كه كسى باقى ابتدا با ديگران مى. كنندعمل مى
) 2(ها دچار بيمارى اسكيزوفرنىآن. جنگندماند با خودشان مىنمى

ها با بدن اين يك جنگ درونيست؛ آن. كنندشده و خود را تقسيم مى
.پردازندخويش به ستيز مى

دن ب. ناميد يك قربانى است بدن براى كسى كه آن را مهاتما مى
ترين عمل خلافى نسبت به شما انجام نداده گناهى ندارد، كوچك

آموزند كه بدن، دشمن شماست و ولى برخى مذاهب دايماً مى. است
.بايد آن را شكنجه و رياضت داد

آزاريم و سفر درونى  سفر بيرونى سفريست كه در آن ديگران را مى
ى وجود دارد؛ دهيم، كه در آن نوعى شادسفريست كه خود را آزار مى

اگر به تاريخ رجوع كنيد، از اعمالى كه . نوعى شادى ناسالم و منحرف
انسان نسبت به خود انجام داده است متعجب خواهيد شد و حتى شايد 

.ها را باور كنيدنتوانيد آن
كردند، زيرا هاى خود را زخمى كرده و آن را معالجه نمى مردم بدن

هاى مسيحى، هندو، جين و فرقه. پنداشتندبدن را دشمن خويش مى
اند كه در شكنجه كردن بسيار هاى ديگر وجود داشتهبسيارى از فرقه

هاى شكنجه بسيارى را ابداع اند و روشماهر، زيرك و باهوش بوده
.اندكرده
مند به روزه گرفتن اى مسيحى وجود داشت كه نه تنها علاقه فرقه

و . نيز موافق بودندبودند، بلكه با زدن خود و شلاق خوردن 
ترين جراحت را آمد كه بيشها كسى به حساب مىترين آنقديس

آمدند و تعداد روى بدن خود به وجود آورده بود و مردم مى
حال معلوم نيست آن كسانى كه اين . شمردندها را مىهاى آنجراحت

ها هم حتماً از اين عمل شمردند چگونه افرادى بودند؟ آنها را مىزخم
.بردند، لذتى ناسالم و منحرفلذت مى
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. دادندهايشان را شكنجه مىى جين بدن در هند فرقه
ى كندند؛ در اين هنگام عدههر سال موهايشان را مى) 3(ديگامباراجين

ها از اين اين عمل بسيار دردناك است ولى آن. شدندزيادى جمع مى
. "دهند مىهاى سختىمردم به خود رياضت". شدندكار شادمان مى

انسان كاملاً به نوعى متفاوت دچار بيمارى روانى گشته است؛ او نياز 
در . ى كار نيستترى چارهبه شوك الكتريكى دارد و هيچ روش ملايم

.كنَند نوعى ديوانگى وجود داردكه مردم موى خود را مىاين
كند به دانيد، اگر شما يك شوهر باشيد، زن شما گاهى سعى مى مى
كنند، تر اين كار را مىها بيشزن. م عصبانيت موى شما را بكشدهنگا

پس چه بايد . اند كه شوهران خود را كتك نزنندها آموختهزيرا به آن
خواهند شوهران خود را بزنند ولى نبايد اين كار را ها مىبكنند؟ آن

داند كه و زن مى. گويند شوهر خداى زن استمتون مقدس مى. بكنند
شناسد او شوهر خود را خوب مى. آميز استاى كاملاً مبالغههاين عقيد

گويد اگر او خداست، پس چه كسى شيطان است؟ اما قرار و با خود مى
او بايد پاى همسرش را به رسم احترام . ها گفته شودنيست اين حرف

نويسد بايد در پاى اى مىى عاشقانهلمس كند، و وقتى براى او نامه
داند كه برده كيست؛ در واقع همه  او مى"!كنيز تو"نامه امضاء كند

و اگر شوهر خود را بزند، احساس . دانند، اما اين يك رسم استمى
كند كه عملى برخلاف دين خود انجام داده كند، زيرا فكر مىگناه مى

خواهد كه اما دلش مى. تواند همسر خود را بزنداست؛ بنابراين او نمى
ها را  در اين صورت چه بايد بكند؟ بشقاباين كار را بكند، پس

شود، پس شود و خودش هم ناراحت مىبشكند، اين هم گران تمام مى
ترين روش، ترين و اقتصادىترين، ارزانآسان. اى ندارداين كار فايده

كشيدن مو، پرتاب او به سمت ديوار و كوبيدن . زدن يك شخص است
خواهد شوهرش را او مى. تسرش به ديوار است، اين بهترين روش اس

اين . تواند، عملى غيراخلاقى استبزند ولى چون اجازه ندارد نمى
عقايد را چه كسى بر او تحميل كرده است؟ شوهران، كشيشان و 

.سياستمداران
كنيد كه  اگر به يك تيمارستان برويد، افراد زيادى را پيدا مى

.يستكنند؛ اين نوع بخصوصى از ديوانگموهايشان را مى
كند ـ كه ى جين كه موهاى خود را مى و حالا وقتى راهبى از فرقه

شوند و چنين واقعاً ناشى از اختلال روانى اوست ـ مردم جمع مى
اين يك اتفاق بزرگ است، ": گويندگيرند، مىمناسبتى را جشن مى

خوانم،  و من چون اين افراد را روانى مى"!نگاه كنيد چه قديس بزرگى
ها بايد بر ضد اين كاملاً واضح است كه آن. الف من هستندها مخآن

.من باشند
اى بود كه افراد آن هاى مسيحى در روسيه، فرقه در يكى از فرقه

.شدندو جمعيت كثيرى جمع مى. بريدنداعضاى تناسلى خود را مى
و يكى بعد از . كردندها روز معينى را براى اين كار تعيين مى آن

خون . انداختنداسلى خود را قطع كرده و روى زمين مىديگرى عضو تن
شد و آن هيجان و ديوانگى به افراد ديگرى كه در همه جا جارى مى

و زمانى كه جشن به پايان . شدفقط براى تماشا آمده بودند، منتقل مى
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ها اين. رسيد، تعداد زيادى عضو تناسلى روى زمين ريخته بودمى
.قديسين بزرگ بودند

هاى خود دانستند چه بايد بكنند، شروع به بريدن سينه كه نمى زنان
.توانستند بپذيرندها شكست را نمىنمودند، زيرا آنمى

اى ممكن است  فقط به خاطر يك اشتباه، هر گونه عمل احمقانه
و آن اين است كه شما سعى داريد زندگى را براى . صورت بگيرد

رويد، تنها  درون خود مىولى زمانى كه به. ديگران مشكل سازيد
ماند اين است كه امكانى كه براى طرز تفكر قديمى شما باقى مى

به خاطر داشته باشيد، . سعى كنيد زندگى را براى خودتان مشكل كنيد
جستجوگرى كه قصد دارد به درون برود، بايد راحت باشد، زيرا فقط 

 زمانى كه .تواند اتفاقى روى دهددر حالتى راحت و آرام است كه مى
به هنگام فشار . تحت فشار هستيد، هيچ چيز ممكن نيست اتفاق بيفتد

و ناراحتى، ذهن آشفته است و شما در فضاى آرام و ساكتى قرار 
توانيد در آن فضاى آرام و ساكت اگر گرسنه باشيد، چگونه مى. نداريد

قبه اند كه روزه گرفتن به مراطور آموختهقرار بگيريد؟ ولى به مردم اين
.كندكمك مى

 گاهى روزه گرفتن ممكن است به بهبود وضع سلامتى شما كمك 
تان را كاهش دهد، ولى روزه براى مراقبه كند و مقدارى از وزن اضافى

.انديشيدهنگامى كه گرسنه هستيد، دايم به غذا مى. مفيد نيست

...ام كه شنيده

ها تماع كشيش زوج جوانى براى مشاوره در امر ازدواج به محل اج
هايش، كه در ابتدا حالتى جدى داشت، در كشيشى ميان صحبت. رفتند

جا مورد رعايت اصول اخلاقى نسبت به تعدادى از دختران زيباى آن
او . "كنيدپدر شما مرا متعجب مى": شوهر گفت. به شوهر تذكراتى داد

م رژيم گرفتن بدين معنا نيست كه نتوان": شوهر گفت. "چرا؟": پرسيد
."به ليست غذاها نگاه كنم

كنند، به  افرادى كه تمايلات جنسى و يا گرسنگى خود را سركوب مى
چگونه . و اين بسيار طبيعى است. كنندطور مداوم راجع به آن فكر مى

توان به هنگام روزه بودن مراقبه كرد؟ زيرا دايم ليست غذاهاى مى
با . آيدكت درمىخوشمزه از همه طرف در مقابل ديدگانتان به حر

شويد كه احساس عطر و بوى غذاها، براى اولين بار متوجه مى
تان نسبت به بوها حساس است و حس بويايى و چشايى شما بينى

كنيد كه احساس مى. روزه گرفتن مفيد هم هست. بيدار شده است
تان نسبت به غذا افزايش يافته و بدنتان تا دوباره توجه و علاقه

ولى ارتباطى به . تر شده است طعم غذاها حساسحدودى نسبت به
بنابراين روزه بايد در جهت شادى و . بهتر شدن كيفيت مراقبه ندارد

زمانى كه روزه . سرزندگى ما باشد و اشتها و سلامتى را به ما بازگرداند
. تر از زمانى است كه كاملاً سير هستيمهستيم مراقبه برايمان مشكل

و باعث . آورددن نيز مشكلاتى را به وجود مىروى در خوربله، زياده
.آلودگى و رخوت كنيدشود كه شما احساس خوابمى
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. داشتن حد تعادل و اجتناب از افراط و تفريط است بهترين روش، نگه
تان رفع شود، نه آنقدر كه اى غذا بخوريد كه گرسنگىبه اندازه

تر اقبه آساندر اين حالت مر. آلودگى كنيداحساس سنگينى و خواب
.هاى زندگى بايد حد تعادل را نگه داشتدر تمام زمينه. شودمى

جهت به نيازى نيست كه خود را بيازاريد و بى.  راحت و آرام باشيد
در . آن ذهن عصبانى، خشن و تهاجمى را به دور افكنيد. دردسر اندازيد

 سطح توانيد به درون برويد، زيرا تنها در چنيناين صورت است كه مى
با حفظ آرامش . ترى فرو رفتتوان به عمق بيشآرامى از آگاهى مى

.اش برودترين مركز هستىتواند به درونىكامل است كه انسان مى
خواهد تصميمى را عملى سازد بايد مراقب باشد كه  وقتى انسان مى

توقع زيادى نداشته . همه چيز به روشى راحت و آرام به پيش برود
.باشد
اين انتظار زيادى نداشته باشيد، زيرا توقع زياد اعصاب شما را  بنابر

در حقيقت بهتر است . سازددهد و نگرانتان مىتحت فشار قرار مى
كافى است كه دانه را در قلبتان . چيزى نخواهيد و فقط منتظر بمانيد

.بكاريد و به كارتان ادامه دهيد و تا فرا رسيدن بهار منتظر بمانيد
ها آن. دى نداشته باشيد، توقع مردم بسيار زياد است انتظار زيا

.برسند) 6(و سامادى) 5(ساتورى) 4(خواهند فوراً به نيروانامى
گويند، ما هفت روز است  گاهى اوقات افراد نادانى نزد من آمده و مى

ها هفت روز؟ آن. افتدكنيم ولى هيچ اتفاقى برايمان نمىكه مراقبه مى
اند و حالا  را در جهت عكس مراقبه زندگى كردههفتاد ميليون زندگى

آميز و با لحنى گله. خواهند خدا و يا مرا متعهد و ملزم سازندگويى مى
هفت روز گذشته و هيچ اتفاقى نيفتاده است و فقط سه ": گويندمى

."!ايمبين نشدهروز از اقامتمان باقى مانده است و ما هنوز روشن
هر كارى زمان . تر فكر كنيدكمى عاقلانه. دخواه و حريص نباشي زياده

اش به طور كاملاً انسان بايد مراقب باشد كه قلب و انرژى. بردمى
. نيازى نيست كه نگران نتيجه باشيد. طبيعى با يكديگر هماهنگ باشد

آن چيزى . آيد متناسب با نياز و شايستگى شماستآنچه كه پيش مى
افتد، اگر اتفاقى نمى. اش را داريدافتد كه آمادگىبراى شما اتفاق مى

پس سعى كنيد خود . فقط بدين معناست كه شما آمادگى آن را نداريد
بنابراين دل . كندطلب كردن آن كمكى به شما نمى. را آماده سازيد

ها بزداييد و تمركز و مراقبه خود را خويش را بيش از پيش از آلودگى
رى قرار بگيريد و خود را تافزايش دهيد تا در سكوت و آرامش بيش

تر با درونتان هماهنگ سازيد و منتظر بمانيد، زيرا زمانى هر چه بيش
كه قلب و انرژى هماهنگ باشند، خود به خود نتيجه، ثمربخش خواهد 

ايد هر روز خاك را پس بزنيد و اى را كاشتهلزومى ندارد اگر دانه. بود
. تفاقى برايش افتاده استدانه را بررسى كنيد كه بخواهيد بدانيد چه ا

و ديگر آن چيزى كه انتظارش را . بريدبا اين كار دانه را از بين مى
ممكن است براى چند ماه . فقط صبر كنيد. افتدايد اتفاق نمىداشته

ها به مراقبت از آن بايد به آن آب و كود داده و ماه. چيزى نرويد
شويد كه وجه مىپس از آن يك روز صبح زود، ناگهان مت. بپردازيد

دانه جوانه زده و دو برگ كوچك از خاك . معجزه اتفاق افتاده است
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اى كه قبلاً مخفى و ناپيدا بود، اينك آشكار و دانه. بيرون آمده است
.پيدا شده است

. زنداى جوانه مىدانه. ترين معجزه در جهان است اين بزرگ
.خواهيد از شادى به رقص درآييدمى

.افتدى هميشه در زمان مناسب خودش اتفاق مى اما چنين چيز
و . توانيد به آرامش و سكون دست يابيد تنها در آن زمان است كه مى

.در طول اين مرحله از آرامش، بايد فضا و شرايط مناسبى فراهم آيد
اى از گل رز داشته باشيد، ابتدا بايد  به طور طبيعى اگر بخواهيد باغچه

هاى قديمى را ها و ريشهها و علف سنگ.تمام خاك را عوض كنيد
و لازم است كه شرايط و فضاى مناسبى . بايد از خاك بيرون بياوريد

. بايد اطراف آن را حصار بكشيد. براى محافظت از آن فراهم آيد
. بنابراين براى كاشت و پرورش گل رز چنين تمهيداتى لازم است

ترين گل رز، گلِ هترين و برجستمراقبه مانند يك گل رز است؛ مهم
به همين دليل است كه اين كتاب به نام رازِ گلِ طلايى . آگاهى انسان

.يك گلِ رز طلايى... شودخوانده مى
 شرايط مناسب كدامند؟ و فضاى مناسب چيست؟

. انسان نبايد در ميان مسائل و امور پوچ زندگى به مراقبه بنشيند
ى  بگيريد كه كيفيت مراقبه شما بايد مكانى را براى مراقبه در نظر

تر به شما براى مثال نشستن در زير يك درخت بيش. شما را بالا ببرد
كه در مقابل يك سينما و يا در ايستگاه ترن كند تا اينكمك مى

ها و ها و ميان كوهرفتن به ميان طبيعت، كنار رودخانه. بنشينيد

ها و ارتعاشات پشدرختان، جايى كه هنوز تائو در آن جريان دارد، و ت
ى شما كمك حيات و سرزندگى در همه جا جارى است به مراقبه

سكوت و . ى دايمى قرار دارندها در حالتى از مراقبهدرخت. كندمى
منظور من اين نيست كه شما نيز مانند . هاستى آنناآگاهى مراقبه

ولى بودا با درخت وجه . شما بايد يك بودا بشويد. يك درخت شويد
او به سبزى يك درخت است و مانند آن از نيروى . ركى داردمشت

ولى با درخت فقط يك تفاوت . حياتى و شادى و طراوت سرشار است
درخت ناآگاهانه در تائوست ولى بودا . بودا آگاه و هوشيار است. دارد

.از زمين تا آسمان. و اين تفاوت بسيار بزرگى است. آگاهانه
سرايى ينيد و پرندگان در اطرافتان نغمه ولى اگر در كنار درختى بنش

جا جارى باشد، و يا در اى در آنكنند و طاووسى بخرامد و رودخانه
كنار آبشارى به صداى دلنواز ريزش آب گوش بسپاريد، به مراقبه شما 

.كندتر كمك مىبيش
 جايى را پيدا كنيد كه داراى طبيعتى بكر بوده و هنوز آلوده نشده 

انستيد چنين مكانى را بيابيد، كافى است در اتاقتان اگر نتو. باشد
اگر برايتان امكان دارد جايى را در منزلتان . بنشينيد و درها را ببنديد

ى در نظر بگيريد كه فقط مخصوص مراقبه باشد، فقط يك گوشه
جا فقط به مراقبه اختصاص كوچك كافى است، ولى بهتر است آن

ملى ارتعاش خاص خودش را به وجود كه هر نوع عبراى اين. داده شود
جا براى اگر فقط در آن مكان مراقبه كنيد، ارتعاشات آن. آوردمى

كنيد آن مكان هر روزى كه شما مراقبه مى. مراقبه مناسب خواهد شد
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شويد، جا مىكند و روز بعد وقتى كه وارد آنارتعاشات شما را جذب مى
 روى كيفيت مراقبه شما اثر و اين. گردداين ارتعاشات به شما باز مى

.گذاردمى
ى اين ايده.  هدف از ايجاد معابد و مساجد و كليساها همين است

اين ايده از اين جهت خوبست كه ممكن است . بسيار زيبايى است
براى همه، داشتن مكانى معين براى عبادت و مراقبه وجود نداشته 

 براى تمام مردم ولى ايجاد اين اماكن مقدس، چنين امكانى را. باشد
آورد كه در محلى مناسب كه درختان آن را احاطه كرده و به وجود مى

در كنار رودخانه و دور از هياهوست در هر زمانى كه اراده كنند، بتوانند 
.شودها نمىبه مراقبه و عبادت بپردازند و بدانند كه كسى مزاحم آن

ب براى  يك مكان مقدس چيزى نيست به جز فضا و شرايط مناس
كنيد عصبانى هستيد، مراقبه براى شما اگر احساس مى. انجام مراقبه

مناسب نيست، زيرا در آن زمان، مراقبه برخلاف جريان انرژى شما 
كنيد، انجام مراقبه زمانى كه احساس حرص و طمع مى. كندعمل مى

توانيد ولى لحظاتى وجود دارد كه شما مى. براى شما آسان نيست
كنيد، ناگهان همه زمانى كه طلوع خورشيد را تماشا مى. مراقبه كنيد

شود و شما را از هياهوى دنياى بيرون چيز در درون شما ساكت مى
وقتى احساس خوبى داريد و سلامت هستيد و با كسى . كندجدا مى

وقتى . ى مناسب براى انجام مراقبه استسر جنگ نداريد، لحظه
شده است و يا زمانى كه شما و دوستى آمده و قلبتان مملو از عشق 

اگر . همسرتان بسيار شاد هستيد، بنشينيد و با يكديگر مراقبه كنيد

بتوانيد با محبوب، دوست و يا همسرتان مراقبه كنيد، بالاترين شادى 
.را در زندگى تجربه خواهيد كرد

تواند پيوسته در اختيار چنين شرايطى مى.  شرايط مناسب را پيدا كنيد
در . ممكن نيست كه كسى نتواند شرايط مناسب را پيدا كند. شما باشد

توان به آيد كه مىبيست و چهار ساعت، لحظات زيادى پيش مى
آسانى مراقبه كرد، زيرا در آن لحظات خودتان به طور طبيعى به درون 

آسمان كه پر از ستاره است، روى زمين دراز بكشيد و به . رويدمى
ا هماهنگ و متوازن ساخته و پس از آن خود ر. ستارگان نگاه كنيد

گاهى اوقات خوب است كه براى گذراندن تعطيلات به . مراقبه كنيد
در غير اين صورت . جا نبريدكوهستان برويد، ولى با خود راديو به آن

و . ايدجا بردهمثل اين است كه تمام چيزهاى بيهوده را با خود به آن
ه تلفن خود را به كسى ندهيد، رويد آدرس و شمارجا مىوقتى به آن

رويد وقتى به كوهستان مى. والاّ لزومى ندارد كه از منزل خارج شويد
. معناى تعطيلات همين است. براى چند روزى دنيا را فراموش كنيد

. باشد) holly(بايد خاص و مقدس ) hollyday(تعطيلات 
نباشد اگر مقدس . توان چنين نامى بر آن نهادتنها در اين صورت مى

مردم به . توان آن را تعطيلات ناميدو با مذهب هماهنگ نشود، نمى
.برندروند، دنياى خود را نيز به همراه مىهر كجا كه مى

ها مجبور شدم از آن.  يك بار با جمعى از دوستان به هيماليا رفته بودم
ها با خود دستگاه ترانزيستورى بخواهم از من فاصله بگيرند، زيرا آن

و مرتب . خواندنده بودند و مجله و روزنامه و كتاب داستان مىآورد
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ها به آن. كردندهاى هميشگى صحبت مىراجع به همان موضوع
ايد؟ شما در منزلتان به اندازه كافى پس چرا به هيماليا آمده": گفتم

و حالا باز هم صحبت راجع به . كنيدراجع به اين مسائل صحبت مى
."دهيدرا ادامه مىاساس همان شايعات بى

داشتند هاى خود را برمىرسيديم، دوربين زمانى كه به محلى زيبا مى
ايد كه جا آمدهشما به اين": ها گفتمبه آن. گرفتندو عكس مى

ها ايد كه آنجا نياوردههايتان را به ايندوربين. ها را تماشا كنيدزيبايى
."هيماليا را تماشا كنند

خواهيم آلبومى از مناظر زيبا تهيه كنيم كه ما مى": ندگفتها مى اما آن
و درست در . "ايمهاى زيبايى آمدهبعدها به ياد آوريم كه به چه مكان

جا حضور نداشتند، زيرا فقط مشغول عكس ها در آنآن لحظه آن
.گرفتن بودند

. اين كارهاى احمقانه را بايد كنار بگذاريم
منظور من اين نيست كه . ان برويم خوب است هر از گاهى به كوهست

جا عادت كرده و از بازگشت به دنياى جا زندگى كنيد، زيرا به آندر آن
روزهاى تعطيل . عادى وحشت خواهيد كرد و اين هيچ خوب نيست

در اين صورت است كه به هنگام . واقعاً بايد روزهايى مقدس باشند
ه معنوى بازگشت به ميان مردم، تمام آرامش و سكوت و تجرب

هاى بايد سعى كنيد كه در مكان. كوهستان را به همراه خواهيد آورد
.عمومى چنين حالتى را حفظ كنيد

زمانى كه كسى واقعاً يك .  اين پيشنهادها براى مبتديان است
شود، در همه جا حتى در سالن سينما و ايستگاه ترن كننده مىمراقبه
.تواند مراقبه كندنيز مى

است كه من به طور دايم در حال مسافرت در اطراف  پانزده سال 
هاى بسيارى را در ترن و هواپيما و ام و روزها و سالكشور بوده

ام، ولى هيچ تفاوتى براى من نداشته است، زيرا انسان ماشين گذرانده
وقتى كه واقعاً با منشأ و هستى خود اتصال پيدا كرده و در آن مستقر 

ولى اين مورد شامل . ند بر او تأثير بگذاردتواشود، هيچ چيز نمىمى
.شودحال مبتديان نمى

 هنگامى كه درختى در زمين ريشه دوانيده است، باد و باران و رعد و 
اى به او وارد سازد و حتى برايش بسيار خوب تواند صدمهبرق نمى

اما تا وقتى كه درختى . شوداش مىاست و موجب سلامتى و سرزندگى
 است حتى يك كودك و يا گاو ـ حيوانى كه تا اين كوچك و ظريف

تواند برايش خطرناك كند مىحد مقدس است ـ از كنارش عبور مى
.اش شودباشد و يا حتى موجب نابودى

خواهيد كارتان را شروع كنيد  در آغاز كه مى"لائوتسو" پيشنهادات 
ده بدين معنا كه ذهن بايد از تمايلات پوچ و بيهو. بسيار مهم است

اى و به گونه. تهى گشته و مشكلات و موانع را پشت سر بگذارد
.مستقل و آزاد عمل كند

خواهيد مراقبه كنيد، زنگ تلفن را قطع كرده و خود را از  وقتى كه مى
يادداشتى روى در بگذاريد كه مشغول مراقبه هستيد و . قيود آزاد كنيد
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ق مخصوص و وقتى به اتا. براى يك ساعت كسى مزاحمتان نشود
هايتان را درآوريد، زيرا روى زمين مقدسى قدم رويد كفشمراقبه مى

ها بلكه هر چيزى را نيز كه ذهنتان را به خود نه تنها كفش. گذاريدمى
مشغول ساخته است به طور آگاهانه بيرون از اتاق به جاى بگذاريد و 

 و تواند يك ساعت از بيستانسان مى. با ذهن خالى وارد اتاق شويد
چهار ساعت را به خود اختصاص دهد و بيست و سه ساعت باقى مانده 

ى خويش ها و حرفهريزىها، برنامهطلبىرا صرف افكار، آرزوها، جاه
و در نهايت درخواهيد يافت . فقط يك ساعت را صرف خود كنيد. كند

و . ايدكه فقط همين يك ساعت را از دست نداده و واقعاً زندگى كرده
.ايده ساعت ديگر را كاملاً به هدر دادهبيست و س

. همچنين افكار نبايد روى انجام صحيح مراقبه متمركز گردد
 دومين موردى را كه بايد به خاطر بسپاريد اين است كه ذهنتان را 
براى انجام صحيح مراقبه زياد مشغول نكنيد، زيرا اين فكر كه انسان 

غال فكرى به وجود بايد به حالت بخصوصى بنشيند، خود يك اشت
اگر بتوانيد به آن حالت بخصوص بنشينيد خوب است ولى اگر . آوردمى

براى . جهت به خود مشغول كرده است، كنار بگذاريدشفكر شما را بى
مثال، نشستن به حالت لوتوسِ كامل براى كسانى كه يك عمر روى 

ها اند مشكل است، زيرا ساختمان عضلانى بدن آنصندلى نشسته
شان ى است كه پاهايشان به خواب رفته و موجب ناراحتىطور
بنابراين . ها توجه كنندشوند كه به آنو دايماً مجبور مى. شودمى

اگر نشستن در . نيازى نيست كه با زحمت به حالت لوتوس بنشينيد

توانيد به حالت ديگرى بنشينيد ولى اين حالت برايتان مشكل است مى
.است بسيار هم خوب استاگر لوتوس برايتان راحت 

توانيد روى صندلى  اگر نشستن روى زمين برايتان مشكل است، مى
تواند مانعى براى صندلى نمى(ترسد مراقبه از صندلى نمى. بنشينيد

.تواند اتفاق بيفتدو در هر جايى مى) انجام مراقبه باشد
بينى آيا روشن": از من سؤال كرد) 7( همين چند روز پيش رينو

."تواند روى اسب چوبى اتفاق بيفتد؟مى
نيازى نيست كه ! تواند اتفاق بيفتد بله، حتى براى اسب چوبى هم مى

.در اين مورد نگران باشيد
افكار نبايد روى انجام صحيح مراقبه : گويد بنابراين لائوتسو مى

.متمركز گردد
اما زياد نگران اين نشويد كه آيا .  فقط كافى است كمى دقت كنيد

ستون فقراتتان صاف است و يا سرتان در امتداد ستون فقراتتان قرار 
طور است كه لائوتسو انتظار كه آيا چشمانتان دقيقاً هماندارد و يا اين

شما چشمان . دارد؟ چشمان شما و لائوتسو با يكديگر فرق دارند
ها هميشه نوك رسد كه آندر واقع به نظر مى. ايدها را ديدهچينى
زمانى كه من . باز استچشمانشان فقط نيمه. كنندن را نگاه مىشابينى

دهم، به هنگام نگاه كردن به درون به يك چينى سانياس مى
.شومچشمانشان دچار مشكل مى

اصولاً چشم هر كس با ديگرى تفاوت . ها فرق دارد چشم شما با آن
ها فقط اين. دارد بنابراين فكرتان را با اين مسائل جزئى مشغول نكنيد
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سعى كنيد راه خود را . ها را بفهميد و جذب كنيدآن. پيشنهاد هستند
نكته اصلى كه بايد به خاطر . پيدا كرده و سپس به راهتان ادامه دهيد

.بسپاريد اين است كه، شما بايد راحت و آسوده باشيد
 اگر زياد سخت بگيريد اين خطر وجود دارد كه بر انجام صحيح 

گونه زحمتى نكشيد، اين بدان معنا نيست كه هيچ. دمراقبه تمركز كني
اى مساوى ميان بودن و نبودن اما روش صحيح آن است كه فاصله

.حفظ شود
مردم بسيار فعال و يا كاملاً .  انسان بايد دقيقاً ميان تعادل قرار بگيرد

اگر بسيار فعال شوند، موجب به وجود آمدن اضطراب . شوندمنفعل مى
شوند و اگر بسيار منفعل شوند، دچار قرارى مىتيجه بىو سرعت و در ن

. بايد سعى كنيد متعادل باشيد. شوندآسايى مىسستى و رخوت و تن
ملاك اصلى كه بايد در نظر گرفته شود، زيستن ميان اين دو حالت 

در عين حال به خود نيز . در خوردن و خوابيدن افراط نكنيد. است
به خاطر .  حدى كه نياز داريد نخوابيدتر از آنگرسنگى ندهيد و بيش

روى مردود زياده. داشته باشيد كه هميشه حد تعادل را حفظ كنيد
است، اصولاً هر نوع افراط و تفريطى بايد كنار گذاشته شود، زيرا ذهن 
فقط در ميان اين دو حالت است كه در وضعيتى از آرامش و آسايش 

.بردبه سر مى
هدفى نايل گردد، به كمال مطلوب ه بى اگر شخص بتواند با هدف ب

.دست يافته است

 اگر انسان بتواند به چنان تعادلى برسد، كه ميان سعى كردن و سعى 
ذهنى و هدفى، بودن و نبودن، ذهن و بىنكردن، هدف داشتن و بى

.زندگى كند، به نتيجه رسيده است... عملىعمل و بى
 با سعى به تسليم و با عمل هدفى، و اگر انسان بتواند با هدف به بى

بنابراين شخص . گاه به هدفش دست يافته استعملى برسد آنبه بى
بايد خود را از وابستگى و سردرگمى رها ساخته و به روشى كاملاً 

.مستقل عمل كند
تواند به جريان امور سپرده گاه شخص مىآن.  اين اساس كار است

ص بايد مراقب باشد كه به علاوه، شخ. شود و با آن به پيش برود
دنياى فريبكار، مكانى . قربانى دنياى مكار نشود و فريب آن را نخورد

براى . كننداست كه در آن پنج نوع اهريمن پليد خود را سرگرم مى
تر به هيزم خشك و خاكستر شخص پس از مستقر شدن، بيش: مثال

ظمت تر به بهار نشاطانگيز در روى سياره باعانديشد و كمسرد مى
.زمين نظر دارد

ترين مشكل براى يك شخص  به خاطر داشته باشيد كه بزرگ
مذهبى اين است كه زياد جدى و غمگين و يا منفى نباشد، زيرا 

ها بهار را به آن. معمولاً افراد مذهبى داراى چنين خصوصياتى هستند
ها از آن. كنندكلى فراموش كرده و فقط به خاكستر سرد فكر مى

ى تر به بهار نشاطانگيز در روى سيارهاند و كمرج شدهتعادل خا
.كنندباعظمت زمين فكر مى
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 انسانى كه به معناى واقعى مذهبى باشد، هرگز خشك و جدى نيست 
اگرچه كاملاً خود را وقف كارش . طبع و صميمى استبلكه شوخ

داند كند، ولى هرگز اين را دليل برترى خود نسبت به ديگران نمىمى
تواند با باد و باران به رقص چنين فردى مى. سيار متواضع استو ب

او در هر شرايطى احساس راحتى . درآيد و به روى كودكان لبخند بزند
اين نفس است كه . اين به معناى رها شدن از نفس است. كندمى

.شود انسان خشك و جدى شودباعث مى
ر زياد جدى اگ. رود بدين طريق انسان به دنياى تاريكى فرو مى

جا سرد و انرژى در آن. شويدباشيد، وارد دنيايى منفى و تاريك مى
تصاوير بسيارى كه حاكى از . روح، و تنفس خشن و ناقص استبى

.سازندضعف و زوال است، خود را ظاهر مى
 به خاطر داشته باشيد قرار نيست كه شما انسانى سرد و نامهربان 

ها مطلب را درست بينيد، آنمىشما قديسين خود را چنين . شويد
خونسرد و آرام باشيد ولى هرگز سرد و نامهربان . انددرك نكرده

زمانى كه كسى را خونسرد . اين دو كاملاً با يكديگر فرق دارند. نباشيد
ناميم، او را با كسى كه داراى احساساتى تند و آتشين است مقايسه مى
 است، آن را با سردى و گوييم چيزى گرمو هنگامى كه مى. كنيممى
گرم بودن با سردى مرگ مقايسه . ايمحسى مرگ مقايسه كردهبى
و خونسردى با حرص شديد و احساسات تند نسبت به زندگى . شودمى

شخصى كه واقعاً مذهبى باشد، خونسرد است، زيرا . شودمقايسه مى

و در عين حال گرم است، زيرا غمگين . عارى از شهوت و حرص است
.ك و جدى نيستو خش

 اگر انسان براى مدتى طولانى در اين مرحله باقى بماند، وارد دنياى 
.شودها مىگياهان و سنگ

 اگر بيش از حد سرد و نامهربان باشيد، دير يا زود تبديل به يك 
دهيد و از موقعيت انسانى صخره شده و آگاهى خود را از دست مى

مĤب حالت ز افراد مقدساز نظر من بسيارى ا. كنيدخود تنزل مى
اند، بلكه در ها برتر از انسان نشدهآن. اندانسانى خود را از دست داده

ها متعلق به دنياى آن. اندتر از انسان قرار گرفتهاى پايينمرتبه
.ها هستندها و سنگصخره

در آغاز . هاى زندگى نبايد انسان را از مسير خود منحرف سازند دام
ناگهان قيد و . دهداى آرام چنين اتفاقى روى مىرسيدن به مرحله

خواهد از انسان مى. سازندبندها و علايق گوناگون، خود را آشكار مى
شود و ها مىبنابراين تسليم آن. توانداين موانع عبور كند، اما نمى
.يابدگويى با اين عمل تسكين مى

وى، روش كاروان. كاوى به خطا رفته استجاست كه روان در اين
شود و هر فكر منجر به فكر ديگر مى. تداعى آزاد انديشه شده است

خواهد جريان فكر را متوقف انسان مى. تواند تا ابد ادامه يابداين مى
ها مانند ابرهايى آن. كنندسازد ولى افكار از هر سو او را احاطه مى

 زمانى و. گذارنداى از آسمان را نيز خالى نمىشوند كه حتى گوشهمى
كنيد، ها مبارزه مىشوند، شما از روى غريزه با آنكه فكرها زياد مى
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ولى . ايد كه مراقبه به معناى لافكرى استها خواندهزيرا در كتاب
اگر با افكار خود . توانيد از راه مبارزه به لافكرى برسيدهرگز نمى

خوريد زيرا همان مبارزه سبب شكست شما بجنگيد، شكست مى
توانيد بجنگيد در غير اين صورت شكست ها نمىشما با سايه. شودمى
ها قدرتمند هستند، بلكه به اين كه سايهنه به دليل اين. خوريدمى

و جنگ با چيزى كه وجود ندارد چگونه . ها وجود ندارنددليل كه آن
هايى بيش تواند براى شما پيروزى به ارمغان بياورد؟ افكار سايهمى

.ها مبارزه نكنيد آننيستند، پس با
شود و  اگر جنگ را كنار بگذاريد، راهى ديگر به روى شما گشوده مى

بدين طريق كه . كاوى برگزيده استاين همان روشى است كه روان
ها را تا هر كجا كه و آن. اجازه دهيد افكار به جريان خود ادامه دهند

هر . ه استاين همان روش تداعى آزاد انديش. روند همراهى كنيدمى
و . كندو اين همچنان ادامه پيدا مى. شودفكر به فكر ديگرى منجر مى

به همين دليل افراد پس از . شوددر نهايت موجب نوعى آرامش مى
در صورتى . اندكنند كه بهبود يافته و رها شدهكاوى احساس مىروان

كه اند، زيرا زمانى ها فقط جنگ را متوقف كردهآن. طور نيستكه اين
ولى اگر جنگ را متوقف كنيد، . گيريدجنگيد تحت فشار قرار مىمى

كنيد كه با از ميان رفتن فشارها احساس مى. روندفشارها از ميان مى
.ايدبهبود يافته

كرد و در تمام روز از تنگى هايى تنگ به پا مى ملانصرالدين كفش
.كرد و عصبانى بودها شكايت مىآن

كنى؟ مگر كسى هايت را عوض نمىچرا كفش": دند روزى از او پرسي
ها را بپوشى و هر روز شكايت سر دهى؟ تو را مجبور كرده است كه آن

."توانى كفش ديگرى بخرىمى
."كنمهرگز چنين كارى را نمى":  او گفت

"چرا؟":  از او پرسيدند
بعد از تحمل يك روز رنج و تقلا به خاطر تنگى ":  او گفت

ها را به كنارى پرتاب كرده و در رسم، آنقتى به خانه مىهايم، وكفش
پردازم، اين تنها مايه تسلى من است و رختخوابم به استراحت مى

."!دهداحساس بسيار خوبى به من مى

توانيد موفق شويد، به ناچار جنگيد ولى نمى وقتى شما با افكارتان مى
. ه جريان خود ادامه دهنددهيد افكارتان بخود را رها كرده و اجازه مى

در اين هنگام شما احساس خوبى . كنيدها را همراهى مىو شما نيز آن
تحليل روانى . كاوى در همين استو تمام رمز و راز روان. كنيدپيدا مى

داريد احساس چون دست از مبارزه برمى. كندهرگز كمكى به شما نمى
.كنيدراحتى مى

نيازى .  اين دو روش درست نيستيك ازگويد، هيچ لائوتسو مى
ها ادامه پيدا كنند و نيست كه با فكرها مبارزه كنيد و يا اجازه دهيد آن

.ها را همراهى كنيد، كافى است كه فقط يك ناظر باشيدشما آن
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. اين بدان معناست كه ارباب، خدمتكار شده است
. اگر فكرهايتان را دنبال كنيد، ارباب خدمتكار شده است

 انسان در اين مرحله به مدتى طولانى ساكن شود، وارد دنياى  اگر
.شودآرزوها و تخيلات غيرواقعى مى

گر بودن به معناى ارباب و نظاره.  شما بايد ارباب باشيد نه خدمتكار
اجازه دهيد بيايند . فقط آرام و ساكت فكرها را نظاره كنيد. بودن است

فكرها ظاهر شده و . گردندخود را آشكار ساخته و ناپديد . و بروند
رسيد كه فكرها به تدريج كم اى مىروند و به زودى شما به نقطهمى
شود و تمام اى ايجاد مىشوند و بالاخره روزى شكاف و فاصلهمى

.و اين اولين تجربه شما از خداست. شوندفكرها محو مى
 در بهترين حالت انسان خود را در بهشت و در بدترين حالت خود را

چنين ارواحى اگرچه ممكن است در . يابددر ميان ارواح سرگردان مى
ها ها و ميوهها به گردش درآمده و از باد، ماه، گلميان زيباترين كوه

لذت ببرند و در لابلاى درختان مرجانى رنگ و علفزارهاى 
جواهرنشان به تفريح بپردازند، ولى بعد از آن پاداشى كه نصيبشان 

يابد و بار ديگر تولد يافته و به دنياى آشفته مىشده است پايان 
.گردندبازمى

 اگر در مراقبه موفق شويد، در بهشت و در سرورى ابدى تولد خواهيد 
شويد، كه در تائوئيست آن را بدترين حالت يافت، والاّ سرگردان مى

.نامندمى

 روح يك شاعر، روحى سرگردان و خيالى است كه ناشى از قوه تصور 
و . ايدحتى اگر در مراقبه موفق هم نشويد چيزى به دست آورده. است

تر لذت ها بيشها و درختان و دنيا و زيبايىآن اين است كه شما از گل
ايد از ولى دير يا زود انرژيى را كه از مراقبه به دست آورده. بريدمى

.شويد كه دوباره به دنياى آشفته بازگرديددهيد و ناچار مىدست مى
به خاطر داشته باشيد اگر در مراقبه موفق شويد، شادى ابدى نصيبتان 

ولى حتى اگر موفق نشويد، از لحظاتى شاعرانه و . خواهد شد
افراد ناموفق، شاعر، و افراد موفق، . بخش برخوردار خواهيد شدشادى
بينان شوند ولى روشنشعرا لحظاتى شاعر مى. شوندبين مىروشن

.شاعرانى ابدى هستند
افتد كه بعد از مدت كمى  به خاطر همين است كه گاهى اتفاق مى

كنيد احساس خوبى را كه از كنيد، زيرا خيال مىمراقبه آن را رها مى
ايد، تمام آن چيزى است كه بايد كسب مراقبه به دست آورده

تر گونها گلسرخها سبزتر و گلدر نظرتان درخت. كرديدمى
اتفاقات . شودبايى در همه جا جارى مىعشق به نحو زي. شوندمى

گوييد، ديگر چرا به خود زحمت با خود مى. دهدجديدى روى مى
بدهيم؟ اما به زودى انرژيى را كه در اثر مراقبه به دست آورده بوديد، 

اين همان . شويددهيد و تبديل به روح سرگردان مىاز دست مى
. دهدهان رخ مىاتفاقى است كه از طريق مواد مخدر در سراسر ج

.دهدمراقبه نيز اگر كامل نشود همان عمل را انجام مى
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پذيريد، بايد تا آخر آن را ادامه گيريد، تعهدى را مى وقتى تصميمى مى
آن را بپذيريد و به زيباترين سفر خود كه . اين يك مبارزه است. دهيد

فقط. جستجويى درونى است برويد و هرگز در ميان راه توقف نكنيد
.زمانى توقف كنيد كه به مركز دايره رسيده باشيد
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فصل دوم

28
اگوست
1978

عشق تنها دوست شماست

كردم، اوقات بهاگوان، هنگامى كه خود را درمان مى: اولين سؤال
ها بعد كه بهتر شدم سال. گذراندمبسيار زيادى را به دعا مى

عالجه و يا دعا بود كه بهبود يافتم؟ به هرگز نفهميدم آيا در اثر م
عنوان يك درمانگر مايلم ديگران را به دعا وادارم، ولى خجالت 

.كشممى

به جز عشق هيچ طبيب . عشق شفابخش است) 8(،"سادآناندا"
بخشد، هميشه عشق است كه شفا مى. ديگرى در جهان وجود ندارد

ا جهان آشتى عشق شما را ب. كندزيرا عشق انسان را كامل مى
دارد و شما را جزئى از هستى دهد، بيگانگى را از ميان برمىمى
پس از آن شما از جهان جدا نبوده بلكه وجودتان كاملاً لازم . سازدمى

شود كه احساس كنيد مورد نياز عشق باعث مى. و مؤثر خواهد بود
هيچ چيز. ترين نياز انسان استو همين مورد نياز بودن بزرگ. هستيد

تا وقتى كه احساس . تواند به اين نياز بزرگ پاسخ دهدديگرى نمى
نكنيد در اين جهان هستى سهيم بوده و داراى نقشى هستيد، و اگر 
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تواند در شود، و هيچ چيز ديگرى نمىنباشيد كمى از هستى كاسته مى
دعا . توانيد سالم و كامل باشيداين جهان جاى شما را بگيرد، نمى

عشق اگر گل باشد، دعا بوى خوش آن . عشق استبالاترين نوع 
عشق ميان دو . توان ديدعشق قابل رؤيت است ولى دعا را نمى. است

نيافته و افتد ولى دعا ارتباطى ميان موجودى تجسمانسان اتفاق مى
.دعا جنبه نامحدود عشق است. شكل و وجودى كامل استبى

.ى نياز نخواهيد داشت اگر بتوانيد دعا كنيد، به هيچ درمانگر ديگر
.  ما از اين جهت به درمان نياز داريم كه دعا از يادمان رفته است

زمانى كه دعا زنده و جارى بود و مردم با حس عميقى از قدرشناسى 
خواندند، و سرشار از رقصيدند و آوازهايى در ستايش خدا مىمى

هان شدند و تنها از بودن خود و زندگى در اين جى هستى مىجذبه
خرسند و سپاسگزار بودند، و زمانى كه از شدت عشق و شادى اشك از 

خواندند، انسان شد و از عمق وجودشان آواز مىچشمانشان جارى مى
.هرگز به درمان و طب نيازى نداشت

كاوى روان.  درمان، يك نياز جديد و جانشينى ضعيف براى دعاست
ى كه به بهترين ولى زمان. جانشينى بسيار ضعيف براى مذهب است

تر از آن و يا هر چيزى كه در دسترس دسترسى نداريد، ناچاراً به كم
كنيد، زيرا اغلب معابد و كليساها فاسد و سياسى قرار دارد، اكتفا مى

و انسان تنها . اغلب مذاهب از وجود كشيشان آلوده شده است. اندشده
ن زمينى كه آ. كندكس از او حمايت و مراقبت نمىمانده است و هيچ

ها روى آن ايستاده بود، از ميان رفته، او تا عمق دوزخ تنزل او قرن

كاوى جانشينى است كه روان. كندريشه بودن مىكرده و احساس بى
. دهد و زمين كمى كه بتوانيد روى آن بايستيدكمى به شما ريشه مى

كاو خود نيز نيازمندولى با دعا قابل مقايسه نيست، زيرا يك روان
ها فقط از نظر دانش آن. ى بيمارش ناسالم استاو نيز به اندازه. است

كند، زيرا اين با يكديگر تفاوت دارند كه اين تفاوتى را ايجاد نمى
ها وجود داشته اگر تفاوتى ميان آن. تفاوت مربوط به هستى نيست

كاو و بيمارش هر دو سرنشين يك روان. باشد، كمى است نه كيفى
.قايق هستند

كردند كه با هايى بر روى زمين زندگى مىهاى قديم انسان در زمان
شد بودا و مسيح تنها حضورشان باعث شفا مى. ديگران تفاوت داشتند

ها مسرى سلامتى آن. ها خود شفايافته و سالم و كامل بودندزيرا آن
ها مسرى هستند، سلامتى نيز طور كه بيمارىدرست همان. بود

. توان آن را از انرژى شفابخش ديگران دريافت كردمسرى است و مى
ها مسائل شما را تا آن. كندكاوان صدق نمىولى اين در مورد روان

. كننديابى مىحدودى از راه عقلانى حل كرده و مشكلاتتان را ريشه
اگرچه با شناخت علت بيمارى حالتان كمى بهتر شده و لااقل در 

افتن علت بيمارى كمكى به شما مانيد ولى يناآگاهى باقى نمى
كند كاو براى شما روشن مىكشيد، روانوقتى شما رنج مى. كندنمى

تان رنج كه به خاطر مادر و يا نحوه تربيت و يا از دوران كودكى
شويد شما كند چون متوجه مىاين كمى حال شما را بهتر مى. بريدمى

 در اين امر دخالت ايد بلكه مادرتان و يا ديگرانعلت بيمارى نبوده
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شود كه شما بتوانيد او را مقصر اند و هميشه كسى پيدا مىداشته
كاوان مسئوليت را از روى دوش شما برداشته و به ديگرى روان. بدانيد

شوند كه شما سبك شويد ولى كنند و بدين ترتيب باعث مىمنتقل مى
رى صرفاً با يافتن علت بيما. مشكل هنوز در جاى خود باقى است

.توانيد آن را از بين ببريدنمى
در واقع مذهب .  در اين مورد ديدگاه مذهب كاملاً متفاوت است

سازد كه اندازد، بلكه شما را وادار مىتقصير را به گردن ديگران نمى
كاوى فقط يك روان. براى اولين بار در زندگى احساس مسئوليت كنيد

اختن ديگران نفس را و با مقصر شن. مرهم و نوعى رشوه دادن است
ولى اين بازى خطرناكى است، زيرا شما . كندتقويت كرده و ارضاء مى

تا وقتى احساس مسئوليت نكنيد و ديگران را مقصر بدانيد، تغيير 
اى است كه در اين زمان با آن ترين فاجعهو اين بزرگ. كنيدنمى

.مواجه هستيم
 اقتصادى مسئول ى طبقاتى و ساختار ماركس معتقد است كه جامعه

و . و شما خود مسئول نيستيد. هاى شماستها و رنجتمام نابسامانى
فرويد عقيده دارد كه ساختار اقتصادى مسئول چنين وضعى نيست 

هايى كه از جانب والدين، جامعه، تعليم و تربيت، شدگىبلكه شرطى
ها و كشيش و كليسا به شما القاء شده است باعث تمام رنج

.ى شماستهاگرفتارى
"بازى سرنوشت"در گذشته آن را .  اين يك بازى قديمى است

اين همان بازى . دانستند نه شما راسرنوشت را مسئول مى. خواندندمى

اما . برندقديمى است كه آن را با اسامى و عناوين جديدى به كار مى
البته انسان احساس . رمز كار در اين است كه شما مسئول نيستيد

دير يا . كند كمى شادتر شده است ولى هيچ چيز تغيير نمىكند كهمى
جا كه بوده رود، زيرا علت بيمارى همانزود آن شادى نيز از بين مى

كه چه اين. ماندآن جراحتى كه در شماست باقى مى. ماندباقى مى
كسى اين جراحت را در شما به وجود آورده است اهميتى ندارد و 

و . دهدجامعه و يا كليسا چيزى را تغيير نمىمقصر دانستن مادر، پدر، 
براى لحظاتى . شودتر مىتر و چركىتر، عميقزخمتان هر روز بزرگ

شويد، زيرا احساس مسئوليت تر مىحالتان كمى بهتر شده و سبك
توانيد براى خود مى. دانيدكنيد و فقط خود را يك قربانى مىنمى

 كه موجب رنجش شما احساس دلسوزى و تأسف كنيد و از كسانى
توان خود را متحول اما با اين روش نمى. اند عصبانى شويدشده

دهد، زخمتان هنوز بهبود نيافته و هر روز به رشد خود ادامه مى. ساخت
كند كه شما زيرا براى آن مهم نيست و اصولاً فرقى به حالش نمى

.انديشيداش چگونه مىدرباره
شود شما احساس ست؛ باعث مى ديدگاه مذهب كاملاً متفاوت ا

اين تو ": گويدمى. مذهب مخالف نفس شماست. مسئوليت كنيد
الگوهاى . هستى كه مسئول انتخاب الگوى معينى از زندگى هستى

بودا در . "هيچ چيز بر تو تحميل نشده است. ديگرى نيز وجود داشتند
و در ا. بردنداى متولد شده بود كه ديگران در آن رنج مىهمان جامعه

تواند بنابراين جامعه نمى. همان شرايط به مرحله سرور كامل رسيد
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اى متولد شد كه مسيح در همان جامعه. هاى ما باشدمسئول رنج
ولى مسيح به آگاهى الهى نايل . و ديگران متولد شده بودند) 9(يهودا

.شد
آزادى . شود كه شما احساس مسئوليت و آزادى كنيد مذهب باعث مى

اگر آمادگى پذيرش مسئوليت را . انديت دو روى يك سكهو مسئول
ى و در اسارت باقى مانده و برده. گاه آزاد نخواهيد بودنداريد، هيچ
.شويدديگران مى

تواند به شود خود را در اسارت ببينيد و هرگز نمىكاوى باعث مى روان
دعا يعنى مذهب و . شوددعا باعث آزادى شما مى. شما كمك كند

ومش اين است كه شما مسئول هستيد و راه معينى را در زندگى مفه
بنابراين نيازى نيست كه در مورد آن وسواس به خرج . ايدانتخاب كرده

اين كاملاً به . توانيد رهايش كنيدپسنديد، مىاگر آن را نمى. دهيد
بينى است؛ رها خودتان بستگى دارد، اين همان رسيدن به روشن

هاى زندگى فقط در يك لحظه ادارك و كردن تمام بيهودگى
بار اين زندگى را ": گوييدرسيد كه با خود مىاى مىبه نقطه. هوشيارى

كشم و اگر آن را دوست ندارم لزومى ندارد به اين من به دوش مى
كس ديگر سرنوشت، جامعه، كليسا و يا هيچ. وضع ادامه بدهم

جوهر درونى شما . "كندتواند اين شيوه از زندگى را به من تحميل نمى
اى است كه هويت شما مانند جامه. شوداز قيد هويتتان رها مى

. توانيد آن را تغيير دهيد و يا در هر لحظه كه بخواهيد عريان شويدمى

و در آن لحظه شما شفا . تواند عريان شودروح شما در هر لحظه مى
. و كامل استيابيد، زيرا روح با بيمارى بيگانه است و هميشه سالممى

ها چون مسيحيت، هندو،  دعا طريقه نهايى رها كردن تمام هويت
دعا روش كنار . جين، بوديسم، آلمانى، انگليسى و سرخپوست است

دعا . شودگذاشتن تمام متعلقاتى است كه مربوط به هويت شخص مى
در آن حالت خلوص و . فقط پاك و ساده زيستن و خالص بودن است

هنگامى كه روحتان ... آوردسان سر تعظيم فرود مىسادگى است كه ان
هايتان هايتان را بيرون آورده و داشتنىكاملاً برهنه است و تمام لباس

هايتان و تمام آن چيزهايى را كه را رها كرديد، ارتباط خود را با دانسته
دهيد و ناگهان به پاكى و ايد از دست مىآموخته و يا تعليم داده

شويد و اين هويت راستين شماست كه  از تولدتان مىآلايشى قبلبى
به شادابى شبنم صبحگاهى و درخشندگى ستارگان در شبانگاه، به 

آلايشى كودكان، حيوانات و ها و به سادگى و بىها و درختشكوه گل
كنيد و از شدت در آن لحظه، بسيار احساس سرور مى. پرندگان است

شناسى سر شما فقط از روى حق... آوريدشادى سر تعظيم فرود مى
بلكه فقط به . كنيدآوريد ولى به قصد خاصى تعظيم نمىفرود مى
گونه دليلى چنين سرور نامحدودى بر بينيد بدون هيچكه مىخاطر اين

دانيد، زيرا و شما خود را شايسته و سزاوار آن نمى. شودشما جارى مى
توانيد از گونه مىايد، در چنين حالتى چآن را خودتان كسب نكرده

اختيار صميم قلب نسبت به هستى ابراز امتنان نكنيد؟ در آن زمان بى
شما در سكوت كامل روى . شويدسر خود را فرود آورده و تسليم مى
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كشيد و قلبتان از روى وجد به لرزش و تپش درآمده و زمين دراز مى
شود و تمام هايتان تغيير كرده و آهنگ آن عوض مىريتم نفس

شما با هستى هماهنگ . شودتان به رقص درآمده و جارى مىانرژى
نه آنچه . نامماين همان چيزى است كه من آن را دعا مى. شويدمى

وار است و ها طوطىكار آن. شودكه در كليساها و معابد انجام مى
چنين دعايى شفا . حالتى رسمى دارد و ارتباطى با دعاى واقعى ندارد

. معالج استبخشد و واقعاًمى
سؤالى كه در ذهن شما به وجود آمد بسيار .  سادآناندا، حق با شماست

ايد؟خواهيد بدانيد از راه دعا و يا درمان شفا يافتهمى. پراهميت است
كس كمك و درمان به هيچ. ايدى دعا شفا يافته شما به وسيله

 دعا تواند شما را با جامعه هماهنگ كند، ولىحداكثر مى. كندنمى
جامعه را انسان . شود كه با خود هستى هماهنگ شويدباعث مى

ها در رو ارزشاز اين. كندسازد و ارزش آن را انسان تعيين مىمى
. جوامع مختلف مانند هند و كشورهاى غربى با يكديگر تفاوت دارند

آن چيزى كه در غرب كاملاً درست و پذيرفته شده است، در شرق 
.ها را انسان به وجود آورده استارزش. نادرست و مردود است

روان . كنيد و بايد با آن هماهنگ باشيد شما در يك جامعه زندگى مى
.كنيداى است كه شما در آن زندگى مىدرمانى در خدمت جامعه

خواهى برخلاف عرف جامعه عمل كنى و كمى طغيانگر  تو مى
اين روش . خواندجامعه به تو برچسب زده و تو را بيمار مى. اىشده

اى است كه جامعه در حق افرادى ترين حقهبسيار قديمى و خطرناك

گونه افراد را در گذشته اين. داردكه با او همسو نيستند اعمال مى
امروزه اين روش قديمى شده و . دانستندگناهكار و مستحق جهنم مى

او به جاى گناهكار. كندجامعه شما را با برچسبى جديد محكوم مى
.خواندشما را بيمار روانى مى

 در اتحاد جماهير شوروى هر گاه كسى با كمونيسم مخالفت كند و 
ى زندگى، هستى و جامعه نظر متفاوتى داشته باشد، فوراً اعلام درباره

اين عمل، جامعه را قادر . كنند كه او دچار اختلال روانى شده استمى
به او شوك .  درآوردسازد كه بيمار روانى را تحت كنترل خودمى

. كننددهند و او را روانه بيمارستان روانى مىالكتريكى و انسولين مى
تنها گناه او اين است كه كمى فكرش را به كار انداخته و از جامعه و 

سازد به دليل نافرمانى، جامعه او را وادار مى. نظام اطاعت نكرده است
در بيمارستان نگهداشته و با ها او را آن. ى خود را تغيير دهدكه عقيده

آميز و اين عمل بسيار اهانت. كننداو مانند يك بيمار روانى رفتار مى
ولى چنين اعمالى كم و بيش در تمام جهان انجام . تحقيركننده است

.شده است
 هرگاه ديدگاه كسى با شما تفاوت داشته باشد و بخواهد به روش خود 

ايد خود را  شما به او تحميل كردهزندگى كند، و از قيد و بندهايى كه
. پنداشتندمسيح و منصور را ديوانه مى. خوانيدبرهاند، او را ديوانه مى

گفتند فوراً بايد او را دانستند و مىسقراط را براى جامعه خطرناك مى
ترين عذاب وجدانى تواند بدون كوچكامروزه جامعه مى. بكشيد

 حقيقت روش جامعه حساب شده در. گونه افراد را از بين ببرداين
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. داردكند و سپس او را از ميان برمىابتدا شخص را محكوم مى. است
براى . كنيداگر كسى را بدون زدن برچسبى بكشيد، احساس گناه مى

تر بتوانيد او را از ميان خوانيد تا راحتاجتناب از گناه او را ديوانه مى
.برداريد

وژى و شستشوى مغزى، ذهن افراد را  ما اكنون با استفاده از تكنول
حال . گيريم تا از نظام موجود در جامعه پيروى كنندكاملاً در اختيار مى

خواهد باشد، كمونيست، كاپيتاليست و يا اين نظام هر چه مى
.فاشيست

 درمان ـ به اصطلاح درمان ـ در خدمت جامعه استقرار يافته كنونى 
.است؛ در خدمت مرگ و گذشته است

دعا راهى براى ارتباط با كل . عا در خدمت كسى نيست؛ آزاد است د
.هستى است؛ ارتباط با كل، عملى مقدس است

تر وقت خود را به دعا به هنگام درمان خويش بيش": گوييد شما مى
هرگز نفهميدم دعا . و به مرور حالتان بهتر شده است. گذرانديدمى

."حال مرا بهتر كرده است يا مداوا؟
.يناً دعا شما را بهبود بخشيده است يق

به عنوان يك درمانگر مايل بودم ديگران را نيز به دعا ": گوييد مى
در اغلب . توانم شما را درك كنممن مى. "وادارم ولى خجالت كشيدم

صحبت از . اى ناخوشايند و زشت شده استجوامع كنونى، دعا كلمه
د شما كمى غيرعادى، كننمردم فكر مى. آور استدعا و خدا خجالت

ولى . ايدايد و مشكلى پيدا كردهديوانه و يا چيزى شبيه به آن شده

خجالت را كنار گذاشته و شهامت داشته . هراس به خود راه ندهيد
ى آن صحبت كنيد، ى دعا صحبت كنيد، نه تنها دربارهدرباره. باشيد

بيمار بگذاريد . بلكه زمانى كه بيمار نزد شماست مشغول دعا شويد
.فضايى را كه دعا به وجود آورده است احساس كند

 او به سادگى "دعا چيست؟":  روزى شاگردان مسيح از او پرسيدند
زانو زده و شروع به دعا خواندن كرد و در حالى كه اشك از چشمانش 

كه فقط (نگريست، با پدر آسمانى خود جارى بود و به سوى آسمان مى
 و "آبا"او شروع كرد به خواندن . كردصحبت ) يك سمبل و نماد است

اين تنها راه نشان دادن . در اطراف خود فضايى روحانى به وجود آورد
.هيچ راه ديگرى براى تعريف دعا وجود ندارد. دعا بود

 اگر كسى از شما بپرسد كه عشق چيست؟ او را عاشقانه در آغوش 
زيد؛ اين گرفته و دستش را بفشاريد و عشقتان را به سويش جارى سا

بدين ترتيب چيزى غيرقابل توصيف را بيان . تنها تعريف عشق است
.ايدكرده

خواهيد بيمارتان را معالجه كنيد، فقط زانو زده و دعا  زمانى كه مى
ممكن است بيمار شما ابتدا تعجب كند و كار شما به نظرش . كنيد

يرا او  ز"او در حال انجام چه كاريست؟": عجيب بيايد و با خود بگويد
كه به روش فرويد ى خاصى به نزد شما آمده است و آن اينبا ايده

كاو با دقت و زمانى كه مشغول صحبت است، روان. كاوى شودروان
خواهد رازى را فاش هاى او توجه كند، گويى كه او مىبسيار به گفته

تواند آن چيزى را كه اتفاق او نمى. سازد و يا بشارتى به شما بدهد
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اما هر دعا . تد باور كند، چون با انتظار خاصى نزد شما آمده استافمى
. گذارد و داراى نيرويى نهفته استتأثيراتى را در فضا به جاى مى

هرگاه كسى مشغول دعا شود، در اطراف خود ارتعاشاتى را به وجود 
و بيماران كه بخصوص افراد حساسى هستند آن را حس . آوردمى
اين را فراموش . شونديل همين حساسيت بيمار مىها به دلآن. كنندمى

و به . گونه افراد از مردم عادى بالاتر استنكنيد كه سطح هوش اين
مردم عادى شفافيت و ! شوندها بيمار مىهمين دليل است كه آن

كه ناراحت ها بدون اينآن. انداحساس خود را از دست داده و كدر شده
معناى خود زنند و به زندگى بىى مىاشوند، دست به هر عمل بيهوده

به . برندمعنا بودن و پوچى آن پى نمىدهند و حتى به بىادامه مى
تر و خاطر داشته باشيد كه يك بيمار هميشه از ديگران حساس

رو برايش بسيار مشكل است كه خود را با از اين. هوشيارتر است
.جامعه تطبيق دهد

آمده است و اصولاً ماهيتى گروهى  جامعه براى توده مردم به وجود 
تر از ديگران اگر كسى كمى باهوش. رودوار به پيش مىدارد كه گله

كه ظرفيت بالاترى باشد و يا ضريب هوشى او بالاتر باشد و يا اين
براى عشق ورزيدن و شعر گفتن داشته باشد، در جامعه احساس 

او از .  تطبيق دهدتواند خود را با ديگرانتر مىكند و كمبيگانگى مى
عدالتى و استثمار و وضعيت نابسامان ديدن بينوايان و هر گونه بى

كه تحمل چنين وضعى بيش از حد برد؛ و به دليل اينها رنج مىانسان
.آيدتوان و ظرفيت اوست، در زير بار اين رنج از پا در مى

پذيرتر ازتر و آسيبتر، حساس فراموش نكنيد كه بيماران باهوش
اگر با دعا در اطراف خود فضايى روحانى به وجود بياوريد، . ديگرانند

ممكن است بار اول بيمار شما فكر كند كه شما كمى عجيب هستيد، 
كاوان كمى غيرعادى دانند كه روانولى هيچ اشكالى ندارد، همه مى

.هستند

...ام كه شنيده
قعاً شديدى خوابى وادچار بى": كاو به پزشك خود گفت يك روان

."ام؟شده
خوابى است، منظورت از واقعاً شديد خوابى، بىبى":  دكتر گفت

."چيست؟
ام چون خوابى واقعاً بدى شدهخوب، من دچار بى": كاو پاسخ داد روان
."!شوم به خواب رومتوانم حتى زمانى كه از خواب بيدار مىنمى

... و يا اين داستان
كرد به نزد كاوى تحصيل مىروانى  پزشك جوانى كه در رشته

وقتى كه در اتاق استاد با . استادش رفت و از او تقاضاى ملاقات كرد
هم تنها شدند، پزشك جوان براى استادش فاش كرد كه در ارتباط با 
يكى از بيمارانش دچار مشكل بزرگى شده است و بيمار در پاسخ به 

.دهدهاى نامفهومى مىسؤالات او جواب
ها را بسيار خوب، فرض كن بعضى از آن سؤال": به او گفت استادش 
."پرسىاز من مى
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پوشد و آن چيست كه دامن مى":  پزشك جوان موافقت كرد و گفت
."ريزداز لبانش شادى مى

سؤال آسانى است، آن يك مرد اسكاتلندى است كه در ":  استاد گفت
."دمدساز بادى خود مى
آن ": حالا سؤال دوم. " درست استبسيار خوب،":  دكتر جوان گفت

هاى حساس و چيست كه خطوط منحنى ملايمى دارد و در لحظه
."شود؟اى از كنترل خارج مىغيرمنتظره

آن يك . كنم پاسخش مشكل باشدفكر نمى":  دكتر مسن گفت
."ى توپ در مسابقات نهايى بيس بال استكنندهپرتاب

 است به من بگوييد درست است، حالا ممكن":  پزشك جوان گفت
لغزد چه فكرى شما درباره دو دست كه در اطراف شانه شما مى

."كنيد؟مى
."اين گرفتن حريف در فوتبال است":  استاد پاسخ داد

توانيد به دعا بپردازيد، بار اول مى.  بنابراين دعا كنيد و نگران نباشيد
ران ممكن است بيمار فكر كند كه شما غيرعادى هستيد؛ ولى نگ

شويد، مثل اين است كه براى زمانى كه شما سانياسين مى. نباشيد
.انجام هر كارى مجاز هستيد

 اما اگر بتوانيد با دعا فضاى مناسبى را به وجود بياوريد، به زودى 
او . كندشويد كه بيمار نيز با شما در دعا خواندن شركت مىمتوجه مى

رائى پيدا كند، و اگر بتواند ممكن است در ابتدا احساسى ناشناخته و ماو

اش پرمعنا و باارزش چنين احساسى را دوباره تجربه كند، زندگى
اش حتى اگر بتواند كمى با ماوراء تماس حاصل كند، زندگى. شودمى

فقط . به كلى دگرگون خواهد شد و شباهتى به گذشته نخواهد داشت
داخل هدايت اى كوچك به درون ماوراء كافى است كه نور را به روزنه
اى كوچك به آسمان، ابرها و ستارگان، تمام تنها پنجره. كند

.سازداش را متحول مىهستى
از . كند به درمان خود ادامه دهيد، ولى كمك واقعى را دعا به شما مى

.اى براى دعا استفاده كنيددرمان براى شروع و وسيله

ن كنم همچوام و احساس مىمن عاشق شده":  سؤال دوم
آيا بايد به نحوى خود را از اين . سوزماى با شعله شمع مىپروانه

كه در آتش وضع برهانم و تنها و هوشيار باقى بمانم، و يا اين
"عشق بسوزم و با شادى و تألم همچنان ادامه دهم؟

اين مرگ . زيرا مردن به خاطر عشق يك تولد است!  مدهورى، بمير
مرگ بدون عشق و زندگى . ى استنيست، بلكه آغاز يك زندگى حقيق

عاشق شدن نشانگر اين است كه انسان تا . بدون عشق، مرگ است
و . "خدا عشق است": گويدحدودى با خداوند آشناست، زيرا مسيح مى

."عشق خداست": گويمتر كرده و مىمن اين جمله را باز هم كامل
.كاملاً خود را رها و گم كن. مدهورى، بمير!  بمير



37

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

 ندارد كه خود را در برابر عشق محافظت كنيم؛ زيرا عشق  لزومى
خود را از عشق پنهان و . دشمن شما نيست، بلكه تنها دوست شماست

ى عشق را زمانى كه نغمه. از عاشق شدن نهراسيد. محافظت نكنيد
خواند، به دنبالش روان شويد و به هر سو كه شنويد كه شما را مىمى

.عتماد كامل به پيش برويدكند با اشما را هدايت مى
هاى انگيزى نيز وجود دارند؛ زيرا در لحظههاى غم بله در عشق لحظه

غم و شادى همراه يكديگرند، . ها نيز وجود دارندخبرى، غموجد و بى
. آينددرست مانند شب و روز، تابستان و زمستان به دنبال يكديگر مى

ر است، آمادگى قبول اما زمانى كه انسان از شور و شادى عشق سرشا
كه بهاى آن همه وجد و شادى هر گونه غم و اندوهى را دارد و از اين

.شودرا بپردازد، خوشحال مى
ما بايد . آيد به خاطر داشته باشيد كه هيچ چيز رايگان به دست نمى

تر تر بتوانيد بدهيد، بيشهر چه بيش. براى هر چيز بهايى را بپردازيم
ى هيماليا صعود كنيد، و اگر بخواهيد به قله. نيدتوانيد دريافت كمى

توانند خطر كسانى كه نمى. بايد خطر سقوط به دره را به جان بخريد
هاى عميق هيماليا را بپذيرند، هرگز لذت صعود به سقوط در دره

.كنندهاى رفيع را تجربه نمىقله
كه) 10(عشق همچون قله اورست. ترين قله آگاهى است عشق، رفيع

ها پاى گاهى وقت. هاست، بالاترين سطح آگاهى استترين قلهمرتفع
ترى طبيعتاً زمانى كه در ارتفاع بيش. افتدلغزد و به زمين مىانسان مى

و اين به شما . كنيدترى سقوط مىقرار داريد، به دره عميق و تاريك

رويدوقتى روشنايى را بشناسيد، به قعر تاريكى فرو مى. زندصدمه مى
ها آگاه شويد، براى اما زمانى كه از وجود قله. آزاردو اين شما را مى

فقط يك . خريدها، خطر سقوط در دره را به جان مىرسيدن به آن
لحظه جذبه و سرور كافى است كه بتوانيد رنج ابدى جهنم را تحمل 

.كنيد؛ زيرا ارزشش را دارد
:نيدمراقبه ك) 11( بر روى اين عبارات از خليل جبران

خواند به دنبالش روان شويد وقتى كه عشق شما را مى
 حتى اگر راه دشوار و ناهموار باشد

گشايد، خود را به او هايش را به رويتان مى وقتى عشق بال
بسپاريد

 حتى اگر شمشير پنهان در ميان بال و پرش شما را زخمى سازد
گويد، به او ايمان آوريد وقتى عشق با شما سخن مى

 حتى اگر صدايش رؤياهاى شما را در هم بريزد،
سازد همچنان كه باد شمالى بوستان را ويران مى

 اما اگر از روى ترس،
جوييد تنها شادى و آرامش عشق را مى

 بهتر است برهنگى خود را بپوشانيد
 و پا از آسياب عشق بيرون نهيد

د، گام نهيدتوانيد خندان باشيزمان، جايى كه مى و به دنياى بى
جا خواهيد خنديد، ولى نه با تمام وجود در آن
هايتانگرييد نه با تمام اشك و مى
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دارد عشق چيزى جز خود را به شما ارزانى نمى
دارد، مگر از خودش و چيزى دريافت نمى

 عشق، مالك چيزى نيست
.آيد و به تملك نيز در نمى

. زيرا تنها عشق براى عشق كافى است

آيد، تا جايى كه خود كاملاً محو شويد به تى عشق به سراغتان مى وق
هاى آتش مثل يك پروانه باشيد؛ بله، عشق مانند شعله. دنبالش برويد

او از اين سرّ . عشق را از پروانه بياموزيد. و عاشق همچون پروانه است
داند كه چگونه از فرط او مى. داند كه چگونه بميردآگاه است و مى

پس، از تولدى ديگر در سطحى بالاتر نيز . شادى و رقص بميردعشق، 
.كنيدهر بار كه شما بميريد به سطحى بالاتر ارتقاء پيدا مى. آگاه است

اى به زندگى دلبستگى نداشته  هرگاه توانستيد حقيقتاً بميريد و ذره
.پيونديد و اين رستاخيز و تجديد حيات استباشيد، به خداوند مى

هايتان متناقض است؟چرا گفته: م سؤال سو

توانم به جز اين باشم، زيرا معناى سخنان من با افراد معمولى  نمى
توان به گويم، زيرا حقيقت را نمىمن حقيقت را به شما نمى. فرق دارد
.كلام آورد

 پس هدف من از بودن با شما چيست؟

صلى منحرف هاى مرا حقيقى و يا غيرحقيقى بدانيد از هدف ا اگر گفته
. كنمها براى بيدار ساختن شما استفاده مىمن فقط از كلمه. ايدشده
اند و ممكن است، مفيد و يا بيهوده ها نه واقعى و نه غيرواقعىآن

ها ربطى به حقيقت ندارند؛ ولى از جهتى ولى به هر حال، آن. باشند
.توانند براى شما سودمند باشندمى

رويد، و من زنگ را سريع به خواب مى درست مثل اين است كه شما 
چيزى به نام واقعى و غيرواقعى در صداى زنگ . آورمبه صدا درمى

ولى از جهتى . معناستپرسش در مورد آن كاملاً بى. وجود ندارد
كند كه از كه به شما كمك مىتواند براى شما مفيد باشد و آن اينمى

.خواب بيدار شويد
حقيقت آن چيزى است كه ":  بودا گفته استاند كهطور نقل كرده اين

ى هستى، چيزى به ما حقيقت يك وسيله است و درباره. "مفيد باشد
شود آن چيزى كه شما را اى است كه باعث مىاما وسيله. گويدنمى

.برد برانگيخته و بيدار سازدسريع به خواب مى
بسيارى را با گو نباشم؛ زيرا بايد افراد توانم تناقض بنابراين من نمى
من زنگى را به صدا . هاى مختلف بيدار سازماذهان و آگاهى

و برعكس اين . ها كمك كندآورم كه شايد به بيدار شدن بعضىدرمى
ها مثل لالايى باشد و باعث شود به زنگ ممكن است براى بعضى

و يا بعضى ديگر را فقط به رؤياى شيرينى . ترى فرو روندخواب عميق
ها به اند و زنگبا خود تصور كنند كه در معبدى نشستهو . فرو برد

آيد، همه مشغول دعا و عبادت هستند و بخور خوشبو در صدا درمى
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ها براى خود رؤيايى ساخته آن. برندها لذت مىفضا پراكنده است و آن
براى بيدار شدن به چيز ديگرى نياز . اندو هنوز از خواب بيدار نگشته

اى به سرشان و يا ريختن آب ا فرود آوردن ضربهممكن است ب. دارند
افراد . ها را بيدار كردها و يا با تكان دادن شديد، بتوان آنسرد روى آن

.هاى مختلفى دارند تا برانگيخته و بيدار شوندمختلف نياز به روش
من فقط سعى . دهماى را ارائه نمى من فيلسوف نيستم و هيچ فلسفه

اگر روشى با . ت استفاده كرده و بيدارتان سازمدارم از تمام امكانا
كنم؛ ولى هرگز شكست مواجه شود، روش ديگرى را امتحان مى

بنابراين امروز ممكن است چيزى بگويم و فردا يك . كنمرهايتان نمى
اگر به آنچه كه قصد دارم به شما بگويم پى نبريد، متوجه . چيز ديگر

.ايدى اصلى نشدهنكته
ى كارل ند روز پيش به دو سؤال حبيب درباره درست همين چ

من براى او . گوستاويونگ پاسخ دادم، ولى او متوجه موضوع نشد
و حتى نتوانست چند ساعت . متأسف شدم، زيرا او رنجيده خاطر شد

گفتگوى ما در ساعت نه و چهل و پنج دقيقه تمام . بماند و مراقبه كند
او . اى براى من نوشتقه نامهشد و او در ساعت نه و پنجاه و پنج دقي

حتى براى يك دقيقه روى اين موضوع تمركز نكرد؛ به اين دليل كه 
.كرد من مخالف يونگ هستمبا خود فكر مى

. چرا بايد مخالف يونگ باشم؟ او كه آزارى به من نرسانده است
و با خود فكر كرد .  و اما حبيب بيچاره، او متوجه اصل موضوع نشد

او . يونگ هستم و او لازم است كه از يونگ دفاع كندكه من مخالف 

در نامه نوشته بود كه مايل است يك بحث خصوصى و يا عمومى ـ 
.يك مناظره ـ با من داشته باشد

فايده است و اين كاملاً بى! توانيد با يك ديوانه بحث كنيد شما نمى
.كندرسد و فقط شما را ديوانه مىبحث به نتيجه نمى

...ام كه شنيده
. باز ماهرى بوداو شطرنج.  روزى يكى از پادشاهان مصر ديوانه شد

اى پزشكان تمام داروها را روى او امتحان كردند ولى هيچ فايده
.شدتر مىنداشت و او روز به روز ديوانه

:  در اين هنگام فقيرى سر رسيد، يك صوفى اهل عرفان، و گفت
جا بياوريد، كمك باز ماهر را ايناگر بتوانيد يك شطرنج! صبر كنيد"

."او بايد با پادشاه شطرنج بازى كند. ايدبزرگى به پادشاه كرده
 ولى چه كسى حاضر بود كه با يك ديوانه بازى كند؟ پادشاه حاضر 

يك . شد مبلغ هنگفتى را كه از او درخواست كرده بودند، بپردازد
. ا پادشاه بازى كندباز ماهر در ازاء چنين پولى حاضر شد كه بشطرنج

بعد از يك سال پادشاه كاملاً شفا يافت، ولى . مرد صوفى حق داشت
.باز ديوانه شدشطرنج

 بنابراين مواظب باشيد، اگر با من بحث كنيد، ديوانه خواهيد شد؛ زيرا 
من انسانى سازگار و ثابت قدم نيستم، بلكه انسانى هستم غيرمنطقى و 

.نامعقول
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اگر او طرفدار فرويد هم بود، من به . ضوع نشد و حبيب متوجه مو
كردم و اگر ماركسيست بود، به ماركس و اگر طرفدار فرويد حمله مى

اين . مسئله يونگ نيست. كردمراجنيش بود، به راجنيش حمله مى
كند؛ حمله من به نفس حبيب موضوع هيچ ارتباطى با يونگ پيدا نمى

در نتيجه يونگ بيچاره بايد مورد بود، زيرا نفس او طرفدار يونگ بود و 
.گرفتحمله قرار مى

.  حالا ممكن است فردا شخصى نزد من بيايد و طرفدار فرويد باشد
گويم آن كوتوله اصلاً قابل مقايسه با كنم و مىمن به فرويد حمله مى

گو انسانى تناقض. شودهايم متناقض مىيونگ نيست؛ و طبيعتاً گفته
يونگ و فرويد به من . جه تمام موضوع نشديدشوم؛ زيرا شما متومى

دهم و فقط من به اين موضوع اهميتى نمى. كنندارتباطى پيدا نمى
اين حبيب . سعى دارم شما را بيدار كرده و مقصد را به شما نشان دهم

او رنجيده . چون من از يونگ انتقاد كردم. نبود كه رنجيده خاطر شد
او اگر دقت كند . احت شدكه نفسش نارخاطر شد به دليل اين

هاى من بسيار سودمند بودند و اگر او متوجه اين يابد كه گفتهدرمى
موضوع نشود، تير من به خطا رفته است و بايد از وسيله ديگرى 

.استفاده كنم
بنابراين مرتب از من .  من بايد ساختار نفسانى شما را درهم بريزم

ط در يك مورد ثبات دارم من فق. كنمگويى مىنپرسيد كه چرا تناقض
من در عين توافق و سازگارى، ناسازگار و . ثباتى استو آن هم بى

اين تنها موردى است كه من در آن ثابت قدم هستم، به . ثباتمبى

يك انسان سازگار و . همين دليل از آزادى نامحدودى برخوردارم
 بازى توانممن مى. تواند آزادى نامحدودى داشته باشدنامتناقض نمى

كنم، لطيفه بگويم و از به هم ريختن و نابود كردن نفس شما لذت 
و اين جرأت را دارم كه . گونه موارد اصلاً جدى نيستممن در اين. ببرم

من مانند بازيگران روى صحنه . بازى كنم و همه چيز را امتحان كنم
ها براى بازگو هايم متناقض باشند، آنبگذار حرف. كنمصحبت مى

حقيقت نيستند؛ بلكه فقط براى برانگيختن و آشكار ساختن كردن 
كه خود را با ديگران هماهنگ سعى نكنيد براى اين. حقيقت هستند

همرنگ بودن با ديگران، پناهى براى افراد . كنيد، كارى را انجام دهيد
هرگز دست به . نادان و فيلسوفان است؛ كه هر دو از يك قماشند

جايى كه اين كار، جستجو و تجربياتتان را نو از آ. چنين كارى نزنيد
عمل كردن به . آيدسازد، عملى ناپسند به حساب مىمحدود مى

هايى طريقى كه خود را با گذشته وفق دهيم، منجر به پيروى از عادت
اند و مانع از پيشرفت و ريزى و طراحى شدهشود كه از قبل برنامهمى

دارد و اجازه حجر باقى نگه مىما را در ت. شوندحركت تكاملى ما مى
شما بايد نيرويتان را ذخيره . دهد كه رشد كرده و متحول شويمنمى

كنيد و فقط آن را صرف رفتار و سلوكى كنيد كه منطبق با زمان باشد 
متابعت از قوانين و الگوهاى گذشته . هاى گذشته نشويدو تسليم عادت

يى نيروهاى بالقوه نوعى مرگ است و مانع از رشد خلاقيت و شكوفا
.شوددر شما مى
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 سازگار بودن يعنى چه؟ معنايش اين است كه امروز از الگوهاى ديروز 
توانيم متحول شويم؟ اگر مانند در اين صورت چگونه مى. پيروى كنيم

.دهيمگذشته زندگى كنيم، امكان هر گونه پيشرفتى را از دست مى
بايد به وراء گذشته رفته و شما امروز .  رشد يعنى تناقض و ناسازگارى

گذشته نبايد شما را محدود . با رسوم قديمى ناسازگارى داشته باشيد
كند، بلكه بايد سكو و پايگاهى براى شكوفايى و پيشرفت شما در 

اگر هر روز از گذشته . و فردا نيز بايد فراتر از امروز باشد. آينده باشد
رده و به سطحى فاصله گرفته و به سمت جلو حركت كنيد، رشد ك

.بالاتر ارتقاء خواهيد يافت
شان به دليل سكون و ركود  افراد سازگار افرادى نادانند؛ زيرا زندگى

مانند . ها زنده نيستندآن. بوى مرگ گرفته است و فاقد جاذبه است
زندگى در اصل بر پايه . شونداجسادى هستند كه به تدريج فاسد مى

منظور . انگيز و متناقض استاى بحثمنطق استوار نيست؛ بلكه پديده
شما . هاستها و ضدتئورىاى از تئورىاين است كه زندگى مجموعه

كنيد و تئورى فرداى شما تلفيقى امروز تئورى ديروز خود را نقض مى
هاى امروز و ديروز خواهد بود؛ و اين جريان ادامه پيدا از تئورى

قض و گوناگون تشكيل اى رويدادهاى متنازندگى از مجموعه. كندمى
شده است و يك راه صاف و مستقيم نيست؛ بلكه هميشه در حال 

.تغيير و تحول است
توانم منظور خود را به روشنى و  به همين دليل است كه من نمى

صراحت بيان كنم، زيرا تئورى امروز براى فردا مناسب و قابل اجرا 

را مثل آن است كه توانم به وضوح خود را بيان كنم، زيمن نمى. نيست
بخواهم از ابر، اقيانوس، درخت در حال رشد و يا يك كودك، تعريف 

و تغيير و . مشخصى ارائه دهم در حالى كه من مدام در حال تغييرم
هيچ چيز ابدى نيست، به جز تنوع و . تحول همان روح زندگى است

.دگرگونى
تنها دگرگونى خداى من است؛ زيرا آن .  من ملزم به تغيير هستم

. ناممرو من آن را خدا مىاز اين. پديده تغييرناپذير در زندگى است
شوند؛ تمام چيزهاى ديگر مانند مرگ و زندگى دستخوش تغيير مى

ام و آن را من عاشق دگرگونى. ماندتنها دگرگونى است كه باقى مى
توانم خود را فقط يك بار و براى هميشه بيان هرگز نمى. ستايممى

داند كس نمىا هر لحظه در حال تغيير و تحولم و هيچكنم؛ زير
.اى بعد چه پيش خواهد آمدلحظه

كسانى كه جرأت .  با من بودن يعنى مدام در تغيير و حركت بودن
ها را در آن پيش كافى ندارند، دير يا زود ناگزيرند از اين سفر كه آن

 مواجه ها وكسانى كه شهامت پذيرش ناشناخته. برم، دست بكشندمى
شدن با آينده نامعلوم و اسرارآميز را ندارند و مايلند از سيستم عقيدتى، 

آميزى پيروى كنند، و يا دايم در جستجوى راه و فلسفه و عقايد تعصب
هاى كند، انسانروش بخصوصى هستند كه در آن هيچ چيز تغيير نمى

.توانند از همراهان من باشنداى هستند و نمىمرده
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من به دگرگونى اعتقاد . دهمملاً متفاوتى را به شما ارائه مى من راه كا
كنم آميز و مقتدرانه عمل مىهاى تعصبدارم و كاملاً بر خلاف روش

...گونه تعصبى ندارمو هيچ
تواند با سنجاق مرا در جايم ثابت نگه دارد؛ زيرا من كس نمى هيچ
در حال تغيير من همچون رود و يا ابرى هستم كه دايم . ء نيستمشى

و . هماهنگى و سازش من ريشه در تغيير و تحول دايمى دارد. است
از نظر من خدا يك . شوداين رقص پويا و پرتحرك، زندگى ناميده مى

او در يك حركت دايمى است و زيبايى او در همين . رقصنده است
در واقع من مايل نيستم خدا را يك رقصنده بنامم؛ زيرا اين . است

آورد كه او ت نيست و اين فكر را در انسان به وجود مىكلمه درس
او مثل ابر . خدا، خودِ رقص است. داراى شكل و هويت معينى است

.است
ابر " داستانى قديمى از عرفان مسيحيت وجود دارد كه نامش 

ابر ". هيچ كتابى داراى چنين عنوان زيبايى نيست.  است"ناشناختنى
.ابر و ناشناختنى. داست، اين تعريفى از خ"ناشناختنى
توانيد با تجربه خدا، دانش و يا اطلاعاتى از او به دست  شما نمى

تر او را تر خدا را تجربه كنيد، كمدر حقيقت هر چه بيش. بياوريد
جا يافت زمانى كه خدا را كاملاً تجربه كنيد، خود در آن. شناسيدمى

نم به درون اقيانوس قطره شب. رودشويد، زيرا داننده از ميان مىنمى
.رودكه اقيانوس به درون شبنم فرو مىو يا اين. لغزدمى

كشم؛ زيرا ديروز را امروز تغيير  من بار ديروز را امروز به دوش نمى
كنم، زيرا راه ديگرى وجود من در زمان حال زندگى مى. داده است

.شوندهاى ديگر به مرگ منتهى مىندارد و تمام راه
شما . تر در مورد سازش و همرنگى از من سؤال كنيدطفاً كم بنابراين ل

مسئله اصلى اين . بايد ياد بگيريد كه متناقض بودن مرا درك كنيد
ها فقط گويند، آنهاى من چيزى از حقيقت به شما نمىاست كه گفته
دهم، بلكه فقط من حقيقت را به شما نشان نمى. انگيزانندشما را برمى

حقيقت چيزى . وادارم كه خود آن را آشكار سازيدخواهم شما را مى
. نيست كه من آن را به شما ارائه دهم؛ و چون كالا قابل انتقال نيست

آورم، اشتياقى كه شما اى در شما به وجود مىمن فقط شوق و انگيزه
اگر زياد نامتناقض و سازگار باشم شما . را به جستجو و كاوش وادارد

چه "انديشيد كه و با خود مى. هيد كردتان را متوقف خواجستجوى
توانم به او اعتقاد داند و من مىاحتياجى دارم؟ بهاگوان همه چيز را مى

ها و ها، بودايىاين همان اتفاقى است كه براى مسيحى. "داشته باشم
. داند، نيازى نيست كه من بدانمبودا مى". ها روى داده استجينى

گويد و زند، دروغ نمىو كسى را گول نمىتوانم به او اعتماد كنم، امى
ترى وجود و در مورد حقيقت چه چيز بيش. حقيقت را بيان كرده است

هاى او توانيم به گفتهدارد كه ما بخواهيم آن را آشكار سازيم؟ ما مى
گونه نگرانى به و شما ديگر راجع به كشف حقيقت هيچ. "اعتماد كنيم

ترين چيزهاست كه در مورد از اساسىخود راه نخواهيد داد و اين يكى 
تا خود آن را تجربه نكنيد، به حقيقت دست . حقيقت بايد بدانيد
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. حقيقتى كه بر من آشكار شده است، متعلق به شما نيست. ايدنيافته
حقيقت . هيچ راهى وجود ندارد كه بتوان آن را به ديگرى انتقال داد

اند كه آن را به شما تمام استادان خواسته. امرى كاملاً شخصى است
خواهم كه حقيقت بر شما آشكار گردد، ولى ارائه دهند من نيز مى

توان كرد تنها كارى كه مى. راهى براى انتقال آن به شما وجود ندارد
چنان شور و . اين است كه اشتياق جستجو را در شما بيدار سازم

نار اشتياق فراوانى كه تمام بارها و قيود غيرضرورى زندگى را ك
گذاشته و در سفر درونى خود شروع به حركت كنيد و شهامتى پيدا 
كنيد كه بتوانيد از تمام عقايد، اصول فلسفى و دينى، آسايش خاطر و 
احساس امنيت خود دست بشوييد و بر ذهن خود تسلط يافته و به 

.ها فرو رفته و در آن محو گرديددرون ابر هستى و ناشناخته
. آميز، شما را متعهد سازم با ارائه عقايد تعصبخواهم بنابراين نمى

. دهمخير، من هر روز و هر لحظه به رد عقايد و افكار خود ادامه مى
يك از عقايد شويد دليلى وجود ندارد كه به هيچبه تدريج متوجه مى

حال . ى خاصى بچسبيدمن وفادار بمانيد و نيازى نيست كه به عقيده
بودا، مسيح و يا هر كس ديگرى كه اين عقيده مربوط به من، 

.عقايد مختلف بايد كنار گذاشته شوند. خواهد باشدمى
ى خاصى در ذهنتان باقى نماند، گونه فكر و عقيده زمانى كه هيچ

تان جوانه خواهد زد و خدا را مذهب همچون بهار از درون هستى
.خواهيد يافت

ايم مشكل است؟ و چرا سؤال كردن تا اين اندازه بر:  سؤال چهارم
قدر احساس خواهم سؤالى را مطرح كنم، اينچرا هنگامى كه مى

كنم؟حماقت مى

هاى تنها سؤال. سؤال حقيقى پرسيدنى نيست) 12( بهاگواتو،
به خاطر همين است كه به هنگام سؤال . توان پرسيدغيرحقيقى را مى

انيد دكنيد، زيرا در عمق وجودتان مىكردن كمى احساس حماقت مى
توان هاى غيرحقيقى را مىو تنها سؤال. كه سؤالتان غيرحقيقى است

توان سؤال حقيقى را پرسيد؟ دليلش اين است كه چرا نمى. پرسيد
براى يافتن سؤالى حقيقى، شما بايد به عمق هستى و مركز وجودتان 

ولى سؤالات غيرحقيقى در سطح بيرونى قرار دارند و . فرو رويد
در حالى كه تنها يك سؤال حقيقى وجود . زياد استتعدادشان بسيار 

اگر سؤالى حقيقى را . دارد كه آن هم در مركز هستى قرار دارد
تان برويد، ولى مسئله خواهيد مطرح كنيد، بايد به مركز هستىمى
گيريد، نه تنها سؤال جاست كه وقتى در مركز هستى قرار مىاين

اش را نيز فوراً دريافت قىحقيقى را خواهيد دانست، بلكه پاسخ حقي
.خواهيد كرد

ها با يكديگر در ارتباط آن.  پاسخ حقيقى در سؤال حقيقى نهفته است
به همين . شوندبوده و در عمق هستى همزمان با يكديگر آشكار مى

وقتى سؤال حقيقى را . توان پرسيددليل است كه سؤال حقيقى را نمى
رح كنيد؟ شما زمانى كه سؤال توانيد آن را مطدانيد، چگونه مىنمى
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ها دو آن. حقيقى را بدانيد پاسخ آن را نيز فوراً دريافت خواهيد كرد
.اند و از يكديگر مجزا نيستندروى يك سكه

كه به اين سطح از آگاهى برسد، ناگزير سؤالات  ولى انسان قبل از اين
شما بايد خوشحال باشيد كه . آيدغيرحقيقى بسيارى برايش پيش مى

ايد كه مطرح كردن اى آگاهيد و به اين نكته پى بردهاز چنين پديده
اين علامتى خوب و . سؤال حقيقى دشوار و حتى غيرممكن است

چرا پرسش در "طرح اين سؤال كه . اى مهم در زندگى شماستتجربه
دهد كه شما ، نشان مى"مورد سؤال حقيقى تا اين حد مشكل است؟

و زمانى كه با يك . حقيقى هستيددر حال نزديك شدن به سؤال 
و . بريدشويد فوراً به نادرست بودن آن پى مىسؤال نادرست مواجه مى

اين . ايد كه سؤال غلط را تشخيص دهيداين استعداد را پيدا كرده
انسان قبل از شناخت . اولين گام به سوى شناخت حقيقت است

 طور كامل حقيقت، ناگزير بايد با چيزهاى نادرست و غيرحقيقى به
.آشنا شود

هاى ديگر  به همين دليل است كه شما از طرح اين سؤال و سؤال
.كنيداحساس حماقت مى

ولى منظور من اين نيست كه . اند تمام سؤالات، بيهوده و احمقانه
سؤالات احمقانه . شويدسؤالى نكنيد؛ زيرا تنها با سؤال نكردن دانا نمى

با از ميان رفتن سؤالات . را كنار گذاشتها را بايد بپرسيد تا بتوان آن
رود و انسان به تدريج به اين نكته احمقانه، حماقت نيز از ميان مى

مورد است و دليلى براى پرسش شود كه تمام سؤالاتش بىآگاه مى

گويد، حتى اگر پاسخ سؤالاتم را دريافت كنم، در يابد و با خود مىنمى
.شودام تغييرى ايجاد نمىزندگى

. دو مرد مسن به نزد من آمدند. اى اقامت داشتم يك بار در دهكده
ها به وجود خدا اعتقاد جين. ها هندو و ديگرى جين بوديكى از آن

آن دو تقريباً تمام عمرشان با يكديگر دوست بودند و به نظر . ندارند
ها در تمام طول آن. رسيد كه حدود هفتاد سال سن دارندمى

هندو بر اين . ى وجود خدا با يكديگر اختلاف داشتندشان دربارهزندگى
كرد كه خدا وجود دارد و به ودا، اوپانيشاد و گيتا عقيده پافشارى مى

ورزيد كه خدا وجود ندارد و از و جين اصرار مى. كرداستناد مى
ها نقل قول ماهاويرا، نميتات، پاراشوانتا و تيرتانكاراس نام برده و از آن

گونه سؤالات ها همچنان ادامه يافت، زيرا طرح اينآنبحث . كردمى
ها تا ابد ى آنمعنا و بيهوده است كه بحث دربارهاى بىبه اندازه

تواند كس واقعاً نمىهيچ. تواند ادامه يابد و هرگز به نتيجه نرسدمى
.چيزى را ثابت و يا رد كند

رج از دهكده اى در خاجايى كه شنيده بودند من در مهمانخانه از آن
ها با ما در تمام زمينه": اقامت دارم، به نزد من آمدند و به من گفتند

مان با يكديگر توافق داريم و دوست هستيم ولى در تمام طول زندگى
ايم؛ زيرا فقط در مورد خدا با يكديگر هم در تضاد و كشمكش بوده

 جوابى قطعى ايم تا شما به ماجا آمدهو حالا به اين. اختلاف نظر داريم
بدهيد كه به اين اختلاف خاتمه دهد و ما بتوانيم حداقل در آرامش 

."بميريم
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اگر وجود خدا به روشنى برايتان ثابت شود، آيا در ": ها پرسيدم از آن
هايشان را بالا ها شانهآن. "شود؟زندگى شما تغييرى حاصل مى

مان م به زندگىكنيطور كه حالا زندگى مىما همان": انداخته و گفتند
و اگر ثابت شود كه خدا به طور قطع ": ها گفتمبه آن. "دهيمادامه مى

ها آن. "شود؟وجود ندارد باز هم تغييرى در زندگى شما ايجاد مى
اصلاً قرار نيست كه اين موضوع زندگى ما را تغيير دهد، هر ": گفتند

وست ما در كار نيز شريك و د. دهيمدوى ما زندگى را ادامه مى
اما اين . يكديگريم او به خدا معتقد است و من به خدا اعتقاد ندارم

خدايى من تأثيرى روى خداى او و بى. كندارتباطى به كار ما پيدا نمى
."گذاردكار ما نمى

."معناستاين سؤالى پوچ و بى": ها گفتم سپس من به آن
را كه پاسخش زندگى شما معناست، به دليل اين اين سؤالى بى

مردم . اى در بر ندارددهد و براى شما فايدهگونه تغييرى نمىهيچ
آيا بعد از " و "جهان را چه كسى خلق كرده است؟": كنندسؤال مى

ها چه كنيد پاسخ به اين سؤالفكر مى. "مرگ زندگى وجود دارد؟
تأثيرى بر روى زندگى شما خواهد گذاشت؟

ى زندگى ها تغييرى در نحوهها و ضدتئورىبينيد كه تئورى آيا نمى
ها با ها و كمونيستها، پروتستانكنند؟ و كاتوليكانسان ايجاد نمى

و . دهندهاى فريبنده به فساد خود ادامه مىهمان روش غلط و دروغ
تمام . وجه تغييرى به وجود نيامده استدر زندگى هندوها به هيچ

رى بر هستى و اين تغييرات تأثي. تغييرات سطحى و ظاهرى هستند
.اندها هميشه در مورد مسائل بيهوده به بحث پرداختهآن. گذارندنمى

كنند؟ براى اجتناب از اى را مطرح مىهاى بيهوده ولى چرا مردم سؤال
كنند كه جستجوگران بزرگى هستند و ها تظاهر مىآن. رفتن به درون

ولى. مندندبه زندگى پس از مرگ، بهشت و جهنم و خدا علاقه
مند نيستند و براى ها به خود علاقهموضوع اصلى اين است كه آن

مند من به هستى خويش علاقه"پنهان داشتن اين حقيقت كه 
ساختن اين سؤالات، . كنندگونه سؤالات را مطرح مى، اين"نيستم

. "من كيستم؟"سياست و روشى است براى اجتناب از سؤال اساسى 
. طرح سؤال من كيستم استعامل اساسى در يك مذهب واقعى، 

شما بايد . تواند پيدا كندكس جز خودتان نمىپاسخ اين سؤال را هيچ
آن روز كه توانستيد با منشأ زندگى خود . به عمق هستى خود فرورويد

در آن . تماس حاصل كنيد، پاسخ اين سؤال برايتان روشن خواهد شد
.روز سؤال و پاسخ حقيقى را همزمان دريافت خواهيد كرد

را ) يا چيزى شبيه به آن(اى من اغلب چنين مرحله:  سؤال پنجم
بودن در نى ميان "اى را كه شما آن را مرحله. كنمتجربه مى

تنها مشكل من اين است . ساكت، شاهد و تهى. ناميد مى"تهى
گويى هيچ چيز وجود . كه اين تهى بودن توأم با سرور نيست

توانم منتظر چيزى باشم كه اين آيا يكى از اين روزها مى. ندارد
خلأ را پر كند؟
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به خاطر داشتن چنين فكرى است كه تو تمام ) 13( ماريل اشتراوس،
تو واقعاً يك نى ميان تهى نيستى؛ . دهىزيبايى نيستى را از دست مى

و . زيرا در اين نى هنوز ميلى وجود دارد؛ اين ميل كه آن را پر كنى
 نى ميان تهى پر شود و محل خالى وجود اين خواسته كافى است كه

.آن مسدود گردد
 اين خواسته كه روزى آن را پر كنى و يا اين انتظار كه روزى خدا 

شود كه تو واقعاً يك نى ميان تهى بودن تو را پر كند، مانع از اين مى
تو بايد اين خواسته را كنار بگذارى و وقتى فراموش كنى . تهى شوى

شوى و خدا ى خود را پر كنى، واقعاً تهى مىخواهى نى ميان تهكه مى
اى در تو وجود اما اگر چنين ميل و خواسته. كندفوراً آن را پر مى

.دهىداشته باشد، خدا را از دست مى
 اين يكى از مسائل متناقض و اساسى در رابطه با پرسش مذهبى 

سعى كنيد عميقاً آن را درك كرده و در عمق . است كه بايد درك شود
لبتان جاى دهيد، زيرا اين مشكل ماريل اشتراوس به تنهايى نيست، ق

هر كسى كه در جستجوى حقيقت، . شودبلكه مربوط به همه مى
ناميد، باشد، بايد با اين هستى و خدا يا هر چيز ديگرى كه آن را مى

.مسئله مواجه شود
 شما ممكن است احساس كنيد كه تهى هستيد، اما در عمق وجودتان 

، انتظار و اين ميل پنهانى وجود دارد كه حالا خدا كجاست؟ با اميد
جا گذرد و من مدت زيادى است كه در اينزمان مى": گوييدخود مى

."هستم، مقصود چيست؟ اين فقط نيستى است

و از . ايد اعتراض كرده"اين فقط نيستى است": گوييد وقتى كه مى
نحوى آن را پر كنيد، زيرا خواهيد به تهى بودن خود شاد نيستيد و مى

شويد اى كه تبديل به نى تو خالى مىلحظه": ايدبارها از من شنيده
و حالا شما . "خالى شويد تا از خدا پر شويد. شودخدا در شما جارى مى

بسيار خوب، اگر اين ": گوييدبنابراين با خود مى. خواهيد پر شويدمى
ولى اين . "الى شومكنم كه ختنها راه پر شدن است من سعى مى

.ايدشما متوجه اصل مطلب نشده. خالى شدن واقعى نيست
. تقويتش كنيد و آن را گرامى بداريد.  از تهى بودن خود لذت ببريد

آمدن و . بگذاريد تهى بودن شما توأم با جشن، شادى و رقص باشد
نيامدن خداوند بستگى به خودش دارد؛ چرا شما بايد نگران باشيد؟ 

او زمانى كه كاملاً از آمدنش ناآگاه هستيد . را به او بسپاريدهمه چيز 
او . شما حتى صداى پاى او را هم نخواهيد شنيد. آيدبه سراغتان مى

ولى بايد كاملاً تهى باشيد؛ . كندناگهان و در يك لحظه حضور پيدا مى
.اى نداشته باشيدبدين معنا كه هيچ انتظار و خواسته

."...كنماى را تجربه مىغلب چنين مرحلهمن ا": گوييد شما مى
اى را رسد كه شما با سعى و تلاش و آگاهانه چنين تجربه به نظر مى

اين يك . كنيدشما آن را تصور كرده و تقويت مى. كنيدپيدا مى
.ى حقيقى نيست، بلكه خيالى استتجربه

."...و يا چيزى شبيه به آن مرحله... "
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. اى حقيقى نيستدانيد كه آن مرحله نيز مى و در عمق وجودتان، خود
ايد به نحوى احساس نوعى تهى بودن را در خود ايجاد شما سعى كرده

.اين يك تهى بودن عمدى است. كنيد
ناميد، سكوت، شاهد و كه شما آن را بودن در نى ميان تهى مى" ... 
."تهى

اگر چنين . نامم، اين نيست آنچه را كه من بودن در نى ميان تهى مى
مهم نيست كه شما چه . بود، در آن آرزوى يافتن خدا وجود نداشت

خواستن، خواستن . ميل و آرزويى داريد، خدا، پول، قدرت و يا مقام
شود شما را از و هميشه داراى ماهيتى يكسان است و باعث مى. است

داشتن آرزو اجازه . ى اكنون، به آينده و گذشته ببردزمان حال و لحظه
دهد كه شما در هر لحظه از آسايش و آرامش برخوردار شويد و نمى

.سازدتان دور مىشما را از هستى
خواهيد رئيس جمهور  بنابراين مهم نيست كه چه آرزويى داريد، مى

توانيد خدا، شما مى. كشورى بشويد و يا در آرزوى داشتن پول هستيد
ين معناست كه داشتن آرزو بد. مقدس بودن و يا حقيقت را بخواهيد
يعنى . خواهيد باشيد، جدا هستيدشما از آنچه هستيد و آنچه كه مى

و اين باعث اضطراب و . كنيدخود را بين بودن و شدن تقسيم مى
.دهد كه تهى شويدشود و اين دلواپسى به شما اجازه نمىنگرانى مى

در آن صورت كاملاً . آرزويى رسيدن تهى بودن يعنى به مرحله بى
و در اين خالى بودن، شفافيت، خلوص و شكوهى .  خواهيد شدخالى

وجود دارد كه داراى كيفيتى مقدس است و آنقدر خالص و پاك و 

تهى بودن، خودِ . توان آن را نيستى خواندطبيعى است كه ديگر نمى
زمانى كه شما تهى بوده و در زمان حال زندگى كنيد، و هيچ . خداست

ا را از حقيقت دور سازد، خداوند حضور آرزويى نداشته باشيد كه شم
.خدا آن چيزى است كه هست. دارد

ذهن آرزومند شما اجازه .  در حال حاضر موضوع اصلى خداست
اى به ذهن شما مانند ميمونى از شاخه. دهد كه او را ملاقات كنيدنمى

هر آرزو به آرزوى ديگرى . پرد و آرام و قرار نداردى ديگر مىشاخه
.كندشود و اين همچنان ادامه پيدا مىمنتهى مى

آينده، گذشته . تواند برود وقتى آرزويى نداشته باشيد، ذهنتان كجا مى
. مانندو ذهن، خاطره و تخيل باقى نمى. رودو اصولاً زمان از ميان مى

و . آرزو شويدفقط بايد ريشه اصلى درخت ذهنتان را قطع كنيد و بى
شويد؛ ر اين مرحله از هستى، شما تهى مىد. تنها، بودن را تجربه كنيد

گويى هميشه . شودو در آن لحظه ناگهان حقيقت بر شما ظاهر مى
ايد؛ و شما در آن منتظرتان بوده ولى شما در دسترس او قرار نداشته

.شويدغرق مى

تر نيست؟هاى تخيلى عجيبآيا زندگى از داستان:  آخرين سؤال

هاى تخيلى طور باشد، زيرا داستان اينو بايد. طور است بله همين
و در مقايسه با زندگى بسيار محدود . قسمتى از بازتاب زندگى است

زندگى به طور نامحدودى پيچيده . زندگى بسيار محدود است. است
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زندگى همچون . است و آغاز و پايانى ندارد و هميشه در تداوم است
 بازتابى از بخش داستان تخيلى فقط. مسافرى است كه هدفى ندارد

.كوچكى از زندگى است
بله، شما از . ى كوچكى در اتاق شماست داستان تخيلى مانند پنجره

كنيد، فقط قسمتى از پنجره قسمتى از آسمان پر ستاره را تماشا مى
توانيد از درون قاب پنجره تماشا كنيد؛ ولى آسمان آسمان را مى

 در آن نيست كه آن را اىشناسد و پنجرهنامحدود است و مرزى نمى
.اين پنجره اتاق شماست كه آن را محدود كرده است. محدود سازد

اى است كه فقط قسمتى از آسمان را  داستان تخيلى چون پنجره
يك داستان هر چقدر عجيب، اسرارآميز و باور نكردنى . دهدنشان مى

. اهميت و ناچيز استباشد، در مقايسه با زندگى واقعى بسيار كم
ندگى واقعى پر رمز و رازترين رازهاست و هرگز ممكن نيست كه ز

داستان، محصول ذهن بشر است و ذهن چون . بتوان آن را توضيح داد
اگر . كنداى است كه فقط معدودى از رويدادها را منعكس مىآيينه

توانيد به خلق شعر، موسيقى، نقاشى و ذهن خلاقى داشته باشيد، مى
ى بسيار ناچيزى از واقعيت  تمام آثارتان فقط ذرهولى. داستان بپردازيد

و نه حتى قسمتى از واقعيت، بلكه تنها انعكاسى از . كندرا بيان مى
.ى ذهن شماستدهد كه در محدودهبخشى از واقعيت را نشان مى

توان  تنها با ذهنى شكوفا، آگاهى گسترده و توان روحى بالا مى
.شاهده كردزندگى را آن گونه كه هست درك و م

تواند مانند مى. ى آغاز و پايانى باشد داستان الزاماً بايد داراى نقطه
ولى سرانجام . كننده باشدجنگ و صلح تولستوى، طولانى و خسته

شما يك . شودرسد كه نقطه پايانى گذاشته مىاى فرا مىلحظه
وم اما زندگى همچنان در تدا. توانيد ادامه دهيدداستان را تا ابد نمى

شود و هر درخت، درختان هر موج به موج ديگرى مبدل مى. است
شود و از هر انسان، انسان ديگرى زاده مى. آوردديگرى را به وجود مى
.يابد و هيچ آغاز و پايانى وجود نداردو اين جريان ادامه مى

رو، هنرمند در رؤياى از اين.  هنر، تقليد ضعيفى از واقعيت است
پردازى كه خيال. او انسانى رؤيايى است. شودور مىخويش غوطه

ولى با اين حال باز هم . بيند، نه فقط سياه و سفيدرؤياهاى رنگين مى
.پرداز استانسانى رؤيايى و خيال

ى ذهن را به  يك صوفى كسى است كه رؤياها را رها كرده و آيينه
به اى به طور مستقيم او بدون دخالت هيچ واسطه. دور افكنده است
تواند جريان حركت ابدى اى او مىدر چنين مرحله. كندزندگى نگاه مى

و تمامى ابديت را كه در يك اتم به تنهايى منعكس شده است، 
.مشاهده كند

ى مادر، پدر، شما دربردارنده:  درست به اين موضوع فكر كنيد
مادربزرگ، پدربزرگ و در نهايت آدم و حوا هستيد ـ البته اگر زمانى 

كنم براى هيچ اى آغاز چيزى وجود داشته باشد، چون من فكر نمىبر
هيچ چيز، شروعى ندارد؛ چون همه چيز . چيز آغازى وجود داشته باشد

.هميشه وجود داشته است
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تمام رؤياى پدر، مادر و اجدادتان و .  شما تمام گذشته را در خود داريد
هاى درون سلولاند، همه در هايى كه قبل از شما زيستهتمام انسان

.كران هستيدشما عظيم و بى. شما نهفته است
ى تمامى شما دربردارنده. كند در مورد آينده نيز اين موضوع صدق مى

كودكانى كه به دنيا خواهند آمد؛ شاعرانى كه در . باشيدآينده نيز مى
آينده خواهند آمد؛ و نه تنها شكسپيرهاى گذشته، بلكه شكسپيرهاى 

رؤياهاى گذشته و آينده، تمام شعرا، .  درون شما هستندآينده نيز در
تمام . اند كه تولد يابندنقاشان، دانشمندان و عرفا در درون شما آماده

.آينده لايزال و ابدى در شماست
. بنابراين شما تمام گذشته و آينده را در خود داريد

در مورد. ى كوچك و ناچيز جمع شده است تمام هستى در اين لحظه
تمام فضا، درختان و ستارگان در . طور استزمان و فضا نيز همين

.شماست
بينى نايل  زمانى كه صوفى بزرگ هندى، سؤامى راماتيرت به روشن

مردم فكر . آمدگشت، سخنانى بر زبان راند كه به نظر ديوانگى مى
بينم من ستارگان را مى": گفتاو مى. كردند او خيالاتى شده استمى

و به هنگام صبح بالا آمدن . كنند، نه در بيرونرونم حركت مىكه در د
."كنم نه در بيرونخورشيد را در درونم مشاهده مى

سخنان او . طور نيستولى در واقع اين. آيد اين به نظر ديوانگى مى
ام و هستى جزئى از من جزئى از هستى: گفتاو مى. بسيار پراهميتند

و . شودست، در بيرون نيز يافت مىپس آنچه كه در درون من ا. من

تمام چيزهايى . آنچه كه در بيرون وجود دارد، در درون من نيز هست
اكنون در حال وقوع كه اتفاق افتاده، يا قرار است اتفاق بيفتد و يا هم

.است، در درون من قرار دارد
 براى رسيدن به اين مرحله از احساس و بينش بايد در حالتى از 

كه جزئى از اين آيا از اين. آميز باشيمش و خوف احتراماعجاب، نياي
هستى اسرارآميز بوده و به نحوى با عظمت و شكوه آن در ارتباط 
هستيد، و به خاطر آن چيزهايى كه شما را احاطه كرده و يا در درونتان 

كنيد؟شناسى و سپاسگزارى نمىنهفته است، احساس شادى، حق
ترين مركز رارآميز، آن را از درونىى اين هستى اس براى مشاهده

در اين حالت فوراً حسى از دعا در شما . وجود و قلبتان احساس كنيد
دعايى در سكوت، دعايى كه به زبان . كلامشود، دعايى بىبيدار مى

دعايى كه مثل يك . گرددشود ولى به وضوح احساس مىرانده نمى
زى كه فيثاغورث همان چي. كلام است، موسيقى آسمانىموسيقى بى

 از آن زمانى "راز گل طلايى". ناميدآن را هماهنگى ستارگان مى
گويد كه موسيقى در شما بيدار گشته و ناگهان گلى در شما سخن مى

در آن زمان ديگر به مقصد . شود، يك نيلوفر طلايىشكوفا مى
.ايدرسيده

و .  اين همان چيزيست كه من سعى دارم شما را به سويش سوق دهم
زمانى كه اشتياقى . خواهم در شما بيدار سازمآن چيزيست كه مى

گيرد، براى اولين بار، به تقدس و زيبايى شديد تمام وجودتان را فرا مى
از آن پس ديگر احساس نخواهيد كرد كه . هستى پى خواهيد برد
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"ژان پل سارتر"و هرگز چون . معنا و تصادفى استزندگى بى
هرگز چنين . "فايده است تمايلات نفسانى بىانسان"گوييد كه، نمى

برعكس شما خود را بسيار مهم احساس خواهيد كرد، زيرا . نيست
و بايد با بودن خود . باشيدجزئى از اين هستى نامحدود و هدفمند مى

.جا دين خود را ادا نماييددر اين
 شما فردى خلاق خواهيد شد، زيرا اين تنها راه سپاسگزارى واقعى از 

توانيد اين هستى را بيش از خداوند است، زيرا با خلاقيت خود مى
ى گوييد، تنها مايهو روزى كه اين جهان را ترك مى. پيش زيبا سازيد

خشنودى شما اين خواهد بود كه در زيباتر ساختن هستى سهمى 
يك بودا جهان را در كمال رضايت و خشنودى ترك . ايدداشته

تر را جهانى با شعر و نيايش و آگاهى بيشداند كه كند، زيرا مىمى
.پس از خود باقى گذاشته است

توانيد به هنگام مرگ و ترك اين  به خاطر داشته باشيد زمانى مى
جهان، احساس خرسندى و رضايت كنيد كه، اين دنيا با رقص و 

تر پرمعناتر گشته و بيش از پيش ارزش شادى و جشن و سرور بيش
گر در شادى و خنده و شوخ طبعى اين دنيا ا. زيستن داشته باشد

سهمى داشته باشيد، و بتوانيد كمى از تاريكى جهان بزداييد، به هنگام 
مرگ احساس شادى و رضايت خواهيد كرد، زيرا زندگى پرثمرى 

.روزى از اين دنيا خواهيد رفتدر غير اين صورت، با تيره. ايدداشته
گويد، ولى اين درست مى ژان پل سارتر، در مورد اكثريت مردم 

تواند اى نمىچنين جامعه. كننداكثريت در جهالت و ناآگاهى زندگى مى

تنها افرادى مانند بودا، . انسانيت خود را ابراز كرده و آشكار سازد
كريشنا، زرتشت و يا مسيح حق دارند كه خود را انسان بنامند، زيرا 

يشان باقى نمانده شان شكوفا شده است و ديگر كارى براتمام هستى
.اندها به اوج كمال رسيدهآن. است كه انجام دهند

دانه در درون شما نهفته .  در خود چنين اشتياقى را به وجود آوريد
ميل شديد، . به تنها چيزى كه نياز داريد شور و اشتياق است. است

شما داراى . آوردشرايط مناسب را براى جوانه زدن دانه فراهم مى
اگر خود را در آتش اشتياق بسوزانيد، . اى هستيدى بالقوهچنين نيرو

علم . شودتطهير خواهيد شد و مس وجودتان تبديل به طلا مى
.كيمياگرى نيز همين است

. راز گل طلايى داستان كيمياگرى است
: استاد لائوتسو

ى بسيارى وجود دارند، ولى انسان نبايد به تجارب تأييد شده"
قانع شود، بلكه بايد سطح فكر خود را بالا هاى كوچك خواسته

برده و اين فكر را در خود پرورش دهد كه تمام مخلوقات عالم 
انسان نبايد سطحى و . بايد از قيد اسارت رها و آزاد گردند

ارزش بوده و غيرمسئولانه زندگى كند، بلكه بايد سعى كند كم
."اعمال و گفتارش با يكديگر هماهنگ باشند

اى غرق گونه وقفه سكوت، روح به طور مداوم و بدون هيچ به هنگام
و اين . گرددخود مىدر سرور و شادى شده و از فرط شوق از خود بى

نشانگر آن است كه نور حقيقت به طور هماهنگى در تمامى بدن 
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و همچنين اگر . كندگردد و گل طلايى شروع به شكفتن مىجارى مى
فام در ميان آسمان بدرخشد و  ماه نقرهها در آرامش بوده وتمام روزنه

ى عظيم سرشار از نور و درخشندگى انسان احساس كند كه اين سياره
ى آن است كه مركز قلب به روى روشنايى و خلوص است، نشانه

.گشوده شده است و گل طلايى در حال شكفتن است
 علاوه بر آن انسان در تمام بدن چنان قدرت و استحكامى را احساس 

هراسد، نه از جنگل و نه از طوفان؛ و كند كه ديگر از هيچ چيز نمىىم
تواند درخشندگى بذر سازد، نمىچيزهايى كه ديگران را ناخشنود مى

هايش همه از گل زرد تمام خانه را كه پله. روح را تيره و تار سازد
تمام چيزهايى كه در روى زمين فاسد و . كندسنگ سفيد است، پر مى

طبوع هستند در اثر تماس با يك نفسِ انرژى حقيقى، فوراً به بد و نام
خون سرخ تبديل به شير، و بدن جسمانىِ فانى و . گردندحيات بازمى

ى تبلور اين نشانه. گرددشكننده، تبديل به طلاى خالص و الماس مى
.گل طلايى است

ى حقيقت به تدريج تبلور يافته و سطوحى را به وجود  نور درخشنده
اين موجود . شودآورد كه به مرور زمان بودا روى آن ظاهر مىمى

تواند باشد؟ زيرا اين انسان مقدس طلايى به جز بودا، چه كسى مى
اى ى مهم و تأييد شدهاين يك تجربه. بين بزرگى بودطلايى، روشن

.است
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فصل سوم

29
اگوست
1978

فتن استگل طلايى در حال شك

اى با شاگردش در غار عميقى در كوه دورافتاده) 14(روزى لرد ويشنو
پس از اتمام مراقبه، شاگردش به قدرى . نشسته و مشغول مراقبه بود

تحت تأثير قرار گرفته بود كه خود را به پاى ويشنو انداخت و از او 
هد خواست كه او را قابل دانسته و به عنوان قدرشناسى به او اجازه د

: ويشنو با لبخند سرش را تكان داد و گفت. كه به استادش خدمت كند
ترين كار براى تو اين است كه بخواهى با عمل، تلافى چيزى مشكل"

: شاگرد به او گفت. "امرا بكنى كه من آن را رايگان به تو داده
اجازه دهيد كه افتخار خدمت به شما را داشته ! كنم استادخواهش مى"

من يك ليوان آب سردِ گوارا ": شنو موافقت كرد و گفتوي. "باشم
و در حالى كه از كوه . "الساعه استاد": شاگرد گفت. "خواهممى

.خواندشد، با شادى آواز مىسرازير مى
ى زيبايى قرار داشت ى كوچكى كه در كنار دره پس از مدتى به خانه

ب سرد ممكن است يك پياله آ": اى به در زد و گفتضربه. رسيد
اى هستيم كه در روى اين هاى آوارهبراى استادم بدهيد؟ ما سانياس

زده در حالى كه نگاه دخترى شگفت. "اى نداريمزمين خانه
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كرد به آرامى به او پاسخ داد و آميزش را از او پنهان نمىستايش
تو بايد همان كسى باشى كه به آن مرد مقدس كه ... آه": زيرلب گفت

آقاى . كنىكند، خدمت مىهاى دوردست زندگى مىدر بالاى كوه
او پاسخ . "محترم ممكن است به خانه من آمده و آن را متبرك كنيد

اين گستاخى مرا ببخشيد ولى من عجله دارم و بايد فوراً با آب ": داد
ى مرا بركت كه شما خانهالبته او از اين". "به نزد استادم بازگردم

 او مرد مقدس بزرگى است و شما به شود، زيرادهيد ناراحت نمى
ترى عنوان شاگرد او موظف و ملزم هستيد به كسانى كه شانس كم

ى محقر مرا لطفاً فقط خانه": و دوباره تكرار كرد. "دارند، كمك كنيد
توانم از طريق شما به اين باعث افتخار من است كه مى. متبرك كنيد

."خداوند خدمت كنم
او به نرمى پذيرفت كه وارد خانه . مه يافت داستان بدين ترتيب ادا

پس از آن هنگام شام فرارسيد و او متقاعد . شده و آن را متبرك سازد
از . جا بماند و با شركت در شام غذا را نيز بركت دهدگشت كه آن

جايى كه بسيار دير شده بود و تا كوه نيز فاصله زيادى بود و در آن
ين بريزد، موافقت كرد كه شب را تاريكى شب ممكن بود كه آب به زم

اما به هنگام . جا بماند و صبح زود به سوى كوه حركت كنددر آن
صبح متوجه شد كه گاوها ناراحت هستند و با خود گفت اگر او 

توانست فقط همين يك بار به آن دختر در دوشيدن شير كمك مى
سى شد، زيرا از نظر لرد كريشنا گاو حيوان مقدكند بسيار خوب مى

.است و نبايد در رنج و عذاب باشد

ها با آن. جا مانده بودها شد و او هنوز در آن روزها تبديل به هفته
او بر روى زمين . يكديگر ازدواج كردند و صاحب فرزندان زيادى شدند

او . آوردكرد و در نتيجه محصول فراوانى نيز به دست مىخوب كار مى
. ها را به زير كشت بردترى خريد و به زودى آنزمين بيش

آمدند و او به همسايگانش براى مشورت و دريافت كمك، به نزد او مى
خانواده ثروتمندى شدند و با . كردها كمك مىطور رايگان به آن

ها جايگزين جنگل مدارس و بيمارستان. كوشش او معابدى ساخته شد
ر نظم و هماهنگى ب. و آن دره جواهرى بر روى زمين شد. شدند
وقتى خبر صلح و . هاى باير و غيرقابل كشت حكمفرما شدزمين

آرامش و ثروتى كه در آن سرزمين وجود داشت به گوش مردم رسيد، 
جا خبرى از فقر و بيمارى در آن. جا روى آوردندجمعيت زيادى به آن

. خواندندنبود و مردان به هنگام كار در مدح و ستايش خداوند آواز مى
ها به او تعلق داشتند كه آنرزندانش بود و از ايناو شاهد رشد ف

.خوشحال بود
طور كه روى تپه كوچكى در مقابل دره  روزى به هنگام پيرى، همان

ايستاده بود، راجع به آنچه كه از زمان ورودش به دره اتفاق افتاده بود 
هايى بود سرشار از كرد مزرعهتا جايى كه چشم كار مى. كردفكر مى
.كردوفور نعمت و او از اين وضع احساس رضايت مىثروت و 

 ناگهان موج عظيمى از جزر و مد در برابر ديدگانش تمام دره را 
همسر، فرزندان، . دربرگرفت و در يك لحظه همه چيز از دست رفت
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او گيج و حيران به . مزارع، مدارس، همسايگان، همه از ميان رفتند
.رفتند خيره شده بودىمردم كه در برابر ديدگانش از بين م

 و سپس او ويشنو را ديد كه در سطح آب ايستاده است و با لبخندى 
."من هنوز منتظر آب هستم"گويد، نگرد و مىتلخ به او مى

و براى همه چنين اتفاقى افتاده .  اين داستان زندگى انسان است
چرا اولاً . جا هستيمايم كه چرا در اينما كاملاً فراموش كرده. است
ايم؟ چه چيزهايى را بايد بياموزيم و يا كسب كنيم؟ از چه چيز آمده

رويم؟ ايم؟ و به كجا مىآگاه شويم؟ ما كيستيم؟ و از كجا آمده
سرچشمه و مبدأ ما كجاست؟ و علت سفر و ورودمان به اين زندگى و 
اين بدن و اين جهان چيست؟ و تا به حال چه چيزهايى به دست 

وجى از جزر و مد به سراغمان بيايد ـ كه قرار هم اگر م. ايمآورده
هست چنين موجى بيايد، چون هميشه چنين بوده است؛ و آن موج 

فرزند، . رودمرگ است ـ با فرارسيدن آن، همه چيز از دست مى
خانواده، نام، شهرت، پول، قدرت، مقام و موقعيت همه چيز فقط در 

تمام . نيد، تنهاى تنهاماو شما تنها مى. روديك لحظه از دست مى
شويد تمام آن و يكباره متوجه مى. ماندكارهايتان نيمه تمام باقى مى

ايد، چيزى به جز يك رؤيا نبوده چيزهايى را كه برايش زحمت كشيده
شما به هر حال روزى . ها و قلبتان خالى مانده استو دست. است

.ناگزير خواهيد شد كه با خدا و هستى مواجه شويد
در واقع زمانى بسيار طولانى . ى هميشه در انتظار بوده است هست

جا منتظر شما بوده تا آن چيزى را كه از ابتدا به خاطرش به اين

ولى شما به خواب رفته و . فرستاده شده بوديد همراه خود بياوريد
كارى به جز و تا به حال هيچ. ايددرگير هزاران رؤياى گوناگون گشته

ايد، زيرا با فرارسيدن مرگ همه چيز از ذهن دادهديدن رؤيا انجام ن
.شودپاك مى

رود، زيرا پايدار، شناسد و با مرگ از ميان نمى حقيقت، مرگ نمى
ميرند، با مرگ خود ثابت تمام آن چيزهايى كه مى. ناميرا و ابدى است

رؤيا اگر شيرين هم . كنند كه غيرواقعى، وهمى، مايا و رؤيا هستندمى
شما ممكن است در رؤياى جهنم يا بهشت .  يك رؤياستباشد، باز

شويد، درخواهيد اى كه بيدار مىلحظه. كندباشيد ولى زياد فرقى نمى
خالى از جهت منفى، نه به معناى مثبت، . يافت كه كاملاً خالى هستيد

طور كه بودا آن را تجربه كرده و با آن آشناست و نه تهى بودن از آن
تمام چيزهايى كه نفس شما سعى داشته است آن نفس، بلكه خالى از 

. پر از نفس و خالى از هر گونه دستاورد و ادراك و دانش. را انجام دهد
بهره است، چون نفس بسيار اين بدان معنا نيست كه نفس از دانش بى

آورد، زيرا معتقد به دانا و زيرك است و هر نوع اطلاعاتى را گرد مى
س چيزى به جز طمع نيست ـ نام ديگر نف. آورى و ذخيره استجمع

ولى تمام . خواهد همه چيز را مالك شودنفس، طمع است و مى
ايد و يا آنچه را كه در رؤياى خود انجام چيزهايى كه مالك آن بوده

اى كه بيدار شويد، در لحظه. ايد، همه از دست خواهند رفتداده
و چه . ايددر دادهشگفت خواهيد بود كه تا چه اندازه وقت خود را به ه

.ايدهايى را در رؤيا به سر برده و چه رؤياهايى را زندگى كردهزندگى
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يعنى .  جستجوگر بودن بدين معناست كه از اين رؤيا بيرون بياييم
بيدارى يعنى بودا شدن و هوشيار و آگاه . براى بيدار شدن تلاش كنيم

خبرى و  و بىبودن، و سرشار شدن از نور درونى به طورى كه ناآگاهى
خواب شما از ميان برود و تاريكى خواب، ديگر از درونتان محو گشته 

.و شما كاملاً بيدار گرديد

... روزى
ديد باور بين بزرگ بودا را ديد ولى قادر نبود آنچه را كه مى يك طالع

تر و اى پاكآن بدن بودا، آن چشمان زيبا كه از هر درياچه. كند
بين به خاك افتاد و طالع. فافيت و شكوه در حركتتر بود، آن شعميق
ام در تمام طول زندگى. كنممن در مورد ستارگان مطالعه مى": گفت

ام ولى هرگز با كسى چون شما برخورد درباره همه افراد مطالعه كرده
اى تعلق داريد؟ آيا شما چه نوع انسانى هستيد؟ به چه گونه. امنكرده

رسد كه به  آمده است، زيرا به نظر نمىخدا هستيد كه روى زمين
گونه سنگينى، تيرگى و آلودگى در شما هيچ. زمين تعلق داشته باشيد

شگفتم كه چگونه در در. وزن هستيدكاملاً سبك و بى. وجود ندارد
توانم تأثير قوه جاذبه را در شما من نمى. داريدروى زمين قدم برمى

مده است تا به اتفاقاتى كه در روى آيا خدايى هستيد كه پايين آ. ببينم
."افتد، نظرى بيفكند؟ پيامبرى از جانب خدا هستيد؟زمين مى

."من خدا نيستم": گويد و بودا مى

هاى آيا شما همان چيزى هستيد كه در افسانه": پرسدبين مى طالع
."نامند؟هندى آن را ياكشا مى

).ترى از خدا قرار داردياكشا در مرتبه پايين (
."خير، من ياكشا نيز نيستم": گويد و بودا مى

 پس شما چه كسى هستيد؟ چه نوع انسانى هستيد؟ شما را در چه 
."من زن و يا مرد نيستم": توان گنجانيد؟ و بودا گفتاى مىرده

منظورتان چيست؟ ": بين بسيار گيج شده بود گفتجا كه طالع در اين
 و يا روح حيوانى، روح درخت، خواهيد بگوييد كه شما يك حيوانمى

هاى هندى خدا را زيرا در افسانه(روح كوه و يا رودخانه هستيد؟ 
پس ".) دانند و معتقد به همه نوع روح هستندمركب از كليه نيروها مى

آلايش به اى گل سرخ؟ شما بسيار زيبا و بىشما كه هستيد؟ روح بوته
."رسيدنظر مى

."ان و يا روح درخت و يا كوه نيستمخير من يك حيو":  و بودا گفت
.بين واقعاً گيج شده بود طالع"پس چه كسى هستيد؟"

توانيد شما نمى. من آگاهى هستم و نه هيچ چيز ديگر":  و بودا گفت
ها فقط در بندىى خاصى قرار دهيد، زيرا تمام طبقهمرا در هيچ رده

."رؤياها قابل استفاده هستند
و . بينند را يك زن و بعضى ديگر يك مرد مىها در رؤيا خود بعضى

ها متعلق به دنياى رؤياها بندىرده. اين رؤياها همچنان ادامه دارند
شود، فقط معتقد به اصول و مبادى زمانى كه شخص بيدار مى. هستند

او فقط يك شاهد است و نه هيچ چيز ديگر، . بيدارى و آگاهى است
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ابر زن، مرد، حيوان، خدا، . شوندتمام ابرها محو مى. يك شاهد كامل
شخص فقط يك آگاهى . شوندها و ابرها محو مىدرخت و تمام فرم

اين . انتها، نامحدود و پهناور استغيرشخصى، چون آسمان شفاف، بى
اين خالى . آگاهى خالى از ابر و تنها يك آسمان كامل و صاف است

.اين همان نيرواناست. بودن مثبت است
بودن منفى نيز وجود دارد كه شما آنقدر پر از ابر  ولى يك خالى 

. توانيد ببينيدى كوچكى از آسمان را نيز نمىهستيد كه حتى گوشه
ترين فضايى باشيد، آنقدر كه حتى كوچكشما سرشار از دانش مى

.ماندبراى انجام مراقبه باقى نمى
 يك داند،كند كه مىداند ولى فكر مىكسى كه چيزى نمى: گويند مى

، )شودكه معمولاً يك پانديت و يا يك محقق ناميده مى(احمق است 
داند كه چيزى داند و نمىكسى كه چيزى نمى. از او پرهيز كنيد

سعى كنيد او را بيدار . داند، انسانى ساده و يا يك كودك استنمى
داند، يك داند كه چيزى نمىداند و مىكسى كه چيزى نمى. سازيد

.يروى كنيدبوداست از او پ
بودا . ، بودا بودن است"كس نيستممن هيچ":  رسيدن به چنين ادراكى

بودا داراى موجوديت .  است"كسى نبودن"نام كسى نيست، بودا نام 
براى . بودا تنها يك فضاى باز است، نامى براى گشوده بودن. نيست

.آسمان باز و خالى از ابر
يابند؟ شما تنها هايتان ادامه مىتا چه اندازه رؤيا:  به ذهنتان نگاه كنيد

به هنگام شب در رؤيا نيستيد، بلكه به طور مداوم در رؤيا به سر 

كنيد كه بيدار هستيد، حتى به هنگام روز، زمانى كه فكر مى. بريدمى
و در هر لحظه كه . شونديابند و قطع نمىرؤياهايتان پيوسته ادامه مى

پردازيد، فوراً رؤياها در برابر ىبنديد و به استراحت مچشمانتان را مى
. ها هميشه وجود دارندآن. آيندديدگانتان شناور شده و به حركت درمى

كنند و دايماً بر و هرگز شما را ترك نمى. كنندو پنهانى عمل مى
. ى آگاهى استوجودشان خارج از حيطه. گذارندهستى شما تأثير مى

شيد و يا حتى به وجود ها هوشيار نباممكن است شما نسبت به آن
ها دايماً وجود دارند، حتى زمانى كه به ها مشكوك نشويد، اما آنآن

انگيز دهيد، آن فيلم سينمايى و رؤياهاى غمسخنان من گوش مى
گويم بشنويد، توانيد آنچه را كه مىرو شما نمىيابند، از اينادامه مى
ر كند و همين باعث هاى من ابتدا بايد از رؤياهاى شما عبوزيرا گفته

. شنويد كه گفته نشده استشود و شما چيزى را مىتحريف آن مى
.دهدها را تغيير مىرؤياهاى شما بر همه چيز تأثير گذاشته و آن

و . شنويدخواهم بگويم كه شما كاملاً طور ديگرى مى من فقط مى
. كنيدها چه دانيد با آنو شما نمى. رؤياهاى درونتان بسيار قدرتمندند

ها دانيد از آنايد كه نمىدر حقيقت، شما آنقدر با رؤياهايتان يكى شده
ها فاصله گرفته و فقط شاهد و توانيد از آنكه مىجدا هستيد و اين

.ايدشما با رؤياهايتان كاملاً يكى شده. ناظر باقى بمانيد
او اكنون با يك . كردمى حبيب بيچاره صحبت مى همين ديروز درباره

تواند به طورى كه نمى. كاو طرفدار يونگ كاملاً يكى شده استوانر
به شما گفتم كه صحبت من در ساعت . افتدببيند چه چيزى اتفاق مى
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نه و چهل و پنج دقيقه تمام شد و او در ساعت نه و پنجاه و پنج دقيقه 
و در حالى : ديروز او حتى پا را فراتر گذاشت. اى براى من نوشتنامه

و زمانى كه با او بحث ! نوشتكردم، او نامه مىصحبت مىكه من 
و چيزى كه من به او . كردم، او حتى نتوانست ده دقيقه صبر كندمى
هاى كمى تأمل كن، كمى صبور باش، روى گفته": گفتم اين بودمى

چون در . توانى اين چيزها را درك كنىتو فوراً نمى. من مراقبه كن
اما . "آلايشى و حس تشخيص نيستى، بىوضعيتى از ادراك و بصيرت
دقيقاً همان . كردم، او در حال نوشتن بودزمانى كه من صحبت مى

در اين صورت وقتى . نوشتكردم، او نامه مىزمانى كه صحبت مى
توانست بنويسد؟ پس او من هنوز صحبت نكرده بودم، او چه مى

 كرده گيرىبايست از ذهن خودش همه چيز را شنيده و نتيجهمى
او بار . رسد كه رؤياى او بسيار قوى استطور به نظر مىاين. باشد

نفس "گفتم، من به او مى. كشدسنگين دانش خويش را به دوش مى
."طرفدار يونگ خود را رها كن

او حاضر شد از سانياسين . دانيد چه اتفاقى افتاد؟ حبيب مرد اما مى
من به او . نار نگذاردنظر كند ولى نفس يونگى خود را كشدن صرف

.  ولى او چيز ديگرى شنيد"!نفس يونگى خود را كنار بگذار"گفتم، مى
پس اين سانياس براى من مناسب ": چيزى كه او شنيد اين بود

اين تنها چيزى . توانم تمام دانش خود را كنار بگذارممن نمى. نيست
چگونه توانم آن را رها كنم؟ انسان است كه من دارم، پس چگونه مى

پس بهتر است . تواند ذهن خود را كنار بگذارد؟ اين غيرممكن استمى

او سانياس را كنار گذاشت در نتيجه . "كه سانياس را كنار بگذارم
او دچار مرگى زودرس شده . او مرده است. حبيب ديگر وجود ندارد

.كه متولد گردد، مرددر واقع او قبل از اين. است
او نتوانست پى به اصل موضوع ببرد؟ چه كسى  چه اتفاقى افتاد؟ آيا 

مانع از اين شد كه او بتواند پى به حقيقت ببرد؟ ذهن او بايد بيش از 
آورى كرده، او به تمام چيزهايى كه خوانده و جمع. حد شلوغ شده باشد

جا آمده است او براى جستجو و تحقيق به اين. بسيار وابسته شده است
تجوى خود ادامه دهد؟ انسان اگر حاضر تواند به جسولى چگونه مى

نظر كند و نخواهد كه نفس خود را كنار نباشد كه از هيچ چيز صرف
بگذارد، اين چه نوع جستجو و تحقيقى است؟

كنند كه اگر چيزى به نفس خود اضافه كنند  مردم معمولاً فكر مى
آنچه را كه شما سفر روحانى . شونديك جستجوگر معنوى مى

مردم براى . چيزى به جز سفر دشوار و دقيق نفس نيستناميد، مى
. خواهندترى را مىنفس خود، خشنودى، قدرت و نيروى حياتى بيش

اى نورانى و روحانى داشته خواهند در اطراف نفس خود هالهها مىآن
. آيد كه نفس از ميان رفته باشدآن هاله تنها زمانى به وجود مى. باشند

.توانند با هم وجود داشته باشندىى مقدس نمنفس و هاله
توانيد با استاد و يا تعليمى مواجه شويد كه بتواند شما را  به ندرت مى

از رؤياهايى كه ساليان مديد در وجودتان عميقاً ريشه دوانيده بيرون 
اگر . اين يك پديده نادر است. كشيده و با تكانى سخت بيدارتان سازد

توانيد او را از دست ه آسانى نيز مىبا چنين استادى مواجه شويد، ب
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بدهيد، زيرا اصل اساسى براى به سر بردن در كنار يك استاد، اين 
استاد يك پتك . است كه سر خود را تقديم او كنيد تا آن را خرد كند

خواهند كه مردم به دنبال يافتن وضعيت ديگرى هستند و مى. است
ها آن. " معنوى هستىتو يك جستجوگر بزرگ"ها بگويد، استاد به آن

ها را تقويت كرده و از كنند استاد كسى است كه نفس آنفكر مى
.ها پشتيبانى كندآن

او انتظار داشت كه من . خواست اين همان چيزى است كه حبيب مى
بگويم او جستجوگر معنوى بزرگى است و در اصل براى معبد مناسب 

فقط كمى بايد به او . تكه بگويم او تقريباً آماده اسديگر اين. است
اين همان چيزى است كه او . اضافه شود تا از هر جهت كامل شود

چنين چيزى ممكن نيست، زيرا من ابتدا بايد نفس او را . خواستمى
تنها از طريق نابود ساختن كامل نفس است كه بيدارى . ويران سازم

.و نابود شدن، سخت و آزاردهنده است. گرددپذير مىامكان
خدا ": گويدوجود دارد كه مى) 15(از يك هسيديكل بسيار خوبى مث

رفتار و مهربان شما نيست، بلكه او مانند يك زلزله عموى خوش
."است

او همچون . كنداى در مورد يك استاد نيز صدق مى چنين جمله
تنها كسانى . رفتار نيست، استاد يك زلزله استعمويى خوب و خوش
 هر گونه خطرى را دارند و حاضرند نفس خود كه آمادگى رويارويى با

: گويدمسيح نيز وقتى كه مى. توانند دوباره تولد يابندرا بكشند، مى
، "شما ناگزير خواهيد بود كه خود صليبتان را به دوش بكشيد"

خواهيد از من پيروى كنيد، اگر واقعاً مى. منظورش دقيقاً همين است
كبير گفته . " خود به دوش بكشيدصليبتان را"ناگزير خواهيد بود كه 

ى خود را فوراً خواهيد از من پيروى كنيد خانهاگر واقعاً مى": است
ى رؤياهايتان كند؟ خانهاى صحبت مىى چه خانهاو درباره. "!بسوزانيد

به طورى كه . ايد، بايد كاملاً سوزانده شودكه در آن زندگى كرده
. ماه و ستارگان و خورشيد باشيدبتوانيد دوباره در زير آسمان باز با 

توانيد دوباره در باد، باران و در دسترس طبيعت بدين ترتيب شما مى
.ترين مركز طبيعتباشيد، زيرا خداوند چيزى نيست به جز نهفته

 خداوند يك نوع دانش نيست، بلكه نوعى معصوميت، پاكى و سادگى 
توانيد امل مىشما نه از طريق دانش بلكه با سادگى و پاكى ك. است

.خدا را بشناسيد
حتى شنيدن اين كلمات نيز ...  ولى اين براى نفس بسيار مشكل است

ها را ها را تحريف كرده و با مهارت آننفس فوراً آن. مشكل است
كه نفس را نابود كند كه به جاى آنآميزى مىطورى تغيير داده و رنگ

.سازند آن را تقويت نيز بكنند

دهد مربوط به مردى  اين نكته را به روشنى نشان مى داستانى كه
پزشك رفت كه او نزد يك روان. كرد مرده استشود كه فكر مىمى

هايى كه ى او از تمام روشپزشك به خواستهروان. به او كمك كند
عاقبت تصميم . كدام اثرى نبخشيددانست استفاده كرد، ولى هيچمى

.گرفت از منطق او استفاده كند
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"كند؟آيا يك انسان مرده خونريزى مى": دكتر از او پرسيد
."نه، البته كه نه":  بيمار پاسخ داد

."بسيار خوب بيا آزمايش كنيم":  دكتر گفت
خون زيادى از .  او سوزن تيزى را برداشت و در بدن بيمار فرو كرد

.بدن او جارى شد
."گويى؟حالا چه مى! خوب": پزشك گفت روان

هاى مرده انسان. خوب خدا تو را نفرين خواهد كرد": اسخ داد بيمار پ
."كنندخونريزى مىنيز

همه چيز را در جهت . ى عملكرد نفس و ذهن است اين نحوه
نفس بسيار . گيردى خود به كار مىحفاظت، حمايت و تقويت و تغذيه

ه تواند شما را متقاعد سازد كمكار و دقيق است و با روشى زيركانه مى
كند به هر طريقى كه ممكن است شما را و سعى مى. حق با شماست

قانع سازد كه هر چيزى كه برخلاف ميل و نظر شماست، نادرست 
از هر . به خاطر داشته باشيد كه هرگز حق با نفس نيست. است

مراقب باشيد . موقعيتى براى تضعيف و نابودى نفستان استفاده كنيد
اى كه بتوانيد بر نفس خود  لحظه.هيچ فرصتى را از دست ندهيد

اى است كه سرشار از سرور و تسلط يافته و آن را نابود سازيد، لحظه
گر شويد، زيرا وقتى شما در ميان نباشيد، خداوند جلوهشادى مى

ترين بيان متناقض ايد، و اين بزرگشما وقتى كه نيستيد زنده. شودمى

ايد كه نفستان از ميان در واقع وقتى زنده. از زندگى و هستى است
.شويدرفته و نيست مى

او به شاگردش ... مند نبود به همين دليل ويشنو به اين موضوع علاقه
ترين كار براى تو اين است كه بخواهى با عمل، تلافى مشكل": گفت

چرا اين كار بايد تا . "امچيزى را بكنى كه من آن را رايگان به تو داده
داند كه شاگردش هنوز در رؤيا به را استاد مىاين حد مشكل باشد؟ زي

من "در واقع همين فكر كه . و هنوز داراى نفس است. بردسر مى
اگر شاگرد . اى نفسانى است ايده"خواهم لطف شما را تلافى كنممى

ماند كه تلافى كند نفس خود را رها كرده باشد، ديگر كسى باقى نمى
و . ماندر سكوت كامل باقى مىاو فقط د. كه حتى فكر كندو يا اين

كند، زيرا از طريق چنين سكوتى است كه استاد را خوشحال مى
.تواند زحمات استاد را جبران كندسكوت كامل است كه شاگردش مى

ها خواست كارى براى انساناو مى.  مرد ثروتمندى نزد بودا رفت
 كارى فقط به من بگوييد چه": انجام دهد، بنابراين به بودا گفت

توانم در حق بشريت انجام دهم؟ فرزندى ندارم و همسرم نيز از مى
توانم كارهاى با پول زيادى كه در اختيار دارم مى. دنيا رفته است

."زيادى انجام دهم
مرد .  بودا با نگاهى بسيار غمگين به او نگريست و ساكت باقى ماند

اس همدردى ى احسكنيد؟ شما هميشه دربارهچرا سكوت مى": پرسيد
ام كه هر كارى بگوييد كنيد و من اكنون آمادهو شفقت صحبت مى
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اى به انجام دهم، نگران نباشيد پول به قدر كافى دارم، فقط وظيفه
."من محول كنيد

هاى شما هستم ولى متأسفم، شما متوجه گفته":  بودا به او گفت
انسان قبل از . توانيد انجام دهيد، زيرا هنوز وجود نداريدكارى نمىهيچ
مهم اين نيست . كه بتواند كارى انجام دهد، بايد وجود داشته باشداين

."جاست كه تو وجود ندارىكه تو پول داشته باشى، مسئله اين

دوستى طبيعتاً جزئى از هستى است و هستى  شفقت و احساس نوع
حتى هنگامى . تواند شفيق و مهربان باشدنفس هرگز نمى. ناپيداست

خواهد اين نقش را بازى كند، نامهربان است، زيرا نفس اساساً  مىكه
رود، ممكن است شخص و زمانى كه نفس از ميان مى. رحم استبى

او . طور نيسترحم به نظر آيد، ولى در واقع اينرها شده از نفس، بى
رحمى او بايد نوع عميقى از احساس حتى بى. رحم باشدتواند بىنمى

. باشدشفقت و همدردى
زند و يا به  زمانى كه يك استاد ذن با چوب به سر شاگردش مى

رحمى اين كار را زند، از روى بىرويش افتاده و او را كتك مى
و حتى . كند، بلكه اين به خاطر عشق شديدى است كه به او داردنمى

ى استاد موجب شده كه شاگرد تنها در گاهى اتفاق افتاده كه آن ضربه
.بينى برسد روشنيك لحظه به

من راجع به تو و پولت . توانى كارى انجام دهىتو نمى":  بودا گفت
كنم برايت متأسف ام، اما وقتى به درون تو نگاه مىچيزهايى شنيده

اما تو فاقد آن عنصرى . خواهى كارى انجام دهىشوم، تو مىمى
ست توانى دتو فقط در رؤيا مى. تواند كارى انجام دهدهستى كه مى
."به عمل بزنى

ترين كار براى تو اين است مشكل": گويد به همين دليل ويشنو مى
كه بخواهى با عمل، تلافى چيزى را بكنى كه من آن را رايگان به تو 

هميشه به شاگردانش ) 16(اين همان چيزى بود كه گورجيف. "امداده
گفت، دقيقاً) 17(اوسپنسكى.دى.اولين چيزى كه او به پى. گفتمى

. ى دانشاوسپنسكى جستجوگر بزرگى بود، يك جوينده. همين بود
ترين زمانى كه براى اولين بار به ديدن گورجيف رفت، معروف

ترين كتابش به نام  مهم. دان و فيلسوف بودانديشمند، رياضى
tertium organum تازه چاپ شده بود و كتابى بسيار

بين نبود ولى چگونه جالب از اين جهت كه او يك روشن. جالب بود
توانسته بود چنين اثر زيبايى را خلق كند؟ فقط انسانى كه بيدار شده 

. تواند متوجه اشتباهات اندكى شود كه در آن وجود داردباشد، مى
. كتاب او تقريباً كامل است. توانند اشتباهات آن را بيابندديگران نمى

.گويى يك بودا آن را نوشته است
ج گورجيف به درون كتاب نگاه كرد، كمى به اطراف  اما وقتى كه جر

تمامش ": و به او گفت. نگريست و آن را به بيرون از اتاق پرتاب كرد
توانى وقتى كه نيستى چگونه مى! دانىتو هيچ چيز نمى! مزخرف است

و . "بدانى؟ انسان ابتدا بايد وجود داشته باشد تا بتواند چيزى را بداند



61

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

و اين .  يك استاد به سرتاسر شرق سفر كرداوسپنسكى براى يافتن
.تر يك تمثيل استداستان زيبايى دارد كه بيش

ها و غارهايى و مدتى در صومعه.  او به هند، سيلان و برمه سفر كرد
ها و عرفاى هند به ملاقات لاماها و سوامى. در هيماليا زندگى كرد

كه تمام اينچرا؟ براى . كس نتوانست او را راضى كندرفت ولى هيچ
ها را قبلاً مطالعه هايشان تكرارى از متون مقدس بود كه او آنگفته

او با . ها از خودشان نبودهاى آنحتى يك كلمه از گفته. كرده بود
در . كرد بازگشتنااميدى به روسيه، جايى كه قبلاً زندگى مى

و در اولين. خانه، گورجيف را ملاقات كرددر يك قهوه) 18(پتروگراد
ديدار و با نگاهى كه استاد به او كرد، همه چيز بر او آشكار گشت و با 

اين . اين همان كسى است كه من در جستجويش بودم": خود گفت
و همان . امام را در آن گذراندههمان شهرى است كه تمام زندگى

جا ام و اين مرد در اينها به آن سر زدهاى است كه سالخانهقهوه
هاى دورى چون سيلان و نپال و ن در سرزميننشسته است و م

."گشتمكشمير به دنبالش مى
تا وقتى ":  اولين چيزى كه گورجيف به اوسپنسكى گفت اين بود كه

اى جمله. "توانى چيزى را بدانى و يا كارى انجام دهىتو هستى نمى
تو تنها زمانى هستى كه از ميان : آيد اين استكه به نظر متناقض مى

. ديگر در ميان نباشد"من"بدين معنا كه . اشىرفته ب

در آن . ى آگاهى الهى است اين سوتراها، كليدى براى ورود به مرحله
زمان تو تنها آگاهى هستى نه هيچ چيز ديگر، سرشار از نور ولى كاملاً 

.خالى

 سوتراها

.تجارب تأييد شده و محرزى وجود دارند:  استاد لائوتسو
ى تأييدكننده بدين معناست كه به مقصد نزديك ه داشتن يك تجرب

ها آگاه انسان بايد اين تجارب را درك كرده و نسبت به آن. ايدشده
ها به انسان شجاعت و اميد داده و نيروى حياتى او را باشد، زيرا آن

تان بيهوده كنيد كه جستجوىو شما احساس مى. دهندافزايش مى
ممكن است هنوز شبى . ديك استنبوده و طلوع خورشيد بسيار نز

ى شما گذر از تاريكى را ى تأييدكنندهتاريك باشد اما اولين تجربه
ها ناپديد گشته و آسمان مشرق در حال قرمز و ستاره. آغاز كرده است

اگرچه خورشيد هنوز بالا نيامده است ولى به زودى طلوع . شدن است
كه خورشيد چندان رنگ سرخ آسمان تأييدى است بر اين. خواهد كرد

و پرندگان با . دور نيست و هر لحظه ممكن است در افق نمايان گردد
درختان سرزنده . دهندسرايى نزديك شدن صبح را نويد مىمديحه

. شوندرود و مردم كم كم بيدار مىشوند و سكوت شب از ميان مىمى
.اندها تجارب تأييدكنندهاين
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. اندوجود دارند كه بسيار تأييدكننده در سفر معنوى نيز دقيقاً تجاربى 
كنيد كه آن درست مثل اين است كه به سوى باغ زيبايى حركت مى

شويد، نسيم تر مىتوانيد ببينيد، ولى هرچه به آن نزديكرا نمى
شويد، خنكى توانيد احساس كنيد و هرچه دورتر مىترى را مىخنك

ترى را  سردى بيششويد، دوبارهتر كه مىنزديك. شودتر مىآن كم
شويد، نه تنها سردى بلكه تر مىوقتى باز هم نزديك. كنيداحساس مى

هرچه دورتر . هاى فراوانكنيد، عطر گلعطر آن را نيز احساس مى
تر شويد صداى آواز و هرچه نزديك. شودشويد، از عطر آن كاسته مى

توانيد درختان را نمى. شنويدتر مىپرندگان را از ميان درختان بيش
ها به گوشتان اى از دوردستصداى آواز فاخته... ببينيد اما آواز پرندگان

شما در حال نزديك . جا بايد باغى پر از درختان انبه باشدآن. رسدمى
زمانى كه به سوى باغ . ها تجارب تأييدكننده هستنداين. شدن هستيد

كنيد درونى كه منشأ زندگى، شادى، سرور و سكوت است، حركت مى
زمانى كه حركت خود را به سوى . دهددقيقاً همان اتفاق روى مى

روند و چيزهاى جديدى كنيد، بعضى چيزها از ميان مىمركز آغاز مى
.كنندشروع به ظاهر شدن مى

هاى ناچيز قانع سازد، بلكه بايد فكر خود  انسان نبايد خود را با خواسته
دات عالم روزى بايد رها و را به اين سطح ارتقاء دهد كه تمام موجو

.آزاد گردند
 و به خاطر داشته باشيد وقتى تجارب تأييدكننده شروع به ظاهر شدن 

جا وزد، شما آنوقتى نسيم خنك مى. كنند، خيلى زود راضى نشويدمى

نسيم خنك . ايدكنيد كه به مقصد رسيدهنشينيد و با خود فكر مىمى
ايد جلوتر برويد و با چيزهاى بخش است اما شما ببسيار خوب و فرح

افتد احساس شادى توانيد از اتفاقاتى كه مىمى. كوچك قانع نشويد
هايى براى نزديك شدن به مقصد به حساب ها را نشانهكنيد و آن

ها لذت ببريد و نسبت به از آن. ها اهداف اصلى نيستندآوريد ولى آن
ولى به حركت . خداوند احساس قدرشناسى و سپاسگزارى داشته باشيد

آيند، ادامه جا مىخود به همان جهتى كه تجارب تأييدكننده از آن
.دهيد

براى مثال، صلح و آرامش . هاى كوچك راضى نشويد با خواسته
رسيدن به . ى كوچكى است، زيرا به آسانى قابل حصول استخواسته
و شاد و . اى كه ذهن رها از فشار باشد، زياد سخت نيستمرحله
ه بودن و در راحتى و آرامش به سر بردن، بدون نگرانى، به سرزند

پس . آيد و كار چندان مشكل و بزرگى نيستآسانى به دست مى
رسيدن به چه چيز مهم و بزرگ است؟ و انسان چه چيزى را بايد به 

عنوان هدف اصلى در ذهن خود نگه دارد؟
 حق اى انسان بايد به اين ادراك دست يابد كه هر موجود زنده

.برخوردارى از رهايى و آزادى را دارد
و هميشه . شويد اگر بدانيد كه ملاك اصلى اين است شما متعجب مى
.همين بوده است

هر چه به . نامندمى) 19("اصل بودى ساتواهود" در آيين بودا، آن را 
ترى تر شده و از آرامش و سكون بيشتان نزديكمركز درونى
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و در . كنيدتر احساس مىدات عالم را بيشبرخوردار شويد، رنج موجو
ها كه ميليونكنيد، از اينحالى كه از درون احساس شادى فراوانى مى

آورى در همه جاى دنيا دچار رنج و انسان بدون دليل و به طرز خنده
ترى نيز اند، احساس دلسوزى و همدردى بيشاندوه فراوانى گشته

گمان . بيعى آنان نيز هستكنيد، زيرا سرور درونى شما حق طمى
.مبريد كه با رسيدن به چنين سعادتى كار شما پايان گرفته است

 رسيدن به سرور مطلق نبايد شما را قانع سازد، زيرا شما در واقع به 
در اين زمان سفر شما مسير جديدى را . ايدهدف اصلى خود نرسيده

يل گشتيد و نا) الهى(هنگامى كه به كسب آگاهى بودايى . گزيندبرمى
.شودبه موطن خود بازگشتيد، كار اصلى شما آغاز مى

برديد ولى بعد از آن كار اصلى  تا به حال شما فقط در رؤيا به سر مى
شود، و آن كمك كردن به ديگران براى خارج شدن از شما آغاز مى

اى رسيد، خود بايد وقتى كه شاگرد به چنين مرحله. رؤياهايشان است
.ديك استاد گرد

اصل و حقيقت آگاهى " اين همان چيزى است كه در مسيحيت آن را 
.نامند مى"مسيح

اند درك كنند و تعبير غلطى از آن  اين را مسيحيان واقعاً نتوانسته
.كنند عيسى تنها مسيح استها فكر مىآن. دارند

آيد و آن يك حقيقت و  از كريشنا مى"christ"ى مسيح  كلمه
ن حقيقت اين است كه وقتى شما به رهايى و آ. اصل كلى است

رهايى از رنج و بدبختى بسيار . رسيديد، بايد ديگران را نيز آزاد سازيد

آميز است ولى هيچ سعادتى بالاتر از اين نيست كه ديگران را سعادت
وقتى انسان خود را از رنج، رهايى . نيز از رنج و بدبختى برهانيد

اهى و خودمحورى وجود دارد و بخشد هنوز در آن نوعى خودخومى
ولى وقتى نفستان از ميان . شخص فقط بر خود تمركز كرده است

شويد، چگونه ممكن است كه سفر خود را متوقف رود و آزاد مىمى
به . بينيد كه ديگران را نيز نجات بخشيدسازيد؟ شما خود را ملزم مى

 ولى او خوانندمى) ناجى(دهنده خاطر همين است كه عيسى را نجات
اند و در آينده و هاى بسيارى بودهقبل از او مسيح. تنها مسيح نيست

هر كسى كه بودا شد ملزم به اين . بعد از او نيز بسيارى خواهند آمد
.است كه ديگران را نيز نجات بخشد

او نبايد .  صلح و شادى و سرور براى انسان چيزهايى بسيار كوچكند
هميشه به خاطر داشته باشيد كه سرانجام . ها قانع سازدخود را به اين

ها نيز در بيدارى شما سهيم روزى بايد به ديگران كمك كنيد تا آن
و بذر اين فكر بايد طورى در عمق قلبتان كاشته شود كه وقتى . شوند

.ى بيدارى رسيديد، دنيا راترك نكنيدبه مرحله
) arhat(ى آرهات ها كلمهيكى از آن: ها دو كلمه دارند بودايى

بينى رسيده ى روشنشود كه به مرحلهاست و به شخصى گفته مى
او . اش به پايان رسيده و كامل شده استكند وظيفهاست ولى فكر مى

.شودجهان را ترك كرده و ناپديد مى
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شود بينى گفته مىو به شخص روشن. ى ديگر بودى ساتواست كلمه
جا د كه رفتن خود را تا آنكند، بلكه اصرار داركه جهان را ترك نمى

.جا بماندكه ممكن است به تعويق بيندازد تا در اين

 داستان اين است كه وقتى بودا نزديك نيروانا رسيد، درهاى آسمان 
هاى شد و گلگشوده بود و در حالى كه موسيقى آسمانى نواخته مى

ى هاى گل آمادهريخت، فرشتگان با حلقهطلايى از آسمان فرو مى
ورزيد و پشت جا امتناع مىاستقبال از او بودند، ولى او از ورود به آن

توانستند اين را فرشتگان متعجب شده و نمى. خود را به در كرده بود
كنى؟ تو نه تنها تمام اين چه مى": پرسيدندباور كنند و از او مرتب مى

هاى متعددى را در جستجوى اين در بودى و ات، بلكه زندگىزندگى
هاست كه منتظر تو كنى؟ و ما مدتاى به آن پشت مىحالا كه رسيده

كه دوباره شخص ديگرى به بيدارى نايل ايم و تمام بهشت از اينبوده
بگذار بيدارى تو را با ! بيا تو. شده است سرشار از سرور و شادى است

تا تمام كسانى كه رنج ": اما بودا گفت. "يكديگر جشن بگيريم
من بايد منتظر بمانم .  و رها نگردند، وارد نخواهم شدكشند آزادمى

بگذار اول . شودخواهم آخرين نفرى باشم كه وارد بهشت مىچون مى
شود كه او و در اين داستان زيبا گفته مى. "ديگران وارد بهشت شوند

و در همچنان باز مانده است و . كشدهنوز جلوى در انتظار مى
بندند، زيرا هر لحظه ممكن است كه او توانند آن را بفرشتگان نمى

پس در هنوز باز . وارد شدن به بهشت حق مسلم اوست. وارد شود

ها او در را باز نگه داشته است و موسيقى آسمانى ادامه دارد، گل. است
هاى گل منتظرند و او بيرون در ريزند و فرشتگان با تاجهنوز فرو مى

انگيزد و به سوى خويش كند، برمىايستاده و مردم را دعوت مى
اين فرصت را از . درها باز هستند": گويدها مىو به آن. خواندفرامى

 و درها فقط "دست ندهيد، داخل شويد و من آخرين نفر خواهم بود
.بين شوندشوند كه همه رها و آزاد گشته و روشنزمانى بسته مى

خود فكر با .  اگرچه اين فقط يك تمثيل است ولى بسيار مهم است
ى اصلى را از دست نكنيد كه اين يك داستان تاريخى است، والاّ نكته

بودا . هاى گل و موسيقى آسمانى وجود ندارددر، فرشته، حلقه. دهيدمى
توانست توقف چگونه مى. بين شد، ناپديد گرديداى كه روشندر لحظه

توانست پايدارى و كرده و پشت خود را به در كند؟ چه كسى مى
اومت كند؟مق

... به جز حقيقت
 آن انرژى كه بودا در هستى پراكند، هنوز نيز در حال انجام وظيفه 

اين انرژى تا ابد به كار . است؛ و در دسترس جويندگان واقعى قرار دارد
وارد ) 20(دهد، عيسى ديگر وجود ندارد، اما آگاهى مسيحخود ادامه مى

ود ندارد، اما آگاهى او ماهاويرا ديگر وج. ى جديدى شده استحيطه
اند و اين افراد جزئى از هستى شده. وارد هستى لايتناهى شده است

ها هنوز معناى اين تمثيل اين است كه آن. هنوز در حركت و ارتعاشند
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ها را داشته خوانند و وقتى شما آمادگى دريافت پيام آنشما را فرا مى
.سوى ساحل ببرنداند تا شما را به آن ها نيز آمادهباشيد، آن

شود كه ميرد، قسمتى از انرژى نامحدودى مى زمانى كه يك استاد مى
هر . به آن پيوسته بودند... بودا، ماهاويرا، زرتشت، لائوتسو، مسيح و

ترى در هستى منتشر شده و تبديل ميرد، انرژى بيشگاه استادى مى
ارى وجود بين بسيافراد روشن. گرددبه موجى دايمى از جزر و مد مى

.شوندكم تبديل به موجى عظيم و دايمى مىاند، كه كمداشته
 شما خوشبخت هستيد؛ زيرا اگر واقعاً مشتاق و آرزومند باشيد، اين 

.تواند شما را بدان سوى ساحل سوق دهدموج عظيم مى
هرگز به چيزهاى : ترين مركز وجودتان نگه داريد كه اين را در عميق

هاى بسيارى روى ها و معجزهر ميان راه اتفاقد. كوچك قانع نشويد
به خاطر داشته باشيد كه شما . دهد، ولى با هيچ چيز راضى نشويدمى

تر از آن چيزى كم. بايد تبديل به آگاهى مسيح و يا بودى ساتوا شويد
.تواند شما را راضى كندنمى

. اين ناخشنودى و عدم رضايت، الهى و خداداد است
قير و غيرمسئول باشد، بلكه بايد بكوشد تا اعمالش  انسان نبايد ح

.تأييدى بر گفتارش باشد
اهميت شود؛ زيرا هر كار  زندگى يك جوينده نبايد صرف كارهاى بى

يك . دهددهيد، وقت و انرژى شما را به هدر مىكوچكى كه انجام مى
اش را وقف او بايد تمام زندگى. تواند چيزى را هدر دهدجوينده نمى

او . اش را تنها به يك نقطه اختصاص دهدفش كند و وقت و انرژىهد

و ) قهوه خانه، كافه تريا(تواند اوقاتش را با نشستن در كافى شاپ نمى
او نبايد مطالبى را كه به او كمكى . هاى بيهوده تلف كندسرايىياوه
گونه كارى را كه با سفر معنويش در او هيچ. كنند، مطالعه كندنمى

هيچ چيزى را كه بعدها برايش بار اضافى . دهداشد انجام نمىتضاد ب
كند، و او ساده زندگى مى. كندآورى نمىشود و بايد دور بريزد، جمعمى

او . اين سادگى ربطى به رياضت كشيدن ندارد و كاملاً عملى است
او . كند كه مجبور به حمل آنان شودچيزهاى زايد را جمع نمى

ترين بار اضافى او دانش است؛ زيرا بزرگ. دمانبار باقى مىسبك
بارهاى زايد در بيرون از شما هستند ولى دانش در درون شماست و 

.شود سرتان كه بايد سبك باشد بسيار سنگين گرددباعث مى
شود خوانده مى) 21( آيا تا به حال آن عروسك ژاپنى را كه داروما

عروسك زيبايى است . ستداروما) 22(ايد؟ نام ژاپنى بودى دارما،ديده
اش در اين است كه شما به هر زيبايى. بين استو نماد فردى روشن

صورتى آن را پرتاب كنيد، دوباره به همان حالت نشسته به صورت 
توانيد كنيد، ولى نمىشما آن را پرتاب مى. گرددلوتوس كامل برمى

سنگين و ته آن . گرددچون دوباره به حالت اول بازمى. واژگونش كنيد
سرش . توانيد آن را واژگون سازيدسرش سبك است؛ بنابراين نمى

. در مورد انسان درست عكس اين است. هميشه به طرف بالاست
ها از بالا آن. سرهايشان بسيار سنگين است. ها واژگون هستندآن

كسى كه دانش اندوخته . ايستندبنابراين روى سرشان مى. سنگينند
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او دايماً در حالت ايستاده بر روى سر . دايستاست، روى سر مى
.بردبه سر مى) سيرشاسانا(

سر او به .  كسى كه دانش نيندوخته است، سرش تهى و ساكت است
او مانند عروسك . سمت بالا و در حالتى از لوتوس نشسته است

توانيد او را واژگون سازيد، چون وجه نمىو شما به هيچ. داروماست
او دايماً در . توانيد او را بيازاريدنمى. گرددش بازمىدوباره به حالت اول

.شودگاه آشفته نمىآسايش به سر برده و هيچ
. انسان نبايد از درون حقير و غيرمسئول باشد

 مسئوليت چيست؟ معمولاً اين كلمه را با چيزهاى نادرستى مرتبط 
ن است مسئوليت واقعى شما در برابر خدا و يا طبيعتِ خودتا. سازندمى

شما مسئولِ جامعه، كليسا، دولت، خانواده و يا . كس ديگرو نه هيچ
ى مردم نيستيد، بلكه فقط مسئول يك چيز هستيد و آن هم چهره

و اين مسئوليت خود به خود ساير . اصلى و هستى واقعى خودتان است
.گيردها را نيز در برمىمسئوليت

شد، مسئول نيز هست، انسانى كه طبيعى با.  سعى كنيد طبيعى شويد
كسى كه طبيعى نباشد، هرگز . گوستزيرا او تأثيرپذير و پاسخ

دهد، و اين به العمل نشان مىاو فقط عكس. تواند چنين باشدنمى
گويى به معنى طبيعى و معناى ماشينى بودن است؛ ولى پاسخ

.خودانگيخته بودن است
دقت ! "ه زيباستچ": گوييداختيار مى شما با ديدن يك گل زيبا، بى

كاملاً به عمق . العمل استكنيد كه آيا اين يك پاسخ و يا يك عكس

گوييد گل زيباست، آيا در وقتى مى. آن فرو رفته و آن را بررسى كنيد
آن لحظه چنين واكنشى خودانگيخته است؟ آيا آن ناشى از درك و 

ى ديگران است؟ چونكه فقط تكرار گفتهى شماست و يا اينمشاهده
. از درون به آن نگاه كنيد. ايد كه گل زيباستهميشه از ديگران شنيده

ببينيد چه كسى از طريق شما صحبت كرده است؟ ممكن است 
توانيد آن روزى را به خاطر بياوريد كه او براى شما مى. مادرتان باشد

به اين گل سرخ ": اولين بار شما را به پارك برده و به شما گفته است
ايد، هايى كه خواندهو يا كتاب. "بين چقدر زيباستنگاه كن، ب

اند ايد، همه گفتهايد و با افرادى كه صحبت كردههايى كه ديدهفيلم
ريزى شده است؛ و اين فكر در درون شما برنامه. كه گل سرخ زيباست

ى درون شماست بينيد، اين برنامهاى كه گل سرخى را مىدر لحظه
ى اين درست مانند صفحه. ست، نه شماگويد، گل سرخ زيباكه مى

ى گل سرخ از بيرون، دكمه. گرامافون و يا نوار ضبط صوت است
و اين . كنيددهد و شما فقط تكرار مىضبط صوت شما را فشار مى

.العمل استيك عكس
اى است كه اى لحظهگويى تجربهگويى چيست؟ پاسخ پاسخ
كنيد، بدون  نگاه مىشما حقيقتاً به گل. ريزى نشده استبرنامه
در آن لحظه تمام . گونه فكرى كه مانع ديدِ واقعى شما بشودهيچ

قلب شما تأثير گرفته و پاسخ . گذاريداطلاعات خود را كنار مى
. دهدالعمل نشان مىولى آن ذهنتان است كه عكس. گويدمى
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حتى ممكن است شما فقط . شودپذيرى مربوط به قلب مىمسئوليت
."اين گل زيباست" در واقع نيازى نيست كه بگوييد، .سكوت كنيد

...ام كه شنيده
. روى بيرون برود لائوتسو عادت داشت كه هر روز صبح براى پياده

لائوتسو به او . يكى از همسايگان مايل بود كه او را همراهى كند
توانى همراه من بيايى ولى به خاطر داشته باش كه پرگويى مى": گفت
."نكنى

خواست حرف بزند ولى لائوتسو متوجه شد و آن مرد چندين بار مى
اما وقتى خورشيد شروع . به او نگاه كرد، و او ناچار خود را كنترل كرد

اش به ى بسيار زيبايى را پديد آورد، وسوسهبه بالا آمدن كرد و منظره
اختيار ى لائوتسو را به كلى از ياد برد و بىقدرى شديد شد كه گفته

."چه صبح زيبايى! نگاه كن": تگف
جا هستى، من تو اين! كنىتو خيلى پرحرفى مى":  لائوتسو گفت

پس چه . جا در حال برآمدن استجا هستم، خورشيد هم ايناين
جا لزومى دارد كه به من بگويى خورشيد زيباست؟ آيا من خود در اين

 منظورت توانم ببينم كه خورشيد زيباست؟ پسنيستم؟ يا كورم و نمى
."گويى خورشيد زيباست؟چيست كه به من مى

جا حضور گفت خورشيد زيباست، خود در آن در واقع مردى كه مى
.العمل بودكرد و آن تنها يك عكساو فقط تكرار مى. نداشت

ها مورد نياز واقع دهيد ممكن است هرگز كلمه وقتى شما پاسخ مى
اين . ها نياز باشد بدانها نيز ممكن استنشوند؛ ولى گاهى وقت

.بستگى به موقعيت دارد
گويى مربوط به قلب است؛ و آن يك احساس  تأثيرپذيرى و پاسخ
ترين مركز وجودتان ديدن يك گل سرخ عميق. است نه يك انديشه

دهد، گويى چيزى در درون شما به رقص درآمده و شروع را تكان مى
خواند و گل  فرا مىگل بيرونى، گل درونى را. كندبه شكفتن مى

و اگر شما سرگرم . اين مسئوليت دل است. گويددرونى پاسخ مى
ى كافى انرژى خواهيد داشت، اهميت نباشيد، به اندازهكارهاى بى

وقتى افكار . انرژيى سرشار، كه اين رقص درونى دل را احساس كنيد
افكار . شودبرند، احساستان ضعيف مىانرژى شما را تحليل مى

هايى هستند كه از انرژى شما كه در واقع بايد صرف  انگلهمچون
.كنندبردارى مىاحساستان شود، تغذيه و بهره

جا انرژى شما از آن.  افكار مانند محل نشستى در وجود شما هستند
شويد كه گاه شما مانند ظرفى سوراخ مىآن. شودبيرون كشيده مى

ضعيف و حقير باقى تواند چيزى را در خود نگه دارد و شما نمى
شوند، انرژى درونى محفوظ مانده زمانى كه فكرها محو مى. مانيدمى

كند و شما احساس پرى و به تدريج به سطح بالاترى ارتقاء پيدا مى
گويد و زندگى شعر و موسيقى در چنين حالتى قلب پاسخ مى. كنيدمى
و ى هماهنگى كردار شود؛ و فقط در آن زمان است كه معجزهمى

در آن هنگام اين فقط شما نيستيد . يابد، نه قبل از آنگفتار تحقق مى
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تان نيز عشق را ، بلكه وجود حقيقى"دوستت دارم"گوييد، كه مى
در آن صورت گفتارتان سست و ضعيف نبوده . كندلمس و تجربه مى

تنها زندگيى ارزش زيستن دارد كه در . شودبلكه با روح و پرتوان مى
اعمالتان هماهنگ بوده و ضد يكديگر نباشند و آنچه آن گفتار و 

.گوييد سرشار از صداقت و صميميت باشدمى
هر حرفى . كنيد قبل از آن شما در نوعى تفرقه و جدايى زندگى مى

شما در حالتى از جنون . كنيدزنيد، برخلاف آن عمل مىكه مى
كه به ر اينمگ. تمام افراد بشر بيمارند. مانيدباقى مى) اسكيزوفرنى(

اى برسند كه دريابند، گفتار و كردار از يكديگر جدا نيستند، بلكه مرحله
در آن صورت شما آنچه را كه . اندهاى مختلفى از يك پديدهجنبه

. كنيدگوييد احساس مىگوييد و آنچه را كه مىكنيد مىاحساس مى
گوييد ىرانيد و آنچه را كه مبه زبان مى. دهيدآنچه را كه انجام مى

تواند درستى و انسان با نگاه به شما به سادگى مى. دهيدانجام مى
.اقتدار را در شما ببيند

وقفه غرق در سرورى  اگر روح به هنگام سكوت، به طور مداوم و بى
ى خود گردد، نشانهفراوان گردد، آن گونه كه از فرط شوق از خود بى

هنگ در تمام بدن  به طور منظم و هما"نور حقيقت"آن است كه 
.در آن زمان گل طلايى در حال شكفتن است. جارى است

روح به "ى مهمى است ـ  به هنگام سكوت ـ كه علامت تأييدكننده
. "كندوقفه سرور و شادى فراوانى را تجريه مىطور مداوم و بى

گونه دليلى، احساس شادمانى و سرور شما ناگهان و بدون هيچ

شويد كه دليلى وجود ى شما زمانى شاد مىدر زندگى عاد. كنيدمى
كنيد، يا پولى را مثلاً هنگامى كه زن زيبايى را ملاقات مى. داشته باشد

اى آوريد و يا خانه يا باغچهكه هميشه در آرزويش بوديد به دست مى
تواند ها نمىگونه شادىولى اين. شويدخريد، خوشحال مىزيبا مى

.اى استتداوم يابد و لحظه

....ام كه شنيده
اش  ملانصرالدين در حالى كه بسيار غمگين بود جلوى در خانه

قدر غمگين به نظر ملا چرا اين": اش از او پرسيدهمسايه. نشسته بود
."رسى؟مى

پانزده روز پيش عموى من فوت كرد و پنجاه هزار روپيه ":  ملا گفت
كه دليلى براى ولى اين ": همسايه به او گفت. "!برايم باقى گذاشت

تو اول بايد ": ملا گفت. "تو بايد خوشحال باشى! غمگين شدن نيست
هفت روز پيش عموى ديگرم نيز فوت كرد و . تمام داستان را بشنوى

اين هفته رو به اتمام است ولى . هفت هزار روپيه برايم باقى گذاشت
در اين هفته هيچ . كس نمرده كه چيزى برايم باقى بگذاردهنوز هيچ

."اتفاقى نيفتاده و اين موضوع است كه مرا غمگين كرده است

رود اى است و به زودى از بين مى اگر شادى علتى داشته باشد، لحظه
. طور استها همينتمام شادى. گذاردو شما را در غم عميقى باقى مى

ولى نوع ديگرى از شادى وجود دارد كه علامتى تأييدكننده است، و 
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توانيد علتى شما نمى. نى و كاملاً بدون دليل استآن شادى ناگها
"دليل شادى تو چيست؟": اگر از شما بپرسند. براى آن بيابيد

.توانيد پاسخ دهيدنمى
دليل، فقط توانم علت شادى خود را بيان كنم و بىگوييد، نمى مى

. توان برهم زداين چنين شادى را ديگر نمى. كنماحساس شادى مى
شما ممكن است جوان، . اى هميشه ادامه خواهد يافتاين شادى بر

. پير، زنده و يا در حال مرگ باشيد ولى اين شادى هميشه با شماست
وقتى به چنين شادى پايدارى دست يافتيد، كه تغيير شرايط نتوانست 

آگاهى (آن را از ميان ببرد، در آن زمان، شما يقيناً به آگاهى خالص 
.ايدنزديك شده) بودايى

اگر شما گاهى شاد باشيد، ارزش . اين يك علامت تأييدكننده است
ولى اگر مدام و . ى دنيايى استچندانى ندارد؛ زيرا اين يك پديده

اى شادى در شما باقى مانده و تثبيت گرديد، و شما بدون هيچ وقفه
ايد، و يا خود شدهاحساس كرديد كه بدون استفاده از دارو از خود بى

هاى نيلوفر هاى تازه در بهار و گلبرگبحگاهى، برگهمچون شبنم ص
كنيد و گويى تازه استحمام در بركه، احساس طراوت و شادابى مى

تواند اين شادى را بر هم بزند، مطمئن باشيد ايد و هيچ چيز نمىكرده
.باشيدتر شدن به موطن اصلى خود مىكه در حال نزديك

به طور منظم و هماهنگى در "نور حقيقت"ى آن است كه  اين نشانه
.تمام بدن جارى است

 در اين صورت بدنتان چون واحدى منظم و يكپارچه و به طور 
ديگر متفرق و پراكنده نيست، و اين . كندهماهنگى عمل مى

ايد و تمام ناپذير شدن بدين معناست كه شما كامل شدهتجزيه
مامى اجزاء كنند و تها در انسجام با يكديگر حركت و عمل مىبخش

اند و ديگر هيچ چيز ناهماهنگى وجود با اركستر هستى همنوا شده
ترين، از ميل جنسى تا ذهن، بدن، روح، بالاترين و پايين. ندارد

انگيزى يگانگى با حقيقت، همه در هماهنگى و يگانگى كامل و حيرت
.انددر حال انجام وظيفه

 علاوه وقتى تمام به. كندگاه گل طلايى، شروع به شكفتن مى آن
فام در ميان آسمان قرار گرفت، و ها آرام گرفتند و ماه نقرهروزنه

شخص احساس كرد كه زمين باعظمت دنيايى از درخشندگى و نور 
ى آن است كه مركز قلب به روى خلوص و روشنى است، نشانه

.گشوده شده است و گل طلايى در حال شكفتن است
ها و حواس آرام گرفتند، نه تنها مام روزنگاه علاوه بر آن، وقتى ت آن

ذهن ـ كه حس درونى شماست و ابتدا بايد آن را آرام نمود ـ بلكه 
ى ذهن هستند بايد آرام نگه كنندهحواس پنجگانه را نيز كه تغذيه

ها، بينى، تمام حواس به طور دايم اطلاعات را ها، گوشچشم. داشت
ها زمانى كه آن. فرستندمى) نذه(از بيرون دريافت كرده و به درون 

نيز آرام شدند، و ديگر چيزى دريافت نكردند، كاملاً ساكت و منفعل 
بيند ولى اطلاعاتى به درون بدين معنا كه چشم مى. شوندمى

اى شنوند علاقهشنوند اما به چيزهايى كه مىها مىفرستد، گوشنمى
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. شتياقى نداردچشد اما نسبت به آن چيز ازبان مى. دهندنشان نمى
فام زمانى كه ذهن و تمام حواس، آرام و غيرفعال گرديدند و ماه نقره

). فام مظهر اصل مؤنث استماه نقره(در ميان آسمان قرار گرفت، 
معنايش اين است كه شما به منشأ انرژى مؤنث، يعنى آرامش دست 

.ايديافته و مانند يك رحم شده
 با ماه كامل است كه هيچ  و اين حالت مانند شبى خنك و آرام

.همه چيز سرشار از سرورى نامحدود است. حركتى در آن نيست
 و انسان اين احساس را دارد كه اين زمين باعظمت، دنيايى از نور و 

.درخشندگى است
 اين تنها يك احساس درونى نيست، بلكه همزمان با اين شادى 

ن سرشار از نور و كنيد كه سراسر زميدرونى، از بيرون نيز احساس مى
.درخشندگى است

 اين نشانگر آن است كه مركز قلب به روى خلوص و روشنايى 
...گشوده شده است

اصل . شويدكم پاك، خالص، شفاف و داراى بصيرت مى شما كم
انرژى مؤنث همراه با روشنى، خلوص و آرامش كامل است؛ چون آرام 

كارى انجام جا حضور داريد و هيچشما فقط آن. و ساكن است
اند و دهيد، همه چيز پاك و شفاف است و تمام ابرها محو گرديدهنمى

بيرون و . توانيد تمامى واقعيت را از ابتدا تا انتها مشاهده كنيدشما مى
.درون، سرشار از سكوت، آرامش و سرور است

.ى آن است كه گل طلايى در حال شكفتن است اين نشانه

 ولى حالا شكوفا شده و گامى ديگر به پيش زد، ابتدا فقط جوانه مى
علاوه بر آن، تمام بدن از استحكام و ثباتى برخوردار . رفته است

.هراسدشود كه از طوفان و جنگل نيز نمىمى
شود، احساس تر مىتان عميقطور كه سكوت و سرور درونى همان

 و با مرگ، شما تنها هويت. كنيد ديگر مرگى برايتان وجود نداردمى
دهيد ولى جوهر و اساس هستى تان را از دست مىشخصيت فردى

هنگامى كه دريافتيد چيزى در درون شما ساكن . رودهرگز از بين نمى
كند، و بدون توجه به شرايط و و پايدار باقى مانده و هرگز تغيير نمى

تان همچنان تداوم يافته است، براى نخستين بار اوضاع و احوال شادى
اين همان . گرديدى وجودتان آگاه مى فناپذير و جاودانهاز آن بخش

ى شما كنيد و نيروى نهفتهاى است كه احساس قدرت مىلحظه
رسيد و براى اولين بار بدون ترسى مىى بىآشكار گشته و به مرحله

در غير اين صورت، اعتقاد شما به . نگريداحساس ترس به واقعيت مى
ايد كه چون ايى براى خود ساختهشما خد. خدا از روى ترس است

شما . اى از شما حفاظت كرده و تسلاى خاطرتان را فراهم آوردهزره
گاه و يا دستاويزى داريد كه به هنگام ترس به آن پناه نياز به تكيه

چنين خدايى حقيقت ندارد و دروغين است؛ زيرا ترس مانع از . ببريد
توان با ترس چگونه مى. يدشود كه بتوانيد خداى حقيقى را بياباين مى

خداى حقيقى را شناخت؟
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در حالى كه يك فرد واقعاً . شوند افراد مذهبى، خداترس خوانده مى
ى مرحله. هراسد، نه از دنيا و نه از خداوندمذهبى از هيچ چيز نمى

.دهدترسى ديدگاهى كاملاً متفاوت از خدا را ارائه مىبى
توانند مانع از شوند، نمىافراد مى چيزهايى كه موجب ناخشنودى ساير 

در اين مرحله هيچ چيز . درخشندگى بذر روح شده و آن را كدر سازند
تواند بر شما اثر گذاشته و بر روشنى و درخشندگى روح شما سايه نمى

. ماندعيب و نقص باقى مىتصور و ديدگاه شما سالم و بى. افكند
خته و موجب كدورتتان تواند شما را دگرگون سااهانت ديگران نمى

توانيد كاملاً ببينيد و درك شود، مىكسى را كه خشمگين مى. شود
سوزد، نسبت به او احساس كه بيهوده در آتش خشم مىاز اين. كنيد

دانيد كه كنيد، زيرا مىدلسوزى كرده و عشق و صلح و صفا نثارش مى
.او فردى نادان است و نياز به محبت و همدردى شما دارد

هايش از سنگ جيدِ سفيد نگ زرد طلايى تمام فضاى خانه را كه پله ر
تمام چيزهاى فاسد با بوهاى نامطبوع در روى زمين، . كنداست پر مى

در اثر يك لحظه تماس با آن انرژى حقيقى، فوراً دوباره زنده 
.شوندمى

هايش جيدِ سفيد،  اگر توانستيد با چنين شخصى كه از درون، پله
اش زرد طلايى است مواجه ف و مهتابى و تمام خانهآسمانش صا

شويد، حتى اگر مرده هم باشيد، در اثر تماس با او فوراً به حيات 
مسيح او را از . چنين است) 23(معناى داستان ايلعاذر. گرديدبازمى

هميشه ) بوداها(تمامى بزرگان . درون قبر فراخوانده و بيرون كشيد
.ز قبرهايشان بيرون بياورنداند كه مردم را اسعى داشته

خوانده تا از قبرهايتان خارج شويد، زيرا روش  من نيز شما را فرامى
زندگى شما تا به حال صحيح و حقيقى نبوده و هميشه درگير و نگران 

به طورى كه هدف اصلى و . ايداهميت بودهچيزهاى جزئى و بى
گرم شما در ساحل، فقط سر. ايدحقيقى خود را فراموش كرده

هايى ايد و از الماسريزه بودهماهى و سنگآورى صدف و گوشجمع
شما هميشه . ايدكه بسيار نزديكتان بوده است به كلى غافل مانده

.رودكنيد كه با مرگتان از بين مىآورى مىاهميتى را جمعچيزهاى بى
كنم كه حتى مرگ نيز هايى هدايت مى من شما را به سوى گنج

. را از شما بازستاندهانتواند آن
"!ايلعاذر، از قبر خارج شو"

شنود تبديل به يك سانياسين و مريدى  كسى كه نداى مرا مى
سفر . كندشود كه حركت به سوى جهان درونى خويش را آغاز مىمى

او ممكن است در دنيا زندگى . او كاملاً متفاوت از سفر ديگران است
.داراى علايقى كاملاً متفاوت استجا نيست؛ زيرا كند ولى ديگر در آن

.گرددفام تبديل به شير مى خون سرخ
. گويندى ماهاويرا مى اين معناى همان تمثيل معروفى است كه درباره

شود مار خطرناكى پاى ماهاويرا را گزيد؛ ولى از پاى او به گفته مى
ى ظاهرى ها جنبهبه اين دليل كه جين. جاى خون، شير جارى شد

اين يك . شونداند، مورد تمسخر واقع مىمثيل را در نظر گرفتهاين ت
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خون قرمز نماد خشونت و . پيام ظاهرى نيست بلكه يك تمثيل است
.شير، يادآورِ عشق است

هاى مادر به خاطر عشق و شود سينهاى كه كودك متولد مى لحظه
احساسى كه نسبت به كودك تازه به دنيا آمده دارد، مملو از شير 

دهد و خون او اى روى مىدر شيمى بدن مادر ناگهان معجزه. شودمى
پيش از اين او فقط يك زن بود ولى حالا . گرددتبديل به شير مى

شوند، با تولد كودك گويى دو نفر زاده مى. ديگر او يك مادر است
شيمى بدن يك مادر با يك زن معمولى . يكى كودك و ديگرى مادر

شود و اين معجزه در  خون تبديل به شير مىبا تولد كودك. فرق دارد
كه خون را مظهر خشونت و شير اين. افتداثر عشق است كه اتفاق مى

.دانند نمادين استرا مظهر عشق مى
ها محو گرديده و  وقتى انسان به اين مرحله برسد تمام خشونت

.فقط عشق، نه چيز ديگر. گرددتمامى وجودش لبريز از عشق مى
.گرددنىِ فانى و ناپايدار، تبديل به طلا و الماس خالص مى بدن جسما

 كسانى كه چشمانشان قادر به ديدن هستند و داراى بصيرتند، 
توانند درون بدن بودا را ببينند؛ نه به صورت بدن جسمانىِ فانى، مى

به همين دليل مردم . بلكه به صورت بدنى از طلا و الماس خالص
اند؛ كنند هيپنوتيزم شدهور ندارند و فكر مىى مريدان را باعادى گفته

ها نيستند بينند كه ديگران قادر به ديدن آنها چيزهايى را مىزيرا آن
ها در بدن فيزيكى، آن. و فقط براى مريدان نزديك قابل رؤيت است

كنند كه همان بدن بدن ديگرى از طلا و الماس را مشاهده مى

ديت زمان قرار دارد ولى بدنى بدن جسمانى در محدو. جاودانى است
...كه در وراى اين بدن است، ابدى و جاودان است

و تنها ...  و براى ديدن آن انسان به چشمى نياز دارد كه بتواند ببيند
.دهدعشق و تسليم چنين ديد و بصيرتى را به انسان مى

.ى آن است كه گل طلايى در حال شكوفا شدن است اين نشانه
تواند بدن كند و مى در اين سفر درونى حركت مى زمانى كه شخص

تواند مطمئن باشد خود را كه از طلا و الماس است مشاهده كند، مى
.كه گل طلايى در حال متبلور شدن است

. ابتدا جوانه زد، بعد از آن شكفت و حالا متبلور شده است
ان شود؛ سپس ايوان بزرگى نماي آن نور درخشنده به تدريج متبلور مى

.گرددشود و به مرور زمان، بودا روى آن ظاهر مىمى
توانيد مطمئن باشيد كه بودا از شما دور نيست؛ شب به  حالا شما مى

طور كه اين برق و همين. دم نزديك استپايان رسيده و سپيده
را پديدار ) بدن ابدى(يابد، ايوانى از طلا و الماس درخشندگى تبلور مى

.شود زمان بودا روى آن ظاهر مىسازد كه به مرورمى
وقتى گلِ نيلوفرِ . تواند كارى انجام دهد انسان در اين مرحله نمى

حالا . توانيد كارى انجام دهيدطلايى متبلور شد، شما بيش از آن نمى
رسد و فقط بايد منتظر بمانيد و كارى انجام ندهيد و بهار فرا مى

.رويندگياهان خود به خود مى
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بودا ظاهر (رسد، وقتى بهار فرا مى) به مرور زمان(حظه  در اين ل
شود، آن، چه كسى به جز بودا وقتى موجود طلايى ظاهر مى) شودمى
تواند باشد؟مى

. گويندناميم و در غرب به آن مسيح مى در شرق ما آن را بودا مى
.همه از يك حقيقت واحد و در اصل يكى هستند

بين بزرگى است، س طلايى و روشن از اين جهت كه بودا مرد مقد
.اى تأييدكننده و بسيار مهم استاين نيز تجربه

 زمانى كه در خود ايوانى درخشان و نورى تبلور يافته ديديد، كه بودا 
شود و وقتى مشاهده كرديد گل طلايى شكفته روى آن ظاهر مى

شود، به موطن اصلى خودشود و روى نيلوفرِ طلايى، بودا ظاهر مىمى
.ايدرسيده

توان آن را مى.  اين هدف نهايى است كه بايد جستجو و يافته شود
اگر آن را از دست بدهيد، فقط خود . يافت چون حق طبيعى شماست

همه چيز خود را به خطر اندازيد . كس ديگرمسئول آن هستيد نه هيچ
همه چيز خود را فدا و قربانى كنيد ولى آن ! ولى آن را از دست ندهيد

! از دست ندهيدرا
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فصل چهارم

30
اگوست
1978

گنجدآن در قالب كلام نمى

هايتان طور لطيفهبهاگوان، من عاشق شما و همين: سؤال اول
بينى، بازى اين روشن. اين روزها خيلى گرسنه هستم. هستم

هاى م لطيفهكنخواهش مى. انگيزى استبسيار سخت و غم
.ترى بگوييدبيش

اى ترين لطيفهبينى، بزرگى روشنبينى و خودِ ايده مجيدا، روشن
خواهيم چيزى را به دست بياوريم كه است كه وجود دارد، زيرا ما مى

و . جا قرار داريماكنون در آناكنون داريم و به جايى برسيم كه همهم
تلاشى كه . وجود ندارداز شر چيزى رهايى پيدا كنيم كه اساساً 

.آور استكنيم خندهمى
بينى جزو طبيعت شماست و روشن. ايدبين بوده شما از ازل روشن

بينى يك هدف نيست بلكه روشن. چيزى نيست كه آن را كسب كنيد
بينى ولى زمانى كه به روشن. منشأ وجود و انرژى حقيقى خودتان است

شويد و از چنين گين مىانديشيد، جدى و غمبه عنوان يك هدف مى
افتيد كه اصلاً ايد، به دردسر بزرگى مىاى كه خود خلق كردهايده

شويد، زيرا انديشيدن بدين ترتيب شما هرگز موفق نمى. لزومى ندارد
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اكنون آن را بينى به عنوان يك هدف باعث شده است كه همبه روشن
ه جز در وجود تواند آن را در هيچ كجا بجستجوگر نمى. از دست بدهيد

مثل اين . اگر او درصدد برآيد، هرگز آن را نخواهد يافت. خودش بيابد
. اش قرار دارد پيدا كنداست كه سعى كند عينك خود را كه روى بينى

و اين ! كند عينكش را با كمك عينك پيدا كنداو ندانسته سعى مى
ايد و از آن براىشما براى خود شعرى جدى خلق كرده. مسخره است

در حال . ايد، در حالى كه آن منشأ وجود شماستخود هدفى ساخته
بينى براى شما به صورت نوعى حاضر مسئله اين است كه روشن

كس وجود ندارد كه از در حالى كه هيچ. طلبى و آرزو درآمده استجاه
پس چه اتفاقى براى مردم افتاده است؟ چرا به . بين نباشدابتدا روشن

دهند؟ چرا  همچنان به جستجوى خود ادامه مىدنبال آن هستند و
ايد؟بينى را هدف خود ساختهروشن

اگر پول . بينى را بايد پيدا كرد در زندگى هر چيز ديگرى به جز روشن
خواهيد، اين خواسته را بايد هدف خود قرار دهيد، در غير اين مى

بايد سخت كار كنيد و تمام انرژى. آوريدصورت پولى به دست نمى
در آن صورت ممكن است . خود را روى اين خواسته متمركز كنيد

اگر خواهان . توانيد كاملاً مطمئن باشيدولى باز هم نمى. موفق شويد
قدرت هستيد بايد به هر طريق ممكن، قانونى و يا غيرقانونى، درست 

در زندگى هر چيزى را بايد به دنبالش . يا غلط به جستجويش بپردازيد
ش كنيد، زيرا شما پول، قدرت و يا قصر را با خود به رفته و پيداي
شما برهنه و با دستانى خالى به دنيا آمده و از دنيا . آوريدهمراه نمى

ى آن آوريد و همهشما هيچ چيز اين دنيا را با خود نمى. رويدمى
كنيد تمام بنابراين شما با شتاب سعى مى. چيزها مورد نياز هستند

.ريدها را به دست آوآن
آيد كه تمام اين چيزها از شما  آرام آرام، اين فكر در شما به وجود مى

سازد و شما هراسان شود؛ مرگ همه چيز را نابود مىگرفته مى
افتيد كه از شما شويد و از روى ترس به فكر يافتن چيزى مىمى

بينى، نيروانا و يا هر نام ديگرى خدا، حقيقت، روشن: گرفته نشود؛ مانند
حالا شما به همان روشى به جستجوى . خوانيد آن را مىكه

رويد كه به دنبال پول، قدرت و بينى، نيروانا، خدا و سامادى مىروشن
ايد كه منطقى باشيد و طبق برنامه عمل چون آموخته. رفتيدشهرت مى

توانى تو بدون جستجو نمى": گويدجا برنامه به شما مىدر اين. كنيد
بين توانى روشنپس چگونه بدون جستجو مى. ىپولى به دست آور

جا ها از همين تمام سختى"شوى؟ پس جستجو و تقلا و كوشش كن
.آور استشود و اين خندهناشى مى

بينى خواهيد بايد به جستجويش برويد؛ اما روشن اگر پول مى
ايد و آن تهى بودن، آن را به همراه خود آورده. اكنون با شماستهم

ميريد، همه زمانى كه مى. ى اصلى و هستى شماستهرهآگاهى، چ
تواند كس نمىهيچ. بينى و آگاهى شمارود به جز روشنچيز از بين مى

.آن را از شما بازستاند
اين بسيار . ايد شما را ديوانه كرده است اما منطقى كه در دنيا آموخته

، منطقى است كه شما به جستجوى پول، قدرت، نام و شهرت برويد
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بينى هم برويد و با پس بسيار منطقى است كه به جستجوى روشن
به . شودبينى براى شما سفرى دشوار و بسيار جدى مىاين فكر، روشن

.قدر جدى هستندخاطر همين است كه افراد مذهبى اين
كنند كه او  در نظر افراد مقدس مĤب، اگر كسى جدى نباشد باور نمى

، غمگين و جدى بودن، اغلب مترادف با هااز ديدگاه آن. مذهبى است
ايد كه قديسين بخندند؟ براى همين آيا هرگز ديده. مذهبى بودن است

توانند باور كنند ها نمىآن. است كه قديسين هندى مخالف من هستند
!توانند باور كنندواقعاً نمى. بين لطيفه بگويدكه يك شخص روشن

تواند بين مىروشنى شخصى من، تنها يك شخص  بنابر تجربه
او در تمام اين . چون چيز ديگرى باقى نمانده است. لطيفه بگويد

ها را ترين لطيفهبينى، بزرگمعنى براى يافتن روشنجستجوهاى بى
يابد؛ بلكه آن روزى كه بينى را نمىانسان با جستجو روشن. ديده است

به اوج يأس و نوميدى رسيد و دست از هر گونه سعى و تلاشى 
دقيقاً در همان لحظه انسان از آن آگاه . رسدبينى مىبرداشت به روشن

وقتى جستجو متوقف شد و آرزوها از ميان رفت، شما با . شودمى
وقتى جايى براى رفتن نباشد، شما در درون . مانيدهستى خود تنها مى

وقتى تمام سفرها به . سفر درونى در واقع يك سفر نيست. قرار داريد
ها را جستجو كرده  و جايى براى رفتن نباشد، وقتى تمام راهكنار روند
اى به سفر نداريد، در حالتى از ايد و ديگر علاقهاى نگرفتهو نتيجه

ولى همان . شويدنوميدى محض، از هم فرو پاشيده و متوقف مى
وقتى جايى براى رفتن نباشد، . ى دگرگونى شماستفروريختگى لحظه

وقتى در جستجوى چيزى نباشيد، تنها . دشما در درون قرار داري
كنيد چيزى را دريافت وقتى سعى نمى. ماندجستجوكننده باقى مى

وقتى به چيزى . شويدكننده آگاه مىكنيد، ناگهان از وجود دريافت
، تنها ذهنيت باقى )بينى، خداپول، روشن(مند و دلبسته نباشيد علاقه

آور است، زيرا شما ين بسيار خندها. ايدماند و شما به خانه بازگشتهمى
.ايدجا بودههميشه آن

اش قطع بين شد، هفت سال خندهگويند وقتى بودى دارما روشن مى
خندان، وجود دارد كه ) 24(در ژاپن داستان ديگرى از بودا، هوتىِ. نشد

او از محلى به محل ديگر . دهد تمام تعليم او فقط خنده بودنشان مى
ى او اندرز و موعظه. كردن بازار شروع به خنديدن مىرفت و در ميامى

ى واقعى، شكم او ى او گيرا و مسرى بود، يك خندهخنده. همين بود
از . آمدرفت و تمام وجودش به حركت درمىاز خنده بالا و پايين مى

شدند، از ديدن اين كسانى كه جمع مى. غلتيدخنده روى زمين مى
تمام . شد موج خنده در همه جا پخش مىافتادند وصحنه به خنده مى

مردم هميشه منتظر آمدن . شددهكده غرق در شادى و خنده مى
اگر از . آوردهوتى بودند، زيرا او چنين شادى و سرورى را به همراه مى

. خنديدشد، او فقط مىبينى، و حقيقت سؤال مىى بودا، روشناو درباره
 مسيحيان كاملاً برعكس اين ىولى عقيده. خنده تنها پيام او بود

ها رسد كه آنبه نظر مى. گويند مسيح هرگز نخنديدها مىآن. است
ها درست ى آناگر گفته. دهندتصوير غلطى از عيسى مسيح ارائه مى

بين باشد؛ ولى من ترجيح تواند يك روشنباشد، عيسى مسيح نمى
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. ن را باور كنمكه گفته مسيحيابين بدانم تا ايندهم مسيح را روشنمى
تنها . طبيعتاً او بايد خنديده باشد. خنديدگويم كه او مىبنابراين من مى

شان تبديل توانند بخندند؛ زيرا تمام انرژى و هستىچنين افرادى مى
. ريزدبه جشن و شادى و سرور گشته و از درون وجودشان بيرون مى

.عيسى مسيح بايد خنديده باشد. خنده جشن شادى است
ى او افراد خشك و متعصب آن زمان حساس من اين است كه خنده ا

هاى زيبايى گفته او يك يهودى بود، پس بايد لطيفه. را رنجانيده است
توان باور نمى. هاى جهان را دارندباشد؛ زيرا يهوديان بهترين لطيفه

. كرد كه مردى چون او، چنان خشك و جدى باشد كه هرگز نخندد
ديدن . اندلط را مسيحيان به وجود آوردهاين فكر و احساس غ

. ها داده استى غلطى را به آنهاى مسيح مصلوب، چنين ايدهنقاشى
به گمان من، او روى . اش روى صليب نبوده استاو در تمام زندگى

صليب نيز بايد خنديده باشد؛ زيرا تنها كسى كه استعداد زيادى براى 
اين مردم را ببخش، چون ! پدر": تواند به خدا بگويدخنديدن دارد مى

او غمگين و جدى نبود، حتى . "كنند آگاه نيستندها به آنچه كه مىآن
.كردروى صليب نيز احساس شادى مى

ها حداكثر كارى آن. توانند جشن بگيرندها به هنگام شادى نمى حيوان
جشن و شادى حق . توانند بكنند اين است كه بازى كنندكه مى

است و امتيازى است كه تنها به انسان داده شده و او را طبيعى انسان 
خنده بهترين جشن و شادى . از ساير موجودات متمايز ساخته است

اگر با يك بوفالو مواجه . خنده اساس طبيعت انسانى شماست. است

به جز انسان، هيچ . شويدخندد، از تعجب ديوانه مىشويد كه مى
ن موهبتى خاص از جانب خداوند اي. تواند بخنددموجود ديگرى نمى

تواند به طور طبيعى هميشه شود، مىبين مىوقتى كسى روشن. است
برخلاف ديگران كه براى خنديدن بايد دليلى داشته باشند، او . بخندد

چون در آن مرحله خنده يكى از خصوصيات . به هيچ دليلى نياز ندارد
.طبيعى او شده است

اش ارما كه به مدت هفت سال خنده اين است معنى داستان بودى د
: آور كهاو براى خنده دليل نداشت به جز اين موضوع خنده. قطع نشد

بينِ زيادى وجود دارند، اما اين موضوع را باور ندارند و در افراد روشن
.تلاشند تا به چيزى كه هستند برسند

بين هستيد و مهم نيست كه از اين موضوع آگاهيد ى شما روشن همه
تان بينىگونه تأثيرى بر روشنچون ناآگاهى شما هيچ. ا خيري

توانيد فكر شما مى. مانيدبين باقى مىگذارد و شما همچنان روشننمى
تواند طبيعتتان را تغيير بين نيستيد، ولى باور شما نمىكنيد كه روشن

باور شما در ! توانيد هر چيزى را كه مايليد باور كنيدشما مى. دهد
. بين هستيدماند؛ ولى در مركز و عمق روحتان روشنقى مىسطح با

ترين مركز وجودتان آگاه آن لحظه كه آرزويى نداشته باشيد، از درونى
.سازندآرزوها شما را از خودتان دور مى. خواهيد شد

بينى بسيار جاست كه تو براى رسيدن به روشنمشكل اين!  مجيدا
والاّ در . اىين و جدى شدهمشتاق هستى و به همين جهت نيز غمگ

.بينى چيزى وجود ندارد كه شما را غمگين سازدروشن
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توان آن را چرا حقيقت غيرقابل توصيف است؟ چرا نمى:  سؤال دوم
بيان كرد؟

شما تنها در سكوت . اى بدون فكر و بدون كلام است حقيقت، تجربه
از . ق استحقيقت سكوت مطل. توانيد حقيقت را تجربه كنيدكامل مى

طبيعت ذاتىِ . توان آن را در حد فكر و كلام تنزل دادرو نمىاين
بيان حقيقت در قالب كلام، مانند توصيف . حقيقت بدون فكر است

. توان اين چنين توصيف كردآسمان را نمى. آسمان از طريق ابرهاست
توانيد آن را آسمانى كه از ابر پوشيده شده است، ناپيداست و نمى

شود تر ديده مىتر باشند، آسمان كمهر چه ابرها بيش.  كنيدمشاهده
ترى در برابر ديد ما قرار شوند، آسمان بيشتر مىولى هر چه ابرها كم

توانيد شما نمى. شودوقتى ابرى نباشد، تمام آسمان ديده مى. گيردمى
.ها خود مانع و مزاحمندآسمان را از طريق ابرها توصيف كنيد، زيرا آن

افكار نيز چون . حقيقت، آگاهى شماست. فكار نيز چنين هستند ا
توانيد شما از طريق افكار نمى. ابرهايى در آسمان آگاهى شما هستند

مانند . اى بكنندتوانند اشارهافكار شما حداكثر مى. حقيقت را بيان كنيد
دهند؛ اما به خاطر داشته باشيد كه انگشتان كه ماه را نشان مى

اين چيزى است كه . ها را ستايش نكنيدآن. ودِ ماه نيستندها خانگشت
يكى اين انگشت و ديگرى آن انگشت را . در جهان اتفاق افتاده است

ها بودايى. هامسيحيان، مسلمانان، هندوها و بودايى: مانند. پرستدمى

اين فقط انگشتى است كه به ماه . پرستندكنند؟ بودا را مىچه مى
ها در حال مكيدن انگشت هستند و به ه كجاست؟ آنما. كنداشاره مى

به همين دليل است كه به شما . اندكلى خودِ ماه را فراموش كرده
شود بيش از حد به آنچه گفته مى! به انگشت من نچسبيد: گويممى

شود فقط اشاره به آن چيزهايى مطالبى كه گفته مى. مند نشويدعلاقه
ين تمام كلمات در نهايت، مانند علايم بنابرا. ناپذيرنداست كه توصيف
. شوندبراى همين است كه به آسانى سوءتعبير مى. و راهنما هستند

وقتى من با . ايدها براى شما آشنا هستند اما ماه را هرگز نديدهانگشت
مند شويد كه به انگشت علاقهدهم، امكان اينانگشت ماه را نشان مى

. را از آن برگرفته و ماه را نگاه كنيدكه نگاه خود تر است از اينبيش
براى ديدن ماه بايد نگاه خود را از انگشت برداشته و به كلى آن را 

.فراموش كنيد
براى بيان حقيقت بايد از ماسك استفاده ": گويدمى) 25( اسكار وايلد

."كرد
ها، اديان و آميز، فلسفهها، اصول و عقايد تعصبها، فرضيه تمام واژه

.هايى براى بيان حقيقتندخداشناسى همه ماسكمباحث 
شما براى بيان حقيقت، ناگزيريد كه از ماسك ! گويد او درست مى

هيچ راهى . توانيد حقيقت را مستقيماً بيان كنيدشما نمى. استفاده كنيد
استفاده از كلمه تنها بدين معناست . براى بيان مستقيم آن وجود ندارد

يد بدون وجود واسطه و به طور مستقيم اين توانكه در حال حاضر نمى
اگر شما . شودولى وجود واسطه موجب تحريف مى. كار را بكنيد
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عينكى رنگى در برابر چشمانتان قرار دهيد، طبيعتاً دنيا را نيز به همان 
بينند كه مردم، دنيا را متفاوت از يكديگر مىعلت اين. بينيدرنگ مى

.اند متفاوتى قرار گرفتهاين است كه تحت شرايط و وضعيت
.  نوع نگرش يك هندو و يك مسيحى نسبت به جهان يكسان نيست

يك هندو ممكن است درختى را ستايش كند، ولى اين كار از نظر يك 
اين مرد كافر ": كنداو با خود فكر مى. معناستمسيحى عملى بى

نى بايد اين انسان ساده و بدوى بيدار و ارشاد گردد، تا به دي. است
علت چنين طرز فكرى اين است كه شرايط و نوع . "حقيقى روى آورد

حال اگر از يك هندو در اين مورد . كندها با يكديگر فرق مىتربيت آن
: سؤال كنيد، به دليل ذهنيت متفاوتى كه دارد بر اين باور است كه

درخت نيز جزئى از اين هستى . تمام هستى، الهى و مقدس است"
كنيد، مهم اين يست كه شما چه چيزى را ستايش مىاين مهم ن. است

و همچنين خواهد . "است كه شما در حال نيايش و عبادت هستيد
جان خود ادامه دهيد، من شما به پرستش صليب چوبى و بى": گفت

كنيد كه من نادانم؟ شما فكر مى. كنمنيز درخت زنده را ستايش مى
پر از شكوفه است، چه كسى نادان است؟ درخت، زنده، سرسبز و 

ى سبزرنگى در آن جارى زندگى در آن جريان دارد و خدا چون شيره
بنابراين اگر درخت را . جان استولى صليب شما مرده و بى. است

."ستايش كنيم، بهتر از آن است كه صليب را ستايش كنيم
 هندوها كريشنا را كه در حال رقصيدن و نواختن فلوتش است 

او . تواند باور كند مسيحى چنين چيزى را نمىيك. كنندستايش مى

كند؟ در حالى كه مردم جهان نياز به رهايى اين مرد چه مى": گويدمى
تواند تا اين حد كنند، او چطور مىدارند و در رنج و اندوه زندگى مى

رحم باشد كه فلوت بنوازد و با دختران برقصد؟ اين چگونه مذهبى بى
داند كه براى رهايى مردمِ  مرد خدا مىيك مسيحى كسى را. "است؟

او بايد يك شهيد و قربانى باشد، نه . جهان، جان خود را فدا كند
.كه آواز بخواند، برقصد و فلوت بزنداين

او فكر . ى متفاوتى دارد يك هندو نسبت به اين موضوع عقيده
كند كه علت مصلوب شدن و رنج كشيدن عيسى بازتاب زندگى بد مى

شد؟ وقوع چنين والاّ چرا بايد او مصلوب مى.  او بوده استىگذشته
اش مرتكب هاى گذشتهاتفاق ناگوارى بدين معناست كه او در زندگى

 پس او "هر آنچه بكاريد، درو خواهيد كرد"چون . خطاهايى شده است
يك هندو . افتادمرد خدا نبوده است، والاّ چنين اتفاقى براى او نمى

) 26(خدا بايد سرودهاى آسمانى و بهاگاوادگيتامعتقد است كه مرد 
.بخواند، برقصد، عشق بورزد و در لحظه زندگى كند

هنگامى كه توانستيد .  بنابراين بستگى به شرايط و موقعيت شما دارد
ها آزاد و رها سازيد، قادر خواهيد بود خود را از تمام قيود و محدوديت

د و زيان آن را تشخيص عقايد مختلف را به آسانى درك كرده و سو
بله، . هاى هر شرايط و وضعيتى را بشناسيدها و زيبايىدهيد و زشتى

جاست و بايد خدا آن": گويندها مىآن. زنندهندوها حرف قشنگى مى
اما مردم جهان نيز در رنج و ! اين درست است. "او را ستايش كنيم

حيان تا حدودى مسي. ها كارى انجام دادعذابند و بايد براى رهايى آن
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برد و براى مردم نواختن فلوت به تنهايى كارى از پيش نمى. حق دارند
ها در فقر و گرسنگى شديدى به آن. هند نيز چندان مؤثر نبوده است

مردم به زور خود را . زندگى زشت و ناخوشايندى دارند. برندسر مى
كى ها كمفلوت به آن. كنندكشند و به سختى خود را اداره مىمى

رقصيدن به تنهايى . ها به چيزى بيش از آن نياز دارندآن. نكرده است
.مدرسه، بيمارستان و غذا مورد نياز است. كندمشكلى را حل نمى
گويد به طور كامل غلط نيست، ولى تمام حقيقت  آنچه مسيحيت مى

اگر غذا، مسكن، دارو، تعليم و تربيت آماده باشد، . كندرا نيز بيان نمى
كشيد؟ ديگر چه چيز شود؟ آيا باز هم خود را به صليب مىچه مىبعد 

. بردباقى مانده است؟ فلوت شما كجاست؟ غرب از فراوانى رنج مى
ها آن. داند حالا چه بايد بكندكس نمىهمه چيز موجود است ولى هيچ

سيصد سال سخت كار كردند كه همه چيز را به صورت منظم و 
خانه مهياست؛ غذا در دسترس . اند شدهحالا موفق. صحيح درآوردند

است؛ تكنولوژى تمام نيازها را تأمين كرده است و حالا به جز 
معنا به خودكشى چه كارى برايش باقى مانده است؟ زندگى، پوچ و بى

.رسد، زيرا فلوت از ياد رفته استنظر مى
گويد او مى.  در شرق نيز انسان با ديدى محدود زندگى كرده است

زيباست، زندگى زيباست، ولى بخش نازيباى زندگى را ناديده خدا 
شرق به نحوى بسيار . گرفته و سعى نكرده است كه آن را تغيير دهد

غيرانقلابى زندگى كرده است، با روش ضدانقلابى، خشك، سنتى و 

اى غربى است كه مربوط به فرهنگ انقلاب پديده. بسيار ارتجاعى
.شودمسيحيت مى

وقتى تمام قيود و . مگام با سطح آگاهى تغيير كند جهان بايد ه
ها را كنار بگذاريد، قادر خواهيد بود اين نكته را درك كنيد محدوديت

هاى موجود، نگرش. كه جهان به نوعى نگرش كاملاً جديد نياز دارد
هر يك درهاى مختلفى هستند . اندهر يك منظرهايى از آن ديد كلى
تمام اين درها مورد نياز . شوندده مىكه به روى يك معبد واحد گشو

. شودچون تنها در اين زمان است كه معبد، غنى و باشكوه مى. هستند
حتى اگر تمام درها پذيرفته گردند، باز هم حقيقت تمام و كمال بيان 

هاى توانيد ديدگاهشما مى. چون حقيقت نامحدود است. نشده است
جايى كه حقيقت ى از آنمختلف را در كنار يكديگر قرار دهيد، ول

توان ولى مى. توان آن را به طور مستقيم بيان كردنامحدود است، نمى
مستقيماً با آن ارتباط برقرار كرد و اين فرق بين يك متفكر و يك 

كننده است؛ يك متفكر بايد حقيقت را غيرمستقيم و از طريق مراقبه
كند و بدين او آسمان را از طريق ابرها جستجو مى. فكر بيان كند

كننده جستجويش را با رها مراقبه. شودترتيب در ميان ابرها گم مى
رسد كه فكرها اى فرا مىكند و لحظهكردن همان فكرها آغاز مى

در آن زمان هيچ چيز ميان . ماندمحو گشته و تنها آگاهى باقى مى
جا وجود ندارد اصلاً چيزى در آن. گيردشما و آنچه كه هست قرار نمى

. اما اين يك تجربه است. شويدو شما چون پلى به حقيقت متصل مى
ها اگر بخواهيد اين تجربه را با كسى بازگو كنيد، ناگزير بايد از كلمه
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شما در بعضى از . ها عاجز از بيان حقيقتندولى كلمه. استفاده كنيد
گوييم وقتى مى. توانيد حقيقت را به طور مستقيم بيان كنيدموارد مى

. اى روى پادرى نشسته است، اين يك واقعيت است نه حقيقتهگرب
توانيد به آسانى به ولى نوع ديگرى از حقيقت وجود دارد كه شما نمى

به تفاوت اين دو توجه كنيد، حقيقتى را كه بتوان با . آن دست يابيد
گوييم گربه روى وقتى مى. استفاده از كلمات بيان كرد، واقعيت است

ت، براى پى بردن به صحت اين گفته راهى عينى پادرى نشسته اس
اگر گفته درست باشد، يك واقعيت است و اگر نادرست . وجود دارد

.آيدباشد، يك دروغ به حساب مى
توان به آسانى به آن  اما نوع ديگرى از حقيقت وجود دارد كه نمى

ى نارسايى و ابهاماتى كه دارد، گنگ و زبان به واسطه. دست يافت
اگر كسى از خدا، عشق و آزادى سخن بگويد، شما . استمبهم 

ها كلمات خواهيد معناى آن دقيقاً برايتان روشن گردد، زيرا اينمى
خدا از نظر يك هندو، مسلمان و مسيحى معنا و مفهوم . بزرگى هستند
. شوددر جهان، سيصد نوع مذهب گوناگون يافت مى. متفاوتى دارد

 و برداشت گوناگون نسبت به خدا وجود پس به همان اندازه نيز تصور
تعداد اين . آيدعلاوه بر آن هر روز مذهب جديدى به وجود مى. دارد

تواند هر كسى مى. تواند با تمام مردم جهان برابر باشدمذاهب حتى مى
.مذهب خودش را داشته باشد
ى خدا چيست؟ اين كلمه هر روز مبهم و  در اين صورت معنى كلمه

. توان ديد مشخص و ثابتى از آن به دست آوردنمى.  استتر شدهمبهم

اگر بخواهيد آن را به نحوى توضيح دهيد، زيبايى و نامحدود بودن آن 
.ايدرا از بين برده

جانى كه در آلبوم ثابت ى بىاى كه در حال پرواز است و پروانه پروانه
كه در اى پروانه. نگه داشته شده است، هرگز شرايط يكسانى ندارند

جان است كه آلبوم قرار دارد همان پروانه نيست، بلكه جسمى بى
.زندگى در آن جريان ندارد

آورد، از همان ى خدا را بر زبان مىبين كلمه وقتى يك روشن
ى خدا شما به كلمه. كند كه در حال پرواز استاى ياد مىپروانه

كنيد او را  مىايد و فكرها محصور كردهايد و آن را در كتابچسبيده
ايد چيزى به جز يك كالبد چيزى كه شما به دست آورده. ايدشناخته

زندگى يك تجربه است و اين تجربه در قالب كلام . روح نيستبى
.گنجدنمى

اى كه قلبم را ى بيان نشده و زندهخواهم تجربهاى كه مى آن لحظه
در حالى . ميردلرزاند به زبان آورم، معنايش را از دست داده و مىمى

ى جارى كنم، در لحظههاى آن را در درونم احساس مىكه تپش
روح و مرده در فضا پراكنده شدن از لبانم به صورت كلماتى بى

اين . رسدشود و از آن تنها يك صدا و يك موج كوچك به شما مىمى
.كندى بيان نشده نيست و با آن فرق مىديگر آن تجربه

كه ذهنتان صدا به محض آن. شودتر مى پيچيده پس از آن، همه چيز
معنايى كه شما به . كنيدكند، معنا دادن به آن را آغاز مىرا دريافت مى

ام كاملاً در دهيد، ممكن است با معنايى كه من به آن دادهآن مى
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اگر مراقبه كنيد . ى شما داردچون اين بستگى به تجربه. تضاد باشد
اگر به . تر شودن به تدريج به هم نزديكممكن است معناى شما و م

اى رسيده باشيد كه بتوانيد افكار خود را كاملاً متوقف ساخته و مرحله
در سكوت مطلق با خودتان هماهنگ شويد، به معناى آنچه كه گفته 

در واقع در آن زمان حتى . تر خواهيد شدشود از هميشه نزديكمى
ط كافى است در چشمانتان نگاه فق. نيازى نيز به بيان آن نخواهد بود

كنم و يا در كنارتان نشسته و دستتان را بگيرم، تا همه چيز براى شما 
.روشن گردد

انتقالى كه وراى . توان انتقال داد در آن زمان فهم و ادراك را مى
ترى هر چه به سطوح بالاتر رويد با اسرار بيش. هاستكلمات و نوشته

توان از طريق كلمات تر را مىطوح پايينحقايق س. رو خواهيد شدروبه
گويم زمانى كه مى. ايمبيان كرد، چون همه آن را تجربه كرده

گويم اما وقتى مى. شويد شما دقيقاً متوجه منظور من مى"درخت"
فهميد؛ زيرا شنويد و منظور مرا نمىاى را مى شما فقط كلمه"نيروانا"

 به من و شما نيز مربوط ى همگانى است وى درخت يك تجربهتجربه
شويد،  فوراً متوجه معناى آن مى"يك صخره"اگر بگويم . شودمى

ولى وقتى . شودزيرا حقيقتى است كه مربوط به اين جهان مى
شناخت . شودتر مى، فهم آن كمى برايتان مشكل"عشق"گويم مى

 حتى از آن هم برايتان دشوارتر است، زيرا هر چه "نيروانا"ى كلمه
ترى قادر به درك آن تر باشد، افراد كمتر و متعالىقت كاملحقي

.خواهند بود

هاى عيسى مسيح را درست نفهميدند و به همين دليل او را  گفته
.كشتند

گفت ولى فرمانروايان رومى به او  او از پادشاهى خداوند سخن مى
ها با خود انديشيدند كه او اهل سياست است و قصد آن. مظنون شدند

من ": گفتاو مرتب به مردم مى. ارد بر تمام جهان فرمانروايى كندد
هاى او را سياستمداران گفته. "ام تا پادشاهى خداوند را بر پا دارمآمده

او از . كردغلط تعبير كردند، زيرا او از پادشاهى اين دنيا صحبت نمى
گونه ارتباطى با گفت كه هيچدنياى ديگرى كه نامرئى بود سخن مى

.ياست نداشتس
ى بالاترى برويد تمايل هر چه به مرتبه. طور بوده است هميشه اين

شويد كه ترى به سكوت و خاموشى داريد؛ زيرا متوجه مىبيش
.شودهاى شما درست تعبير نمىگفته

هاى مرا درك كنند، معلوم اگر مردم گفته":  لائوتسو گفته است
گر چيزى بگويم كه ولى ا. شود كه ارزش گفتن نداشته استمى

."ها قابل درك نباشد، حتماً در آن حقيقتى نهفته استبراى آن
موسيقى يكى از .  ما بايد راه زيستن با اسرار حقيقت متعالى را بياموزيم

تواند حقيقت را بيان هايى است كه به مراتب بهتر از كلمات مىآن راه
حقيقى و ى چيزهاى درباره. كند؛ زيرا موسيقى بدون كلام است

فقط . گويد و نه دروغگويد، بنابراين نه راست مىغيرحقيقى سخن نمى
شما هرگز فكر . زيبايى آن در همين است. سازدگر مىحقيقت را جلوه

ها ارتباطى كنيد كه موسيقى حقيقى و يا غيرحقيقى است؛ زيرا ايننمى
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آن دهيد، خود را با شما فقط به موسيقى گوش مى. به موسيقى ندارند
موسيقى شما را به . شويدكنيد و غرق و مسحور آن مىهماهنگ مى

. دهدعالم ديگرى برده و نوع ديگرى از حقيقت را به شما نشان مى
كنيد كه در اين جهان هستيد، زيرا موسيقى شما را ديگر احساس نمى

برد و به سادگى دست شما را ى زندگى و هستى مىترين قلهبه رفيع
.كندعشق و احترام بسيار به عالم ديگرى هدايتتان مىگيرد و با مى

 موسيقى به عنوان بخشى از مذهب در معابد و مكاتب سرى و درونى 
و از اين جهت به وجود آمده تا . جويندگان حقيقت تولد يافته است

. توان بيان كرد، انتقال دهدحقايقى را كه از طريق كلمات نمى
اين تمام آن چيزى است كه در مورد . سازدموسيقى اسرار را آشكار مى

.توان گفتموسيقى مى
 اگر به استادى عشق بورزيد، شروع به شنيدن موسيقى وجود او 

توانيد از فواصل ميان كلماتش، پيام بدون كلام او را حتى مى. كنيدمى
ى كلمات، ديگر هيچ چيز پنهان با آگاهى از فاصله. دريافت كنيد

ى ولى لازمه. شونددريج شفاف و آشكار مىماند و كلمات به تنمى
بايد . رسيدن به اين مرحله داشتن عشق و اعتماد نسبت به استاد است

.يك سرسپرده بود
 همين ديشب، سانياسين جديدى به نام كاويو كه مردى زيبا و بسيار 

او نيز زنى زيبا بود و . جا بودندمستعد است با نامزدش در اين
ولى او هنوز يك سانياسين . مان من نگاه كندخواست به درون چشمى

كاويو در اين مورد با من صحبت كرد و من گفتم تا وقتى كه . نيست

او سانياسين نشود، حتى با نگاه كردن در چشمان من نيز قادر نخواهد 
سانياسين بودن بدين معناست كه شخص آمادگى . بود چيزى را ببيند

اهم باريد ولى او قادر به دريافت من بر او خو. دريافت را داشته باشد
او ابتدا بايد وارد . آن نخواهد بود، زيرا آمادگى پرداخت چيزى را ندارد

سانياس يعنى تسليم بودن و تسليم بودن قابليت . سانياس شود
او بدون سعى در دفاع از . دهددريافت و پذيرش انسان را افزايش مى

ها كرده و سلاح خود را ها را ردست. گيردخويش در دسترس قرار مى
در چنين حالتى حتى اگر استاد بخواهد او را بكشد، . اندازدبه زمين مى

.شوداز كشته شدن به دست او خوشحال مى

...ام كه شنيده
 روزى سه عارف بزرگ؛ حسن بصرى، مالك دينار و شقيق بلخى به 

ترين ى عدويه كه بيمار بود رفتند ـ رابعه يكى از بزرگديدن رابعه
كس در عشق خود هيچ": حسن بصرى گفت. زنان عارف جهان است

هاى خداى خود را نسبت به خداوند صادق نيست، مگر اين كه ضربه
."با شكيبايى تحمل كند

."آيداز اين گفته بوى منيت مى":  رابعه گفت
كس در دعوى خويش صادق نيست، مگر هيچ":  شقيق بلخى گفت

."اى خداوند شكر به جاى آوردهاين كه در مقابل ضربه
بهتر از اين بايد گفت، اين سخن هنوز بوى منيت ":  رابعه گفت

."دهدمى
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ى در دعوى خود صادق نيست هر كه از ضربه":  مالك دينار گفت
اما بهتر از اين ! خوب است": رابعه گفت. "دوست خويش لذت نبرد

."ستى ضعفى از منيت در آن نهفته ابايد گفت، هنوز سايه
."اكنون تو خود بگو":  همه گفتند

ى كس در دعوى خويش صادق نيست، اگر با مشاهدههيچ":  او گفت
."محبوب خويش رنج و درد را فراموش نكند

كس در سخن خود صادق نيست مگر كنم، هيچ باز هم تكرار مى
در اين صورت . كه رنج و الم خود را در برابر خداوند فراموش كنداين

اى وارد آورد، بسيار خوشحال خواهيد شد؛ اگر استاد به شما ضربهحتى 
زيرا او براى گشودن درهاى آگاهى شما به روى هستى ناگزير است 

ايد و ى سختى در اطراف خود كشيدهشما پوسته. به شما ضربه بزند
. توانيد دوام بياوريداين براى بقاى شما ضرورى است، والاّ هرگز نمى

ر برابر شرايط خطرناك زندگى از خودتان محافظت شما ناچاريد د
به همين دليل در اطراف خود حصارى . شما حق داريد بترسيد. كنيد

آييد، بايد ولى زمانى كه نزد يك استاد مى. ايدچون ديوار چين كشيده
بعد از آن استاد بايد با پتك، بسيارى از قطعات . سپر خود را رها كنيد

ها واقعاً جزو شما نيستند، بلكه ون آنچ. هستى شما را جدا كند
اند و هايى از آن سپرى هستند كه با هستى شما يكى شدهبخش

آور شوند برايتان بسيار دردناك و رنجها قطع و جدا مىهنگامى كه آن
تواند خود را در شما ولى تنها در آن صورت است كه استاد مى. است

منظور از . فت، چيزى بپردازدانسان بايد در ازاى اين دريا. جارى سازد
پرداختن اين است كه او آمادگى كنار گذاشتن تمام استحكامات خود 

توان اين تمام آن چيزى است كه در مورد سانياس مى. را داشته باشد
.گفت

توان حقيقت را  تنها در يك ارتباط شاگرد و استادى است كه مى
.گيرندتفاده قرار نمىها مورد اساى كلمهدر چنين رابطه. انتقال داد

توانم شما را تشويق كنم كه يك  من با استفاده از كلمات فقط مى
توانند توانند حقيقت را آشكار سازند، ولى مىها نمىكلمه. مريد شويد

ى اين نگرش را به شما بدهند كه امكان برقرارى ارتباط عاشقانه
داند كه مىامكان نزديك شدن به كسى .بخصوصى با استاد وجود دارد

شما به . ايدشما نيز همان هستيد ولى هنوز از آن آگاه نشده. كيست
روزى ارتعاش او روند دانستن را . شويد كه آگاه استكسى نزديك مى

.اين همان انتقال دادن است. كنددر هستى شما وارد مى
ولى در . مند به تماس و برقرارى ارتباط با من است نامزد كاويو علاقه

او از . ى بيرونى داشته باشدال مايل است كه اين ارتباط جنبهعين ح
هراسد، همين ترس به او اجازه كه خود را درگير تعهد كند مىاين
من . خواهم به او بدهم، دريافت كنددهد آنچه را كه من مىنمى
من اين شرط را براى شما . ى انتقال حقيقت به هر كسى هستمآماده

 يك سانياسين شويد، اما انرژى من فقط در آن ام كه بايدقايل نشده
ى مشاهده و اين نتيجه. تواند در شما جارى گرددزمان است كه مى
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تواند آن انرژى را ى من است كه فقط يك سانياسين مىتجربه
.دريافت كند و ديگران آمادگى پذيرش آن را ندارند

وسيقى  موسيقى سكوت و تسليم عاشقانه در حضور استاد و شنيدن م
.گشايدهستى او، راه برقرارى ارتباط و انتقال انرژى را مى

اگرچه صداها وجود دارند .  موسيقى به مفهومى، سكوت مطلق است
صداى موسيقى به . كنندتر مىها فقط سكوت را عميقولى آن

سرو . گونه تضادى با آن نداردكند و هيچى سكوت كمك مىتجربه
سر و صدا و شلوغى شما را از . اوت دارندصدا و موسيقى با يكديگر تف

كند، ولى موسيقى درى است كه به روى سكوت سكوت دور مى
موسيقى مدرن چندان به موسيقى واقعى نزديك . شودگشوده مى

ولى موسيقى . كنندها شما را به سوى سكوت هدايت نمىآن. نيست
تعريف روشنى كه از يك . كلاسيك يك موسيقى واقعى است

يك موسيقى واقعى : توان ارائه داد اين است كه واقعى مىموسيقى
.كندانسان را به سوى سكوت هدايت مى

حتى آواز و ترانه، يك .  موسيقى به مفهومى، سكوت مطلق است
موسيقى خالص و كامل نيست، زيرا همراه با كلام است؛ زبان كيفيت 

لى باز هم از گذارد وتمام باقى مىآورد و آن را نيمهآن را پايين مى
شعر از نثر بهتر است، زيرا كمى به موسيقى . زبان معمولى بهتر است

تر تر شود، شاعرانههر چه شعر به موسيقى نزديك. تر استنزديك
. ترين نوع شعر بسيار به موسيقى نزديك استرو عالىاز اين. شودمى

ترى در آن نهفته ممكن است چندان پرمعنا نباشد ولى سكوت بيش
.كننداين نوع شعرها انسان را به سكوت دعوت مى. تاس

تمام .  هستى يك استاد با هستى شعر و موسيقى و آواز يكى است
شوند و حقيقت تنها در سكوت آشكار ها به سكوت منتهى مىآن
ايد كه به هنگام عاشق آيا تا به حال متوجه اين حقيقت شده. شودمى

ه سر بريد؟ شما نياز به صحبت توانيد در سكوت ببودن به راحتى مى
نشينيد؛ كردن نداريد، فقط در كنار شخصى كه دوستش داريد مى

تنها نشستن در كنار يكديگر برايتان . حرفى براى گفتن وجود ندارد
. حتى بيش از آن است كه شما انتظارش را داريد. كندكفايت مى

 ابراز عشق آورد كه حتى نيازى بهآنچنان رضايتى را برايتان فراهم مى
خود نداريد، زيرا سخن گفتن بسيار زايد و نوعى مزاحمت به نظر 

به هنگام عاشق . تواند احساس شما را كاملاً بيان كندرسد و نمىمى
.توانيد سكوت كنيدتر مىبودن آسان

توانيد در سكوت تنها زمانى مى.  سانياس يك ماجراى عاشقانه است
فقط در اين حالت است كه . دباشيد كه عشقتان بسيار عميق باش

اما اين يك انتقال انرژى است، انرژى . توان حقيقت را انتقال دادمى
.ى فلسفى نيستاين كارى عملى و يا عقيده. عشق و موسيقى

كنيد؟ سياستمداران شما چرا هندوستان را ترك نمى:  سؤال سوم
جا ايننو آخرين افراد جهانند كه به اهميت آنچه در كندذهن دهلى

.برندگذرد پى مىمى
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اين كشور چيزى بسيار با .  براى من مشكل است كه هند را ترك كنم
ارزش در خود دارد و راهى طولانى و عميق را در جستجوى حقيقت 

هاى بسيارى بر خاك اين سرزمين قدم بينروشن. پيموده است
شده تمامى خاك آن متبرك . اندها نشستهگذاشته و در زير اين درخت

. جا كاملاً با بودن در هر جاى ديگر تفاوت داردبودن در اين. است
تر و جا آساناش در اينآنچه را من سعى دارم به شما بياموزم، ارائه

.پذيرتر از هر جاى ديگرى استامكان
ى اوج خود فرو افتاده است و ديگر آن عظمت و  هندوستان از نقطه

. ترين نقاط دنيا شده استاز زشتشكوه گذشته را ندارد؛ اكنون يكى 
بين ها روشناما هنوز به خاطر گوتام بودا، ماهاويرا، كريشنا و ميليون

.جا برايم مشكل استترك اين... ديگر
 مسيح در اورشليم بسيار تنها بود؛ حضرت محمد در كشورهاى عربى 

و معدودى ديگر، ) 27(بسيار بسيار تنها بود؛ لائوتسو به جز چانگ تزو
ى معنوى كارهايى كردند در زمينهآنان سعى مى. همراهى نداشت

در طول حداقل پنج هزار . هند اين جو روحانى را دارد... انجام دهند
سال اين جستجوها آنقدر عميق شده است كه انرژى روحانى آن هنوز 

.هايى در حال جوشش استنيز چون چشمه
ها ديگر  واقع آندر. اندى خود را فراموش كرده هندوها گذشته

بخش هاى حياتاى به ميراث معنوى خود ندارند و به آن چشمهعلاقه
ولى براى . انددهند و خود را كنار كشيدههاى روان اهميتى نمىو آب

هر كس كه بخواهد به جستجوى معنوى خود ادامه دهد، هند هنوز 
.بهترين جو روحانى را دارد

اند ولى با اين وجود، گرا شده درست است كه مردم هند بسيار مادى
هند . بين، هنوز در حال تپش استانرژى رها شده از آن همه روشن

تر از هر كشور ديگرى در واقعاً مادى شده است، حتى بسيار بيش
اند؛ زيرا هنوز ادعاى مذهبى بودن ها بسيار رياكار شدهآن. جهان

 در حال حاضر از ديد من. كنند، در حالى كه ديگر مذهبى نيستندمى
ها بيش از هر ذهن ديگرى كدر و آلوده شده است و تنها به ذهن آن

.دهندپول، قدرت سياسى و امور مادى علاقه نشان مى
ترين ماشينى را كه  خواستم گران"لاكشمى" همين چند روز پيش از 

 دارد اين "لاكشمى"اخلاق خوبى كه . در اين كشور وجود دارد بخرد
او ماشين . كندع به چيزى كنجكاوى و سؤال نمىاست كه هرگز راج

 به خاطر انجمن "لاكشمى". ام عملى شدرا خريد و در نتيجه نقشه
ها سر زد و گفت ما تقريباً به پنج كرور روپيه نياز جديد به تمام بانك

چه كسى حاضر است چنين پولى را در اختيار ما بگذارد؟ روزى . داريم
ها متوجه شدند كه ما پول كافى داريم، ككه او ماشين را خريد و بان

گفتند حاضرند به هر ميزانى كه او بخواهد مرتب به دفتر او رفته و مى
 ديگر گيج شده بود و "لاكشمى". پول در اختيارش بگذارند

ها به دنبال او بودند تمام بانك. دانست پيشنهاد كداميك را بپذيردنمى
. ارائه دهندكردند پيشنهاد بهترى به اوو سعى مى
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. كنم بيست سال است كه من به طور مداوم در هندوستان كار مى
. اندترى آثار مرا خواندهها نفر سخنان مرا شنيده و افراد بيشميليون

 كه "تايمز هند"اند، ولى روزنامه رسمى هزاران انسان متحول گشته
ى هاست، حتى يك مقاله هم دربارهترين آندر عين حال انگليسى

اما زمانى كه لاكشمى ماشين را خريد . كارهاى من چاپ نكرده است
ى ماشين، نه البته درباره. ى مفصلى در روزنامه چاپ شدمقاله
!ى مندرباره

هاى خبر ماشين در تمام روزنامه. اندمند شدهها علاقهى آن حالا همه
حالا شما راجع به اين . هاى مختلف چاپ شده استكشور و به زبان

كنيد؟مردم چگونه فكر مى
جا مراقبه ها علاقه و توجهى به من و هزاران نفرى كه در اين آن
. خبرندافتد بىجا اتفاق مىكنند ندارند و كاملاً از آنچه كه در اينمى

.دهندولى در مورد ماشين علاقه نشان مى
ا كه شما و يا من رآيند، نه به خاطر اينجا مى افراد بسيارى به اين

. توانند ماشين را ببينندكه سؤال كنند آيا مىببينند، بلكه براى اين
اگر در سخنرانى، صبح اول وقت شركت ": گويدها مىلاكشمى به آن

شوند ها مجبور مىو آن بيچاره. "توانند ببينندكنند، ماشين را نيز مى
جا بيايند و نود دقيقه به سخنان من گوش براى ديدن ماشين اين

آيا فكر . كرده و ثروتمندندها افراد تحصيلو اين! اى، چه شكنجهدهند
گراتر از مردم اين كشور وجود دارد؟كنيد مادىمى

نويسند و هاى زيادى در مورد ماشين مىها با ناراحتى مقاله آن
 من زندگى كاملاً "توانى ساده زندگى كنى؟چرا؟ چرا نمى": پرسندمى

 كه هميشه بهترين نوع هر چيز مرا راضى آنقدر ساده. اى دارمساده
تر از اين هم ممكن است؟ مگر ساده. كند و اين كاملاً ساده استمى

در اين مورد . "بهترين نوع هر چيز": توان گفتفقط در يك جمله مى
من به كيفيت هر چيز بيش . گونه پيچيدگى و ابهامى وجود نداردهيچ

مندم نه كيفيات افراد علاقهبه صفات و . دهماز كميت آن اهميت مى
تر از قيمت آن اهميت اصولاً من به كيفيت هر چيز بيش. به كميتشان

توانستيم سى عدد ماشين ساخت هند به جاى اين ماشين مى. دهممى
علاوه بر . بخريم، ولى در آن صورت به كميت توجه نشان داده بوديم

.آن ما نيازى به سى عدد ماشين نداشتيم
توانند موضوع را درك كنند، اين كه نمىها و اينعجب آن اما علت ت

اما در . اندخواهند تظاهر كنند كه افرادى معنوىها مىاست كه آن
ها به قدرى آن. گرايى نهفته استعمق ناراحتى و نگرانيشان مادى

شان گويى تمام دنياى اند كه براى ارضاء حس دورويىرياكار شده
و هر گاه كسى بخواهد زندگى . ا مصالحه كندهمذهبى هند بايد با آن

. روحانى پيشه كند و فردى مقدس شود بايد در فقر كامل به سر برد
ها انسان پرهيزكار اين تقريباً نوعى خودآزارى است، زيرا از نظر آن

تر تر خود را بيازارد، مذهبىبايد خود را شكنجه دهد و هر چه بيش
."اى داردمعنوى و زاهدانهببين چه زندگى ": گويندمى. است
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 زندگى معنوى يعنى، داشتن زندگيى شاد همراه با تفكر و عبادت؛ و 
اما . كه زندگى در اين جهان را موهبتى از جانب خداوند بدانيماين

توانند ها انباشته از افكار غلط شده است؛ بنابراين نمىاذهان آن
. د، كنار خواهد رفتوقتى كه منظور از خريد ماشين برآورده ش. بفهمند

ى خريد ماشين به نتيجه رسيده است ولى اين موضوع تقريباً نقشه
.تواند بسيارى از مسائل را روشن سازدمى

تر از اين نوع سوارى بيش. جا بيايمتوانم حتى با گارى هم اين من مى
.تر خواهد بودبرم و حتى برايم جالبلذت مى

: كنند و تمام فكرشان اين است كه مىآيند و نگاهجا مىها به اين آن
جا كنند كه اينها فكر مى آن"چرا يك آشرام بايد چنين زيبا باشد؟"

. بايد به هم ريخته و كثيف و كهنه باشد تا بتواند يك آشرام باشد
تواند مكانى راحت، توانند باور كنند كه يك آشرام نيز مىها نمىآن

آيد، بلكه ها از راحتى بدشان نمىنآ. زيبا، تميز و پرگل و درخت باشد
مردم هند . كنندها حسادت مىدر واقع آن. بسيار هم مشتاق آن هستند

.اندگرا و كندذهن شدهمادى
شود، زيرا  يك ذهن معنوى ميان ماديات و معنويات تمايزى قايل نمى

تمام هستى يكپارچه است؛ اين ديد يك ذهن . ناپذيرندها تفكيكآن
گرا حتى كسى را كه دوست دارد، در حد  انسان مادى.معنوى است

يك . حالا ببينيد چه كسى معنوى است. آوردء پايين مىيك شى
ء آن را در حد يك گرا كسى است كه به هنگام لمس يك شىروح

.بردانسان بالا مى

دهم متعجب  شما از تعريفى كه من از يك فرد معنوى ارائه مى
به هنگام رانندگى، ماشين برايش حكم چنين شخصى حتى . شويدمى

كند، به صداهاى آن گوش كند، آن را لمس مىيك انسان را پيدا مى
اشياء . دهددهد و نسبت به آن توجه و محبت بسيارى نشان مىمى

ها رابطه تواند با آنكنند و او مىاى پيدا مىبرايش شخصيت زنده
عاشق كسى باشد، فوراً گرا حتى اگر ولى يك انسان مادى. برقرار كند

يك مرد و زن بر طبق قانون و . آوردء پايين مىاو را در حد يك شى
ء به حساب عرف تبديل به زن و شوهر شده و در نتيجه يك شى

روح و قراردادى هر گونه روابطى از اين دست، زشت و بى. آيندمى
.است

."؟...كنمچرا هندوستان را ترك نمى": پرسيد از من مى
اكنون ترك بينيد، من از همها مىندى را كه شما در روزنامه ه

من در اتاق . ايد كه من از اين در بيرون برومآيا هرگز ديده. امكرده
من . كندكنم؛ اين اتاق در هر كجا كه باشد فرقى نمىخود زندگى مى

ام و به اين هندى كه شما آن را اين هند را از همين حالا ترك كرده
من . اى ندارمشناسيد، علاقهها مىراديو، تلويزيون و روزنامهاز طريق 

گان، رياكاران و پيشوايان مذهبى پيشهاين هند را كه متعلق به سياست
.اممازوخيسم است رها كرده

جا را ترك كنم اين است كه، هندى توانم اينكه نمى اما دليل اين
دا در آن زنده است؛ جايى كه هنوز بو. پنهان و باطنى نيز وجود دارد

توانيد تر از هر جاى ديگر مىجايى كه شما با ماهاويرا بسيار آسان
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بينان تماس حاصل كنيد؛ جايى كه رسوم و عقايد مذهبى روشن
توانم آن را ترك من نمى. اى در آن نهفته استگذشته چون چشمه

جا را تركممكن است بتوانم اين. كنم، از نظر من مشكلى وجود ندارد
ولى براى شما فرق . كنم، ولى در هر كجا كه باشم همين خواهم بود

.كندمى
ى درونى براى دگرگون ساختن شما خواهم از آن چشمه من مى

تر خواهد بود، زيرا ارتعاشات بودا شما اين براى شما آسان. استفاده كنم
زمانى كه . كه خود از آن آگاه باشيدرا احاطه خواهد كرد، بدون آن

باط جديد شما با آن تثبيت شد، شاهد وقوع معجزاتى خواهيد بود، ارت
هاى درونى را به طور كامل در اختيارتان توانم آن چشمهزيرا من مى

.چنين چيزى در هيچ كجاى ديگر ممكن نيست اتفاق بيفتد. قرار دهم
گونه كه غرب درست همان.  مذهب در اينجا بسيار پايدار مانده است

براى .  شرق نيز خاستگاه مذهب و معنويات استمهد دانش است،
. فراگيرى دانش بايد به غرب برويد، زيرا غرب منشأ دانش است

تواند در اى است كه به آسانى مىساختار يك ذهن غربى به گونه
به همين ترتيب مذهب و . هاى علمى از خود مهارت نشان دهدزمينه

.شرق نيز به يكديگر مرتبطند
اند؛ بنابراين با ها فقط يك وسيلهاين.  آگاه نيستيد شما از قصد من

چون ممكن است از . گيرى نكنيدى هر چيز فوراً نتيجهمشاهده
قصدى كه در آن نهفته باشد آگاه نباشيد و ندانيد از طريق آن، چه 

.اتفاقى قرار است روى دهد

اى به ملاحظهداند كه آن اتومبيل چه كمك قابل اكنون لاكشمى مى
زمانى كه منظورمان برآورده شد، ديگر نيازى به آن .  كرده استاو

جا هرگز از روى ارزش ظاهرى چيزها قضاوت در اين. نخواهد بود
اى ها وسيلهآن. ها منظورى نهفته استنكنيد، زيرا در هر يك از آن

.بيش نيستند
شما به . خواهد شد) بودا( گروه جديد تبديل به رودى از آگاهى خالص 

ما از . نى قادر خواهيد بود تمامى آن انرژى سرشار را دريافت كنيدآسا
آن مخزن عظيمى خواهيم ساخت كه شما بتوانيد در آن نفس بكشيد 

.ها حركت كنيدو زندگى كنيد و سوار بر امواج آن به سوى ناشناخته
.توانم هند را ترك كنم بنابراين من نمى

نو آخرين كسانى در  دهلىسياستمداران كندذهن": گوييد و شما مى
."برندگذرد پى مىجا مىجهان هستند كه به آنچه در اين

ممكن . ها در همه جا مانند يكديگرندآن.  سياستمدار، سياستمدار است
هايى جزئى با يكديگر داشته باشند، ولى در حقيقت است ظاهراً تفاوت

كه هند دانم من مى. همه مثل يكديگرند، زيرا سياست، سياست است
ترين نوع سياست را در جهان دارد، اين نيز بخشى از رياكارى كثيف

حتى سياستمداران هندى هم سعى دارند كه ثابت كنند . هند است
خود را برتر از يك ) 28(حتى مورارجى دساى. اندپيشواى مذهبى

تواند يك پيشواى آيا يك سياستمدار مى. داندپيشواى مذهبى مى
ليل همين رياكارى است كه سياست هند روحانى باشد؟ به د

.ترين نوع سياست استكثيف
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طلبم و من انسانى جاه": پرده و به روشنى بگويد اگر كسى بى
ى خود صادق لااقل او در گفته. "خواهم در رأس قدرت باشممى

من بسيار متواضعم و ": گويداما سياستمدار هندى مى. است
اى دارد؟ براى من چيزى در بر خواهم در رأس باشم، چه فايدهنمى

ندارد، من در جستجوى خدا هستم و با قبول نخست وزيرى كشور 
ها از هر اين قبيل رياكارى. "خواهم به مردم خدمت كنمفقط مى

.سازداى كثيف مىچيزى چهره
 درست همين چند روز پيش در سياست هند تغييرى ايجاد شد به اميد 

تر ملاً عكس آن اتفاق افتاد و وضع وخيماما كا. كه وضع بهتر شوداين
اكنون روشن است كه آينده هرگز كسى را كه مسئول چنين . شد

به ) جى پراكاش نارايان(وضعيتى شده است نخواهد بخشيد، زيرا 
او قدرت را در . ترين گروه اين كشور، قدرت بخشيده استارتجاعى

حالا او خود در . ى قدرتندهايى قرار داده است كه تشنهاختيار گرگ
كند و ديگر كارى از دستش مقابل آنان احساس ضعف و ناتوانى مى

ها در مسند قدرتند به هيچ چيز به جز زمانى كه آن. ساخته نيست
ى هند چيزى به جز اكنون در تمام صحنه. دهندخودشان اهميتى نمى

كنند كه چگونه خود را ها فقط به اين فكر مىآن. سياست وجود ندارد
كه مدت ترى به چنگ آورند و يا اينشان دهند، پول و يا قدرت بيشن

.ترى در مسند قدرت باقى بمانندبيش
. خورد ولى چنين وضعى در همه جا كم و بيش به چشم مى
. كنندسياستمداران در همه جا براى من و شاگردانم دردسر ايجاد مى

جديد نسبت به ها من نمايانگر كسى هستم كه ديدى كاملاً از نظر آن
. آورددهد و انقلابى در آگاهى انسان به وجود مىزندگى ارائه مى

. سياست همواره سعى دارد از منافع خود دفاع كند؛ بايد چنين باشد
.بنابراين در همه جا چنين مشكلى وجود دارد

 مشكل ديگرى كه وجود دارد اين است كه از هر كشور ديگرى 
توانند جا چنين كارى را نمىنند، ولى در اينتوانند فوراً مرا اخراج كمى

اين مشكلات هميشه وجود داشته و تنها در مورد من صدق . بكنند
.كندنمى

ى ورود به بسيارى از كشورها از جمله انگليس را  گورجيف اجازه
اش از كشورى به كشور ديگر در او در تمام طول زندگى. نداشت

توانست كار كند؟ انسان ه مىبا چنين وضعيتى او چگون. حركت بود
او . براى انجام هر كارى نياز به جايى دارد كه بتواند در آن مستقر شود

كرد ولى به دليل هر بار چند سالى را صرف گردآوردن شاگرد مى
شد و شاگردانش مخالفت سياستمداران ناچار به ترك آن كشور مى

.ريختشدند و همه چيز دوباره به هم مىدوباره پراكنده مى
 اين وضعيت در تمام طول عمرش ادامه يافت، ولى كارى از او ساخته 

بين نشد، در حالى كه او حتى يك نفر هم از طريق او روشن. نبود
نظير بود و اين توان و قابليت را داشت كه افراد اى بىاستاد و نابغه

 را ى اين كارولى موقعيت به او اجازه. بينى برساندبسيارى را به روشن
.دادنمى
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 اگر هند را ترك گويم اين وضعيت براى من نيز بارها و بارها تكرار 
هر گاه در كشورى مردم در اطراف من جمع شوند، . خواهد شد

توانند براى شما مشكل جا نيز مىدر اين. مشكلى به وجود خواهد آمد
ولى براى . توان به آسانى آن را سر و سامان دادايجاد كنند، ولى مى

توانند مرا از كشور توانند مزاحمتى ايجاد كنند و لااقل نمىمن نمى
جا را ترك كنم و حاضرند براى ها مايلند من اينآن. بيرون بيندازند

عملى شدن آن، هر كارى را انجام دهند، زيرا وجود من هر روز 
جا تر اينهر چه بيش. آوردها دردسر به وجود مىتر براى آنبيش

تر شوند، و اين اجتماع تبديل به واقعيتى دارانم بيشبمانم و طرف
تر درهم هاى آنان بيشها و رياكارىملموس و استوار گردد، ارزش

.شودريخته و متلاشى مى
دانم كه سياستمداران و مى. توانم هند را ترك كنم بنابراين من نمى

جا هندى جزو آخرين افراد در جهان هستند كه از آنچه در اين
ها هم نيستند، زيرا ها حتى جزو آخرينآن. شوندگذرد باخبر مىمى

.هرگز نخواهند فهميد
توانند مذهب و معنويت را درك كنند؛ اين  سياستمداران نمى

. زبان سياست و زبان مذهب كاملاً عكس يكديگرند. غيرممكن است
جا و اكنون طلبى و مالكيت است و در اينمذهب بدون آرزو، جاه

در حالى . نگر استطلب، آرزومند و آيندهسياست، جاه. كندىزندگى م
پذيرد و با آن گونه كه هست مىكه انسان مذهبى خود را همان

.كنداحساس آرامش مى

شما در مقايسه . ى حقارت و حس رقابت است سياست ناشى از عقده
ها زيباترند، بعضى ديگر بعضى. بينيدتر مىبا ديگران خود را كم

و شما از احساس . ترى هستندتر و بعضى داراى دانش بيشباهوش
خواهيد به نحوى برترى خود را ثابت بريد و مىبينى رنج مىخود كم

توانيد هوشمند شويد؟ اين اگر با هوش نباشيد، چگونه مى. كنيد
توانيد بنوازيد؟ اگر نبوغ موسيقى نداشته باشيد، چه مى. غيرممكن است

آيد؛ ولى تنها يك راه برايتان رى از دستتان برنمىاگر زيبا نباشيد، كا
توانيد سياستمدار شويد و اين آخرين پناهگاه براى ماند، مىباقى مى

بنابراين هر كس . برندى حقارت رنج مىتمام كسانى است كه از عقده
رحمى و ددمنشى باشد، ى كافى داراى خشونت، بىكه به اندازه

جا ديگر نيازى به داشتن استعداد در اين. تواند به سياست روى آوردمى
ترى برخوردار در واقع هر چه از هوش كم. گونه نبوغى نيستو هيچ

.تر استباشيد، شانس موفقيت شما بيش

...ام كه شنيده
. بردپنداشتند بسيار رنج مىكه مردم او را نادان مى ملانصرالدين از اين

برود تا مغز ديگرى را به او عاقبت تصميم گرفت به نزد جراح مغز 
توانى ها مغز هستند، مىملا، تمام اين": جراح به او گفت. پيوند بزنند

روى هر جعبه ": ملا گفت. "ها را ببينىتر بيايى و آننزديك
ها چه تفاوتى با يكديگر مگر آن. هاى متفاوتى نوشته شده استقيمت

ه و ديگرى بيست و ها فقط بيست و پنج روپيدارند؟ قيمت يكى از آن
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ملا، اولى كه ": جراح گفت. "ها چيست؟پنج هزار روپيه است، فرق آن
فقط بيست و پنج روپيه است متعلق به دانشمند بزرگى است و دومى 

منظورت اين ": ملا گفت. "تر است مغز يك سياستمدار استكه گران
."است كه مغز يك سياستمدار به مغز يك دانشمند برترى دارد؟

تر است به دليل آن كه هرگز از گران. خير، اشتباه نكن": اح گفت جر
كاملاً نو و مصرف نشده است، در حالى كه . آن استفاده نشده است

دانشمند از مغز خود بسيار استفاده كرده و ديگر كهنه و فرسوده شده 
."است

هوش، حساسيت، آگاهى، عشق، .  در سياست شما نيازى به مغز نداريد
ها در كارتان آيد، زيرا تمام اين همدردى به كارتان نمىمحبت و

ها در سياست شما به كيفياتى كاملاً عكس آن! كنندموانعى ايجاد مى
ى ديگر، قابليتى براى سياست به عدم قابليت در هر زمينه. نياز داريد

تمام آن چيزى كه در سياست مورد نياز است، ميلى . آيدحساب مى
. ى حقارت استكسب قدرت است كه ناشى از عقدهوار براى ديوانه

ى حقارت ندارد و تنها اوست كه داراى چنين انسان مذهبى عقده
كند، و خصوصيتى است، زيرا او هرگز خود را با ديگرى مقايسه نمى

او فقط . تر باشدتواند برتر و يا پستكس نمىبدون مقايسه، هيچ
مقرر كرده است پذيرفته و خودش است و آنچه را كه خداوند براى او 

كه وجود او در هر لحظه تنها براى اين. كاملاً راضى و خشنود است
كس خواهد به جاى هيچاو نمى. كند سپاسگزار استدارد و زندگى مى

داند كه نه برتر و او مى. ديگرى باشد و از وضع خود كاملاً راضى است
 است، زيرا حتى دو تر است و از منحصر به فرد بودن خود آگاهنه پست

.انسان نظير يكديگر نيستند
توانند ها هرگز نمىآن. فهمند بنابراين سياستمداران، مذهب را نمى

ى معنوى را كه روى زمين اتفاق افتاده بودا، مسيح و يا هيچ پديده
اند و حضور يك ها هميشه مخالف مذهب بودهآن. است، درك كنند

.آيدحساب مىها خطرى به شخص مذهبى براى آن
آن سياستمداران كندذهن ": گوييددانم كه شما درست مى من مى

اما ... حقيقت دارد. هاى مرا درك نخواهند كرد هرگز گفته"نودهلى
اى ندارم كه وجه علاقهمن به هيچ. كنداين موضوع ما را نگران نمى

زى كه به تنها چي. ها نيازى به آن ندارندها مرا درك كنند؛ زيرا آنآن
فكر . دهيم اين است كه مزاحم من و كارهايم نشونداهميت مى

ها دير يا زود ناگزير خواهند شد كنم كه ديگر كافى باشد و آنمى
توانند با من بحث كنند و حرفى دست از سر من بردارند، زيرا نمى

كنم ولى ها انتقاد مىبيست سال است كه من از آن. براى گفتن ندارند
ها نيز توانند پاسخ دهند، زيرا آننمى. اند مرا ندادهها جوابآن

.كنندهاى مرا در نهان تصديق مىگفته
گويى بهاگوان آنچه تو مى": گويند سياستمداران به نزد من آمده و مى

توانيم در ميان مردم به آن اعتراف كاملاً درست است، اما ما نمى
ها آن. افتدق مىاين آن چيزى است كه در دهلى نو اتفا. "كنيم

اما در . "حق با توست": گويندهميشه به طور خصوصى به من مى
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ها توانند به آن اعتراف كنند؛ زيرا مردم بر ضد آنملاء عام نمى
ها براى به دست آوردن رأى به مردم آن. شورش خواهند كرد

هاى احمقانه و خرافى اند و ناگزير از هر گونه عقايد و نظريهوابسته
.اندها به مردم بسيار وابستهآن.  حمايت كنندمردم

 بيست سال است كه از مهاتما گاندى و اصول و عقايدش انتقاد 
ها بسيارى از آن. اندكدام از طرفدارانش پاسخ آن را ندادههيچ. امكرده

گويى راست است، ولى هرچه تو مى": گويندآيند و مىبه نزد من مى
در غير اين صورت در . ه آن اعتراف كنيمتوانيم در اجتماع بما نمى

، زيرا عموم مردم به مهاتما گاندى "رقابت انتخاباتى بازنده خواهيم شد
. معنايى حمايت كنندى بىاعتقاد دارند، بنابراين بايد از چنين عقيده

اگر اين كشور ضد . مهاتما گاندى مخالف استفاده از تكنولوژى بود
اقى خواهد ماند و هرگز وضعيت خوبى آورى باشد، در فقر باصول فن

الزامى ندارد كه هميشه استفاده از اصول فنى ضد . پيدا نخواهد كرد
توان به نحوى از تكنولوژى استفاده كرد كه با مى. محيط زيست باشد

محيط زيست هماهنگى داشته باشد و علاوه بر يارى رساندن به 
آورى دى مخالف فنولى گان. مردم، به طبيعت نيز آسيبى وارد نسازد

.بود
. ى پست، برق و انواع ماشين آلات مخالف بود او با راه آهن، اداره

دانند كه اين عقايد احمقانه است و اگر چنين چيزى سياستمداران مى
ها به احترام و تجليل از مهاتما اما آن. افتدادامه يابد چه اتفاقى مى

بياورند و مردم نيز مهاتما ها بايد رأى دهند، زيرا آنگاندى ادامه مى

اى كه از يك مهاتما دارند با چون ايده. كنندگاندى را ستايش مى
.مهاتما گاندى مطابقت دارد

ها او را آن.  فلسفه مهاتما گاندى با عقايد مردم هند سازگار است
هميشه به . سياستمداران ناگزيرند كه از مردم متابعت كنند. ستايندمى

 كه در سياست، رهبر خود ناچار است از پيروانش خاطر داشته باشيد
كند كه يك رهبر است، زمانى كه او فقط تظاهر مى. پيروى كند

تواند بر عقايد گويند، ديگر جايى ندارد و نمىطرفدارانش او را ترك مى
.چون پايه و اساسى ندارد. خود متكى باشد

. مانيد باقى مىاگر فقر را ستايش كنيد، فقير. ستود گاندى فقر را مى
.شما بايد از فقر بيزار باشيد

توانم به شما بگويم كه آن را ستايش نمى!  من از فقر نفرت دارم
گونه من در فقر، به تنهايى هيچ. كنيد؛ زيرا اين يك جنايت است

هايش بسيار ى فقر و خوبىاما گاندى درباره. بينممعنويتى نمى
دهد و د فقير را تسلى مىاين عقايد نفس افرا. صحبت كرده است

شود و همين كه او ساده، مذهبى و فقير موجب خشنودى آنان مى
او ممكن است ثروتى نداشته . گردداست، موجب آسايش خاطرشان مى

بايد بگويم كه فقر و تنگدستى . باشد ولى داراى غناى معنوى است
. خير، هرگز چنين نيست. شودخود به خود موجب غناى معنوى نمى

و براى . اى زشت و كريه است و بايد از ميان برودر داراى چهرهفق
.نابودى آن بايد از تكنولوژى بهره گرفت
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حالا اگر با چنين .  مهاتما گاندى با كنترل جمعيت مخالف بود
شوند اى موافق باشيد، مردم اين كشور هر روز فقير و فقيرتر مىعقيده

.و ديگر داراى هيچ امكاناتى نخواهند بود

رسد كه به بهاگوان، به نظر مى":  يك روز ملانصرالدين به من گفت
."زودى تمام مردم فقير شوند و گدايى كنند

."از چه كسى گدايى كنند؟! نصرالدين":  از او پرسيدم

رود كه حتى به عنوان يك گدا نيز  اين كشور چنان رو به فقر مى
توان وضعيتى از چه كسى مىدر چنين . توان به بقاء خود ادامه دادنمى

گدايى كرد؟
 زمانى كه فقر وجود داشته باشد، جنايت نيز هست، زيرا فقر منشأ 

ها، و ثروت منشأ مذهب و معنويات است، زيرا مذهب كارىتمام تبه
ترين ترين موسيقى و عميقنهايت تجمل، والاترين هنر، باعظمت

.رقص است
، شروع به جستجوى خدا  شما تنها وقتى داراى همه چيز هستيد

زمانى كه هيچ آرزويى در سر نداشته و همه چيز را ديده و . كنيدمى
تان نكنند، جستجوى خدا را آغاز ها راضىمتوجه شده باشيد؛ و آن

خدا براى او . يك انسان فقير هيچ تصورى از خداوند ندارد. كنيدمى
كيه كرده و او به فكر و تصور خدا ت. گاه نيستچيزى به جز يك تكيه

.جويدبه آن تمسك مى

مشكل او . افتد كه مرد فقيرى به نزد من بيايد هر روز اين اتفاق مى
بهاگاوان، همسر من ": گويداو مى. گاه در مورد مذهب نيستهيچ

كار است توانيد او را متبرك كنيد و پسرم بىمريض است، شما مى
وجه سائل به هيچولى اين قبيل م. "توانيد كمكى به او بكنيد؟مى

گاه مربوط به مراقبه مشكل او هيچ. ربطى به مذهب و معنويت ندارند
زندگى او به . و يا عشق نيست، بلكه مشكل او نان و پناهگاه است

.كند به نحوى به بقاء خود ادامه دهداى است كه او سعى مىگونه
اى در حال غرق شدن است، آيا از شما  زمانى كه كسى در رودخانه

خواهد او مى. "عشق چيست؟" و يا "مراقبه چيست؟": خواهد پرسيد
او در حال غرق . ابتدا از آن وضعيت رهايى يابد و نياز به كمك دارد

در چنين . اش را از دست بدهدشدن است و نزديك است زندگى
كند دهد؟ ولى گاندى فكر مىشرايطى چه كسى به مراقبه اهميت مى

ترين ترين و غيرمعنوىفقر زشت.  استكه در فقر، معنويت نهفته
.هاستها و پليدىچيزها در جهان است؛ زيرا منشأ تمام گناه

...ام كه شنيده
"ديوژن"اى وجود داشت مبنى بر اين كه مردم بار ديگر روح  شايعه

اين يونانى . اندهاى بسيارى از شهرهاى بزرگ رؤيت كردهرا در خيابان
ها به آن فيلسوف چراغ به بعضى. ر پاريس ديدندخردمند را اولين بار د

."كنى؟در پاريس چه مى! ديوژن": دست نزديك شده و پرسيدند
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: خنديد، گفت ديوژن بسيار شاد بود و در حالى كه از ته دل مى
در پاريس همه در حال رقص . "گردمموسيو من به دنبال حقيقت مى"

بعدها در لندن، چند . و شادى بودند؛ در چشمانش نور اميدى درخشيد
پليس او را در حالى كه چراغى در دست داشت پيدا كردند و از او 

جا ديگر شاد ديوژن در آن. "كنى؟جا چه مىاين! ديوژن": پرسيدند
آقايان من ": كرد به زور لبخند بزند، گفتنبود و در حالى كه سعى مى

شد و نمىديگر اميدى در چشمانش ديده . "گردمبه دنبال حقيقت مى
جا او در آن. بعداً او را در نيويورك يافتند. اندوه جاى آن را پر كرده بود

به كلى نااميد شده بود و با صدايى غمگين و به طور مكانيكى و 
پس از . "گردممن به دنبال حقيقت مى": وار دوباره تكرار كردطوطى

ستمدارانِ يكى از سيا. اندنو ديدهآن گزارش دادند كه او را در دهلى
در ! ديوژن": پيرو گاندى با لباس كتان سفيد به او نزديك شد و پرسيد

."كنى؟نو چه مىدهلى
 ديوژن در حالى كه از شدت عصبانيت تقريباً ديوانه شده بود به او 

."!گردممن به دنبال چراغم مى! مِتارجى": گفت

.توانيد حفظ كنيدنو چراغ خود را نمى در دهلى
هر بدبختى، . رودترى فرو مىر هر روز در نكبت عميق اين كشو

طور بوده هميشه همين. آوردبدبختى ديگرى را به همراه خود مى
آوريد؛ و اگر ترى را به چنگ مىاگر داراى مالى باشيد، مال بيش. است

.دهيدمالى نداشته باشيد همان چيزى را هم كه داريد از دست مى

ها ها هستند؛ زيرا آنام اين گرفتارى سياستمداران هند مسئول تم
ها آن. دهندهاى بزرگشان ادامه مىى هدفهمچنان به موعظه درباره

توانند به آن عمل دهند كه نمىهايى مىزنند و قولفقط حرف مى
توانند كارى انجام دهند، زيرا عقايدشان احمقانه ها هرگز نمىآن. كنند
آميز احمقانه اعتقاد قايد تعصبشايد هم ناگزيرند كه به آن ع. است

كه مردم را به كنترل ها به جاى اينبراى مثال، آن. داشته باشند
گويى مردم بايد براى . زنندجمعيت تشويق كنند، از تجرد دم مى

چه . معناستاين حرفى پوچ و بى. كاهش جمعيت تجرد پيشه كنند
 اين، راه كم توانند مجرد باقى بمانند؟تعداد از مردم اين كشور مى

ها هنوز به شعارهاى نه تكنولوژى و نه آن. كردن جمعيت نيست
ى سراسر مملكت در حال تبديل شدن به يك توده. اندماشين، چسبيده

.سرطانى است
خواهم اين كشور بينم و به همين دليل نمى من تمام اين چيزها را مى

، محل )نولوژىتك(خواهم با استفاده از اصول فنى من مى. را ترك كنم
امنِ كوچكى به وجود آورم كه در عين حال با محيط زيست نيز بسيار 

اى باشد كه نشان دهد، اگر پنجاه اين جامعه بايد نمونه. هماهنگ باشد
توانند در محلى كوچك چنين طرحى را پياده كنند، هزار سانياسين مى

.استاجرتر و در سطح كشور نيز اين طرح قابلپس در مقياسى عظيم
شود كه در عين سادگى، ى من براى ديگران يك الگو مى جامعه

گراست، قوانين اى علمكه جامعهضمن اين. كامل نيز خواهد بود
اى كاملاً علمى و در عين طبيعت را نيز نقض نخواهد كرد و جامعه
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ها آن. حال انسانى است؛ و با جوامع اشتراكى ديگر كاملاً تفاوت دارد
كه از بيرون و يا از كنند؛ نه به دليل ايناكى زندگى مىبه صورت اشتر

كه افراد اين جامعه به ها خواسته شده باشد، بلكه به دليل اينبالا از آن
. اندورزند و همگى با هم يك خانواده را تشكيل دادهيكديگر عشق مى

.ها دوست دارند در كنار هم زندگى كنندآن
آورىِ مدرن، كشاورزى خواهيم ايل فنگيرى از بهترين وس ما با بهره

اى را به وجود خواهيم آورد كه كاملاً خودكفا بوده و و جامعه. كرد
و سعى در اين . گونه وابستگى و نيازى به بيرون نداشته باشدهيچ

جا است كه همه چيز را خود توليد كنيم و هيچ چيز را از خارج به اين
تواند تبديل به آبادى جا مىيندر ميان اين كشور ويرانه، ا. نياوريم

تواند براى ديگران نيز بسيار بزرگ و خوبى شود كه در ضمن مى
.دهنده باشدبخش و يارىالهام

اين كشور به من و .  بنابراين من قصد ندارم اين كشور را ترك كنم
.طور شما نياز داردهمين

اولين . ى تأييدكننده وجود داردسه تجربه: گويد استاد لائوتسو مى
شود، ى سكوت وارد مىتجربه اين است كه، وقتى كسى به مرحله

ها گيرد و صداى انساناى قرار مىدر دره) 29(براى او عالم وجود
هر صدايى با وضوح . رسدگويى از مسافت بسيار دورى به گوش مى

انسان صداى . شودكامل ولى همچون انعكاس صدا در دره شنيده مى
. شنودتواند بشنود ولى هرگز صداى خود را نمىىها را هميشه مآن

.خوانند مى"حضور تمام هستى در دره"اين تجربه را 

تواند اين تجربه را داشته باشد؛ به محض ها انسان مى گاهى وقت
شود كه همه گيرد، نور چشمانش به قدرى درخشان مىكه آرام مىاين

.  او قبلاً در ابر بوده استگويى. بيندتر مىچيز را كاملاً واضح و روشن
. يابداگر چشمانش را باز كند و به جستجوى بدنش بپردازد، آن را نمى

بيرون و درون . خوانند مى"نورانى شدن اتاق تاريك"اين مرحله را 
شود؛ و اين علامت بسيار خوب و همه چيز به طور يكسان نورانى مى

.مطلوبى است
د، بدن فيزيكى او مانند ابريشم گير يا وقتى كسى در سكوت قرار مى

باقى ماندن به حالت نشسته . شودكاملاً درخشان مى) 30(و يا جِيد
اين . شودگويى به سمت بالا كشيده مى. شودبراى او مشكل مى

خوانند؛ و به  مى"بازگشت روح به سوى آسمان و لمس آن"تجربه را، 
. استكند كه واقعاً در هوا شناور شدهمرور شخص احساس مى

 اين امكان وجود دارد كه شخص تمام اين سه تجربه را با هم داشته 
ى هر كس بر توان همه چيز را بيان كرد؛ زيرا تجربهولى نمى. باشد

داشتن چنين تجاربى . كنداساس وضعيت و شخصيتش فرق مى
. نشانگر آن است كه شخص از قابليت و استعداد خوبى برخوردار است

تواند بگويد كه آب كه به هنگام نوشيدن آب، مىاو مانند كسى است 
به همين ترتيب فرد بايد از صحت اين تجارب آگاه . سرد است يا گرم

تنها در آن زمان است كه تجارب او . بوده و متقاعد شده باشد
.توانند واقعى باشندمى
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هنگامى كه در چرخش جريان نور ": گويد استاد لائوتسو مى
ى معمول سان نبايد از انجام كار و پيشهموفقيتى حاصل شد، ان

."خود سر باز زند
اى را كه به سويش  پيشينيان معتقد بودند، فرد بايد هر كار و حرفه

اگر مشاغل با فكر و عمل صحيح انجام پذيرند، . آيد كاملاً بپذيردمى
توانند باعث پراكندگى نور درون شوند؛ بلكه جريان عوامل بيرونى نمى

حتى از اين . دهد نظم و قاعده به چرخش خود ادامه مىنور بر طبق
اين موضوع در . شودطريق، چرخش آرام و نامحسوس نور آغاز مى

اكنون به وضوح خود را آشكار ساخته مورد جريان حقيقى نورى كه هم
.كندتر صدق مىاست به مراتب بيش

 بدون  زمانى كه فرد در زندگى عادى از اين توانايى برخوردار باشد،
كه تحت تأثير افكار خود و ديگران قرار بگيرد، هميشه نسبت به اين

بدين معنا كه . دهدهر چيز به طور غيرارادى از خود واكنش نشان مى
شوند و شرايط موجب به وجود آمدن چرخش جريان نور در فرد مى

.اين اولين راز است
ها يك تا دو رى اگر هر روز صبح زود، انسان بتواند رها از تمام گرفتا

ها و عوامل تواند در برابر تمام فعاليتساعت به مراقبه بپردازد، مى
العمل بيرونى به نحوى كاملاً معقول و خودانگيخته از خود عكس

اگر اين روش به طور مداوم ادامه يابد، پس از دو تا سه . نشان دهد
تأييد يافتگان، از آسمان فرود آمده و چنين رفتارى را تكامل(ماه 
.و انسان داراى رفتارى خداپسندانه مى شود) كنندمى
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فصل پنجم

31
اگوست
1978

بازگشت روح و لمس آسمان

نسيم خنكى همراه با بوى . آن روز هم مثل امروز روز زيبايى بود
اندند و خوپرندگان آواز مى. رسيدمطبوعِ خاك مرطوب به مشام مى

شبنم صبحگاهى همچون . آمدخورشيد به آرامى از افق بالا مى
.درخشيدمرواريد، روى برگ گياهان مى

 روزها هميشه زيبا هستند، ولى ما به چشمانى نياز داريم كه قادر به 
خوانند و پرندگان هر روز صبح آواز مى. ديدن اين همه زيبايى باشند

ها توجه د؛ ولى چه كسى به آنزنندرختان شكوفا شده و جوانه مى
كند؟ طبع ظريف و حس زيباشناسى در كرده و يا ابراز قدردانى مى

ها فقط با ذهنى حسابگر به همه چيز ها مرده است و آنقلب انسان
.كنيدرو شما در دنياى زشتى زندگى مىاز اين. نگرندمى
.خواهم يك داستان قديمى برايتان نقل كنم مى

...در زير درخت انبه مشغول مراقبه بودند) 31("وتام بوداگ" راهبانِ 

بعد از يك شب .  زيرا صبح بهترين زمان براى انجام مراقبه است
در . شويدتان بسيار نزديك مىاستراحت كامل شما به مركز هستى
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توانيد به طور آگاهانه به سوى صبح زود بهتر از هر زمان ديگرى مى
ايد و جا بودهد، زيرا تمام شب را در آنتان حركت كنيمركز هستى

رو ايد و هنوز با هزار و يك مسئله روبهجا آمدههنگام صبح، تازه از آن
كه در حال حركت به سوى دنياى بيرونى بوده و در با اين. ايدنشده
. تان بسيار نزديك هستيدى راه قرار داريد، هنوز به مركز درونىنيمه

خانيد تا قادر به درك حقيقت، خدا و كافى است سر خود را بچر
در اين زمان قادر خواهيد بود جايى را ببينيد كه به . بينى شويدروشن

جا رفته بوديد ولى خودتان از آن دليل توقف رؤيا و خواب عميق، به آن
.آگاه نبوديد

حتى اگر از آن آگاه . كند خواب عميق انسان را سرزنده و جوان مى
تمام . كندتان مى حال شما را وارد مركز هستىنباشيد؛ زيرا به هر

هايتان را كند، زخمهاى دنياى بيرونى را از وجودتان پاك مىخستگى
گويى با . زدايدها را مىها و تيرگىبخشد و تمام كدورتالتيام مى

.ايدى عميق به دورن هستى، خود را شستشو دادهشيرجه
خواب عميق بدونِ ": گويدمى) 32( به همين دليل است كه پاتانجلى

ولى دقيقاً مانند آن . "است) آگاهى خالص(رؤيا، تقريباً مانند سامادى 
ها در چيست؟ و آيا اين تفاوت كم است يا زياد؟ به نيست، تفاوت آن

در خواب، شما ناآگاه و در آگاهى : هر حال تفاوت در اين حد است كه
.خالص، آگاه هستيد؛ ولى فضا همان فضاست

شويد، به آن مركز بسيار براين صبح وقتى تازه از خواب بيدار مى بنا
شويد با به زودى به دليل تأثير محيط مجبور مى. نزديك هستيد

كه سفر بيرونىولى قبل از اين. ها و مسائل دنيوى مواجه شويدمشكل
خود را آغاز كنيد، نظرى آگاهانه به خود بيندازيد و با هويت راستين 
خود آشنا شويد و ببينيد كه كيستيد؟ اين تمام آن چيزى است كه 

ها را كاهش توانيد سالرو با مراقبه مىاز اين. دهدمراقبه انجام مى
صبح زود هنگامى كه زمين، درختان، پرندگان خورشيد و تمام . دهيد

توانيد از اين فضا براى انجام مراقبه شوند، مى كاملاً بيدار مىموجودات
مند شويد و همراه با اين موج بيدارى وارد مركز وجودتان گرديد، بهره

تان بدين ترتيب تمام زندگى. در حالى كه بيدار، هوشيار و آگاه هستيد
ىتان تغيير كرده و جهت جديدشود؛ زيرا روزهاى زندگىدگرگون مى

توانيد به بازار و ميان مردم برويد، در اين هنگام مى.  كرده استپيدا
ترين راز و اين بزرگ. تان حفظ كنيدولى تماس خود را با مركز درونى

.است؛ رازِ گلِ طلايى

 آن روز صبح، راهبان بودا در زير درخت انبه مشغول مراقبه بودند؛ و 
ان نفر در اطراف بودا ايد، هزارطور كه شما به دور من جمع شدههمان

.به جز انجام مراقبه چيز ديگرى براى آموختن نبود. جمع شده بودند

ها آن. كننددهند، بلكه فقط شما را سهيم مىبينان تعليم نمى روشن
آموزند، ولى يقيناً شما را بر طبق انضباط اصول عقايدى را به شما نمى

بخشند، ولى بدون نمىها به شما ايمان آن. كنندو روشى هدايت مى
اى از آن اعتماد، تنها با ذره. سازندشك شما را با طعم اعتماد آشنا مى
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براى اتصال به انسانى بيدار، فقط كافى است . كندزندگى تغيير مى
. تواند شبيه خود را جذب كندشما كمى بيدار باشيد؛ زيرا هر چيز مى

رتر از آن چيزى بين بايد كمى هوشيابراى بودن در كنار يك روشن
خواهد مانند زندگى از شما مى. باشيد كه معمولاً در زندگى لازم است

رويد، او آدم آهنى مكانيكى عمل كنيد، ولى وقتى به سوى استادى مى
اختيارى را كنار گذاشته و هوشيارتر عمل از شما انتظار دارد كه اين بى

ستى خويش را تنها غرق در ديدن اشياء نشويد بلكه همزمان ه. كنيد
.نيز به ياد داشته باشيد

كردند؛ زيرا يك صبح زيبا را نبايد از دست شاگردان بودا مراقبه مى ...
...داد

كنند،  وقتى پرندگان، خورشيد صبحگاهى را ستايش و تحسين مى
وقتى درختان با وزش باد به اين سو . شما نيز بايد خدا را ستايش كنيد

 نيز بايد جشن بگيريد و در اين رقص ابدى روند، شماو آن سود مى
در . روز ديگرى متولد شده است، گذشته را فراموش كنيد. شركت كنيد

.گذشته بميريد و از نو متولد شويد

بودا بسيار خوشبخت بود؛ . داشت) 33(بودا شاگردى به نام سابهوتى ... 
ها نالعاده بااستعداد داشت و تعداد كمى از آزيرا شاگردانى فوق

ها بود كه در سابهوتى يكى از آن. موجوداتى واقعاً استثنائى بودند

بينى يك قدم ى او با روشنفاصله. بينى قرار داشتى روشنآستانه
او در هر لحظه به سوى موطن خود روان بود و به . تر نبودبيش

تر شود نزديك و نزديكمركزى كه نفس ناپديد گشته و خدا متولد مى
وقتى كه . شودميرد و تماميت متولد مىيى كه فرديت مىجا. شدمى

در آن زمان، شما . افتدجزء در كل محو شد، نظم كيهانى اتفاق مى
ديگر مرتعش و بيمناك از مرگ نبوده و قسمتى از بازى ابدى هستى 

ترين شاگردان بينى و يكى از ساكتسابهوتى در مرز روشن. باشيدمى
ها تقريباً غايب بود، بود كه بر طبق روايتاو آنقدر ساكت . بودا بود

.شدكس متوجه رفت و آمد او نمىهيچ

خواهد مورد توجه قرار بگيرد؛ والاّ  هر كسى به طور معمول مى
چه كسى خواهان توجه . شما به توجه نياز داريد. شودرنجيده خاطر مى

است؟ اين نفس شماست كه به توجه نياز دارد؛ زيرا از آن تغذيه 
اگر به جايى وارد شويد كه كسى به شما توجه نكند، گويى كه . كندمى

پرسى نكنند، غرورتان وجود نداريد و يا اگر با شما سلام و احوال
ها مرا به طور، آنكه اين": كنيدشود و با خود فكر مىدار مىجريحه

."ها نشان خواهم داد كه من كى هستماند، به آنهيچ گرفته
.مايل به توجه دارد نفس هميشه ت

 سابهوتى بسيار ساكت بود؛ آرزوى جلب توجه ديگران در او از بين 
.رفته بود



101

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

ها   در آن لحظه كه چنين ميلى در شما نباشد، تمام تدابير و سياست
در آن . شويداز وجود شما محو گشته و تبديل به انسانى معنوى مى

پس از آن . شويد مىى خود مستقرهنگام، شما با هيچ بودن در خانه
رويد كه تان كاملاً تغيير خواهد كرد؛ در چنان سكوتى فرو مىزندگى

كس از رفت و نظمى و ناآرامى نشده و هيچگونه بىديگر موجب هيچ
. گويى هرگز كسى نيامده و نرفته است. شودآمد شما آگاه نمى

...سابهوتى هم بود و هم نبود
اى در  وجود داريد كه هر انديشهاىدر واقع شما در آن لحظه ... 

ها بدين ى وجود نفس در انسانايده. ارتباط با نفستان را رها كنيد
سعى كنيد به معناى . ها حقيقتاً وجود ندارندجهت به وجود آمد كه آن

ى خود لاف كسانى كه نيستند، درباره. اين بيان متناقض پى ببريد
ت كنند وجود دارند، ناگزيرند كه كه به دنيا ثابها براى اينآن. زنندمى

دانند كه اگر چنين رفتار نكنند، كسى چون مى. دايم خودنمايى كنند
ها بايد خود را نشان دهند و فرياد بزنند و سر و صدا راه آن. نيستند

ها توجه بيندازند و براى اثبات خود بايد ديگران را وادارند كه به آن
ها و تمام سياستمداران  تمبرلينها،آدلف هيتلرها، چنگيزخان. كنند

شان بر اين بوده كه توجه مردم را نادانى كه در طول تاريخ تمام سعى
.به خود جلب كنند، كسانى هستند كه نيستند

 كسانى كه هستند، به حدى از بودن خويش خوشنودند كه هيچ 
ها همين قدر كه با خودشان آن. دهنداهميتى به توجه ديگران نمى

.ايشان كافى استهستند بر

هاى متناقض اين است كه، وقتى كسى  بنابراين منظور از اين عبارت
همتا و برجسته است؛ ولى كند كه شخصيتى بىنيست، وانمود مى

زند و خودنمايى كسى كه هست، انگار كه نيست و هرگز لاف نمى
.شوداو تبديل به موجودى بسيار ساكت و آرام مى. كندنمى

او . ى وجود داشت، ولى وجود او مانند عدم حضور او بودسابهوت ... 
.همزمان حاضر و غايب بود

.توان يافت و بودن حقيقى را تنها در نبودن مى
شد و ديگر به عنوان يك فرد وجود سابهوتى به آرامى ذوب مى ... 

...نداشت

دهد، همان غايب آسايى رخ مى زمانى كه يك چنين اتفاق معجزه
.شوديل به حضورى درخشنده مىبودن تبد

ديگران . كرد او نيز در زير درخت انبه نشسته بود و حتى مراقبه نمى
كارى انجام جا نشسته بود و هيچدر حال مراقبه بودند، او فقط آن

.و اين بالاترين نوع مراقبه است. دادنمى

ه ها بايد به مراقبآن.  انجام مراقبه فقط براى افراد مبتدى است
تواند در بپردازند؛ اما هر كس كه مراقبه را فهميده باشد، ديگر نمى

اى كه اقدام مورد آن به عنوان كارى انجام دادنى فكر كند، زيرا لحظه
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شويد و نفستان كنيد، دچار هيجان و تنش مىبه انجام كارى مى
كند، زيرا انجام هر كارى نياز به يك دوباره خود را از نهان، آشكار مى

مسلماً در . عملى استدارد؛ ولى مراقبه حالتى از بى) دهندهانجام(اعل ف
طور كه مراقبه ابتدا انسان ناچار به انجام آن است، اما آرام آرام همين

رود، از حالت انجام دادن بيرون شود و آگاهى بالا مىتر مىعميق
.آيد؛ در آن صورت مراقبه، بودن است، نه انجام دادنمى

ى ديگرى از هاست، و جنبهادن، بخشى از دنياى داشتنى انجام د
شما اگر بخواهيد چيزى را داشته باشيد، بايد كارى انجام . داشتن است

بدين ترتيب . و بايد عملى انجام دهيد اگر چيزى را بخواهيد. دهيد
.اندها انسان در دنياى انجام دادن و داشتن باقى ماندهميليون

دنياى بودن؛ .  دنياى ديگرى نيز وجود دارد در وراى اين دو حالت،
همه چيز . ى كارىجايى كه شما نه مالك چيزى هستيد و نه كننده

ترين حركتى نيز وجود كاملاً ساكت و منفعل بوده و حتى كوچك
.ندارد

به خاطر داشته باشيد، او فقط نشسته بود . كرد بنابراين او مراقبه نمى
ها آن. هايى در اطراف او فرو ريختندان گلناگه. دادو كارى انجام نمى

هاى درختان هاى معمولى و زمينى و مربوط به اين دنيا و از گلگل
ها فرو نبودند، بلكه به طور ناگهانى از جاى نامعلومى از ميان آسمان

او تا آن زمان، هرگز چنين زيبايى، طراوت و عطرى را نديده . ريختند
طبيعتاً او دچار . هاى طلايىا بودند؛ گلهايى از ماورها گلآن. بود

آميز شد، پس از آن صداى نجواى خدايان را ترس و تعجبى احترام
ات راجع به تهى بودن ما تو را براى سخنرانى": گفتندشنيد كه مى
سخنرانى ": او واقعاً گيج شده بود و گفت. "...كنيمتحسين مى

: دايان پاسخ دادندخ. "!ى تهى بودن؟ ولى من سخنى نگفتمدرباره
اين تهى . تو از تهى بودن صحبت نكردى و ما نيز آن را نشنيديم"

.و بارانى از گل به روى سابهوتى فرو ريخت. "بودن واقعى است

هايى است كه تا به حال  اين يكى از زيباترين و پرمعناترين داستان
 ساكت و شما اگر در حالتى از سكوت و مراقبه باشيد، كاملاً. امشنيده

آرام، و كارى انجام ندهيد و فقط باشيد، باران رحمت الهى با تمام 
لطف و زيبايى و شكوهش بر شما خواهد باريد و سعادتى جاودانه 

.نصيبتان خواهد شد
نامد؛ زيرا اى است كه عيسى آن را سعادت ابدى مى اين همان مرحله

در . شويد مىبراى اولين بار در زندگى، از شكوه و عظمت هستى آگاه
شود و در هر نفس، سرور و شادى آن زمان هر لحظه ابدى مى

شويد، بدبختى در آن لحظه كه نيست مى. كنيدسرشارى را تجربه مى
اى از نفس است و خوشبختى شود؛ زيرا بدبختى سايهنيز محو مى

شويد، تمام هستى به اى كه تهى مىلحظه. اى است طبيعىپديده
پس از آن خود . كندو شما را منبسط و شكوفا مىسويتان روان شده 

.كنيدبه خود احساس خوشبختى مى
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چگونگى و راه و "امور معنوى، : گفته است) 34( لودويك ويتگنايشتن
آنچه وجود . بلكه آن چيزى است كه وجود دارد.  دنيا نيست"روشِ

آن راز بر كسى . دارد راز است و نيازى نيست به جاى ديگرى برويم
آنچه وجود دارد، فقط راز و رمزِ آن . يده نيست و در همه جا هستپوش

آن در همه جا هست، . نيازى نيست آن را در عمق جستجو كنيد! است
ما . شوددر سطح نيز به همان اندازه كه در عمق وجود دارد يافت مى

براى درك و احساس آن به قلبى نياز داريم كه به روى هستى گشوده 
دسترس و اختيارمان قرار دهد؛ حالتى از سكوت و شود و آن را در 

مراقبه، نوعى هوشيارى بدون سعى و فشار، تا بتوانيم از باران فيض 
.مند شويمالهى بهره

 سوتراها

:گويد استاد لائوتسو مى
توان آن را ى تأييدكننده وجود دارد كه مىاكنون سه تجربه"

است كه وقتى كسى به اولين تجربه آن . مورد بررسى قرار داد
گيرد و شود، عالم وجود در دره قرار مىى سكوت وارد مىمرحله

. رسدها گويى از مسافت بسيار دورى به گوش مىصداى انسان
هر صدايى با وضوح كامل ولى همچون انعكاس صدا در دره 

ها را بشنود ولى تواند صداى آنانسان هميشه مى. شودشنيده مى

حضور تمام هستى «اين مرحله را . شنود نمىهرگز صداى خود را
."خوانند مى»در دره

اولين . گويدى سه علامت تأييدكننده سخن مى لائوتسو درباره
هايى كه چون آن. خواند مى"حضور عالم هستى در دره"علامت را 

اندازه زيبا شما در راه معنوى هستند با اين مراحل عجيب ولى بى
دهد مراقبه به طور قطع علامتى كه نشان مىاولين . شوندمواجه مى

. است"درهحضور عالم هستى در"گيرى است، در شما در حال شكل
شويد، تمام اى كه وارد سكوت مىلحظه:  معناى اين استعاره اين است

شود و شما شروع به بالا رفتن از تپه هستى تبديل به يك دره مى
شود و شما در ر و عميق مىاى دوتمام دنيا تبديل به دره. كنيدمى

مراقبه شما را نه به . گيريداى روشن از فروغ آفتاب، قرار مىنوك قله
اين پديده . كشدطور فيزيكى بلكه از نظر روحانى به سمت بالا مى

:ها خواهند بودافتد و علايم آن، اينبسيار روشن و واضح اتفاق مى
كنيد، ناگهان ى زمانى كه شما در مراقبه به سمت درون حركت م

ى زيادى ميان شما و صداهاى اطرافتان شويد كه فاصلهمتوجه مى
در ميان بازار ممكن است ناگهان متوجه شويد كه . ايجاد شده است

درست در چند لحظه . اى به وجود آمده استميان شما و صداها فاصله
ها قرارپيش آن صداها تقريباً با خودتان يكى بود و شما در ميان آن

شما از نظر فيزيكى . ايدها دور شدهبينيد كه از آنداشتيد و حالا مى
. نيازى نيست به كوه برويد. ايدجايى قرار داريد كه قبلاً نيز بودههمان

هاى حقيقى و هيمالياى درونى خويش را اين روشى است كه شما قله
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رويد وبا اين روش، شما به درون سكوت عميقى فرو مى. كنيدفتح مى
كنيد تمام صداهاى نزديكى كه آنقدر ايجاد ناگهان احساس مى

هيچ چيز در بيرون . شوندكردند، از شما دور مىآشفتگى و مزاحمت مى
ايد كه مراقبه جايى نشستهشما همان. تغيير نكرده و مانند سابق است

شويد، تر مىطور كه در مراقبه عميقولى همان. را آغاز كرده بوديد
صداى . نيد كه با صداهاى اطراف خود فاصله داريدكاحساس مى

...رسدها گويى از مسافت بسيار دورى به گوش مىانسان
گويى ناگهان تمام دنيا از شما دور شده و يا شما از تمام دنيا دور  ... 
آنچه در بيرون . ولى هر فكرى كاملاً واضح و روشن است. ايدشده

تر از آنچه كه  در واقع واضحشود،شود با وضوح شنيده مىگفته مى
در مراقبه شما هوشيارى خود . اين است جادوى مراقبه. قبلاً بوده است

شويد كه هوشى هم متوجه مىدهيد؛ اگرچه در بىرا از دست نمى
براى مثال اگر به شما كلروفرم داده شود، . شوندصداها محو مى

ور شدن كنيد كه همان اتفاق رخ داده است، ولى با داحساس مى
دهيد و ديگر صداها رفته رفته شما نيز هوشيارى خود را از دست مى

.توانيد چيزى را به وضوح بشنويدنمى
صداها از شما . افتد، ولى با يك اختلاف در مراقبه نيز همين اتفاق مى

تر از شود، حتى بيشتر مىشوند ولى هر صدا واضح و مشخصدور مى
در ابتدا . مراقبه، شاهد و ناظرى وجود داردآنچه كه قبلاً بود؛ زيرا در 

شديد، ولى در ها گم مىشما نيز صدايى در ميان صداها بوديد و در آن
جايى كه در سكوت به و از آن. شويدمراقبه شما يك شاهد و ناظر مى

اگرچه . توانيد همه چيز را به وضوح و روشنى ببينيدبريد، مىسر مى
تر از قبل شنيده هاى آن واضحيك از نتشوند، ولى هر صداها دور مى

.شودمى
. افتددهيد نيز اين اتفاق مى وقتى هنگام مراقبه به موسيقى گوش مى

در . شودشويد كه موسيقى از شما دور مىى اول متوجه مىدر مرحله
كنيد كه هر نت چنان ى دوم، همزمان با اين تجربه احساس مىمرحله

ها قبلاً نت. ه قبلاً چنين نبوده استگاواضح و مشخص شده كه هيچ
هم پيوسته بودند ولى به هنگام مراقبه، هر نت روشن و درهم و به

.شودمتمايز از نت ديگر و به صورت منفرد و مجزا شنيده مى
هر . رسدها گويى از مسافت بسيار دور به گوش مى صداى انسان

نيده صدايى با وضوح كامل ولى همچون انعكاس صدا در دره ش
كنيد كه صداها به طور در سومين مرحله، احساس مى. شودمى

شوند، بلكه به صورت انعكاسى از صداى واقعى مستقيم شنيده نمى
ها غيرمادى و شود، آناين خودِ صدا نيست كه شنيده مى. هستند

ماديت . دهندخيالى شده و استحكام و مادى بودن خود را از دست مى
وزنى توانيد سبكى و بىشوند، مى سنگين نمىها محو شده و ديگرآن

تمام هستى . شوندها چون انعكاسى از صدا مىآن. آن را احساس كنيد
.شودتبديل به انعكاسى از صدا مى

 و يا توهم "مايا" به همين دليل است كه عرفان هند، دنيا را 
مايا به اين معناست . توهم به معناى غيرواقعى بودن نيست. خواندمى

شما سايه و رؤيا . كه دنيا رؤياگونه و مانند سايه و يا انعكاس صداست
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در مراقبه تمام هستى تبديل به رؤيايى . كنيدرا واقعى احساس نمى
شود و از آن جهت آن را به صورت رؤيا بسيار واضح و روشن مى

شديد و ابتدا شما در رؤيا گم مى. ايدبينيد كه بسيار هوشيار شدهمى
ر نبوديد، آن را واقعى تصور كرده و با ذهنتان يكى چون هوشيا

ولى در مراقبه، ديگر با ذهنتان يكى نيستيد و هويت مستقل . شديدمى
.شودـ در شما بيدار مى) 35(اى ـ مراقبى هوشيارو جداگانه

ها را بشنود ولى صداى خود را تواند صداى آن انسان هميشه مى
.شنودهرگز نمى

توانيد صداى تمام كنيد كه مىحله احساس مى و در چهارمين مر
صداى صحبت و راه رفتن مردم، . هستى اطراف خود را بشنويد

ها، آواز پرندگان، ماشينى كه عبور ى انسانى كودكان، گريهخنده
شما قادر خواهيد بود همه چيز ... كند، صداى هواپيما، قطار و غيرهمى

توانيد بشنويد صداى خودتان ولى تنها صدايى را كه نمى. را بشنويد
و در . ايداست؛ زيرا در آن زمان شما از ميان رفته و تبديل به خلأ شده

جا نيستيد و در آن لحظه شما اصلاً آن. بينى قرار داريدى روشنآستانه
صداهاى ديگر وجود دارند و . توانيد فرديت خود را تشخيص دهيدنمى

ه طور معمول، صداهاى ب. تنها صداى درونى شما محو گشته است
هم ريختگى آشفتگى و به. تان بيش از صداى بيرون استدرونى

وقتى اين عدم تعادل درونى با . واقعى در درون شماست
.آيدكنند، جهنمى به وجود مىهاى بيرونى تلاقى مىناهماهنگى

ايد،  آشفتگى بيرونى همچنان ادامه دارد و چون شما مسبب آن نبوده
توانيد آشفتگى ولى به راحتى مى. توانيد آن را از بين ببريدبنابراين نمى

. تان را از ميان برداريد؛ زيرا چنين قابليتى در شما وجود دارددرونى
وقتى آشفتگى درونى از ميان برود، آشفتگى بيرونى واقعيت خود را از 

توانيد صداى قديمى خود وقتى شما نمى. شوددست داده و خيالى مى
 و فكرى در شما نيست، در نتيجه صدايى نيز وجود ندارد و را بشنويد

"خدايان در دره قرار دارند"اى را خواهيد داشت كه آن را تجربه
.نامندمى

ايد و همه چيز به عمق دره فرو رفته  در آن هنگام، شما خالى شده
در آن موقع شما . رسداست و تنها انعكاسى از صداى آن به گوش مى

.گيريد تحت تأثير آن قرار نمىمطمئناً ديگر
او را . حمله كند) 36(اى سعى داشت به آنورادا همين ديروز، مرد ديوانه

كه از حال آنورادا براى اين. كه بتواند آسيبى برساند گرفتندقبل از اين
كه متوجه شدم اين بعد از اين. مطلع شوم، از او خواستم به نزدم بيايد

اندازه خوشحال وى او نگذاشته است، بىترين تأثيرى رحادثه كوچك
در . دهد كه رو به تكامل استاى را نشان مىاين زيبايى مراقبه. شدم

چنين حالتى اگر شما را به قتل هم برسانند، فرقى به حال شما 
.كندنمى

و . كارانه است از نظر من، سعى در تجاوز به ديگرى عملى جنايت
ى واقعىِ هند، او را يك مرد هندى مورارجى دساى بايد بداند كه چهره

. دهداين تنها مورد نيست و مرتب چنين اتفاقى روى مى. نشان داد
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. بيرون رفتن از محوطه براى شاگردان من بسيار خطرناك شده است
اين هندِ زشت متعلق به من نيست؛ بلكه از آنِ مورارجى دساى، چاران 

وجه متعلق به هيچاين هند زشت . سينگ، ادوانى و اطرافيانش است
.به من نيست

من و شما .  ولى هند ديگرى نيز وجود دارد، هند بودا، هند جاودانى
در حقيقت هر كس در هر كجا كه مراقبه كند، جزئى از . جزئى از آنيم

هند ابدى، مكانى جغرافيايى نيست؛ بلكه . روداين هند به شمار مى
يك سانياسين فضاى روحانى است كه براى پيوستن به آن بايد 

.شد) جوينده(
ترين تأثيرى بر آنورادا باقى كه متوجه شدم اين حادثه كوچك از اين

گويى اتفاقى . او دچار ترس نشد. نگذاشته است بسيار خوشحال شدم
.روى نداده و همه چيز يك رؤيا بوده است

از نظر او . كند و اين چنين است كه انسان با مراقبه، آرام آرام رشد مى
تواند تمام وقايع را به صورت يك شود و او مىه چيز غيرواقعى مىهم

.رؤيا مشاهده كند
او هر كارى كه .  آنورادا تسليم نشد، بلكه شجاعانه از خود دفاع كرد

. لازم بود انجام داد، ولى اين حادثه روى آگاهى او اثرى باقى نگذاشت
ه هنگام ب. خوانند مى"حضور تمام هستى در دره"اين تجربه را 

:ى بعدىتجربه
تر گيرد، نورِ چشمانش درخشانكه شخص آرام مى به محض اين

اگر چشمانش را باز كرده و . گويى او در ابر بوده است. شودمى

نورانى شدن "اين مرحله را . يابدبدنش را جستجو كند، آن را نمى
همه چيز در بيرون و درون به طور . خوانند مى"اتاق تاريك

.شود؛ اين علامت بسيار خوب و مطلوبى استورانى مىيكسان ن
.شوداتاق تاريك، نورانى مى: است كهى دوم اين  نشانه

مانيد و تبديل به تاريكى ايد، تاريك باقى مى تا وقتى كه خالى نشده
وقتى كاملاً خالى . شودتنها اتاق خالى است كه نورانى مى. شويدمى

وجود نفس . افتدى نور اتفاق مى تجربهبوده و كسى در درونتان نباشد،
نفسى و نور مترادف تاريكى نفس، و بى. شودموجب تاريكى مى

...يكديگرند
 بنابراين تمام انواع مراقبه، از هر جهتى كه باشند، عاقبت به فضاى 

در آن فضاى ساكت، شما شاهد . شوندخالى هستى درونتان منتهى مى
اين نور مانند آن . گونه منشأيى نداردشويد كه هيچاى مىنور فزاينده

كنيد؛ زيرا نورى نورى نيست كه به هنگام طلوع خورشيد مشاهده مى
تواند هميشگى باشد و شب هنگام شود نمىكه از خورشيد ساطع مى

اين نور مانند نورهاى ديگر نيازى به سوخت . شوددوباره ناپديد مى
.شود ناپديد مىندارد؛ زيرا هر نورى پس از تمام شدن سوخت

منشأ و مبدأيى ندارد، و چون .  اين نور كيفيتى بسيار اسرارآميز دارد
در . شودشود، پس از ظاهر شدن هرگز محو نمىچيزى موجب آن نمى

شما فقط به دليل . ماند و پايدار استواقع آن نور هميشه باقى مى
.ى آن نيستيدخالى نبودن قادر به مشاهده
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شود و در سكوت فرو تر مىر درونتان درخشانكه نو به محض اين
مانيد، نور حركت باقى مىرفته و در بيرون و درون، آرام و ساكن و بى

شويد كه نور از ناگهان متوجه مى. شودتر مىچشمانتان درخشان
اى است كه دانش از آن اين تجربه. شودچشمانتان به بيرون جارى مى

كنند كه نور فقط از بيرون وارد چشم دانشمندان فكر مى. آگاهى ندارد
بخش . اين درست است ولى فقط بخشى از حقيقت است. شودمى

كه نور از چشمان شما نيز به بيرون ديگرى نيز وجود دارد؛ و آن اين
تر شده و شما شود و پس از آن، نور چشمان شما درخشانجارى مى

.بينيدتر مىهمه چيز را روشن و شفاف
درون چشمانتان به بيرون جارى شد، تمام هستى در  وقتى نور از 

بينيد، چون درختان را سبزتر از هميشه مى. شودتر مىنظرتان درخشان
تر از ها را نيز سرخگل سرخ. سبزى آن داراى كيفيتى درخشنده است

اند ولى از دورن شما ها و درختان تغييرى نكردهگل. بينيدهميشه مى
. دهدتر جلوه مىها را شفافشود كه آن مىها جارىچيزى به سوى آن

از نظر ملكه اليزابت، . آيدهر چيز كوچكى به نظرتان بسيار زيبا مى
علت . حتى كوه نور آنقدر زيبا نيست كه يك سنگ معمولى از نظر بودا

آن اين است كه چشمان بودا اين قابليت را دارد كه نور را به بيرون 
سنگ معمولى تبديل به كوه نور شده و و در آن نور، يك . جارى سازد

از نظر بودا هر چيزى سرشار از نور الهى . شوندافراد عادى بودا مى
بين شدم، تمام در آن روزى كه من روشن": رو گفته استاز اين. است

."بين شدندعالم روشن

.  دقيقاً به همان ميزانى كه از خود مايه بگذاريد، دريافت خواهيد كرد
به همين . شودشى نكنيد، طبيعتاً چيزى هم عايدتان نمىاگر هيچ تلا

هاى خلاق، زيبايى عشق و شادى را بهتر از دليل است كه انسان
ها با خدمت و خلاقيت خود، دينشان را كنند؛ زيرا آنديگران درك مى
ها را كنند و هستى نيز سخاوتمندانه پاسخ تلاش آنبه هستى ادا مى

.دهدمى
، از طريق مصرف مواد مخدر كمى به اين نوع  در آگاهى مدرن

با اين . اند؛ كه البته روشى خشن و غيرطبيعى استتجارب دست يافته
شود، اما به هر حال تجربه اتفاق روش به شيمى مغز تجاوز مى

اند؛ زيرا بسيارى از افراد از طريق دارو به مراقبه روى آورده. افتدمى
.شناختندگاه قبلاً نمىته است كه هيچها را از چيزى آگاه ساخدارو آن

آيد و كنيد، دنيا به نظرتان زيبا مى زمانى كه دارويى را مصرف مى
چه اتفاقى روى داده است؟ . كنندالعاده جلوه مىچيزهاى معمولى فوق

شود كه مقدارى از نور درونتان به زور به روى اشياء دارو باعث مى
بعد از هر بار . اى خطرناك استيدهولى اين عملى اجبارى و پد. بيفتد

. رويدتر از قبل فرو مىاى عميقمصرف مواد مخدر، به درون تاريكى
شويد چشمان كسانى كه مدتى طولانى دارو مصرف شما متوجه مى

ها از آن نور ها مدتفروغ است؛ زيرا آناند، كاملاً تهى و بىكرده
انند اين نور را چگونه داند، در حالى كه نمىدرونشان استفاده كرده

دانند چگونه نور درونى ها نمىآن. جبران كرده و دوباره به وجود آورند
ها فقط نور آن. ترى به وجود آيدخود را به جريان بيندازند تا نور بيش
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كند، به بنابراين كسى كه مواد مخدر مصرف مى. ريزندرا بيرون مى
و چشمانش چون . هددزودى حيات و جوانى چشمانش را از دست مى

.شوندهايى سياه و تيره و تار مىحفره
ترى تر شويد، نور بيشهر چه آرام. افتد در مراقبه عكس اين اتفاق مى

شما چنان . اى غيرطبيعى و اجبارى نيستشود و اين پديدهايجاد مى
. شوداختيار نور از چشمانتان جارى مىشويد كه بىسرشار از نور مى

اى نداريد جز زا كه بايد ببارد، شما نيز چارهبرى باراندرست مانند ا
زمانى كه از درون پر از . كه اين نور زياد را با ديگران سهيم شويداين

شود و اين ترى به سوى شما جارى مىشويد، باز هم نور بيشنور مى
ها، توانيد آن را با درختان، صخرهبنابراين مى. جريان، پايانى ندارد

. و تمام هستى سهيم شويدهاانسان
 اما فريب مواد مخدر را نخوريد، زيرا مصرف آن فقط تجاربى 

اى كه همراه با هر تجربه. غيرطبيعى و كاذب را به دنبال خواهد داشت
زور و فشار باشد، به عملكرد درونى و هماهنگى بدن شما آسيب 

ه چيز آوريد، بلكه همدر نهايت نه تنها چيزى به دست نمى. رساندمى
.دهيدخود را نيز از دست مى

گيرد، نور كه شخص آرام مىبه محض اين: ى بعدى به هنگام تجربه
.شودتر مىچشمانش درخشان

ور چشمان شما به تدريج نورانى و شعله!  آن نور را خواهيد ديد
ترى پيدا كم عمق بيششود و با چنين چشمانى تمام هستى كممى
شود و همه چيز رنگى تازه قابلتان گشوده مىبعدى جديد در م. كندمى

گويى اشيا ديگر سه بعدى نيستند، بلكه داراى بعد . گيردبه خود مى
.شوند كه همان بعد چهارم يا بعد اجسام نورانى استجديدى مى

شود به طورى كه همه چيز واضح و تر مى نور چشمان درخشنده
.گويى او در ابر بوده است. شودتر مىروشن

 گويى نور خورشيد بر ابرها تابيده و تمام آن را به آتش كشيده است؛ 
. و شما در ميان ابرهايى هستيد كه فقط انعكاسى از نورِ خورشيد است

خوابد، در آن مى. كندانسان، زندگى در اين ابر نورانى را آغاز مى
مانند و كسانى كه ولى اين ابرها باقى مى. زندنشيند و قدم مىمى
اى نورانى در ى توانايى ديد هستند اين ابرها را به صورت هالهدارا

به صورت نورى لطيف كه بدن . كننداطراف سر قديسين مشاهده مى
.ها را احاطه كرده استآن

بخصوص در شوروى به . كند امروزه حتى علم نيز آن را تأييد مى
ار مهمى به نتايج بسي) 37(عكاسى كرليان. اندوجود اين پديده پى برده

اى ظريف و نورانى هر چيز را هاله: كهدست يافته است، از جمله اين
ما فقط به چشمانى كه بتوانند آن را تشخيص دهند . احاطه كرده است

امروزه به . كندهاى مختلف تغيير مىاين هاله در موقعيت. نياز داريم
 او ىشود، هالهاند كه وقتى انسان بيمار مىاين نتايج علمى رسيده

اگر . دهدتغيير كرده، تيره و كدر شده و درخشندگى خود را از دست مى
شود و ى شما در عرض شش ماه محو مىدر حال احتضار باشيد، هاله

در مواقعى كه شاد . شوددر آن هنگام نورى در اطراف بدنتان ديده نمى
.شودتر مىتر و درخشانى شما بزرگو راضى و خشنود باشيد، هاله
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بين انجام نشده است؛ ته آزمايش كرليان تا به حال روى يك روشن الب
زيرا يافتن چنين شخصى در شوروى، بخصوص در حال حاضر، بسيار 

گرايى جاى بسى تأسف است، زيرا اين كشور در دام ماده. مشكل است
هيچ كشورى تاكنون تحت . معنا گرفتار شده استو عقايدى پوچ و بى

گرايى هميشه وجود ار نگرفته بود؛ اگرچه مادهگرايان قرحاكميت ماده
. گرايان اداره نشده بودداشته است ولى هيج كشورى قبلاً توسط ماده

مردم شوروى و تنها مردم شوروى ملزم به قبول چنين حكومتى 
آموزند كه خدا و روح وجود ندارند و ها به كودكان مىآن. اندشده

اگر . دعا و مراقبه وجود نداردانسان فقط يك بدن است و دليلى براى 
عكاسان كرليان با افرادى چون مسيح، بودا و سابهوتى مواجه شوند، 

ها ى اعجازآميز پى خواهند برد، و در اطراف آنبه آن پديده
نورى ملايم كه . ترين نور را مشاهده خواهند كردترين و آرامخالص

.سرشار از عشق و زندگى است
...كرده و به جستجوى بدنش بپردازد هرگاه چشم خود را باز 

شويد، چشمانتان و تمام  در اين لحظه وقتى از درون سرشار از نور مى
اگر چشمانتان . شودور مىهستى از اين نور جديد همچون آتشى شعله

در . را بگشاييد و سعى كنيد بدن خود را بيابيد، آن را نخواهيد يافت
علم فيزيك جديد عقيده دارد در واقع . شوداين لحظه ماده محو مى

در بدن . اى وجود ندارد، و ماده فقط يك توهم استكه اصولاً ماده
شما هيچ چيز ثابت و سختى وجود ندارد و بدن شما از سطحى عميق 

هاى نورى، يا ها همان اتمالكترون. از الكترون تشكيل شده است

درونى شفاف و ى اين آتش بنابراين وقتى شعله. هايى از نور هستنداتم
درخشان شود ـ كه چنين چيزى واقعاً وجود دارد ـ ديگر بدن فيزيكى 

جا نباشد، بدنتان كه بدنتان آننه اين. خود را پيدا نخواهيد كرد
طور كه قبلاً ديده بوديد نخواهيد يافت؛ جاست ولى شما آن را آنآن

و اى نورانى آن را به صورت هاله. زيرا شكل آن تغيير كرده است
شويد كه تمام آنچه و متوجه مى. بينيدى ابر مانندى از نور مىتوده

شما . اين بستگى به ديد شما دارد. قبلاً ديده بوديد از ميان رفته است
توانيد فقط بدن فيزيكى را ببينيد؛ زيرا داراى آن ديدى نيستيد كه مى

وش، شما براى ديدن ماده نياز به ه. بتوانيد روح را نيز تشخيص دهيد
مراقبه عبادت، نيايش و يا هيچ چيز ديگرى نداريد؛ زيرا ديدن ماده در 
سطحى بسيار خشن، ولى ديدن روح در سطحى بسيار لطيف صورت 

.گيردمى
 زمانى كه توانايى ديدن روح را پيدا كرديد، قادر خواهيد بود ناپديد 

. نيدها را با هم ببيتوانيد هر دوى آنشما نمى. شدن ماده را ببينيد
به همين دليل است كه عرفان هند، دنيا را : كنمدوباره تكرار مى

ها به جايى رسيده بودند كه به جز خدا و خواند؛ زيرا آنغيرواقعى مى
.ها ماده وجود نداشتاز نظر آن. ديدندآگاهى چيز ديگرى را نمى

 ماده، يك تصور غلط است و زمانى به وجود آمد كه شما نتوانستيد 
براى مثال، من وقتى شما را نگاه . ماده آگاهى است. بينيددرست ب

وقتى . بينم، نه به صورت مادهكنم، شما را به عنوان آگاهى مىمى
كنم بلكه شما را در كنم، بدنتان را لمس نمىشما را لمس مى
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من، انرژى شما را لمس . كنمى وجودتان لمس مىترين هستهدرونى
كنم، سعى دارم با چشم تان نگاه مىوقتى به درون چشمان. كنممى

چشم معنوى . تانتان تماس برقراركنم نه با جسم فيزيكىمعنوى
اگر شما به . اكنون براى من وجود دارد ولى از ديد شما پنهان استهم

شود هاى من گوش كنيد و سعى كنيد دانشى كه به شما ارائه مىگفته
.آيد واقعيت درمىرا بفهميد، اين موضوع براى شما نيز به صورت

توانيد هر هرگز نمى. توانيد مشاهده كنيد شما يا خدا و يا دنيا را مى
بينند، هرگز كسانى كه دنيا را مى. ها را با يكديگر تجربه كنيددوى آن

ها اند، دنيا ديگر از نظر آنكنند؛ كسانى كه خدا را ديدهخدا را پيدا نمى
 فقط يك سوءتعبير "دنيا"كه شوند ها متوجه مىآن. محو شده است

درست مثل اين است كه شما . بوده و قبلاً آن را درست نشناخته بودند
ى دو را پنج به هنگام محاسبه رياضى دچار اشتباه شويد و دوِ به اضافه

. آيدى اين اشتباه، همه چيز غلط از آب درمىحساب كنيد و در نتيجه
كنيد و آن را به د را پيدا مىگرديد و اشتباه خوولى وقتى دوباره برمى

كنيد، شود چهار، تصحيح مىى دو مىاين صورت كه دو به علاوه
. طور استدر اين مورد هم دقيقاً همين. كنديكباره همه چيز تغيير مى

. يك اشتباه ديد است"ماده"
گويند، دنيا مثل طنابى است كه در طور كه عرفاى هندى مى همان

كنيد و از ترس شروع به دويدن تصور مىتاريكى آن را يك مار 
آيد و به خود كنيد و قلبتان به تپش درآمده و نفستان بند مىمى
حتى . ريزيدلرزيد؛ و در حالى كه شبى سرد و آرام است، عرق مىمى

ى قلبى شويد، ولى ترس و ناراحتى شما ممكن است دچار حمله
شويد تى متوجه مىبه هنگام صبح، وق. گونه پايه و اساسى نداردهيچ

.آيدكه اشتباه كرده بوديد همه چيز به نظرتان مسخره مى
در آن خانه . اى اقامت داشتيم يك بار با يكى از دوستانم در خانه

يك شب وقتى كه در خواب بوديم، گويا . موش زيادى وجود داشت
خواست پاى او را گاز موشى وارد تختخواب دوستم شده بود و مى

آن موش هم احتمالاً . يادزنان از تختخواب بيرون پريداو فر. بگيرد
كرد اى نديد، بسيار ترسيده بود، زيرا فكر مىكه صدمهبا اين. فرار كرد

اشتباه كردى ": به او گفتم. خواست او را نيش بزنديك مار بود كه مى
: گفتم. و با هم اطراف را جستجو كرديم. "اصلاً مارى وجود ندارد

پس آن هم . ى تو موش زيادى وجود داردكه در خانهحالا فهميديم "
به اين ترتيب او قانع شد و هر دو به . "حتماً يك موش بوده است

.راه گرديدهمه چيز كاملاً رو به. هايمان بازگشتيمرختخواب
.  پس از آن شب، ما به رودخانه رفتيم و بعد از شنا به خانه بازگشتيم

 خانه پيدا شد و دوستم از ديدن مار بعد از صرف غذا ناگهان مارى در
با تمام تلاشى كه كردم ! فوراً از هوش رفت، فقط به خاطر يك فكر

با خود فكر كردم حال چه بايد كرد؟. باز هم به هوش نيامد
. بردهوش بود و در نوعى كمُا به سر مى حدود يك ساعت و نيم او بى
مارى . شودده نمىهيچ اثرى از سم دي": پزشكان پس از معاينه گفتند

ولى . "اى نرسانده استدر ميان نبوده و حتى موش هم به او صدمه
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فقط . هايى به او تزريق كردندباز هم براى به هوش آوردنش آمپول
.تواند تبديل به واقعيت شوداما همان فكر مى... يك فكر

كنيد، بينيد و شروع به فرار كردن مى وقتى كه شما طنابى را مى
ى قلبى و ممكن است دچار حمله!  تپش قلبتان واقعى استدويدن و

اما در آن ! انداين اتفاقات واقعى. شويد، و حتى مرگ به سراغتان بيايد
.فقط فكر آن بود. روز مارى وجود نداشت

و شما . گويند كه دنيا درست مانند يك وهم و خيال است عرفا مى
دنيا فقط يك پندار . شويدكنيد و برآشفته مىترسيد، فرار مىبيهوده مى
.تنها خدا وجود دارد. دنيايى وجود ندارد. غلط است

. تمام هستى از آگاهى تشكيل شده است
 اگر انسان چشم خود را باز كرده و به جستجوى بدنش بپردازد، ديگر 

."خوانندنورانى شدن اتاق خالى مى"و اين را . يابدآن را نمى
شود و اين علامت ر يكسان روشن مى بيرون و درون همه چيز به طو

.مطلوبى است
 اين مطلب را بايد درك كنيد، زيرا براى شما نيز چنين تجاربى پيش 

والاّ آن روزى كه . كندخواهد آمد و دانستن آن به شما كمك مى
يابيد، ممكن است ديوانه كنيد و بدنتان را نمىچشم خود را باز مى

يا . رد كه اشتباهى رخ داده استو مطمئناً احساس خواهيد ك. شويد
گوييد چه اتفاقى براى بدن و با خود مى. ايدايد و يا ديوانه شدهمرده

ى مناسب من افتاده است؟ اما اگر اين سوتراها را بفهميد، در لحظه
براى همين است كه من اين همه . ها را به خاطر خواهيد آوردآن

هم شما را از تمام خوامى. كنمى متون مذهبى صحبت مىدرباره
شويد، برايتان تا وقتى كه با آن مواجه مى. اتفاقات احتمالى آگاه سازم

اكنون توانيد بفهميد، زيرا همدانيد و مىشما مى. غيرمنتظره نباشد
توانيد موقعيت خود را تشخيص داده اى را در اختيار داريد كه مىنقشه

.و به آگاهى و درك خود اعتماد كنيد
اش مانند شود، بدن فيزيكىتى كسى در سكوت مستقر مى و يا وق

گردد، در آن حالت، نشستن يشم و ابريشم كاملاً درخشان مى
شود اين برايش مشكل است، گويى به سمت بالا كشيده مى

و به مرور . خوانند مى"بازگشت روح و لمس آسمان"تجربه را 
ت بالا كند واقعاً در هوا شناور شده و به سمشخص احساس مى

.شودكشيده مى
چنين حالتى .  است"بازگشت روح و لمس آسمان": علامت سومين 

در حالى كه . افتدخيلى زود و در همان مراحل اوليه برايتان اتفاق مى
كنيد كه از سطح زمين كمى ايد، ناگهان احساس مىدر سكوت نشسته

كنيد، در ىوقتى چشمانتان را باز م. ايدبالاتر رفته)  اينچ6در حدود (
كنيد كه هنوز در روى زمين قرار داريد و با كمال تعجب مشاهده مى

.كنيد شايد يك رؤيا بوده استخود فكر مى
درست است كه بدن فيزيكى شما در روى . ايد خير، شما در رؤيا نبوده

زمين باقى مانده بود ولى شما داراى بدن ديگرى نيز هستيد، بدن 
توانيم آن را بدن مى. تان پنهان استنورانى كه در بدن فيزيكى

. كوكبى، بدن ظريف، بدن حياتى و هر چيز ديگرى كه بخواهيم بناميم
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توانيد آن كند و شما فقط از درون مىآن بدن شروع به بالا رفتن مى
گشاييد وقتى چشم خود را مى. را حس كنيد، زيرا در درونتان قرار دارد

درست به .  در روى زمين قرار داردبينيد كه بدن مادى شما كاملاًمى
ايد، فكر نكنيد كه دچار توهم شده. همان حالت كه قبلاً نشسته بوديد

و در حقيقت شما كمى در هوا . ى واقعى استبلكه اين يك تجربه
شناور شده بوديد، ولى با بدن دوم و نورانى خود، نه با بدن اولى و 

.تانفيزيكى
.شود و جيد كاملاً درخشان مى بدن فيزيكى شما مانند ابريشم

ايد و به بالا كشيده  شما احساس خواهيد كرد كه از زمين جدا شده
ى زمين ديگر بر شما اثرى ندارد و قانون گويى نيروى جاذبه. شويدمى

. نامممن آن را قانون فيض الهى مى. ديگرى بر شما حاكم شده است
 را به سوى پايين قانونى وجود دارد به نام قانون جاذبه كه شما

نامم، شما را به ولى قانونى را كه من قانون فيض الهى مى. كشدمى
كشد و مطمئناً دير يا زود علم به وجود آن پى سوى آسمان مى

قانون . تواند وجود داشته باشدبرد، زيرا هيچ قانونى به تنهايى نمىمى
ز و شب، درست مانند رو. جاذبه بايد قانون مكمل خود را داشته باشد

تابستان و زمستان، زن و مرد، عشق و تنفر، مرگ و زندگى و منفى و 
و دقيقاً به همين ترتيب براى . مثبت، كه هر كدام مكمل يكديگرند

جاذبه بايد قانون ديگرى در جهت عكس آن وجود داشته باشد كه 
قانونى كه من آن را . بتواند آن را كامل كرده و به آن توازن بخشد

.كشاندنامم، شما را به سمت بالا مى الهى مىقانون فيض

تان چون جيد و ابريشم  همزمان با اين تجربه كه بدن فيزيكى
كنيد كه باقى ماندن به حالت نشسته شود، احساس مىدرخشان مى

و اين . شويدگويى به سمت بالا كشيده مى. شودبرايتان مشكل مى
.شود خوانده مى"بازگشت روح و لمس آسمان"تجربه 

و به خاطر داشته . شود در اين هنگام سفرتان به سوى بالا آغاز مى
تر به درون شما هر چه بيش. باشيد بالا و پايين متضاد يكديگرند

تر به عمق آسمان فرو رويد، از و هر چه بيش. رويدبرويد، بالاتر مى
اين تجارب مشابه يكديگر . كنيدترى را تجربه مىدرون، عمق بيش

.ى مختلف از يك بعد واحدندو دو جنبهبوده 
كند واقعاً در هوا شناور شده و به سمت  به مرور، شخص احساس مى

.شودبالا كشيده مى
زمانى كه بدن درونى داراى چنان . دهد و چنين اتفاقى نيز روى مى

قدرتى شود كه بتواند به سمت بالا صعود كند، بدن فيزيكى نيز 
بنابراين چنين امكانى وجود .  هوا شناور شودتواند همراه با آن درمى
ولى نيازى نيست كه خود موجب بروز چنين اتفاقى شويد، زيرا . دارد

اگر روزى خود به خود چنين اتفاقى افتاد، . چنين كارى احمقانه است
اين علامت . سعى كنيد از آن لذت ببريد ولى زياد به آن توجه نكنيد

اين تجربه را . در مورد آن نبايد لاف زدتأييدكننده را بايد فهميد ولى 
والاّ نفستان دوباره بازگشته و از اين تجربه . براى ديگران بازگو نكنيد

و وقتى نفس بازگردد، . بردارى خواهد كرددر جهت تقويت خود بهره
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سعى . ها صحبت نكنيدى آنهرگز درباره. روندتجارب از ميان مى
.كنيدكنيد تمام آن تجربيات را فراموش 

.  و كاملاً اين امكان وجود دارد كه اين سه تجربه با هم اتفاق بيفتد
.توان توضيح داداما همه چيز را نمى

ولى با وجود اين .  امكان بروز اين سه تجربه با هم وجود دارد
. ها را به درستى توضيح دهيدتجربيات باز هم قادر نخواهيد بود آن

يرا تجارت حقيقى قابل توصيف گوييد نمادين است، زآنچه كه مى
آيد و بدين ترتيب و هر گونه توضيحى دروغ از كار درمى. نيستند

با اين وجود ما . نشدنى استحقيقت بيان. شودحقيقت تحريف مى
رو چنين استعاراتى به وجود از اين. ناگزير هستيم كه چيزهايى بگوييم

بازگشت "، "كنورانى شدن اتاق تاري"، "خدايان در دره": اندآمده
 فقط هااين. "بازگشت روح و لمس آسمان" و يا "روح به بالا

كنند ولى تجربيات مربوط نمادهايى هستند كه به چيزهايى اشاره مى
!كرانندها بسيار عظيم و بىبه آن

ى هر كس بر اساس وضعيت و شخصيتى كه دارد فرق  تجربه
.كندمى

شما ممكن است تمام اين :  و اين را نيز بايد به خاطر بسپاريد كه
هاى مختلفى تجارب را نداشته باشيد و يا به صورت ديگرى و يا از راه

چون . ممكن است هزاران اتفاق براى شما بيفتد. برايتان اتفاق بيفتد
ممكن است اين تجارب به اين . ها بسيار با يكديگر فرق دارندانسان

 مثال، ممكن است براى. صورت بيان شده كه براى كسى اتفاق نيفتد

بالا رفتن از سطح زمين را تجربه نكنيد ولى احساس كنيد كه مرتب 
و . كنيدشويد، به طورى كه تمام اتاق را اشغال مىتر مىبزرگ و بزرگ

دهيد كه تمام خانه را در درون خود آنقدر به بزرگ شدن خود ادامه مى
خواهيد مى. كننده استاين تجربه براى شما بسيار گيج. دهيدجاى مى

چشمانتان را باز كنيد و ببينيد چه اتفاقى افتاده است با خود فكر 
اى ممكن است پيش بيايد كه  و لحظه"ام؟آيا ديوانه شده"كنيد مى

من خارج از . تمام هستى در درون من است"خود بگويد انسان با 
همه چيز در درون من . هستى نيستم و هستى خارج از من نيست

."كنندان در درون من حركت مىستارگ. است
كنند كه به ها احساس مىافتد كه بعضىطور اتفاق مى گاهى اين

شوند و پس از آن مانند يك مولكول و تر مىتدريج كوچك و كوچك
چنين امكانى وجود . رونداتم از ديد پنهان شده و كاملاً از ميان مى

است روى دهد پاتانجلى، فهرستى از تمام تجاربى كه ممكن . دارد
ها و استعدادهاى ها، توانايىها داراى گرايشانسان. ارائه داده است

. كندى هر كس با ديگرى فرق مىبنابراين تجربه. گوناگونى هستند
سازد تا آگاهى از اين مطالب شما را با اتفاقات احتمالى آشنا مى

ان آمادگى رويارويى با هر چيز را داشته باشيد و هيچ چيز به نظرت
.ايدعجيب و نامأنوس جلوه نكند و فكر نكنيد كه ديوانه شده

 با آگاهى از اين تجارب انسان مانند كسى است كه به هنگام نوشيدن 
.تواند بگويد كه آب گرم است و يا سردآب فقط خودش مى
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نوشيد، تنها شما وقتى كه شما آب مى.  اين خود يك تجربه است
و به هنگام تشنگى تنها . آب باخبريدهستيد كه از گرمى و يا سردى 

كه به تشنگى نشاند يا ايندانيد آن آب عطش شما را فرو مىشما مى
كند هرگز كسى كه از بيرون شما را مشاهده مى. افزايدشما مى

. دهد آگاه گرددتواند از اتفاقاتى كه در درون شما روى مىنمى
حتى اگر شما . بردكس از بيرون به گرمى و يا سردى آب پى نمىهيچ

ى شما را تواند تجربهرا در هنگام نوشيدن آب مشاهده كند، نمى
مردم ممكن است شما را در . داشته باشد و احساس شما را درك كند

دهد حال مراقبه تماشا كنند ولى از اتفاقاتى كه در درون شما روى مى
.آگاه نيستند

كنندگان را كه مراقبهخواهند  افراد بسيارى نزد من آمده و اجازه مى
"اين چگونه ممكن است؟"گويم ها مىو من به آن. تماشا كنند

شما فقط . كس تا به حال قادر نبوده كه مراقبه را تماشا كندهيچ
اما . اند و يا در حال رقص و آوازندبينيد كه نشستهكسانى را مى

افتد و مراقبه در درونشان اتفاق مى. حقيقت چيز ديگرى است
بنابراين اگر . تواند آن را مشاهده كندها نمىكس به جز خود آنهيچ

افتد، بايد خودتان در آن شركت خواهيد بدانيد چه اتفاقى مىواقعاً مى
اين تنها راه است و شما . كننده باشيدشما بايد خود مراقبه. كنيد
كس هم توانيد آن تجربه را از ديگرى قرض بگيريد و هيچنمى
بنابراين كسانى كه براى .  را براى شما توضيح دهدتواند آننمى

ها اين. كنندآيند، فقط وقت خود را تلف مىجا مىمشاهده به اين
.شوندكننده شناخته مىتجاربى هستند كه تنها از طريق مراقبه

 به همين ترتيب انسان بايد خود در مورد تجربياتش قانع گردد و تنها 
.ها واقعى هستندگفت آنتوان در آن صورت است كه مى

ها چيزهايى هستند  لزومى ندارد كه اين مطالب را باور كنيد، زيرا اين
ها را فهميده و به خاطر فقط سعى كنيد آن. گويدكه لائوتسو مى

ها را باور داشته باشيد و يا نداشته باشيد، مهم نيست كه اين. بسپاريد
در زمان مناسب كه با فقط اين مطالب را در ذهن خود نگه داريد تا 

ها فقط اين. ها را درك كنيدچنين تجربياتى مواجه شديد، بتوانيد آن
كه راه را گم نكنيد، زيرا در سفر درونى نيز هايى هستند براى ايننقشه

نقاط بسيارى وجود دارند كه شخص ممكن است در اثر اشتباه و يا 
.يزدو از درون به دنياى بيرون بگر. ترس راه را گم كند

تواند ولى نوع نگرش و تعبير شما مى.  اين تجارب ترسناك نيستند
يك روز ممكن ! فقط فكرش را بكنيد. ها را ترسناك جلوه دهدآن

تعبير شما از اين . است چشم خود را باز كنيد و بدن خود را پيدا نكنيد
كنيد كه با خود فكر مى. تان شودتواند باعث ترس و نگرانىاتفاق مى

فوراً آن را . ترسيد مراقبه را ادامه دهيدمى. ها علايم ديوانگى استاين
دانيد كه بعد از آن چه اتفاقى ممكن است روى كنيد، زيرا نمىقطع مى

عاقبت نسبت به . رويدكنيد و يا كجا مىبه كدام سو حركت مى. دهد
.ايدكنيد عصبى شدهشويد و حس مىآن تجربه مشكوك مى
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. كنندآيند و تجاربشان را برايم بازگو مى نزد من مى هر روز كسانى به
ها ولى وقتى به آن. توانم در چشمانشان ببينمدر آن زمان ترس را مى

اين عالى است و من براى "، "ها علايم خوبى هستنداين"گويم مى
فوراً . "كنىتو خيلى خوب پيشرفت مى"، و يا "تو بسيار خوشحالم

كنند شوند و شروع به خنديدن مىحال مىكند خوشحالشان تغيير مى
در واقع هيچ چيز . شودها تبديل به شادى زيادى مىو يكباره غم آن

اما من فقط . در آن زمان تغيير نكرده است و تجربه همان تجربه است
ترسيدند كه ها از اين جهت مىآن. امها را تغيير دادهنوع نگرش آن

).ترسيدند ناآگاهى مىها به دليلآن(دانستند چيزى نمى
ها كه نسبت به آنها را باور كنيد و يا اين لزومى ندارد كه اين گفته

ها را به خاطر بسپاريد تا بتوانيد در فقط سعى كنيد آن. اعتماد باشيدبى
اين موضوع بسيار . زمان مناسب اين تجارب را درست تفسير كنيد

. شوديتان مشكل مىدر غير اين صورت سفر درونى برا. اهميت دارد
خواهد دوباره به اين دنيا در مقاطع بسيارى در اين سفر دلتان مى

.بازگرديد و طبيعى زندگى كنيد
دهد و هميشه كنيد كه اتفاقاتى غيرطبيعى برايتان رخ مى احساس مى

شود كه محكوم شناخته  مربوط به دنيايى مى"غيرطبيعى"چيزهاى 
اند  كسانى كه هرگز مراقبه نكردهو اگر در اين مورد با. شده است

گويى؟ مگر صحبت كنيد، خواهند گفت اين مزخرفات چيست كه مى
! شوىتر مىكنى بزرگاى كه حس مىتو منطق خود را از دست داده

شوى كه روى و يا آنقدر كوچك مىو يا برخلاف نيروى جاذبه بالا مى

بهتر است به . اىشوى؟ تو قربانى وهم و خيال خود شدهناپديد مى
او تو را . كاو بروى و خود را نشان دهىپزشك و يا رواننزديك روان

.مداوا خواهد كرد
ها با چكشِ به كاو برويد، آنپزشك و يا روان و اگر به نزد روان

اصطلاح دانش خود بر سر شما خواهند كوبيد، زيرا هيچ چيز در مورد 
ند و هنوز چنين دانسكوت و مراقبه و تجارب مربوط به آن نمى

ها در مورد افراد در عوض آن. ها نشده استچيزهايى وارد آگاهى آن
بسيارى از : و بايد به اين نكته توجه كرد كه. دانندديوانه زياد مى

و اين تجارب . كنندگان مشابه يكديگرندتجارب افراد ديوانه و مراقبه
شوند كه اعد مىپزشكان ناچار متقاى به هم نزديكند كه روانبه اندازه

ها با شما آن. ايد و كارى در مورد شما بايد انجام دهندشما ديوانه شده
كنند با كمك داروها و كنند و سعى مىمثل يك ديوانه رفتار مى

تزريقات مختلف و يا شوك الكتريكى شما را به حالت عادى 
ها با اين روش ممكن است هر گونه امكان پيشرفت در آن. بازگردانند

.راقبه را از شما بگيرندم
جا كسانى كه در اين. كند امروز خطرى جدى مردم غرب را تهديد مى

اى گردند، اگر با تجربهآموزند زمانى كه به غرب بازمىمراقبه را مى
مواجه شوند كه خارج از دركشان باشد، آن را با كشيش در ميان 

تى در مورد هاى مسيحى اطلاعاكه كشيشو به دليل اين. گذارندمى
پزشكان نيز روان. فرستندپزشك مىها را به نزد روانمراقبه ندارند، آن

ها چيزى آن. فقط در مورد بيماران روانى و ديوانگان آگاهى دارند
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جايى كه بعضى از تجربيات از آن. دانندبينى نمىى روشندرباره
طور ر اينها نيز به ناچابينان و ديوانگان شبيه يكديگر است، آنروشن

گونه تجارب از حالت طبيعى خارج كنند كه دارندگان اينبرداشت مى
ها را معالجه كرد و فوراً به حالت عادى اند و بايد به نحوى آنشده

بار و مخرب بر ها اثرى زيانولى هر اقدامى از جانب آن. بازگرداند
ى ناشى از آن به صدمه. كننده خواهد گذاشتذهن و بدن مراقبه

تواند شديد باشد كه شخص را كاملاً از انجام مراقبه و درى مىق
تواند چنين مانعى را به پزشك مىيك روان. ى سكوت بازداردتجربه

.وجود آورد
دهد، سعى كنيد هميشه به  بنابراين زمانى كه اتفاقى برايتان روى مى

به همين دليل است كه من تا . كنندنزد افرادى برويد كه مراقبه مى
اين اندازه بر وجود مراكز عمومى در سراسر جهان تأكيد دارم، مكانى 

و هر كس در صورت وقوع . جا مراقبه كنندكه رهروان بتوانند در آن
كنندگان ديگر در ميان بگذارد، ى خود را با مراقبهاتفاقى بتواند تجربه

شود كه با او احساس همدردى و جا لااقل كسى پيدا مىزيرا در آن
ى او را محترم كند و تجربهكسى كه او را محكوم نمى. زى كنددلسو

بسيار "گويد بخشد و مىپذيرد و به او اميد و الهام مىشمرده و مى
فقط به . "ترى در پيش دارىاتفاقات بيش. خوب است، ادامه بده

كسى كه بتوانيد به او . همين دليل است كه شما نياز به استاد داريد
خوب است ادامه ":  كه به سادگى به شما بگويدكسى. اعتماد كنيد

.آميز ادامه دهيددر اين صورت شما به اين سفر مخاطره. "بده

زمانى كه موفقيتى تدريجى در چرخش ": گويد استاد لائوتسو مى
نور ايجاد شد، انسان نبايد از انجام اشتغالات معمول خود سرباز 

."زند
گيرى  يك رهرو نبايد از دنيا كنارهكه:  من نيز بر اين نكته تأكيد دارم

ى سكوت شما بايد در دنيا پرورش يابد و بخشى از زندگى روزانه. كند
چرا؟ پيشينيان عقيده داشتند، . شما نبايد انزوا پيشه كنيد. شما باشد

هر : آيد بايد آن را بپذيريماى به سوى ما مىزمانى كه كار و حرفه
اگر هر . ست از جانب خداوندآيد درسى اچيزى كه به سوى ما مى

كارى از روى فكر و با نحوى صحيح انجام بگيرد، نور درون شما به 
بلكه بر طبق روال و قانون . شودى عوامل بيرونى پراكنده نمىوسيله

حتى بدين طريق، . دهداش، به چرخش خود ادامه مىهميشگى
 در مورد و اين موضوع. شودچرخش آرام و ناپيداى نور در شما آغاز مى

اكنون به وضوح خود را آشكار ساخته است، چرخش حقيقى نور كه هم
.كندتر صدق مىبه مراتب بيش

 قبل از هر چيز بايد بدانيد كه اين خداوند است كه شما را در موقعيت 
بنابراين، نبايد آن را رد كنيد، زيرا فرصتى است . دهدخاصى قرار مى

د فرار برآييد امكان رشد را از اگر درصد. براى رشد و پيشرفت شما
روند، كسانى كه براى زندگى به غارهاى هيماليا مى. گيريدخود مى

ها آن. شودبسيار به آن محيط وابسته شده و پيشرفتشان متوقف مى
ها را به ميان مردم و اگر آن. كنندكودك باقى مانده و رشد نمى

.ل كنندتوانند آن را تحمشوند و نمىبياوريد، آشفته مى
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 درست همين چند روز پيش يكى از رهروان بعد از سه ماه زندگى در 
جا حالا زندگى در اين": جا آمد و گفتهاى هيماليا به اينميان كوه

 ولى اين راه تكامل "خواهم برگردمبرايم بسيار مشكل است و مى
. كندحالا هيماليا ذهن او را مشغول داشته و ناراحتش مى. يافتن نيست

پندارد از آن اوست، و خود آن را اى كه او مىن سكوت و مراقبهآ
من به . كسب كرده است، فقط به دليل زندگى در سكوت هيمالياست

جا بمان و بعد از آن به من بگو كيفيت سه هفته در اين": او گفتم
اگر سكوت خود را از دست دادى در . ات چگونه استسكوت و مراقبه

ات را جا مراقبهو در همين. به هيماليا نروىآن صورت بهتر است كه 
اگر توانستى سكوت خود را در ميان هياهوى بازار حفظ ! پيشرفت دهى

در آن صورت سكوت تو به مراتب . توانى به هيماليا بروىكنى، مى
اين بد نيست كه براى گذراندن تعطيلات به كوه . شودتر مىبيش

شه به دنيا و ميان مردم همي. جا اقامت نكنيدبرويد ولى در آن
."بازگرديد

 بله، اين خوب است كه گاهى اوقات به كوه برويد، ولى عادت كردن 
گيرى از دنيا كاملاً غلط است، زيرا در ميان به آن محيط و فكر كناره

شود و تماميت را آشفتگى و هياهوى جهان است كه انسان كامل مى
 جهان است كه شخصيت و در رويارويى و مبارزه با. كندتجربه مى

:گويدلائوتسو مى. گيردانسان شكل مى
بدون شك براى شما . موقعيتى را كه در آن قرار داريد بپذيريد"

."ايدمناسب است كه در آن قرار گرفته

بدون دليل و به طور اتفاقى چيزى به . كند هستى از شما مواظبت مى
را كه به آن نياز آنچه . هيچ چيز اتفاقى نيست. شودشما داده نمى

اگر لازم بود كه در هيماليا زندگى كنيد، . داريد، به شما داده شده است
جا خواهيد و زمانى كه به آن نياز داشته باشيد در آن. جا بوديددر آن

معمولاً . چه شما به هيماليا برويد و چه هيماليا به سوى شما بيايد. بود
و زمانى كه از . رسدراه مىشود، استاد از زمانى كه شاگرد آماده مى

و هر چيزى كه در . شودشويد، خدا آشكار مىى سكوت مىدرون آماده
هستى چون . گردداين راه مورد نياز است، هميشه برايتان فراهم مى

.كندمادرى دلسوز از شما حمايت و نگهدارى مى
بايد از . ها را مغتنم بشماريددر عوض فرصت.  بنابراين نگران نباشيد

شما . اين دنياى پركشمكش و هياهوى دايمى بيرونى بهره بجوييد
ها تأثير بايد ناظر و شاهد رويدادهاى آن باشيد و ياد بگيريد كه از آن

و همچون برگ گل نيلوفر آبى دست نخورده و پاكيزه باقى . نپذيريد
گاه خوشحال و سپاسگزار خواهيد شد، زيرا تنها در آن آن. بمانيد

عالم هستى در "توانيد ها هستيد و مىظر بر آشفتگىهنگام شما نا
شويد كه مردم و در آن زمان ناگهان متوجه مى.  را تجربه كنيد"دره

گردند و فقط انعكاسى از همه چيز از نظرتان دور شده و ناپديد مى
.و اين يك پيشرفت واقعى است. ماندها باقى مىآن

 زندگى سكوت خود را حفظ هاى عادى و اگر بتوانيد در حين گرفتارى
و نور در درون شما شروع . تواند بر شما اثر بگذاردكنيد، هيچ چيز نمى

.سعى كنيد فقط يك ناظر باقى بمانيد. كندبه چرخيدن مى
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تان نزديك  به هنگام صبح مراقبه كنيد و خود را به مركز هستى
تان ىو به دنياى بيرون برويد ولى خود را نزديك مركز هست. گردانيد

دايم خود را به خاطر داشته باشيد و نسبت به هر كارى كه . نگه داريد
.دهيد، آگاه باشيدانجام مى

 زمانى كه فرد در زندگى عادى از آن توانايى برخوردار باشد كه 
تأثير افكار ديگران و يا خود قرار بگيرد، كه تحتهميشه بدون اين

واكنش نشان دهد، بدين نسبت به هر چيز به طور غيرارادى از خود 
معناست كه شرايط، موجب به وجود آمدن چرخش نور در فرد شده 

.و اين اولين راز است. است
آيد، وارد عمل شويد ولى خود  بنابراين زمانى كه شرايطى به وجود مى

سعى كنيد يك ناظر . را در آن عمل غرق نكنيد و با آن يكى نشويد
كه لازم است مانند يك عمل انعكاسى طرفانه آنچه را بى. باقى بمانيد
كار را . كننده با عمل خود درگير نشويدمانند يك عمل. انجام دهيد

.العملانجام دهيد و ديگر رهايش كنيد، مانند يك عكس
ها، يك تا دو ساعت  اگر صبح زود، انسان بتواند رها از تمام گرفتارى

عى و عينى در برابر تواند به نحوى كاملاً طبيبه مراقبه بپردازد، مى
و اگر اين . ها و عوامل بيرونى از خود واكنش نشان دهدتمام فعاليت

يافتگان از روش به طور مداوم ادامه يابد، پس از دو تا سه ماه تكامل
.كنندآسمان فرود آمده و چنين رفتارى را تأييد مى

عيت، و با توجه به موق. طرفانه مانند يك ناظر رفتار كنيد به روشى بى
ولى به عمل خود . كنيد لازم است انجام دهيدهر كارى را كه فكر مى

آنچه . ى نتيجه آن نگرانى به خود راه ندهيدوابسته نشويد و درباره
اى دور، لازم است انجام دهيد ولى در مركز درونتان، هوشيار، با فاصله

هر . و مجزا از عمل خود، در كنارى به صورت يك ناظر باقى بمانيد
روز صبح زود به سوى مركز درونتان برويد تا در تمام روز بتوانيد آن را 

.به خاطر بسپاريد
 بهترين زمان براى مراقبه يك بار صبح زود است تا به سوى مركز 
وجودتان برويد كه بتوانيد با يادآورى كامل از آن مركز در محيط خود 

اين بار هم . ستو زمان ديگر براى مراقبه قبل از خواب ا. زندگى كنيد
تان برويد تا در خواب عميق هم، حتى زمانى كه به سوى مركز درونى

تر به مركز درونتان بينيد و آگاه نيستيد، بتوانيد هر چه بيشخواب مى
اين اوقات بهترين زمان براى تمرين مراقبه هستند و . تر شويدنزديك

 نيست كه ديگر به ها به مراقبه بپردازيد نيازىاگر بتوانيد در اين زمان
و روزى ناگهان . هيچ صومعه و غارى پناه ببريد و در انزوا زندگى كنيد

بارانى از گل بر شما فرو ريخته و خدايان در گوشتان زمزمه سر 
.خواهند داد

گردد، تمام عالم هستى اش بازمى در آن لحظه كه يك روح به خانه
تواند براى شما د، مى اتفاق افتا"سابهوتى"آنچه براى . گيرندجشن مى

توانيد چنين آرزويى را در سر بپرورانيد و خواستار مى. نيز اتفاق بيفتد
.آن باشيد زيرا اين حق طبيعى شماست
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فصل ششم

1
سپتامبر
1978

تنهايى نهايت است

اى از استاد، بعد از موج عظيمى از اتفاقات و با خاطره: سؤال اول
. امى عميق، من با تنهايى جديدى مواجه شدهجربهيك ت
هايم در جهت تقسيم اين تنهايى و يا فرار به سوى تلاش

دليلش چيست كه من . اى نداشته استهاى جالب نتيجهسرگرمى
ام؟ نظريات شما در اين تا اين حد به فرار از تنهايى عادت كرده

دارم، يارى باره ممكن است مرا در رسيدن به هدفى كه در پيش 
.نمايد

يابى كه خود را از تنهايى راهى نمى. ، تنهايى غايت است"امريتو"
هاى انسان ممكن است با غرق كردن خود در سرگرمى. وارهانى

مختلف موقتاً به اين تنهايى فايق آيد ولى حقيقت بارها و بارها سر 
از يك رو، شما پس از اين. سازدبرآورده و موجوديت خود را آشكار مى

اى ى عشقى بزرگ و يا مراقبهى عميق و ماورائى و تجربهتجربه
به خاطر همين است . كنيدهمراه با سكوت عميق، احساس تنهايى مى

هميشه پس از . سازندهاى مهم، انسان را غمگين مىكه تمام تجربه
تر رو بيشاز اين. بيرون آمدن از چنين تجاربى احساس غم وجود دارد
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به تجارب عميق علاقه و اشتياق نشان نداده و اغلب خود مردم نسبت 
براى . خواهند عميقاً عاشق شوندها نمىآن. كشندها كنار مىرا از آن

اى سطحى است كند، زيرا تجربهها صرفاً ارتباط جنسى كفايت مىآن
نوعى سرگرمى و تفريح است كه . گذاردها را در تنهايى باقى نمىو آن

برند و سپس همه چيز را فراموش ز آن لذت مىاى ابراى لحظه
كند ولى عشق ها را به مركز وجودشان هدايت نمىسكس آن. كنندمى

آنقدر عميق است كه شما را به درون برده و در تنهايى رهايتان 
.كندمى

كنند آيد، زيرا مردم به طور عادى فكر مىها به نظر متناقض مى اين
اى كاملاً اين عقيده. سازدن آگاه مىعشق انسان را از با هم بود

تان آگاه معناست، برعكس، عشق اگر عميق باشد شما را به تنهايىبى
شود كه شما محيط هر چيزى كه عميق باشد باعث مى. سازدمى

بيرونى را ترك گفته و به مركز وجودتان وارد شويد و آن مركز تنهايى 
حتى شما هم نيستيد . دجا فقط شما هستيدر آن. به معناى مطلق است

بلكه فقط آگاهى بدون نفس وجود دارد، بدون هويت و تعريفى 
.مشخص ـ يك آگاهى عميق

 بعد از شنيدن يك موسيقى عالى و فرو رفتن به عمق معناى اشعارى 
. كنيدلطيف و عميق و يا تماشاى غروبى زيبا و دلپذير احساس غم مى

به . افتد اين اتفاق مىهميشه پس از بيرون آمدن از چنين حالاتى
گيرند كه چشم خود را به روى ها تصميم مىتر انسانهمين دليل بيش

ها ببندند، عاشق نشوند، مراقبه نكنند، به دعا و نيايش نپردازند زيبايى

ولى حتى اگر شما . پوشى كنندو از تمام تجارب عميق و باارزش چشم
اى شديد و دن ضربهاز حقيقت دورى كنيد، حقيقت روزى با فرود آور

.ناگهانى بر شما حاكم خواهد شد
 ممكن است بتوانيد براى لحظاتى خود را سرگرم سازيد، ولى اين هيچ 

تنهايى را بايد پذيرفت، زيرا نهايت و هدف . كندكمكى به شما نمى
اى اتفاقى نيست تنهايى يك حادثه و يا پديده. غايى آفرينش است

تنهايى، . م چيزهاييست كه موجودندبلكه راه نهايى و حقيقى تما
زمانى كه توانستيد آن را بپذيريد، كيفيت . ى خداستتائوست تجربه

اين ايده كه نبايد . سازدكند و ديگر شما را غمگين نمىآن تغيير مى
اين فكر كه در . كندآزارد و غمگينتان مىتنها باشيد، شما را مى

تنهايى . كندمشكل مىصورت تنها بودن بايد غمگين باشيد ايجاد 
.داراى كيفيتى زيبا و دلپذير است، زيرا همراه با آزادى كامل است

انگيز باشد؟تواند غم آزادى مطلق ـ آيا چنين موهبتى مى
و روزى به ناچار آن را .  تعبير تو از تنهايى درست نيست"امريتو"

با تنهايى "گوييد، در حقيقت وقتى كه مى. كنار خواهى گذاشت
كسى و انزواى منظورتان اين است كه با بى. "اميدى مواجه شدهجد

و تنهايى ) 38(و ميان تنهايى نامحدود. ايدجديدى مواجه شده
.ايدتمايزى قايل نشده) 39(محدود

 تنهايى وقتى درست تعبير نشود، انزوا و دورافتادگى را در شما تداعى 
گرى محروم تنهايى محدود بدين معناست كه شما از دي. كندمى

تان دور و اين ديگرى كيست؟ هر عاملى كه شما را از آگاهى. ايدگشته
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تواند يك زن، كننده ـ كه مىى سكرآور و مستسازد ـ هر مادهمى
تان را شود هوشيارىمرد، كتاب و يا هر چيز ديگرى باشد كه باعث مى

.از دست بدهيد و خود را فراموش كرده و از خود غافل شويد
تنها ماندن . اقع منظور شما از تنهايى، تنها ماندن در انزواست در و

بينيد در اين حالت شما جاى ديگرى را خالى مى. وضعيتى منفى است
نهايت ولى تنهايى نامحدود، بى. پردازيدو در نتيجه به جستجويش مى

اى است كه ديگر نيازى به ديگرى زيباست و به معناى آن لحظه
و در آن . ايدرا خود به تنهايى، كافى و كامل شدهكنيد، زياحساس نمى

توانيد آن را با كنيد كه مىنيازى مىلحظه به قدرى احساس غنا و بى
و به دليل نامحدود بودنش اگر آن را به . تمام عالم هستى سهيم شويد

. ماندسوى تمام هستى نيز روان سازيد، باز هم در جاى خود باقى مى
.شويد تنهايى محدود، دچار ضعف و ناتوانى مىىولى به هنگام تجربه

 انسان در تنهايى محدود چون گدايى است كه قلبش نيازمند چيزهاى 
ولى انسان در تنهايى نامحدود و در . ديگرى است تا آن را غنى سازد

بينان در اين نوع روشن. آن احساس يگانگى مانند يك امپراتور است
.برندتنهايى به سر مى

ى تنهايى اى تجربه آنچه را كه تو با آن مواجه شده"ريتوام" ولى 
نامحدود است ولى تعبير تو از آن درست نيست، زيرا ناشى از افكار، 

بنابراين بهتر است كه آن را رها . خاطرات، و تجارب گذشته است
آن . به تنهايى نامحدود خود وارد شويد و با دقت به آن نظر كنيد. كنى

هاى آن توجه كنيد و از به تمام جنبه. آن لذت ببريدرا درك كرده و از 

هر درى كه ممكن است، براى ورود به آن استفاده كنيد، زيرا 
و در همين تنهايى است كه انسان . ترين معبد در آن قرار داردبزرگ

.يابدخود و در نتيجه خدا را مى
 به و اگر يك بار بدون دخالت ذهن و با دقت.  خدا تنها و يگانه است

آن نظر كنيد، هرگز تمايلى پيدا نخواهيد كرد كه خود را از آن دور 
ساخته و يا فرار كنيد، زيرا تنهايى و يگانگى همان زندگى ابدى و 

چرا انسان بايد از تنهايى و يگانگى بگريزد؟ منظور من . نامحدود است
توانيد با ديگران اين نيست كه شما در اين تنهايى و يگانگى نمى

ط برقرار سازيد، در حقيقت شما براى اولين بار در زندگى در ايجاد ارتبا
.ارتباط با ديگران توفيق خواهيد يافت

 يك انسان تنها بدون احساس يگانگى به دليل نيازمندى بسيار، به 
و هميشه سعى دارد ديگران را به . شودديگران وابسته و متكى مى

او با خود . بردر مىتملك خود درآورد، زيرا در ترس دايمى به س
. "اگر او برود چه خواهد شد؟ ممكن است دوباره تنها بمانم"گويد، مى

به همين دليل است كه مردم دنيا تا اين حد نسبت به يكديگر 
ترسند، ها مىآن. دليل آن كاملاً روشن است. كننداحساس مالكيت مى

مردم . نهاتنهاى ت. مانندزيرا اگر ديگرى را از دست بدهند، تنها مى
چنين احساسى را دوست ندارند و حتى از فكر آن هم احساس بدبختى 

آورند كه بنابراين طورى ديگرى را به تملك خود درمى. كنندمى
ى ديگرى نيز به نوبه. كنندامكان هر گونه فرارى را از او سلب مى

او نيز شما را به تملك خود . كندخود از همين روش استفاده مى
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گردد و تبديل به تسلط روزى مىرو عشق باعث تيرهاز اين. آورددرمى
انديشى را به گيرى از ديگرى شده و رنگ سياست و مصلحتو بهره

كند گيرد، زيرا انسانِ تنهايى كه در محدوديت زندگى مىخود مى
.تواند عاشق شودنمى

كنند چيزى ندارند كه به ديگرى  كسانى كه خود احساس تنهايى مى
وقتى كه انسان چيزى . كنندرو يكديگر را استثمار مىاز اين.  دهندارائه

بردارى از او نداشته باشد كه ارائه دهد، و ديگرى نيز درصدد بهره
خواهند يكديگر را استثمار كنند، همه مى. گرددبرآيد، رنجيده خاطر مى

جاست كه تدبير و سياست در اين. ولى خود مورد استثمار قرار نگيرند
تر از خود مايه بگذارند خواهند هر چه كمهمه مى. شودرد ميدان مىوا

و بدين ترتيب هر دو طرف براى . تر دريافت كنندو هر چه بيش
.آفريننديكديگر بدبختى مى

...ام كه شنيده
 مردى اتومبيل خود را در ميان جنگل متوقف كرد و نسبت به خانمى 

: اما زن به او گفت.  ابراز علاقهكه در كنارش نشسته بود شروع كرد به
من يك روسپى هستم و براى . شناسىتو واقعاً مرا نمى. صبر كن"

و مرد تقاضاى زن را پذيرفت و . " دلار بپردازى50بودن با من بايد 
و . حركت نشستپس از آن پشت فرمان بى. پول را به او پرداخت
ام به خانهبسيار دير شده است و من بايد ": وقتى زن به او گفت

متأسفم، ولى تو بايد ":  مرد پاسخ داد"كنى؟چرا حركت نمى. بازگردم

ام براى رساندن تو ى تاكسى هستم و كرايهبدانى كه من يك راننده
."شود دلار مى50به منزل 

. افتدى شما اتفاق مى اين همان چيزى است كه در روابط عاشقانه
چنين روابطى نوعى . استى تاكسى يك نفر روسپى و ديگرى راننده

اى است كه هميشه در برخورد و كشمكشى دايمى داد و ستد و معامله
ها آن. به همين دليل است كه زن و شوهرها دايماً درجنگند. است
ها در حقيقت آن. رغم جنگ دايمى قادر به ترك يكديگر نيستندعلى

ها آن. يك نتواند ديگرى را ترك گويدجنگند كه هيچبه اين دليل مى
توانند در آسايش خاطر به سر برند، زيرا اگر خاطرشان آسوده باشد نمى

. كندبردارى مىتر بهرهها بيششوند و طرف مقابل از آنغافل مى
ها و دردسرهاى وقتى به اين نكته پى ببريد، متوجه تمام بدبختى

.ريزى شده استازدواج بر اين اساس پى. ازدواج خواهيد شد
كند كه چرا وقتى مردم در كنار هم شاد نيستند جب مى انسان تع

توانند با هم زندگى كنند و نه از ها نه مىآن! كننديكديگر را ترك نمى
در حقيقت همان فكر جدايى است كه موجب . شوندهم جدا مى

كنند ها چنان يكديگر را تضعيف مىآن. شوداختلاف و كشمكش مى
و با . نند از يكديگر دست بشويندتواكه حتى اگر هم بخواهند نمى

هاى گوناگون طورى يكديگر را تحميل اصول اخلاقى و مسئوليت
دهند كه حتى اگر موفق به ترك يكديگر نيز تحت فشار قرار مى
اند، دچار عذاب كنند كه كار خطايى انجام دادهشوند، چون فكر مى

و زمانى هم كه در كنار. كنندوجدان شده و احساس گناه مى
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دهند، جنگيدن و چانه زدن دايمى يكديگرند، تنها كارى كه انجام مى
ازدواج و آن چيزى كه شما آن را . تر استبراى دريافت امتياز بيش

.عشق نيست. ناميد، بازار فروش كالاستعشق مى
 هرگز چنين امكانى وجود ندارد كه بتوانيد عشق را در تنهايى محدود 

. آورندرار از تنهايى به مراقبه روى مىمردم به خاطر ف. تجربه كنيد
ها آن. ى سكوت نيز وجود نداردولى با چنين احساسى امكان تجربه

بنابراين به . خواهند خلأ ناشى از تنهايى را با چيز ديگرى پر كنندمى
ى ى ماوارئى و يا هر مراقبهو يا تمرين مراقبه) ذكر(يك مانترا 

كنند و ا احساس پوچى و تنهايى مىهآن. معناى ديگرى نياز دارندبى
و يا هر صداى ) 40(تكرار رام، رام ـ كريشنا، كريشنا و يا آوا ماريا

ها اين. كند كه لااقل خود را فراموش كنندها كمك مىديگرى، به آن
ى تاريكى ها فقط بر روى تنهايى و پوچى و نقطهاين. مراقبه نيستند

.گذارندكه در وجودتان است سرپوش مى
و با خود . پردازندكه در كليساها و معابد، به دعا و نيايش مى و يا اين

. شودپس از آن تصوير خدا در ذهنشان مجسم مى. كنندگفتگو مى
شوند  را در دنيا بيابند، زيرا مجبور مى"ديگرى"توانند ها نمىآن

زحمت زيادى را متحمل شوند و به علاوه برايشان بسيار گران تمام 
 را در آن بالا و در آسمان براى "ديگرى"ها بدين ترتيب آن. شودمى

توانند بدون كنند، چون نمىكنند و با او گفتگو مىخود خلق مى
ها آن.  وجود داشته باشد"ديگرى"بايد برايشان . ديگرى زندگى كنند

اى پناه ببرند ممكن است به بيابان و يا حتى به درون غار دورافتاده

 به راز و نياز "ديگرى"شوند و با م به آسمان خيره مىجا هولى در آن
و اگر به اين . پردازى چيز ديگرى نيستها به جز خيالاين. پردازندمى

گفتگو براى مدتى طولانى ادامه دهند، ممكن است دچار اين توهم 
.بينندجاست و او را مى در آن"ديگرى"شوند كه 

 كه در خيال خود آن را  به حدى است"ديگرى" نياز شما به وجود 
اند كه به خاطر همين است كه برخى مذاهب سعى كرده. كنيدخلق مى

ها از آن. شما را از چيزهاى معمولى و در دسترس عامه دور نگه دارند
كه اگر ازدواج كنيد و چرا؟ براى اين. خواهند كه ازدواج نكنيدشما مى

ها به شما آن. داريدزن يا شوهرى اختيار كنيد، ديگر به خدا نيازى ن
دهند كه به ميان كوچه و بازار برويد، زيرا در آن صورت اجازه نمى

پس چرا . بريدكسى خود را از ياد مىشويد و تنهايى و بىسرگرم مى
ها شما را آن. توانيد با مردم صحبت كنيدبايد با خدا صحبت كنيد؟ مى

 بيچارگى و تنهايى برند تا از شدتها مىهاى هيماليا و صومعهبه كوه
و براى تسكين دل خود خدايى را خلق . مجبور به صحبت با خدا شويد

گاه هر چه نياز و اشتياق شما به ديگرى شديدتر شود، امكان آن. كنيد
اين تصورات چيزى به جز توهم و . گرددتر مىتصور خدا در شما قوى

مثل آن . كنيدها را با چشم باز مشاهده مىرؤيا نيستند كه شما آن
او ممكن است شروع به . اى طولانى باشداست كه شخصى در روزه

.كم غذا را هم ببيندتصور غذا كند و كم
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او به شدت . گويند كه شاعرى در جنگل به مدت سه روز گم شد مى
و زمانى كه ماه كامل در آسمان پديدار شد، بسيار تعجب . گرسنه بود

ى زيباى ا ديدن ماه كامل چهرهكرد، زيرا او در تمام طول عمرش ب
اى از اين قبيل آورد و يا چيزهاى شاعرانهمحبوبش را به خاطر مى

ولى آن روز، بعد از سه روز گرسنگى و تشنگى . شدبرايش تداعى مى
را در آسمان ديد ) چاپاتى(و خستگى شديد، به جاى ماه يك نان سفيد 

توانست باور ديد نمىآنچه را كه مى. كه در آن سوى ابرها شناور است
 از نظر شاعرى "اين چگونه شعرى است؟": گفتو با خود مى. كند

.بزرگ ماه كامل شبيه يك نان سفيد بود

دانيد كه اگر نسبت به چيزى احساس ميل شديدى داشته  و همه مى
باشيد كه در دسترستان نباشد، در عوض تصوير آن را در ذهن خود 

 طولانى در جنگل تنها زندگى كنيد، و اگر مدتى. مجسم خواهيد كرد
ترين زن جهان نيز در نظرتان زيبا هيچ زن زيبايى را نبيند، حتى زشت

.كندچون كلئوپاترا جلوه مى

ى كوهستانى اش در منطقهى ييلاقى ملانصرالدين گاهى به كلبه
ولى . جا خواهم ماندگويد سه هفته در آنگاهى اوقات مى. رودمى

.گردد حتى گاهى بعد از هفت و يا ده روز برمىى دومهفته
اى كه سه و يا چهار هفته در نصرالدين بارها گفته":  از او پرسيدم

"موضوع چيست؟. گردىجا خواهى ماند ولى بعد از دو هفته برمىآن

براى نگهدارى و محافظت از آن كلبه زنى را . دليلى دارد":  او گفت
بسيار . امنى است كه تا به حال ديدهترين زاو زشت. امنگه داشته

انسان با نگاه كردن به او حالش به هم . انگيز استوحشتناك و نفرت
."خوردمى

"ولى اين موضوع چه ربطى به زود آمدن تو دارد؟":  به او گفتم
روم، جا مىوقتى كه من به آن. اى در آن نهفته استنكته":  او گفت

ما به تدريج بعد از چهار و يا پنج روز آيد، ااو وحشتناك به نظرم مى
كم و بعد از هشت و يا ده روز كم. رسدآنچنان وحشتناك به نظر نمى

بينم، و درست همان روزى كه او را زيبا مى. بينمهايى در او مىزيبايى
كنم، زيرا زيبا ديدن او معنايش اين است كه ماندن در جا فرار مىاز آن

 است و از مردم دنيا و همسرم بيش از حد دور جا كاملاً برايم كافىآن
دهد كه بيش از حد محروميت اين موضوع به سادگى نشان مى. امبوده

جا، آن مدتى نيست كه به شما معيار من براى ماندن در آن. امكشيده
ام، بلكه معيار اصلى برايم همان روزى است كه آن زن در نظرم گفته

بنابراين همان روز وسايل . كنميل پيدا مىكند و به او تمازيبا جلوه مى
دانم كه آن زن وحشتناك چون مى. كنمدارم و فرار مىخود را برمى

تر بمانم اوضاع وخيم و خطرناك است و اگر يكى دو روزى بيش
"!رو هم بشومحتى ممكن است عاشق اين زن زشت. شودمى

عشق يك . دكنكند بلكه ايجاد نياز مى تنها بودن ايجاد عشق نمى
در اين صورت عشق چيست؟ عشق وفور و نعمت است و . نياز نيست

كس و در آن لحظه شما به هيچ. گيرداز تنهايى نامحدود نشأت مى
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نياز نداريد و انرژى شما به حدى است كه مايليد آن را با ديگران 
بخشيد مى. كنيد، زيرا سرشاريددر آن زمان شما ايثار مى. تقسيم كنيد

بنابراين افراد . اين عشق است. زاء بخشش خود توقعى نداريدو در ا
ها كسانى هستند كه ابتدا و آن. شوندمعدودى به اين مرحله نايل مى
زمانى كه شما تنها و يگانه هستيد . اندتنهايى و يگانگى را تجربه كرده

نشينيد و تان ساده و طبيعى و خودانگيخته است، در سكوت مىمراقبه
و . گيريددر چنين وضعى در مراقبه قرار مى. دهيدم نمىكارى انجا

فقط . معناى ديگرى نداريدنيازى به تكرار مانترا و يا هر صداى بى
و . پردازيدزنيد و يا به انجام كارهايتان مىنشينيد و يا قدم مىمى

سرشار از نور . گيردسكوت، مانند هوا و يا ابرى سفيد شما را در برمى
و روشنى و نشاط و . شويدآن نور فرو رفته و غرق مىدر . شويدمى

اختيار آن را با ديگران ريزد و شما بىطراوت از درونتان بيرون مى
وقتى . توانيد بكنيدشويد، زيرا به جز اين كار ديگرى نمىسهيم مى

اختيار آن را براى ديگران شود، بىآهنگى در درونتان زاده مى
دريغ چون شود، آن را بىقلبتان بيدار مىو وقتى عشق در . خوانيدمى

ى ريزيد، زيرا كه عشق محصول تجربهباران بر ديگران فرو مى
. باردابرى كه انباشته از باران است لاجرم مى. تنهايى و يگانگى است

گل در . پراكنداختيار عطر خود را در فضا مىو گلى كه معطر است، بى
او خوشحال و . ت چيزى را نداردازاء عطرافشانى خود، انتظار درياف

راضى است كه نسيم با مهربانى خود بارى از دوش او برداشته و به او 
.آرامش بخشيده است

و .  عشق حقيقى آن است كه در آن حس مالكيت وجود نداشته باشد
.ى واقعى آن است كه بدون سعى و خودانگيخته باشدمراقبه

. ده است بسيار با ارزش است آنچه كه براى تو اتفاق افتا"امريتو"
.ولى تعبير تو از آن غلط است

ى بعد از موج عظيمى از اتفاقات گوناگون با خاطره"گويى،  تو مى
."اماى عميق، با تنهايى جديدى مواجه شدهتجربه

و اگر آن را تنهايى .  را در مورد آن به كار مبر"تنهايى" لطفاً نام 
گويى، تو مى. را بشناسىنامى سعى كن طبيعت واقعى آن مى
هاى هايم در تقسيم اين تنهايى و يا فرار به سوى سرگرمىتلاش"

طور باشد، زيرا اين طبيعى است كه اين. "ى مطلوبى نداردجالب نتيجه
. اى نامحدود و يگانه، و تنهايى واقعى استتنهايى كه تو تجربه كرده
 از دست خواهى ى وجودت راترين گنجينهاگر از آن بگريزى، درونى

و اين به معناى فرار از قلمرو پادشاهى و غناى درونى است و . داد
به درون . سعى نكن فرار كنى. بار خواهد داشتاى مصيبتنتيجه

ور شو، و فكر فرار را از سرت به در در آن غوطه. ات فرو روتنهايى
ر اين با. اى، ديگر كافى است تو تمام عمرت فرار كرده"امريتو". كن

تماميت آن را احساس كرده و به . بايد با سر به درون آن فرو روى
و . از منشأ آن آگاه شده و با آن يكى شوى. ماهيت واقعى آن پى ببرى

زمانى كه با آن زندگى كرده و آن را شناختى، تبديل به انسانى كاملاً 
.شوى كه گويى تازه به دنيا آمده استجديد مى
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در اطراف . ا آمدى دايماً تو را زير نظر داشتمج از روزى كه تو به اين
تو بودم و آن روشنى و عمقى را كه در چهره و درون چشمانت به 

 اتفاق "ترىچيزهاى بيش"ولى . كردموجود آمده بود، مشاهده مى
 را از "ترچيزهاى بيش"اگر به فرار خود ادامه دهى، آن . خواهد افتاد

ها و تو تا به حال زمان! ر نهاين با! نه امريتو. دست خواهى داد
ولى اين بار بايد تمام . اىهاى بسيارى را به اين نحو گذراندهزندگى

هايت را رها سازى و به درون نوع جديدى از تنهايى خاطرات و ترس
و با تنهايى ناشى از محدوديت . كه اين تنهايى واقعى است. فرو روى

اگر از تنهايى و انزوا فرار . نيازى به فرار نيست. كندو جدايى فرق مى
كنى ولى فرار از تنهايى نامحدود و كنى، احساس خوبى پيدا مى

.شوديگانگى، موجب ناخشنودى تو مى
."ى مطلوبى نداردهايم در تقسيم اين تنهايى نتيجهتلاش"

اجازه بده جمع .  لازم نيست فعلاً اين تنهايى را با ديگران سهيم شوى
در آن صورت اين اتفاق خود به .  پرباران گرددشود و تبديل به ابرى

در حال . گونه تلاشى از جانب تو رخ خواهد دادخود و بدون هيچ
شود كه به اين بهانه دوباره شخص حاضر انجام اين كار باعث مى

بايد اجازه دهى همه . و اين خود نوعى فرار است. ديگرى را پيدا كنى
 به اين تنهايى ادامه بده و ناگهان تو فقط. چيز خود به خود اتفاق بيفتد

شوى كه عطر آن در فضا پراكنده گشته است و روزى متوجه مى
در آن روز تو فقط . شوندمند مىديگران نيز خود به خود از آن بهره

.كنندهيك ناظر خواهى بود نه يك عمل

"ام كه از تنهايى فرار كنم؟چرا تا اين حد عادت كرده"
كنى چون هنوز آن را به عنوان تنهايى نامحدود و  تو از آن فرار مى
. شناسىو آن را فقط به عنوان تنهايى و انزوا مى. اىيگانه درك نكرده
.ديگران نيز مانند تو هستند. كنممن تو را درك مى

كند، آن را درست  انسان اولين بارى كه تنهايى نامحدود را تجربه مى
گيرد، زيرا اين نوع تنهايى وا اشتباه مىكند و با تنهايى در انزتعبير نمى

اش آن را براى او آشنا و شناخته شده است و در تمام طول زندگى
كودك از همان لحظه كه رحم مادرش را ترك . احساس كرده است

كند، زيرا ناچار گويد، اولين احساس جدايى و تنهايى را تجربه مىمى
ترين ولين و بزرگو اين ا. است كه محل زندگى خود را ترك كند

جا باقى بماند، زيرا خواهد در هماناو مى. ى روحى براى اوستضربه
او واقعاً آن محيط گرم را كه . جا زندگى كرده استمدت نه ماه در آن
گونه نگرانى و مسئوليتى زندگى كرده و به آن خوبى در آن بدون هيچ

جا را ترك نچرا بايد بخواهد آ. از او نگهدارى شده بود دوست دارد
او راضى . آورندجا بيرون مىرغم ميلش و با زور از آنكند؟ او را على

ناميم، براى آن زندگى را كه ما تولد مى. جا را ترك گويدنيست كه آن
پندارد، زيرا پايان زندگى نه او نوعى مرگ است و آن را نابودى مى

كند  مىاو دچار شوك شده و احساس. شناسداى است كه او مىماهه
جايى كه قادر به فكر كردن نيست، اين و از آن. شودكه مجازات مى

جا هايش نفوذ كرده و در آناحساسات در عمق وجود و تك تك سلول
احساساتى كه نه از انديشيدن، بلكه از تمام هستى او . مانندباقى مى
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او پس از آن بارها و بارها با اتفاقات گوناگون و . گيردنشأت مى
گيرند، و كودك يك روز او را از شير مى. شودشمارى مواجه مىبى

كنند تا پرستار شود، و روزى او را از مادر جدا مىدوباره تنها مى
يك روز اتاق او . شوداو باز هم تنها مى. نگهدارى او را به عهده بگيرد

بار . دهند كه در اتاق مادرش بخوابدرا جدا كرده و به او اجازه نمى
روزى را به خاطر آوريد كه براى اولين بار در . شودتنها مىديگر 

روح، در حالى كودكى مجبورتان كردند كه در اتاقى تاريك و سرد و بى
اى كه هرگز تجربه. كس در كنارتان نيست به تنهايى بخوابيدكه هيچ

. آغوش نرم و گرم مادر هميشه در اختيارتان بوده است. ايدقبلاً نداشته
دك به خرس عروسكى و يا پتوى خود پناه برده و به آن بعدها كو

ها توانند جاى مادر را پر كنند؟ اگرچه آنها مىآيا اين. چسبدمى
ها سر هاى مناسبى نيستند ولى او ناچار است به نحوى با آنجانشين

ها اتفاقاتى هستند كه روز به روز افزايش يافته و باعث هر اين. كند
شوند، زيرا روزى نيز ى تنهايى در انسان مىهتر شدن ايدچه عميق

ى خويش را ترك گفته و با افراد غريبه و ناشناس ناگزير بايد خانه
ها آن. فقط كافى است كه اين صدمات را به خاطر آوريد. زندگى كند

.وجود دارند، و باز هم ادامه خواهند يافت
و . ى است سراسر زندگى شما جريانى طولانى از نوعى احساس تنهاي

شود كه اى عميق و باارزش باعث مىروزى به طور اتفاقى تجربه
جايى كه ذهن شما فقط اما از آن. نگاهى آنى به هستى خود بيندازيد

ى باارزش تنهايى نامحدود و با تنهايى ناشى از جدايى آشناست، تجربه

و به آن برچسب . كنداحساس يگانگى را به صورت ديگرى تعبير مى
.زند و انزوا مىتنهايى
.شودى تنهايى و يگانگى، به غلط تنهايى و انزوا تعبير مى تجربه

دست از تعبير و تفسير بردار، زيرا . جاست امريتو، اشتباه تو در همين
و به . ى واقعاً جديدى است كه برايت اتفاق افتاده استاين تجربه

 شناخت آن، تنها راه. توانى آن را درك كنىهمين دليل است كه نمى
"لائوتسو"طور كه استاد درست همان. رفتن به درون آن است

تنها شما هستيد كه . اين تجربه مانند نوشيدن آب است": گويدمى
."دانيد آب سرد و يا گرم استمى

 اكنون زمان آن است كه اين آب، اين انرژى تازه و خالص را كه از 
و از آن لذت . را بچشيدطعم آن . جوشد بنوشيددرونتان به بيرون مى

ايد، اى آشنا نبودهگاه قبلاً با چنين تجربهكه هيچگاه از اينآن. ببريد
. رهايى از ديگران. اى از آزادى استاين تجربه. زده خواهيد شدشگفت

. ناميممى) 41(اين همان چيزى است كه در شرق ما آن را موكشا
شق و سهيم ى عرهايى مطلق و پس از كسب اين رهايى تجربه

تان ى رهايى، زندگىپس از تجربه. گرددپذير مىكردن ديگران امكان
كند و شكوه و عظمت درونى شما را اى را پيدا مىمفهوم كاملاً تازه
.سازدبيدار و آشكار مى
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انجامد؟ها به شكست مىچرا انقلاب:  سؤال دوم

انقلاب تنها در . دها انقلاب نيستن قبل از هر چيزى بايد بدانيد كه آن
اى كاذبند، هاى اجتماعى پديدهانقلاب. پذير استسطح روح فرد امكان

اى روحى و انقلاب پديده. زيرا جامعه به خودى خود داراى روح نيست
تواند وجود انقلاب سياسى، اجتماعى و اقتصادى نمى. معنوى است
ه در تك و هرگا. انقلاب تنها مربوط به روح انسان است. داشته باشد
. ها دگرگونى پديد آيد، آن جامعه نيز دگرگون خواهد شدتك انسان

توانيد ابتدا جامعه را تغيير دهيد و بعد از آن اميدوار باشيد كه شما نمى
.ها نيز تغيير كنندانسان

اند، زيرا ما ها با شكست مواجه شده به همين دليل است كه انقلاب
ايم كه اگر جامعه و ايم و پنداشتههمسير غلطى را براى انقلاب برگزيد

ها نيز كه عناصر ساختار سياسى و اقتصادى آن را تغيير دهيم، انسان
و اين فكر احمقانه . ى جامعه هستند تغيير خواهند كرددهندهتشكيل

اين انقلاب به دست چه كسى بايد انجام شود؟. است
.  اتفاق افتاد چيزى به نام انقلاب در روسيه1917 براى مثال در سال 

شود؟ گيرد و قدرتمند مىولى چه كسى زمام امور را به دست مى
ولى در خود او هيچ .  قدرت را به دست گرفت"ژوزف استالين"

اى برخاسته بود كه او خود از همان جامعه. انقلابى به وجود نيامده بود
تر از همان او ثابت كرد بسيار خطرناك. كرد آن را تغيير دهدسعى مى

ى همان تزارها و تزارهايى است كه نابودشان كرده بود، زيرا پروژه

كرد كه جامعه را تغيير دهد او سعى مى. ى فئودالى بودمحصول جامعه
و استبداد خود را بر مردم . ولى خود داراى ذهنيتى استبدادگر بود

و اين . و سرانجام انقلاب تبديل به انقلابى وارونه شد. كردتحميل مى
افتد، زيرا فرد انقلابى هايى است كه در دنيا اتفاق مىمام انقلابآفت ت

از او به . از همان جامعه و متعلق به گذشته است. فردى جديد نيست
توان داشت؟ كه روش گذشته را تكرار كند، چه انتظارى مىجز اين
هاى گوناگون حكومت و عناوين جديدى وجود دارند كه سيستم

نيسم، فاشيزم و يا سوسياليزم ناميد ولى فرقى ها را كموتوان آنمى
تواند از اسامى پرزرق و برق و فرد مى. ها را چه بناميمكند كه آننمى

.دهان پركن براى فريب مردم استفاده كند

: و به او گفت.  ملانصرالدين به دكترى مراجعه كرد تا او را معاينه كند
يك از آن يچخواهم از هلطفاً بگو مشكل من چيست؟ نمى"

بدون به كار بردن كلمات . اصطلاحات نامفهوم پزشكى استفاده كنى
طولانى و سختِ لاتين و يونانى، به زبانى ساده، به من بگو دقيقاً چه 

."وضعيتى دارم
خواهى به زبانى ساده دقيقاً اگر مى":  دكتر پس از معاينه به او گفت

دارى، فقط تنبل بدانى مشكلت چيست، بايد بگويم، هيچ مشكلى ن
."هستى
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بسيار خوب متشكرم، حالا نامى سنگين براى آن انتخاب ":  او گفت
تر تر و مشكلكن تا بتوانم به همسرم بگويم، و اين نام هر چه بزرگ

."توانى آن را مهم جلوه دهىباشد بهتر است، سعى كن تا مى

 حالى كه كنيم، درگير و بزرگ استفاده مىهاى چشم ما هميشه از نام
از درون تغييرى نكرده ) ايمها را برايش برگزيدهكه اين نام(آن واقعيت 

.  هيچ اتفاقى رخ نداد1917در سال . گونه باقى مانده استو همان
او به دليل برخوردارى از قدرت و . تزارى جانشين تزارى ديگر شد

دانست تزارهاى قبلى را و مى. تر نيز بودتر خطرناكزيركى بيش
گونه از ميان بردارد، بنابراين آگاه بود كه چگونه از خودش محافظت چ

او بيش از گذشتگان مردم روسيه . ها دچار نشودكند تا به سرنوشت آن
ها و و ناچار شد از ترس بركنار شدن تمام پل. را به بيگارى كشيد

به علاوه . هايى را كه خود از آن استفاده كرده بود، ويران سازدنردبان
 با احتياطتر نيز بود، زيرا تزارها چون از ابتداى تولد و به طور موروثى او

كردند و آن مقام را حق داراى اين مقام بودند، چندان احتياط نمى
ولى استالين براى رسيدن به آن مقام ناچار بود . دانستندمسلم خود مى

و . فرسا را بپيمايدخود به تنهايى تلاش كند و آن راه طولانى و طاقت
.دشمنان بسيارى را از سر راهش بردارد

 پس از انقلاب، او شروع به كشتن و كنار گذاشتن تمام كسانى كرد 
كه مقام ) 42(تروتسكى. توانستند به نحوى با او رقابت كنندكه مى

دوم كشور و بسيار به او نزديك بود، به دستور او به قتل رسيد، زيرا او 

به علاوه او يك .  تواناتر از استالين بوددر روسيه در حقيقت بانفوذتر و
ى تر از او بود و در ميان تودهيهودى روشنفكر و سخنرانى ورزيده

استالين از نظر هوشمندى با . ترى برخوردار بودمردم از محبوبيت بيش
اين امكان . شدتروتسكى قابل مقايسه نبود، بنابراين بايد كشته مى

در آن . شكان او مسموم شده باشدوجود دارد كه لنين نيز توسط پز
ى هايى كه استالين در مسند قدرت بود، رقباى توانا و برجستهسال

خود را از ميان برداشت و يكايك اعضاى حزب كمونيست به دستور او 
خواست قدرتمندترين مرد تاريخ جايى كه او مىاز آن. كشته شدند

.رگ نمودبشريت گردد، تمام مملكت را تبديل به يك زندان بز
ها با شكست مواجه شوند اين شود انقلاب اولين دليلى كه باعث مى
كه، دليل ديگر اين. كنندى غلطى آغاز مىاست كه انقلاب را از نقطه

شود لازم است كه انقلابيون آن از غالباً زمانى كه انقلابى موفق مى
توانند به ىاند و مى قبلى را نابود ساختهها جامعهميان بروند، زيرا آن

ها به انقلاب كردن عادت آن. آسانى جامعه بعدى را نيز نابود سازند
اند و فقط در يك كار مهارت دارند و آن هم سرنگونى كرده

تمام تخصص و قدرتى كه دارند در اين زمينه است، و . هاستحكومت
زمانى كه يك انقلاب پيروز . نوع حكومت برايشان هيچ اهميتى ندارد

آيند اين است كه معمولاً اولين اقدام كسانى كه روى كار مىشود، مى
انقلابيون باقى مانده را از ميان بردارند ـ همان كسانى را كه موجب 

ـ بدين ترتيب انقلاب تبديل به ضدانقلاب ! اندپيروزى انقلاب شده



130

هاي اشُو دربارة سوتراهاي لائوتسوسخنراني. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1ـتائوئيزم و عرفان شرق دور

اند خود شود، زيرا كسانى كه افراد انقلابى را به قدرت رسانيدهمى
.ترندبسيار خطرناك

 سعى كنيد اين را درك كنيد ذهن يك فرد انقلابى ذهنى مخرب 
او . داند چگونه آباد سازدداند چگونه نابود كند ولى نمىاو مى. است

مهارت بسيارى در برانگيختن مردم به خشونت دارد ولى هرگز اين 
توانايى را ندارد كه به مردم در جهت نظم و آرامش و سازندگى كمك 

گونه مقولات آشنايى ندارد، زيرا او در تمام اساساً با ايناو . نمايد
اش او تمام تخصص و كارايى. اش يك فرد انقلابى بوده استزندگى

و . و فقط با اين زبان آشنايى دارد. برانگيختن مردم به نابودى است
اش را در شما نبايد انتظار داشته باشيد كه او الگوى هميشگى زندگى

. دهدپايان عمر تغيير
هايى كه قدرت را در اختيار دارند، بايد انقلابيون باقيمانده  بنابراين آن

اين كار بايد . داردهر انقلابى رهبر خود را از ميان برمى. را نابود سازند
و زمانى كه رهبران انقلاب كشته شدند، انقلاب تبديل به . انجام گيرد

.ماندى باقى مىو به جاى انقلابى، ضدانقلاب. گرددضدانقلاب مى
جايا پراكاش .  در هند نيز به تازگى چنين اتفاقى افتاده است

كه رهبرى انقلاب بزرگى را به عهده داشت، به مردم ) 43(نارايان
و كسانى چون مورارجى و . كمك كرد تا حكومت را تغيير دهند

كه قدرت ديگران، كه از طريق او روى كار آمده بودند، به محض اين
 گرفتند، سعى كردند خود را از شر او خلاص كنند، زيرا از را به دست

اين مرد خطرناكى است و نفوذ "گفتند، و با خود مى. ترسيدنداو مى

ى مردم دارد و ممكن است دوباره مشكل بزرگى را به زيادى بر توده
."پس بايد كاملاً كنار گذاشته شود. وجود آورد

راندند نظير ن كشور بيرون مى زمانى هم كه دولت بريتانيا را از اي
مهاتما گاندى بود كه چنين تحولى را به وجود . چنين اتفاقى رخ داد

ولى زمانى كه قدرت به دست مردم هند افتاد نسبت به او . آورد
كس به سخنانم هيچ": آخرين جملات او اين بود. اعتنايى كردندبى

و . "استترين ارزشها بىتوجهى ندارد و وجود من در ميان آن
اعتنا هاى او بىكسانى كه از طريق او به قدرت رسيدند، نسبت به گفته

ممكن . و احتمال دارد همان افراد در قتل او دخيل بوده باشند. بودند
است مستقيماً در اين امر دخالتى نداشته باشند ولى كاملاً آگاه بودند 

قدامات گونه اكه به جان او سوء قصد خواهد شد، با اين وجود هيچ
.و اين خود حمايتى غيرمستقيم از قاتلين است. احتياطى به كار نبردند

 بود، به او اطلاع داده "مورارجى دساى" زمانى كه قدرت در دستان 
گويى . ولى او هيچ توجهى نكرد. اى در حال وقوع استشد كه توطئه

قلباً مايل بود كه از دست مهاتما گاندى خلاصى يابد، زيرا او دايماً
خواست آفريد و داراى افكار و عقايدى كهنه بود كه مىمشكل مى

او در گذشته هميشه مخالف حكومت و دولت . ها را تحميل كندآن
با اين وجود با دولت جديدى نيز كه خود آن را روى كار آورده بود . بود

. دادپرداخت و هميشه آن را مورد انتقاد قرار مىبه مخالفت مى
ها با پس از مرگش اگرچه آن. ضع بسيار ناراحت بودحكومت از اين و

 و ابراز تأسف "اتفاق بسيار ناگوارى رخ داده است"گفتند گريه مى
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ها قلباً خوشحال شدند و نفس راحتى ى آنكردند، ولى همهمى
.كشيدند

او اكنون .  نيز در چنين موقعيتى قرار دارد"جاياپراكاش نارايان"
كس به او و هيچ. ار گذاشته شده استكند كاملاً كناحساس مى
اند در حقيقت كسانى كه قدرت را به دست گرفته. دهداهميتى نمى

كنند با مردن او وضع ها فكر مىآن. كنند كه او زودتر بميرددعا مى
اكنون بسيار بيمار است و نيمى از روزهاى هفته او هم. بهتر خواهد شد

در به كار كردن نيست و هر روز را تحت درمان دياليز قرار دارد و قا
ميرد، خشنود و كه او به زودى مىها بايد از اينآن. شودتر مىضعيف

ها ماند كه از آنچون در آن صورت ديگر كسى باقى نمى. راضى باشند
.قدرتمندتر باشد

... مايلم به جاياپراكاش بگويم
ب كه نبايد آنقدر خو. او انسان خوبى است.  من او را بسيار دوست دارم

او يك سياستمدار نيست . كشيدسرنوشتش او را به سوى سياست مى
او انسان نازنينى . ى فاضله استبلكه شاعرى رؤياپرداز و طرفدار مدينه

.هاى خوب و نازنينى هستندتمام رؤياپردازان انسان. است
... مايلم به او بگويم

به او بگو . بخواهكه دنيا را ترك گويى، از كشورت پوزش  پيش از اين
ى قدرتند، هم تو و هم كشور را به نام تو، گروهى سياستمدار كه تشنه

به او . ايدبدين معنا كه تو و كشور هر دو فريب خورده. اندفريب داده
ولى فراموش نكن كه اين را ! بگو كه اين انقلاب شكست خورده است

ترتيب هاى ديگر نيز به همين هم يادآور شوى كه تمام انقلاب
انقلاب . ريزى شده استها غلط پىاند، زيرا اساس آنشكست خورده

افرادى كه آن را بر شما . تواند از آسمان بر شما تحميل شودنمى
ها روش گذشته را ادامه اند، آناند، خود جزئى از گذشتهتحميل كرده

اى وجود به مردم بگو كه براى انقلاب سياسى هيچ آينده. دهندمى
تواند وجود داشته باشد و آن هم  تنها يك نوع انقلاب مى.ندارد

و اگر بتوانيم . هر فردى بايد از درون تغيير كند. انقلاب معنوى است
هيچ راه . ها انسان را تغيير دهيم، جامعه نيز متحول خواهد شدميليون

و اين را نيز بايد . برى براى آن نيستديگرى وجود ندارد ـ راه ميان
ى ذاتى هر سيستم در حال تحول، اين است كه  مشخصه:بدانيم كه

اى ولى آنان فقط در آن جامعه. كننددر آن قهرمانانى ظهور مى
و زمانى كه اين . ى خلق آنان بوده استقهرمانند كه برانگيزنده

اى شدند، خود نيز تبديل به قهرمانان موفق به تغيير چنين جامعه
.نندشوند كه بايد تغيير كاى مىجامعه

براى . كند قهرمانى خاص به تناسب موقعيت و زمانى خاص ظهور مى
ى امپراتورى بريتانيا، قهرمانى چون مهاتما مثال، به دليل مسئله

ولى تنها در آن شرايط وجود او باارزش و پرمعنا . گاندى ظهور يافت
زمانى كه امپراتورى بريتانيا كنار رفت، بودن مهاتما گاندى ديگر . بود
وقتى شرايط خاصى وجود ندارد، چگونه . ش و معنايى نداشتارز
كند، توان معنايى در آن يافت؟ بنابراين زمانى كه جامعه تغيير مىمى

وجود لنين و گاندى . شوندقهرمانان خود نيز تبديل به بارى اضافى مى
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در . نيز از نظر كسانى كه به قدرت رسيده بودند ديگر ارزشى نداشت
اند، وجود جاياپراكاش  كه قدرت را به دست گرفتهحال حاضر كسانى

سرنوشت قهرمانان در طول تاريخ هميشه چنين . دانندرا اضافى مى
ى ذاتى هر مشخصه. ولى قانونى بنيادى در جريان است. بوده است

. كنندسيستم در حالِ تحول آن است كه در آن قهرمانانى ظهور مى
ى خلق اين نند كه برانگيزندهاى قهرماها فقط در آن جامعهولى آن

ها به مناسبت آن. رهبران سياسى دايمى نيستند. قهرمانان است
ها كنند ولى زمانى كه آن سيستم از ميان رفت، آنخاصى ظهور مى

.روندنيز به كنار مى
مطالبى را كه آنان . كندبينان فرق مىجاست كه روش روشن در اين

. اصى نيست، بلكه نامحدود استى خكنند مربوط به دورهمطرح مى
گاه ارزش خود به همين دليل است كه عيسى، زرتشت و لائوتسو هيچ

ها براى زمان مانند، زيرا پيام آنرا از دست نداده و تا ابد باقى مى
پيام آنان پيرامون درد و رنج و . محدودى نيست، بلكه هميشگى است

بين نشوند، ن روشنو تا وقتى كه تمام مردم جها. جهالت انسان است
.دهدوجود بودا معناى خود را از دست نمى
آيند و رهبران سياسى مى: گويم به همين دليل است كه من مى

تنها . اندها فقط زمان بسيار كوتاهى در صحنهآن. روندمى
.مانندهاى معنوى تا ابد باقى مىشخصيت

از دست  بودا هنوز هم ارزشمند است و تا ابد هم ارزش خود را 
سياستمداران در . بينى هميشه مورد نياز استدهد زيرا روشننمى

ها فقط جار و آن. گيرى تاريخ واقعى بشريت سهمى ندارندشكل
تاريخ واقعى در پس پرده جريان دارد و هنوز . اندازندجنجال به راه مى

هاى زودگذر جذب نوشته نشده است، زيرا ما هميشه به سوى پديده
هايى كه فقط مربوط به امروز است ذهن خود را با روزنامهشويم و مى

.و آينده برايمان مفهومى ندارد. سازيممشغول مى
: سعى كنيد اين نكته را دريابيد

.هاى ابدى توجه و علاقه نشان دهيد فقط به پديده
 در زمان قديم مردم توجه چندانى به اتفاقات زودگذر روزانه نداشتند، 

ها با آن. دادندترى علاقه و توجه نشان مىل عميقدر عوض به مسائ
كردند، بلكه قرآن حفظ روزنامه و تلويزيون خود را سرگرم نمى

كردند، و يا بر كردند، وداها را زمزمه مىكردند، روى گيتا مراقبه مىمى
ها هستند كه اين. كردندى بودا و ماهاويرا تمركز مىمجسمه

.اندهايى ابدىپديده
معنا و گويم اتفاقات روزانه اغلب بى همين است كه من مى براى

افتند و فوراً ناپديد ها در يك لحظه اتفاق مىاهميتند، زيرا آنبى
هاى سياسى اتفاق انقلاب. كندشوند، چون آن موضوع تغيير مىمى
هاى صابون براى اگرچه حباب. روندافتند و چون حبابى از ميان مىمى

.هاى ابدى نيستندها الماستند ولى آناى زيبا هسلحظه
ولى انقلاب درونى مشكل است، .  الماس ابدى انقلاب درونى است

ى انقلاب بيرونى ميل به ولى لازمه. زيرا نياز به خلاقيت دارد
. نفرت داشتن آسان، ولى عشق ورزيدن مشكل است. گرى استويران
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بنايى چون تاج توان هر چيز را نابود ساخت ولى خلق به آسانى مى
ساخت آن چهل سال طول كشيد در . انجامدها به طول مىمحل سال

كنيد فكر مى. كردندحالى كه پنجاه هزار نفر هر روز در آن كار مى
كشد؟ تنها با يك بولدوزر ويران ساختن چنين بنايى چند روز طول مى

.توان آن را با خاك يكسان كرددر ظرف يك روز مى
براى همين است كه انسان اين همه به . ن است ويران كردن آسا

بر و كوتاه كند اين راهى مياناو فكر مى. مند استگرى علاقهويران
.براى او خلق كردن بسيار مشكل است. است

ها توانايى جايى كه تمامى انقلاباز آن: كنم باز هم يادآورى مى
ند؛ و اين كارى گرى برانگيزتوانند مردم را به ويرانتخريب دارند، مى

بسيار آسان است، زيرا مردم سرخورده و نااميدند و در رنج و عذاب به 
ولى . ها را به شورش وادار ساختتوان آنبرند، به آسانى مىسر مى

ها با آن. شودزمانى كه همه چيز را از ميان بردند، مشكلات شروع مى
. گونه خلق كننددانند چها نمى آن"حالا چه بايد كرد؟"گويند، خود مى

دانند چه ناميد، در چنين شرايطى نمىهايى را كه شما انقلابى مىآن
شوند و بدبختى نيز و سپس همه گيج و سر در گم مى. بايد بكنند

شود و صورت تر هم مىگاهى اوقات عميق. يابدهمچنان ادامه مى
د كننبعد از چند سال دوباره مردم فراموش مى. گيردزشتى به خود مى

اند و رهبران سياسى نيز هميشه آماده. انديشندو به انقلاب ديگرى مى
.ها را به سوى نابودى سوق دهندكه آن

گرى من شما را به ويران. جا ايجاد خلاقيت است كار من در اين
گويم كه ديگران را مسئول بدبختى خود انگيزم من به شما نمىبرنمى

توانند بنابراين تنها كسانى مى. دانمبدانيد، بلكه فقط شما را مسئول مى
و اين . با من بمانند كه شهامت قبول چنين مسئوليتى را داشته باشند

اگر مسئوليت زندگى خود را به عهده بگيريد، . يك انقلاب واقعى است
تغييرات آرام و تدريجى خواهند بود و فقط . توانيد آن را تغيير دهيدمى

و . قلاب درونى را با ديگران سهيم شويدتوانيد اين اندر طى زمان مى
ها را با يكديگر پيوند اى جريان يابد كه قلباين انقلاب بايد به گونه

.دهد
اند ولى در واقع ها و ساختارهاى اجتماعى بارها تغيير كرده حكومت

.هيچ چيز عوض نشده و همان روش قبلى دوباره تكرار شده است
دهم رهروانِ خود را به جاى  مى به همين دليل است كه من ترجيح

تنها به اين دليل كه اين دو را از يكديگر . انقلابى، سركش بنامم
ولى . انقلاب با افكار اجتماعى بسيار آلوده شده است. متمايز سازم

.سركش بودن امرى فردى است
تمام آن عقايد . مسئوليت زندگى خود را به عهده بگيريد!  طغيان كنيد

هاى تمام دانستنى. اند، بيرون بريزيدذهنتان فرو كردهپوچى را كه در 
و دوباره و از ابتدا شروع به يادگيرى كنيد، زيرا . خود را كنار بگذاريد

و يك چيز ديگر را به خاطر . اين سفرى دشوار و پرمخاطره است
...بسپاريد
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گيرند، در ابتدا هايى كه در مقابل يكديگر قرار مىها و سيستم حكومت
ى مردم سودمندند، ولى به تدريج كارآيى خود را از دست داده و بر برا

.و اين طبيعتِ روندِ تكاملى است. كنندعكس عمل مى
دهد، در ابتدا بسيار سودمند به نظر  هر اتفاقى كه در دنيا رخ مى

شود، زيرا زندگى دايم در حال رسد، ولى به زودى غيرسودمند مىمى
رود، ولى ساختار ها پيش مىرون ناشناختهتغيير است و با سرعت به د
ى خود تبديل و هر ساختارى به نوبه. مانداجتماعى هميشه عقب مى

اما من به شما . شود كه بايد دوباره درهم شكسته شودبه گورى مى
گونه نيازى به ساختار درونى دهم كه در آن هيچراهى نشان مى

صوصيتى خاص ندارد و آگاهى نيازى به داشتن ساختار و يا خ. نيست
.  همين است"آزادى"ى معناى كلمه. تواند به تنهايى باقى بماندمى

تواند در تمام لحظات بدون داشتن ساختار و اخلاقيات و آگاهى مى
صنعتى خاص، به حيات خود ادامه دهد، زيرا خود به تنهايى كافى و 

وب و توانيد بدون توجه به اخلاقيات، واكنشى خشما مى. كامل است
پسنديده از خود نشان دهيد، زيرا پاسخ شما در آن لحظه آگاهانه بوده 

. سعى كنيد بدون داشتن هيچ ساختارى، آگاهانه زندگى كنيد. است
تواند مى. شويدبدين ترتيب هرگز گرفتار سيستم غيرسودمند نمى

گيريد؛ كه اين خوب شما چيزى را ياد مى: چنين اتفاقى نيز روى دهد
پس از آن تبديل به يك عادت . فقط براى چند روزىولى . است
.شويدجاست كه شما دوباره گرفتار مىشود و در اينمى

ايد كه، شما به كرات شنيده.  زندگى واقعى در ترك عادات است
گويم، عادت خوب و ولى من به شما مى. "عادات بد خود را رها كنيد"

! ها بد هستند تمام عادت!هرگونه عادتى را رها كنيد. كندبد فرق نمى
گاه هر ها زندگى كنيد، آنبدون آن. ها را كنار بگذاريدسعى كنيد عادت
.و اين زندگىِ يك انقلابى است. تان آزادى خواهد بودلحظه از زندگى

هاى خواهيد برنامه و همچنين به خاطر داشته باشيد، زمانى كه مى
يد، به خاطر قواعدى كه گذشته را به دليل سودمند نبودن كنار بگذار

كنار گذاشتن . ها انتقاد نكنيداند، هرگز از آندر گذشته براى شما داشته
ى ذهن بايد بدون احساس گناه عادات قديمى و تميز كردن خانه

كنيد كه كنيد، زيرا حس مىاى را حذف مىشما برنامه. انجام پذيرد
اشيد از ديگر براى پيشرفت كلى شما مناسب نيست ولى مواظب ب

ها اجتناب كنيد، زيرا ى به كار بردن خشونت در حذف برنامهوسوسه
ها را دوست بداريد، زيرا به آن. ايدجا رسيدهها شما به اينبا كمك آن

.اند تا براى رسيدن به مراحل بعدى آماده گرديدشما نيرو بخشيده
در . شود هر كارى را كه انجام دهيد دير يا زود، تبديل به عادت مى

آن لحظه كه متوجه اين موضوع شديد، آن را كنار بگذاريد، زيرا ديگر 
كشد و اجازه و شما را به عقب مى. غيرسودمند و غيرانقلابى شده است

هاى شناخته شده و آشنا نگه دهد پيش برويد و شما را در برنامهنمى
ريزى و سنجش و نقشه دهد كه بدون برنامهاجازه نمى. داردمى

بنابراين هرگاه عادتى را كنار گذاشتيد، .  كارى را انجام دهيدكشيدن
تميز . آن عادت هر چقدر هم خوب باشد، نبايد احساس گناه كنيد
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. آميز باشدى ذهن نبايد همراه با احساس گناه و يا خشونتكردن خانه
طور فكر نكنيد كه چون مادرتان آن را به شما آموخته است، اگر اين

.ايداريد، خيانتى نسبت به او روا داشتهآن را كنار بگذ
توانم سانياس شوم؟ چگونه مى"نويسند كه  مردم براى من نامه مى

آيا اين . اند كه يك كاتوليك مسيحى باشموالدينم به من آموخته
من در "گويند،  و يا مى"ها نخواهد بود؟خيانتى نسبت به آن

سانياس شوم، نسبت به ام، آيا اگر اى مسلمان پرورش يافتهخانواده
اند افرادى كه با چنين عشق و توجهى اين دين را به من آموخته

ها احساس گناه به وجود  بدين ترتيب در آن"ام؟خيانت نورزيده
كنيد، نيازى اگر با كاتوليك بودن احساس وفور و آزادى مى. آيدمى

و . ارداما علاقه به تغيير در شما وجود د. نيست كه آن را تغيير دهيد
بله، . كنيددهد كه شما احساس محدوديت مىاين به سادگى نشان مى

كرد كه دانست، و احساس مىمادرتان به شما چيزى را آموخت كه مى
اما ساختار اجتماعى تغيير كرده است و زندگى . براى شما مناسب است

او چگونه . شما با زندگى مادرتان در گذشته به كلى فرق كرده است
د براى هميشه آموزگار شما باشد؟توانمى

و يا از . گذاريد، زياد احساس گناه نكنيداى را كنار مى وقتى برنامه
ها در دو قطب مخالف و در دو خود عصبانيت نشان ندهيد، زيرا اين

كنند و يا احساس مردم يا احساس گناه مى. نهايت قرار دارندسر بى
بانى شويد، زيرا آنچه حتى نيازى نيست كه عص. عصبانيت و خصومت

دانست براى شما خوب آمد و مىى آن زن سالخورده برمىكه از عهده

ى خود اثر بخشيده هاى او به نوبهو آموخته. است، انجام داده است
داند؟ اگر شما يك كاتوليك مسيحى نبوديد، واقعاً كسى چه مى. است

. يت كرده استجا هداهمان شما را به اين. آمديدشايد به نزد من نمى
بنابراين آنچه كه در گذشته اتفاق افتاده، شروعى براى مراحل بعدى 

.بايد نسبت به آن سپاسگزار باشيد. بوده است
زمانى كه .  بنابراين نيازى نيست كه احساس گناه و يا عصبانيت كنيد

دهيد طورى عمل كنيد كه گويى لباس خود را اى را تغيير مىبرنامه
شويد تر مىكند و بزرگوقتى بدنتان رشد مى. دهيدتغيير مى

اى را كه مادرتان به شما وقتى پيژامه. شودهايتان كوچك مىلباس
ى كنيد، زيرا ديگر اندازهكنيد، احساس گناه نمىداده بود عوض مى

. شويدولى عصبانى نيز نمى. مجبوريد آن را عوض كنيد. شما نيست
ل آن را مغلوب كنيد و براى عوض كردن آن نيازى نيست كه او

سپس روى آن نفت بريزيد و بسوزانيدش و يا جار و جنجال به پا 
دانيد خدمت خود زنيد، زيرا مىدست به چنين كارهايى نيز نمى. كنيد

.را به شما كرده است
. اى متشكل از چند عامل و موجودى رو به تكامل است انسان پديده

ز بايد براى جذب چيزهاى هر رو. دهدهر روز اتفاق جديدى رخ مى
ها را دور بريزيد و فضايى فراهم آوريد كه بتوانيد جديد، قديمى

و با كمال امتنان از چيزهاى . ها سازيدجديدها را جايگزين قديمى
.قديمى خداحافظى كنيد
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ى زمانى كه برنامه.  بهتر است كه اين دو نكته را به خاطر بسپاريد
عصبانى نيز . رگز احساس گناه نكنيددهيد هقديمى خود را تغيير مى

در آن صورت به سوى انقلابى حركت خواهيد كرد كه من . نشويد
يك انقلابى واقعاً عصبانى . سعى دارم آن را به شما بشناسانم

چه دليلى دارد كه عصبانى شود؟ آنچه را كه والدين شما . شودنمى
ن است كارهايى ممك. اندتوانستند همراه با دعاى خير نثارتان كردهمى

اند مفيد نبوده باشد، اين بحث ديگرى را كه در حق شما انجام داده
اند و ها نيت خير داشتهآن. ولى اين از روى عمد نبوده است. است
توانستند غير از اين عمل كنند، زيرا در دنياى متفاوتى نمى
.اندزيستهمى

وانين ثابت و  بنابراين، به خاطر داشته باشيد كه به كودكان خود ق
ها آگاهى و آن ديدى را بدهيد به آن. ى خاصى را ارائه ندهيدبرنامه

. كه بتوانند چگونگى هر چيز را ببينند و قوانين مربوط به خود را بيابند
هايم با من مايلم سانياس. ها فقط آگاهى دهيدبه جاى دانش به آن

ه طورى كه در ها آگاهى دهيد، ببه آن: كودكان خود چنين رفتار كنند
.هر زمان و هر جايى بتوانند راه خود را پيدا كنند

. ها در دنياى متفاوتى زندگى خواهند كرد به خاطر داشته باشيد كه آن
. ها فكر كنيد و يا هيچ تصورى داشته باشيدى آنتوانيد دربارهشما نمى

ايد تكرار ها هرگز همان الگويى را كه شما در زندگى داشتهآن
.ند كرد و روش زندگى خود را خواهند داشتنخواه

ها آگاهى دهيد و با نور هدايت خود چشمانشان را به روى  به آن
. واقعيت بگشاييد، تا در هر كجا كه باشند، بتوانند راه خود را پيدا كنند

ها بياموزيد كه شجاع باشند به طورى كه بتوانند هر چيزى را كه به آن
. ص دادند كنار بگذارند و خود را آزاد سازندى خود غلط تشخيدر برنامه

.رهايى و آزادى همان عشق است
ها در دنيايى كاملاً متفاوت آن. ها تحميل نكنيد هيچ الگويى را بر آن

ها كه دانش خود را به آنبنابراين به جاى اين. زندگى خواهند كرد
 حال دنيا آنقدر سريع در. ها عشق بورزيدانتقال دهيد، نسبت به آن

ها بياموزيد، به زودى قديمى و منسوخ تغيير است كه آنچه شما به آن
شود و اگر بخواهند خود را از آن بار اضافى رها سازند، احساس مى

. يك از اين دو حالت خوب نيستكه هيچ. كنندخشم و يا گناه مى
.ريزى نكنيدبنابراين براى كودكان خود برنامه

و كودكان خود و تمام كسانى را كه . نيد مانند يك انقلابى زندگى ك
تنها اين انقلاب . ورزيد در اين انقلاب سهيم كنيدها عشق مىبه آن

ولى چنين انقلابى هنوز تجربه ... خوردگاه شكست نمىاست كه هيچ
.نشده است

اند ولى هرگز كسى آن را ى آن سخن گفته عيسى مسيح و بودا درباره
كه آن را ولى اين. كنمى آن صحبت مىارهمن نيز درب. نيازموده است

تواند انقلابى كه مى. امتحان خواهيد كرد يا نه بستگى به شما دارد
هايى كه تاكنون اتفاق انقلاب. تحقق يابد، هنوز تجربه نشده است

.انداند هميشه با شكست مواجه شدهافتاده
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شما را در سراسر جهان به عنوان استاد تانترا :  سؤال سوم
شناسند، با اين وجود، در اين سه سالى كه من در آشرام شما مى

تر ارتباط ام كمام نه تنها از هر زمان ديگرى در زندگىبوده
تر فكر كرده و يا ام، بلكه راجع به آن نيز كمجنسى داشته

ممكن است علت چنين اختلافى را توضيح دهيد؟. امشنيده

گونه در عشق ورزيدن و ارتباط آموزم كه چبله، من به شما مى ... 
. هاى رفتن به ماوراستجنسى خود عميق باشيد، زيرا اين يكى از راه

ابتدا بايد اين مرحله را پشت سر بگذاريد تا بتوانيد به فراسوى آن 
حال اين . در واقع هدف من اين است كه شما را به ماورا ببرم. برويد

 بارها و بارها در عقايد من. موضوع به صورت مشكلى درآمده است
.سراسر جهان مورد سوءتعبير قرار گرفته است

اند كه، افراد مذهبى بايد مخالف ارتباط  مردم به اين فكر عادت كرده
هايى كه مخالف ارتباط كنند آنها با خود فكر مىآن. جنسى باشند

جنسى نيستند چگونه ممكن است افرادى مذهبى باشند؟ اين عقايد در 
من تمام اين الگوها را درهم . شديداً تثبيت شده استاذهان مردم 

ريزم و انتظارى ندارم كه مردم جهان الگوهاى ذهنى خويش را مى
هاى مرا يكباره تغيير دهند و به همين دليل انتظار هم ندارم كه گفته

فهمند، من ها منظور مرا به درستى نمىدر حالى كه آن. درك كنند
من به اميدهايى واهى دل . كنمملاً درك مىها را كاعلت سوءتعبير آن

. ها مرا درك كنندها طول بكشد تا آنها و شايد قرنسال. امنبسته
.دهدولى هميشه چنين اتفاقاتى روى مى

اين نگرش به قدرى . خواهم نگرشى نو در زندگى ايجاد كنم من مى
رار بندى و يا چارچوبى خاص قتوان آن را در طبقهجديد است كه نمى

مهاتما مورارجى دساى . انگيزدو همين عصبانيت همه را برمى. داد
عصبانى است، زيرا اميال جنسى خود را سركوب كرده است، بدون 

.كه نسبت به اين موضوع شناختى داشته باشداين
 داستان از اين قرار است كه در زمان جوانى او حدود پنجاه سال 

و اين . اهر خود تجاوز كرده بوداش به خوپيش، مردى از اهالى دهكده
او تمايلات جنسى را عامل و . اتفاق شوك عظيمى به او وارد ساخت

در حقيقت ممكن است سركوب . پنداشتى چنين جنايتى مىانگيزه
كس والاّ هيچ. نمودن ميل جنسى، موجب چنين اتفاقى شده باشد

تواند ىدر واقع هيچ خواهرى نم. خواهد به خواهر خود تجاوز كندنمى
تا . به نظر جذاب بيايد، زيرا انسان با او زندگى كرده و بزرگ شده است

انسان اميال جنسى خود را بيش از حد سركوب نكرده باشد، هرگز 
.چنين امرى تقريباً غيرممكن است. تواند عاشق خواهر خود شودنمى

...ى همان دزد باشدممكن است درباره: ام داستان ديگرى نيز شنيده

 نياز به يشخص. ى پليس به صدا درآمدهاى شب تلفن اداره در نيمه
عجله كنيد هر چه زودتر به ": گفتو نااميدانه مى. كمك فورى داشت

پليسى كه "!دزدى در اتاق يك پيرزن به دام افتاده است! جا بياييداين
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جا خواهيم ى ديگر آنما تا پنج دقيقه": بازرس كشيك بود به او گفت
"ولى ممكن است اول خود را معرفى كنيد؟بود 

."من همان دزد هستم":  صدا پاسخ داد

هاى خود را سركوب كنيد، جراحت ناشى از آن در تمام  اگر خواسته
تحت . كه مداوا شودطول زندگى با شما باقى خواهد ماند، بدون اين

.فشار قرار دادن خود روش صحيحى نيست
شود رفتن سطح آگاهى و ادراك ايجاد مى تغيير اساسى از طريق بالا 

بنابراين من به شما . گرددو فهم و ادراك از طريق تجربه حاصل مى
دهم تا آنچه را كه ذهن و بدنتان مايل است تجربه آزادى كامل مى

.شما بايد هوشيار، مراقب و آگاه باشيد: ولى فقط با يك شرط. كند
با كمال تعجب درخواهيد يافت . بازى كنيدتوانيد آگاهانه عشق اگر مى

اگر عميقاً و با هوشيارى، . كه عشق تنها راه رسيدن به سامادى است
شويد كه آن عشق بازى كنيد، متوجه نمىبيدارى و آگاهى كامل عشق

نيست كه شما را مجذوب خود كرده است، بلكه در نهايت عشق و در 
و .  گشته استاوج لذت جنسى ذهنتان از ميان رفته و افكارتان متوقف

در واقع اين . شودجاست كه آن شهد به درونتان جارى مىدر اين
دهد، بلكه ى زيبايى را به شما مىارتباط جنسى نيست كه چنين تجربه

اى برسيد كه ذهن كند كه به روشى طبيعى، به نقطهفقط كمك مى
روند والبته فقط براى يك لحظه ابرها كنار مى. گردددر آن ناپديد مى

گردند و ولى دوباره ابرها بازمى. كنيدشما خورشيد را مشاهده مى

ى سكس شروع به و شما باز هم درباره. گرددخورشيد پنهان مى
بازى نكنيد، تمام زيبايى آن اگر آگاهانه عشق. كنيدبافى مىخيال

.ى رازگونه را هر بار از دست خواهيد دادتجربه
كند، بلكه  به دنيا وصل مى اين ارتباط جنسى نيست كه شما را

توانيد بنابراين مسئله اين نيست كه چگونه مى! نداشتن آگاهى است
. سكس را كنار بگذاريد، مهم اين است كه ناآگاه بودن را كنار بگذاريد

تان جريان كامل خود را داشته آگاه باشيد و اجازه دهيد وجود طبيعى
.باشد

هر . ايداز آن زاده شده. ى طبيعى است ارتباط جنسى يك خصيصه
سركوب كردن آن عملى . سلول بدنتان يك سلول جنسى است

.برخلاف طبيعت است
 ولى ارتباط برترى نيز وجود دارد كه داراى ماهيت كاملاً متفاوتى 

كنيد، هوشيار اگر در آن لحظه كه اوج لذت جنسى را تجربه مى. است
و . اى وجود نداردهشويد كه گذشته و آيندو آگاه باشيد، متوجه مى

و . ايدجا و اكنون ساكن گشتهزمان از ميان رفته و شما كاملاً در اين
اى زيباست، زيرا در آن لحظه شادى و سرور سرشارى بر اين تجربه

.ريزدشما فرو مى
يكى از ميان رفتن ذهن و ديگرى :  اكنون بايد اين دو راز درك شود
ى متفاوت از و زمان دو جنبهذهن . از ميان رفتن زمان در يك لحظه

شوند، انسان سرور زمانى كه اين دو ناپديد مى. ى واحدنديك پديده
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شود كه ذهن و زمان مراقبه باعث مى. كندكامل يا خدا را تجربه مى
.بدون نياز به برقرارى ارتباط جنسى از ميان برود

 كه شويدى اين حقيقت مىپردازيد، روزى متوجه وقتى به مراقبه مى
و آن روز روزى است كه . رونددر مراقبه نيز ذهن و زمان از ميان مى

آن روز پى خواهيد برد كه چرا تا . ايدشما به ادراكى بزرگ نايل شده
و درست در همان روز تمام . مند بوديدآن حد به ارتباط جنسى علاقه

شما مجبور . دهيدى خود را نسبت به آن از دست مىتوجه و علاقه
هيد بود كه با سعى و تلاش سكس را كنار بگذاريد، اين ميل نخوا

درست مانند شبنم در برابر خورشيد صبحگاهى، به سادگى از ميان 
.كه از خود نشان و يا جراحتى باقى بگذاردبدون اين. خواهد رفت

 اگر بتوانيد از طريق مراقبه چنين حالتى را به وجود آوريد، بسيار 
توانيد آن را انجام دهيد و نيازى تنهايى مىتر است، زيرا به آسان

.نداريد كه به شخص ديگرى وابسته باشيد
اى را كسب كنيد، نه تنها  اگر بتوانيد از طريق مراقبه چنين تجربه

ى انرژى دهيد، بلكه به دليل ذخيرهانرژى خود را از دست نمى
.شويدتر نيز مىسرزنده

راقبه، چنين سرورى را تجربه  گذشته از آن اگر بتوانيد از طريق م
در . توانيد در آن حالت باقى بمانيدكنيد، تا هر زمان كه بخواهيد مى

بين در تمام لحظات يك روشن. اى آنى نيستمراقبه اين تجربه
ى ميان شروع فاصله. برداش در اوج لذت جنسى به سر مىزندگى
در . كشيدبينى گوتام بودا تا زمان مرگش چهل و دو سال طول روشن

فقط . بردها او كاملاً در اوج لذت جنسى به سر مىتمام طول اين سال
كنيد با اى را كه شما تجربه مىآن چند لحظه! فكرش را بكنيد

.ى دايمى بودا اصلاً قابل مقايسه نيستتجربه
من قوياً طرفدار آن . دهم من به شما تركيب جديدى را تعليم مى

هى شما را به سطح آگاهى بودا ارتقاء حالت ماورائى هستم كه آگا
. ى حالت ماورائى است، نه سركوب كردن آنولى آن تجربه. دهدمى

كس تا به حال به ماوراء دست از طريق سركوب كردن تمايلات، هيچ
با اين روش انسان به حركت خود در يك مسير معين . نيافته است

ميل جنسى . كوب كنددهد، زيرا هر روز بايد اميال خود را سرادامه مى
خواهيد از شما مى. تا واپسين دم مرگ در ذهن شما باقى خواهد ماند

. شرّ آن خلاص شويد، من هم مايلم كه شما در اين امر توفيق يابيد
هايى كه با ميل جنسى ولى من مخالف سكس نيستم، زيرا آن

رو از اين. توانند از شرّ آن خلاصى يابندورزند، هرگز نمىمخالفت مى
.رسدتعليمات من متناقض به نظر مى

در غير . توانند آن را درك كنند تنها كسانى كه واقعاً آمادگى دارند، مى
ى مردم، اكثر افراد توده. اين صورت عقايد من سوء تعبير خواهد شد

. ها مرا درك نخواهند كردآن. كنندهاى مرا غلط تعبير مىجامعه گفته
ها احساس براى آن. ها مرا درك كنندكه آنولى من نيز انتظار ندارم 

بنابراين . ها داشته باشمكه انتظارى از آنكنم بدون اينتأسف مى
.شومهرگز، رنجيده خاطر نمى
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كشد تا ها طول مىدانم اين تعليمات آنقدر جديد است كه قرن مى
اش قضاوت نمود، معيارى به وجود آيد كه بتوان براساس آن درباره

توان گويند اشعار يك شاعر بزرگ را نمىمى. يارى وجود نداردزيرا مع
آن شاعر بزرگ بايد خود . كنددرك كرد، زيرا با اشعار قديمى فرق مى

اين . معيارى خلق كند كه براساس آن بتوان اشعارش را ارزيابى نمود
توانيد يك شما نمى. موضوع در مورد نقاشان بزرگ هم صادق است

ى آثار ستادان و نقاشان قديم مقايسه كرده و دربارهنقاش بزرگ را با ا
هاى او قضاوت كنيد، زيرا پيام او به قدرى جديد است كه ارزيابى

و . او نيز بايد ارزش جديدى را بيافريند. كندقديمى ديگر كمكى نمى
سازى با بينى مانند سفر و نقاشى و مجسمهروشن. برداين زمان مى
ترين بينى بالاترين و بزرگ، زيرا روشنروستاى روبهچنين مسئله

.برددرك اين تعاليم زمان مى. هنرها و هنر تمام هنرهاست

اى كه قرار است برايم رخ دهد از اتفاق غيرمنتظره:  آخرين سؤال
چه بايد بكنم؟. ترسمبسيار مى

در واقع .  اين بسيار خوب است كه اتفاقى غيرمنتظره برايت رخ دهد
كه انتظارش را داريد روى دهد، كاملاً كسل و خسته اگر اتفاقى 

طور فكر كنيد كه اگر در زندگى هميشه چيزهايى فقط اين. شويدمى
آيد؟ با چنين زندگى اتفاق بيفتد كه شما انتظارش را داريد چه پيش مى

زندگى كاملاً . گونه شادى در آن نخواهيد يافتچه خواهيد كرد؟ هيچ

انتظار . زندر دوستى هستيد كه او در را مىمنتظ. شودبار مىملالت
منتظريد همسرتان تركتان . گيردداريد كه سرتان درد بگيرد و درد مى

هر انتظارى كه داشته باشيد اتفاق . كندكند و او شما را ترك مى
در اين صورت در عرض بيست و چهار ساعت خودكشى . افتدمى
 پيش برود چه خواهيد اگر همه چيز بر طبق انتظارات شما. كنيدمى

كرد؟
. دهداى روى مى زندگى يك ماجراست، زيرا دايم اتفاقات غيرمنتظره

تر باشند، زندگى پرماجراترى هر چه اين اتفاقات غيرمنتظره بيش
احساس سرور كنيد، آماده باشيد و راه را براى اتفاقات . خواهيد داشت

براى . ه نباشيدبينى شدخواهان اتفاقات پيش. غيرمنتظره باز كنيد
كنم ذهن خود را خالى نگه داشته و همين است كه به شما توصيه مى

خواهد طور كه مىاجازه دهيد، آينده آن. ريزى نكنيدبراى آينده برنامه
پس از آن در شادى دايمى به سر خواهيد برد و حركاتى . اتفاق بيفتد

رايتان موزون در هستى خود احساس خواهيد كرد، زيرا هر اتفاقى ب
و در هر اتفاق غيرمنتظره نيز رازى نهفته . بسيار غيرمنتظره خواهد بود

...است

طور به اين. بين بودى پسر كوچكى كه روشنام درباره داستانى شنيده
يك بار . بينى كندتوانست اتفاقات ناگوار را پيشرسد كه او مىنظر مى

خدا پدر را حفظ . كندخدا مادر را حفظ ": به هنگام دعا خواندن، گفت
روز بعد پدر . "خدا مادر بزرگ را حفظ كند، خداحافظ پدر بزرگ. كند
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روزى ديگر پسر كوچك به . ى مغزى درگذشتبزرگ در اثر سكته
. "خدا مادر و پدر را حفظ كند، خداحافظ مادر بزرگ": هنگام دعا گفت

.مادر بزرگ نيز در اثر تصادف به هنگام عبور از خيابان درگذشت
خدا مادر را حفظ كند، ":  پس از مدتى پسرك به هنگام دعا گفت

او تا محل كار، خودش رانندگى . پدر واقعاً ناراحت شد. "خداحافظ پدر
جا كار كند، عاقبت تصميم وجه نتوانست در آنكرده بود، اما به هيچ

بنابراين . اما از رانندگى وحشت داشت. گرفت زودتر به خانه بازگردد
.تن به خانه يك تاكسى گرفت و با عجله وارد خانه شدبراى رف

كنى امروز چه فكر مى":  همسرش پس از خوشامدگويى به او گفت
جسد شير . ترين اتفاق ممكن وحشتناك"اتفاقى افتاده است عزيزم؟

.فروش در ايوان پشتى افتاده است

:گويد استاد لائوتسو مى
:بخشندى تبلور مىاين چهار كلام روح را در فضاى انرژ"

.شود در ماه ششم، فرود برف سفيد ناگهان مشاهده مى
اى را  در سومين مشاهده، قرص خورشيد، تشعشعات كوركننده

.سازدساطع مى
.وزد نسيم ملايمى در آب مى

 انسان سرگردان در آسمان انرژى خالص روحِ پذيرنده را 
.خوردمى

:تر و باز هم سرالاسرار عميق

نى كه در جايى نيست، سرزمي
... همان مأواى حقيقى است

ترين پيام تائوى بزرگ در مهم.  در اين اشعار اسرار زيادى نهفته است
عملى انسان را از بى. عملىعمل كردن از طريق بى: اين كلام است

. بخشدرهايى مى) ماديت(گرفتار شدن در دنياى اشكال و تصاوير 
حسى و فرو رفتن هى بودنِ ناشى از بىعملى انسان را از تعمل در بى

ى چرخش نور تاكنون درباره. دارددر پوچى و سكونِ بيهوده بازمى
دهد به موجب آن نخستين انتشار نور از ايم، كه نشان مىصحبت كرده

اين در يافتنِ استاد . گذاردبيرون بر آنچه كه در درون قرار دارد، اثر مى
شود كه هنوز در به شاگردانى مىو مربوط . كندبه انسان كمك مى

ى بالاتر، دو ها به منظور دستيابى به مرحلهآن. مراحل ابتدايى هستند
كه ترتيب پس از اين. گذارندتر را پشت سر مىى انتقالى پايينمرحله

وقايع روشن گرديد و ماهيت انتشار نور شناخته شد، خداوند ديگر از 
كند و حقيقت غايى را بر مىقرار دادن شما در مسير صحيح دريغ ن

رهروان، اين راز را پاس بداريد و كوشش خود را . سازدشما آشكار مى
!دو چندان كنيد

هر چقدر در كارتان پيشرفت كنيد، .  چرخش نور، فراگير و جامع است
انگيزترى ولى هنوز هم نوع شگفت. شودتر شكوفا مىگل طلايى بيش

ا از بيرون بر روى آنچه كه در تاكنون م. از چرخش نور وجود دارد
ايم، اكنون ما در مركز، ساكن گشته و به آنچه درون است كار كرده

تا به حال خدمت و كمك به استاد . يابيمكه جاودانى است تسلط مى
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اين ارتباط كاملاً . بود، اكنون زمان انتشار دستورات استاد است
وح اگر شخص بخواهد، با اين روش به سط. شودمعكوس مى

ترى نفوذ كند، ابتدا بايد اطمينان حاصل كند كه تمامى ذهن و ظريف
برد و از تمام بدن در كنترل او قرار دارد، در صلح و آزادى به سر مى

انگيزد و فقط قلب ترين هيجانى او را برنمىقيود رها شده و كوچك
زمانى كه نورِ در حال چرخش به سوى آنچه . اش در ميان استالهى

. بردتابد، وابستگى به هر چيزى را از ميان مىدرون است مىكه در 
درخشد ترى مىانرژى تاريكى متوقف شده و گل طلايى با شدت بيش

چيزهايى كه با هم . ـ كه اين در اثر تجمع نور مثبت و منفى است
بدين . كنندارتباط و خويشاوندى نزديك دارند، يكديگر را جذب مى

انتها با فشار به سوى بالا ى بىشده) 44(هطريق پرتوِ نورِ پولاريز
انتهاست، بلكه نورى خلاق نيز هست و آن نه تنها نورى بى. رودمى

كه اين دو پديده با به محض اين. كندكه با نور خلاق تلاقى مى
يكديگر تماس حاصل كردند، به هم پيوسته و يك زندگى دايمى را به 

روند و بالا و آيند و مىن مىآورند، و در مقر انرژى آغازيوجود مى
شود و در كرانگى آگاه مىانسان از آن درخشندگى و بى. روندپايين مى

اى اين مرحله. خواهد پرواز كندتمام بدن احساس سبكى كرده و مى
:شوداست كه گفته مى

روند و به تدريج و به نرمى مى. گيرند ابرها هزاران كوه را در برمى
قلب از تپش . روند نحوى نامحسوس بالا و پايين مىو به. گردندبازمى
ى وحدتِ خلاقِ اين لحظه. شودايستد و تنفس متوقف مىبازمى

ماه آب ده هزار دريا را جمع : شوداى كه گفته مىمرحله. حقيقى است
قلبى كه در ميان تاريكى نورانى شده، ناگهان تپش خود را . كندمى

نور است، و زمانى است كه كودك و اين بازگشت يك . كندآغاز مى
.يابدتولد مى
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فصل هفتم

2
سپتامبر
1978

ماه، جاذب هزار دريا

او مايل بود ميزان . در روزگار قديم پادشاهى بود كه سه پسر داشت
ى آن سرزمين شايستگى هر يك از آنان را به عنوان پادشاه آينده

.نابراين دست به آزمون عجيبى زدب. ارزيابى كند
 پادشاه به پسرانش دستور داد با تير و كمان خود، او را سواره تا خارج 

اى اى در كنار جاده و نزديك مزرعهدر نقطه. شهر همراهى كنند
ى درختى نشسته بود حفاظ توقف كرد و به كركسى كه روى شاخهبى

.كردها قرار داشت، اشاره و نزديك و در تيررس آن
اول به من بگو در مقابلت چه ": تر گفت پادشاه به پسر بزرگ

"بينى؟مى
كنيد؟ من سبزه چرا اين سؤال را مى":  پسر پادشاه با تعجب پاسخ داد

."بينممى... و ابر و آسمان و رودخانه و درخت و
و به پسر دوم اشاره كرد براى تيراندازى . "كافى است":  پادشاه گفت
"بينى؟چه مى"پسر دوم در پاسخ اين سؤال كه . آماده باشد

ها و زمين من اسب": تر گفتخواست توضيح دهد كه پسر كوچكمى
بينم كه كركسى روى ى گندم و يك درخت كهنسال را مىو مزرعه

."آن نشسته است
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مهم نيست كه ": ترين پسرش كرد و آمرانه گفت پادشاه رو به كوچك
"بينى؟گو چه مىتيراندازى كنى، اول به من ب

 پسر جوان براى يك لحظه نيز از شكار خود چشم برنداشت و در 
كشيد و تير را به سوى شكار نشانه حالى كه محكم زه كمان را مى

ها بينم كه بالاى را مىمن نقطه": رفت، با احتياط و تعمق گفتمى
 و تير را در هوا رها كرد و پرنده، روى "...شوندبه بدن متصل مى

.مين درغلتيدز
. پسر سوم به مقام پادشاهى رسيد

شود كه قادرند هر كارى را با  قلمرو پادشاهى نصيب كسانى مى
به همين ترتيب در مورد قلمرو درونى نيز شما نياز . تمركز انجام دهند

دار، هدفمند، همراه با حركت به روشى جهت. ترى داريدبه تمركز بيش
. سازد، انرژى شما را متبلور مىديدى روشن و مشخص در زندگى

.اى بيش نيستهدف يك بهانه است و جهت حركت وسيله
 به طور معمول ذهن شما در همه جا پراكنده گشته و هر قسمت آن 

شما معمولاً يك نفر نيستيد، بلكه متشكل از . به سويى روان است
چندين نفر و به صورت اجتماعى هستيد كه هر قسمت آن در تضاد 

توانيد در زندگى كارى به با اين وضع مى.  با قسمت ديگر استدايمى
تان سراسر نكبت و انجام برسانيد و رضايت را تجربه كنيد؟ اگر زندگى

گونه انگيز درآيد، جاى هيچبدبختى شود و به صورت داستانى غم
شما . كس ديگر مسئول آن نيستتعجبى نيست زيرا جز خود شما هيچ

تواند پذيرى را در اختيار داريد، ولى حتى اين نيز مىنامنبع انرژى پايان
هاى مختلف شما همواره با يكديگر در ستيز اگر بخش. به هدر رود

توانيد شويد و نمىباشند، هرگز موفق به انجام كار باارزشى نمى
ى خدا و حقيقت بينديشيد و صحبت كنيد، زيرا تمام ادراكات درباره

ع نياز به يك چيز دارند؛ و آن هم يكى درونى و بيرونى، به طور قط
بودن است، به طورى كه تمامى انرژى فقط صرف كار و جستجوى 

.معنوى گردد
گونه كمكى به شما هاى زيادى كه در ذهنتان داريد هيچ سؤال

. اى را در شما به وجود آوردكه جستجو و انگيزهكند مگر ايننمى
ديد، و جهت مشخصى تان تبديل به پژوهش گرهنگامى كه زندگى

پيدا كرد، حركت خود را به سوى شكوفايى و كمال آغاز كرده و تبلور 
تبلور بدين معناست كه شما آرام آرام يكپارچه گشته و . خواهيد يافت

و دركِ نهايى حقيقت، چيزى به جز درك نهايى . فرديت خواهيد يافت
خدا . ى خدااين است معناى كلمه. تان نيستوحدت در درون هستى

ولى تنها زمانى . او در درون شماست. ها منتظر شما نيستدر آسمان
تواند يك را توانيد آن را بيابيد كه يكپارچه شويد، زيرا تنها يك مىمى

اين سخن معروف عارف بزرگ افلاطون را به خاطر داشته . بيابد
. ابتدا بايد تنها شويد. "از تنهايى به سوى تنهايى پرواز كنيد": باشيد

تنهايى را به . گفتم مى"امريتو"اين همان مطلبى است كه ديروز به 
اين .  بدين معنا كه كاملاً تبديل به يك شويد"تنها شدن"دست آور، 

تنهايى و كاملاً يك شدن، اين وحدت درونى، نيروى عظيمى را آزاد 
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. كندسازد، زيرا از به هدر رفتن انرژى و اسراف آن جلوگيرى مىمى
اى سفالين است كه از هر طرف آب پس لى مانند كوزهانسان معمو

شما هر چقدر آن را پر كنيد دوباره . دهد و داراى منافذ زيادى استمى
ها بنابراين ابتدا بايد سوراخ. ماندثمر مىشود و تلاش شما بىخالى مى

.بسته شوند
تان به عنوان فرصت بزرگى براى تبديل شدن به ى زندگى درباره

هنگامى كه در يك جهت شروع به حركت كرده و . نديشيد بي"يك"
شود و مركزى افكار خود را متمركز ساختيد، چيزى در شما مستقر مى

.آيد كه اين مركز درى به سوى خداستبه وجود مى
 اين سوتراها ارزش بسيار زيادى دارند و همچنين بسيار اسرارآميزند، 

د، بايد زبان شعر، تمثيل و برزيرا زمانى كه انسان از حقيقت فيض مى
زبان رياضيات از . هيچ راه ديگرى وجود ندارد. راز و رمز را به كار برد

قبل از . انسان بايد بسيار ماورائى و معنوى باشد. بيان آن عاجز است
.كه وارد مبحث سوتراها شويم به اين داستان كوتاه گوش كنيداين

 بود و منتظر جانشين خود بسيار پير شده) 45( استاد بزرگ ذن، نانسن
در واقع او آماده بود تا بدن خود را ترك . نشسته بود كه از راه برسد

ولى منتظر جانشين خود بود تا تمام دانشى را كه كسب كرده . گويد
.بود، به او انتقال دهد و همه چيز را به او بسپارد

د كه بنابراين، بسيار عجيب بو.  او در آن زمان مريدان بسيارى داشت
كرده و مهمى را او افراد تحصيل. سپرداو كليد را به يكى از آنان نمى

در اطراف خود داشت، كه بسيار ماهر، منطقى، شايسته و روشنفكر 

اگرچه شاگردانى . بودند، با اين وجود او باز هم منتظر جانشين خود بود
فهميدند، ولى قادر به درك عشقكه در اطراف او بودند، منطق را مى

شاگردان او با . گويدعشق با زبانى كاملاً متفاوت سخن مى. نبودند
كه استعداد درك رياضيات را داشتند، از درك زبان ماورائى و اين

روح را ها سخنان مبتذل و بىآن. معنوى كاملاً عاجز و ناتوان بودند
فهميدند ولى توانايى درك اشعار پر رمز و راز را بسيار خوب مى

.نابراين او ناگزير بود كه در انتظار جانشين خود باقى بماندب. نداشتند
 او در اتاق خود و در رختخوابش دراز كشيده بود و به نحوى وقت 

) 46(آن روز اولين بارى بود كه جانشين خود جوشو. گذراندخود را مى
او از همان ابتداى ورودش به اتاق حتى يك كلمه . كردرا ملاقات مى
. كدام صحبتى نكردندى او هيچاستاد و شاگرد آينده. اوردنيز به زبان ني

اگرچه او يك غريبه بود ولى روش وارد شدنش به اتاق كافى بود كه 
.استاد او را بشناسد
 روزها بود كه استاد صحبت "اى؟از كجا آمده":  استاد از او پرسيد

او به حدى بيمار و فرتوت شده بود كه سعى داشت به هر. نكرده بود
او حتى صحبت هم . طريقى كه شده انرژى خود را ذخيره كند

ها اولين كلماتى بودند كه او به ها سكوت اينبعد از مدت. كردنمى
"اى؟از كجا آمده": او از جوشو پرسيد. راندزبان مى

زوئيزو به معناى تجسم سرور ) 47.("از معبد زوئيزو":  جوشو گفت
.است
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آيا تجسم سرور را ": ود، خنديد و پرسيدها نخنديده ب نانسن كه ماه
نانسن با . "من بودايى دروغين را ديدم":  جوشو گفت"اى؟ديده

او تقريباً يك سال بود كه از . شنيدن اين حرف از جاى خود بلند شد
آيا در حال حاضر تو استادى ": و پرسيد. رختخوابش بيرون نيامده بود

"دارى؟
."بله دارم":  جوشو پاسخ داد

اش را اش كاملاً از ميان رفته و دوباره جوانىانسن كه گويى بيمارى ن
بازيافته بود با صدايى واضح و روشن و سرشار از نيروى حياتى و 

"استاد تو كيست؟": جوانى پرسيد
اگرچه اوج سرماى زمستان گذشته، ولى هنوز ":  جوشو خنديد و گفت
د كنم كه از بدن ممكن است به استادم پيشنها. هوا بسيار سرد است
توانم حالا مى": نانسن گفت.  و ديگر حرفى نزد"خود مواظبت كنند؟

و نه . فهمدجا آمده است كه زبان مرا مىكسى اين. در آرامش بميرم
."تواند پاسخ مرا بدهدتنها در ظاهر بلكه از درون نيز مى

. "استادِ من، از بدن خود مواظبت كن": ى خود گفت جوشو در جمله
و اين جمله كه .  فقط با همين يك جمله خود را معرفى كرده بوداو
، نشان "اگرچه اوج سرماى زمستان گذشته ولى هنوز هوا سرد است"

دهد كه او با زبان ماورائى و راه و رسم و زبان شعر و عشق، آشنا مى
ممكن است به استادم پيشنهاد كنم ": به همين دليل گفت. بوده است

نيازى . لطفاً در جاى خود استراحت كنيد. اظبت كنندكه از بدن خود مو
من سرور ! شما، استاد من هستيد. نيست كه از رختخواب بيرون بپريد

تنها در يك لحظه استاد . "اماما بودايى را ديده. امرا هنوز تجربه نكرده
چه چيزى ميان . شاگرد خود را شناخت و شاگرد استاد خود را پيدا كرد

ماوراى كلام . كردنى نيستتاد؟ آنچه كه روى داد بيانها اتفاق افآن
و اين . ولى حتى آن را نيز بايد با استفاده از كلمات بيان نمود. است

هيچ راه ديگرى وجود . داستان نيز بايد در قالب كلمات گنجانده شود
.ندارد

سعى كنيد آن را از راه .  اين سخنان استاد لائوتسو، بسيار اسرارآميزند
. به روشى مهرآميز و موافق درك كنيددلتان

يكى از راه انتقاد، كه .  براى گوش دادن به هر چيز دو راه وجود دارد
شخص از درون دايماً در حال انتقاد و قضاوت و ارزيابى است كه آيا 
اين مطلب درست است يا غلط، براى من مناسب است يا نه، با 

. كنداً مقايسه و انتقاد مىهاى من مطابقت دارد يا نه؟ او دايمدانسته
اين سوتراها . ولى اين راه فهميدن چنين سوتراهاى قشنگى نيست

ها فقط در اختيار كسى قرار اين. فراسوى ذهن انتقادى هستند
و . ها داشته باشدآميز و موافق نسبت به آنگيرند كه نظرى محبتمى

ها  با آنيا بهتر بگويم داراى قدرت گيرندگى بوده و بتواند خود را
پذيرا و سراپا گوش باشد به طورى كه نه تنها قلب . همنوا سازد

اش را نيز كه پنهان و در عمق است تكان فيزيكى بلكه قلب معنوى
.دهد

: استاد لائوتسو گفته است
.بخشند چهار كلام، روح را در فضاى انرژى تبلور مى
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از داشته  شما، انرژى و تمام چيزهايى را كه ممكن است به آن ني
جايى كه از اين انرژى هنوز استفاده ولى از آن. باشيد، در اختيار داريد
شما . ايد، باز هم فقير و محتاجيدتان را نگشودهنكرده و گنج درونى

. ايدحتى به آنچه كه خداوند به شما ارزانى داشته است نظرى نينداخته
و . ر حركتيدو بدون توجه به درون، با شتاب به سوى دنياى بيرونى د

توانيد در دنياى بيرون شما نمى. شودبختى شما مىهمين موجب تيره
تان در رو زندگىاز اين. چيزى بيابيد كه موجب رضايتتان شود

كس تاكنون از دنياى بيرون در واقع هيچ. يابدبختى ادامه مىتيره
شما ممكن است . چيزى به دست نياورده است، حتى اسكندر

) 48)(چاكراوارتين(ى جهان يا م زمين و يا هفت قارهفرمانرواى تما
.يابيد كه شما را راضى كندشويد ولى در دنياى بيرون هيچ چيز نمى

 تعجب خواهيد كرد كه در جغرافياى امروزى فقط از شش قاره نام 
در صورتى كه جغرافياى قديمى هند از وجود هفت . برده شده است

و . لانتيس را نيز به حساب آورده باشندها بايد آتآن. دهدقاره خبر مى
. شودكسى كه بر هفت قاره فرمانروايى كند، چاكراوارتين ناميده مى

شود و باز شما حتى اگر چاكراوارتين هم بشويد، چيزى عايدتان نمى
ترى را نيز در اين راه از در واقع چيزهاى بيش. مانيدهم فقير باقى مى

ارزش دن به آرزوهاى پوچ و بىدهيد، زيرا به خاطر رسيدست مى
ها نيز با فرا رسيدن مرگ در هر كه آن. ايددنيوى تلاش و تقلاّ كرده

تا وقتى كه به غناى درونى . لحظه، ممكن است از دست بروند

ايد، ثروتى واقعى كسب نخواهيد كرد و همچنان فقير باقى نرسيده
.مانيدمى

بخشد، زيرا حتى مرگ ى تنها پادشاهى درون است كه به انسان غنا م
تواند به آن دستبرد كس نمىهيچ. تواند آن را از شما بازستاندنيز نمى

زمانى كه از آن . زند يا آن را از ميان بردارد و يا باعث نقصان آن گردد
.ماندآگاهى يافتيد، براى هميشه در شما باقى مى

ار همه چيز در اختي. باشيد شما داراى فضا و انرژى درونى مى
شما آن مركز زيباى . ايدولى هنوز به آن توجه نكرده. شماست

را در درون خود داريد، ولى هرگز با آن تماس نداشته ) وين(موسيقى 
.ايدو حتى آن را نديده

تواند هستى  تنها چهار كلام مى"...چهار كلام": گويد مى"لائوتسو"
امپراتور . جود آوردشما را تبلور بخشيده و امپراتورى در درون شما به و

آن چهار كلام ... تواند بودا، مسيح، و يا كريشنا باشددرونى شما مى
كدامند؟

. اكنون سعى كنيد اين چهار استعاره را درك كنيد
.گردددر ماه ششم پرواز برف سفيد ناگهان مشاهده مى:  اول
اى را در سومين مشاهده، قرص خورشيد، تشعشعات كوركننده:  دوم

.سازدىساطع م
.وزدنسيم ملايمى در آب مى:  سوم

انسان سرگردان در آسمان انرژى خالص روح پذيرنده را :  چهارم
.خوردمى
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:تر و باز هم سرالاسرارِ عميق
 سرزمينى كه در جايى نيست،

... همان مأواى حقيقى است
.  اكنون سعى كنيد، به معناى اين كلمات اسرارآميز و باطنى پى ببريد

بايد توجه و . ها زيبايى و معنايى عميق نهفته است يك از آندر هر
نظرى موافق نسبت به آن داشته باشيد، زيرا اين تنها راه درك 

.هاى اسرارآميز و معنوى استپديده
... در ماه ششم برفِ سفيد

. ى هر چيزى استى ميانهكنندهآن بيان. ى سال است ماه ششم نيمه
عملى ميانه را انتخاب كنيد، و افراط نكنيد، و اگر شما در انجام هر 

واقعيت بخشيدن به اين امر براى . ايداولين مرحله را پشت سر گذاشته
هميشه اعتدال . كسانى كه در جستجوى حقيقتند، بسيار باارزش است

. در غذا خوردن افراط نكنيد. روى پيشه كنيدميانه. را به خاطر بسپاريد
بيش از . يك از اين دو روش صحيح نيستهيچ. زياد هم روزه نگيريد

با . پوشى نكنيدها نيز چشمحد به هر چيز وابسته نشويد ولى از آن
گاه نتوانيد تنهايى را ديگران معاشرت كنيد ولى نه به آن حد كه هيچ

نشينى اختيار نكنيد و خود را به تنها ماندن عادت گوشه. تحمل كنيد
در دنيا به سر بريد ولى اجازه . نيدسعى كنيد از مردم دورى نك. ندهيد

.نيازى نيست كه از دنيا بگريزيد. ندهيد دنيا به درون شما راه يابد
ترين نكاتى اين يكى از اساسى.  هرگز به سوى افراط و تفريط نرويد

است كه بايد به خاطر سپرده شود، زيرا ذهن هميشه گرايش دارد از 

يق است كه ذهن بدين طر. يك قطب به سوى قطب ديگر برود
ى اين دو قطب ذهن در ميانه. تواند موجوديت خود را حفظ كندمى
.رمز و راز آن همين است. ميردمى

كنند و بعد از آن به مدت چند  كسانى هستند كه در خوردن افراط مى
گيرند و پس از چند روز تحمل رنج گرسنگى، دوباره روز رژيم مى

اين يك دورِ باطل است كه از . كنندخوردن به مقدار زياد را شروع مى
گردد و يك نهايت به سوى نهايت ديگر حركت كرده و دوباره بازمى

درست مانند پاندول يك ساعت قديمى كه . يابداين همچنان ادامه مى
دانند كه به دليل حركت پاندول ها نمىآن. هميشه در نوسان است

اگر پاندول . تاى زيباساين استعاره. كنداست كه ساعت كار مى
.شودساعت در وسط ساكن بماند، كار ساعت متوقف مى

اگر از قطبى به سوى قطب ديگر .  اين در مورد ذهن نيز صادق است
دهند، زيرا ذهن و حركت كنيد، ذهن و زمان به بقاء خود ادامه مى

زمانى كه شما در ميان قطب توقف كنيد، . زمان مترادف يكديگرند
و در آن لحظه ناگهان و براى نخستين . روند مىذهن و زمان از ميان

اند و شويد، زيرا تمام ابرها به كنار رفتهبار از هويت خود آگاه مى
.درخشدخورشيد به روشنى در آسمان صاف مى

... در ماه ششم برف سفيد
اى كه اين سوتراها نوشته شده است، در ماه  در چين، در آن نقطه

اين تعادل است كه آرامش . شودن مىششم سال است كه برف نمايا
.سازدتان ظاهر مىرا در هستى
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اول، سپيدى و پاكى، خلوص، : گر چند چيز است برف سفيد، بيان
ملايمت، آرامش، طراوت و شادابى بكر و دست نخورده، زيبايى و 

با پرهيز از افراط و تفريط مشاهده خواهيد كرد كه هستى . شكوه
ى ى پوشيده از برفِ پاك و دست نخوردههاتان مانند قلهدرونى

شود و از هيماليا، سرشار از آرامش و سكوت، سرزندگى و طراوت مى
. ها ذهن استمنشأ تمام ناخالصى. گرددها پاك مىتمام ناخالصى

اين فكر است كه هستى شما . بدون ذهن و فكر ناخالصى وجود ندارد
.سازدرا آلوده مى

.گرددد ناگهان مشاهده مى در ماه ششم فرود برف سفي
و . نهايت قرار بگيريدفقط در ميان دو بى. افتد و اين ناگهان اتفاق مى

شما آن را . شودناگهان از جايى ناشناخته، برف سفيد نمايانگر مى
اين يك آزمايش عملى است و يك فلسفه و اصول و . كنيدتجربه مى

ه آزمايشى است كه عقايدى نيست كه لازم باشد آن را درك كنيد، بلك
اگر سعى كنيد كه در هر كارى متعادل . توانيد آن را انجام دهيدمى

.باشيد، سكون و آرامش سرشارى را در خود مشاهده خواهيد كرد
اى را ساطع  در سومين مشاهده، قرص خورشيد، تشعشعات كوركننده

.سازدمى
سومين مشاهده:  و دومين استعاره

اگر در اولين . بدن، ذهن، روح:  شده است انسان از سه لايه تشكيل
پذير ى دوم امكانى جستجو توفيق يافتيد، ورود به مرحلهمرحله

توانيد دومين جستجو را قبل از اولين آن انجام شما نمى. گرددمى

توانيد شما نمى. بنابراين بايد از روى نظم و قاعده حركت كنيد. دهيد
تقدم و تأخرى وجود : وع كنيداز وسط و يا هر جايى كه بخواهيد شر

و تمام روز توجه كنيد كه . ابتدا در هر كارى تعادل را رعايت كنيد. دارد
طور است سعى رود؟ اگر اينآيا ذهنتان به سوى افراط و تفريط مى

و سپس دومين جستجو برايتان . كنيد از افراط و تفريط اجتناب كنيد
د، از وجود سه لايه در خود اگر تعادل را حفظ كني. گرددپذير مىامكان

تر وجود شماست و ذهن كه بدن كه قسمت خشن: شويدآگاه مى
ذهن و . تر از آن است و روح كه در فراسوى اين دو قرار داردظريف

اى قابل رؤيت است، ولى بدن ماده. اندى متفاوت از مادهبدن دو جنبه
بدن را با و زمانى كه شما ذهن و . اى غيرقابل رؤيت استذهن ماده

اى هستيد كه كنيد، به عنوان يك بيننده، سومين لايههم مشاهده مى
.باشيدشاهد و ناظر مى

اى را ساطع  در سومين مشاهده، قرص خورشيد تشعشعات كوركننده
.سازدمى

 و سپس زمانى كه شما با ناظر و شاهد بودن خود هماهنگ شده و با 
دل تاريك شب طلوع كرده آن يكى گشتيد، ناگهان گويى خورشيد در 

.گرددو تمام هستى از درون و بيرون سرشار از نورى درخشنده مى
: و سومين سوترا

.وزد نسيم ملايمى در آب مى
نمايانگرِ نفس تائو و منشأ نهايى هر چيزى ) 49( آب در آيين تائوئيزم

مسير " طريق معنوى خود را بنابر دلايل بسيارى، "لائوتسو". است
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پذير و آب نرم و انعطاف: كه ناميده است، زيرا اول اين"دجريان رو
درست . كندها را جستجو مىترين مكانمتواضع است و پست

هايى كه در اين دنيا آخرينند، در گويد، آنطور كه مسيح مىهمان
هايى كه اولينند، آخرين پادشاهى خداوند اولين خواهند بود و آن

ممكن است در كوه . جويد را مىترين مكانآب پست. خواهند بود
ماند، بلكه به سوى دره جا باقى نمىاورست باران ببارد ولى در آن

ترين قسمت گردد و حتى در دره نيز خود را به عميقسرازير مى
طلبى براى اول بودن، هميشه آخرين آب بدون داشتن جاه. رساندمى

.ماندباقى مى
و همچنين به معناى . ودن است مانند آب بودن به معناى سانياسين ب

.هويتى در درون خويشتن استاحساس خرسندى كامل از بى
آورد، زيرا هميشه در حال آب حركت را به خاطر مى: كه ديگر اين

حركت است، آلوده و ناخالص و حتى و زمانى كه بى. حركت است
ميرد، زيرا حياتش وابسته به جنبش و حركت و مى. شودسمى مى
هيچ چيز ساكن و . تمامى زندگى يك جريان است. ن استجارى بود

.ايستا نيست
"استراحت"ى  ادينگتون كه يك دانشمند است عقيده دارد كه كلمه

معناست، زيرا در هستى هيچ چيز در حال استراحت اى كاملاً بىكلمه
نيست و اين سخن منطبق بر هيچ واقعيت و حقيقتى نيست، زيرا هر 

زندگى يك سفر زيارتى . حال رشد و تكامل استچيزى در طبيعت در 
 هستند كه "هافعل" واقعيت ندارند، فقط "هااسم"در زندگى . است

ى زندگى به ما ى غلطى را دربارهها تصور و عقيدهاسم. اندحقيقى
اگر روزى در آينده سخن گفتن . ها حقيقت ندارندآن. دهندمى

روند ها از ميان مىشود، اسمتر تر شده و كلام به هستى نزديكطبيعى
چيزى به نام رودخانه و درخت . شوندها مىها جايگزين تمام آنو فعل

ها براى توان گفت رودخانه و درخت شدن، زيرا آنمى. وجود ندارد
هرگز بودن به صورت اسم وجود ندارد . يك لحظه نيز ايستا نيستند

ن است كه به بلكه هميشه شدن، جريان يافتن و به سويى روان شد
رو در اين از اين. هستى سيال و روان است. صورت فعل وجود دارد

.سوترا، هستى به آب تشبيه شده است
پذير ى شاهد بودن، ورود به سومين مرحله امكان پس از تجربه

بريد و ديگر شما به زيبايى و شكوه جارى شدن پى مى. گرددمى
رايط موجود به همان اشتياقى به حفظ امنيت خود و نگه داشتن ش

كنيد، شكل كه هست نداريد، و همراه با رودخانه شروع به حركت مى
شويد و از اين تغيير و تحول لذت ى هستى مىجزئى از رودخانه

.بريدمى
حتى اگر اين تغيير در جهت رسيدن .  مردم واقعاً از تغيير وحشت دارند

ترسند، زيرا ذهن ها از هر چيز جديدى مىآن. به هدف والاترى باشد
شود ولى هميشه هر روش جديدى او با عادات قديمى بسيار زيرك مى

. شود همه چيز را دوباره از نو بياموزدكند، چون مجبور مىرا آشفته مى
ذهن مايل است كه . و اين چيزى است كه ذهن تمايلى به آن ندارد

اگون به خاطر وجود ذهن است كه جوامع گون. دنيا ايستا باقى بماند
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ها نفر ميليون. كنندمطابق اصول و عقايد مرسوم كشورشان زندگى مى
. كنندگرا هستند و از اعتقادات خشك قديمى پيروى مىدر جهان سنت

ها علتش چيست؟ اين روش قاعدتاً بايد احساس امنيتى عميق در آن
خواهد با چيزهاى جديد آشنا شود، كس نمىبه وجود آورد، زيرا هيچ

خواهند به حركت در همان مسير مردم مى. موزد و رشد كندچيزى بيا
حوصله شده و بنابراين به طور طبيعى خسته و بى. قديمى ادامه دهند

توان از چگونه مى" و "ايم؟حوصله و كسل شدهچرا بى"گويند، مى
ها خود چنين وضعيتى را به وجود آن. "اين وضع رهايى يافت

.خبرنداد آن بىآورند، ولى از مكانيزم ايجمى
حوصلگى آيند و ابراز دلتنگى و بى بسيارى از مردم، نزد من مى

حوصلگى به خودى خود يك مشكل نيست، بلكه يك بى. كنندمى
شود كه شما حاضر به جا ناشى مىمشكل از آن. محصول جانبى است

آيا شما حاضريد وارد . جستجو و اكتشاف چيزهاى جديد نيستيد
با وارد شدن به آن . اجرا به معناى خطر كردن استماجرايى شويد؟ م

انسان . تر شودحتى ممكن است وضع از آنچه كه قبلاً بوده است وخيم
.ى آن مطمئن نيستگاه دربارههيچ

انسان .  تنها امر مسلم در زندگى، نامطمئن بودن نسبت به امور است
.تواند مطمئن باشد، نه هيچ چيز ديگرتنها در اين مورد مى

ها به چيزهاى قديمى آن. كند هر چيز جديدى مردم را نگران مى
ها چون اجسام آن. اندگرا شدهرو مردم دنيا سنتاز اين. چسبندمى

اند، حركتى هستند كه دنيا را در سكون و ركود نگه داشتهسنگين و بى
.كنندزيرا هميشه بر حفظ الگوهاى قديمى خود پافشارى مى

هند حدود پنج هزار سال با همان روش و ساختارى  براى مثال، مردم 
اين روش ممكن است . كنندبه وجود آورده بود زندگى مى) 50(كه مانو

براى آن زمان مناسب بوده و داراى معنا و مفهومى نيز بوده است، 
) نجس(نشدنى ولى پس از گذشت پنج هزار سال هنوز در هند لمس

ها را انسان توان آنحتى نمىها مردمانى هستند كه وجود دارد؛ آن
ها نيز ى آنگرا و متعصب حتى حاضر نيستند با سايهافراد سنت. ناميد

هايى در گذشته چنين مرسوم بوده و هنوز هم دهكده. تماس پيدا كنند
خواهد از خيابان عبور كند، ها مىوجود دارند كه وقتى يكى از نجس

ر برويد، من آمدم؛ زيرا اگر سايه لطفاً از سر راه من كنا: بايد فرياد بزند
او روى شخصى از طبقات بالاى اجتماع بيفتد، يك جرم محسوب 

هنوز افراد را به خاطر ! زنندشود و او را تا سر حد مرگ كتك مىمى
سوزانند و اين روش احمقانه و غيرانسانى پنج هزار چنين جرمى مى

به همين دليل . ردسال دوام يافته است كه با دمكراسى بسيار فاصله دا
يك هندو . رسد كه دمكراسى در هند نتواند توفيقى بيابدبه نظر مى

توان كشورى چگونه مى. داراى ذهنى كاملاً غيردمكراسى است
دمكراتيك به وجود آورد وقتى تمامى ساختار و شرايط ذهنى افراد آن 

ى اساسى يك دمكراسى بر اين استوار غيردمكراتيك است؟ شالوده
كس نسبت به ديگرى از هيچ: ى افراد جامعه برابرنده همهاست ك

اى براى يك هندو ولى چنين عقيده. ارزش والاترى برخوردار نيست
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انسان به ) نجس) (51(ها سودرادر واقع از نظر آن. قابل قبول نيست
با چنين ذهنيتى . دهندآيد، او را در رديف حيوانات قرار مىشمار نمى

ها به نام دمكراسى فقط د دمكراتيك شود؟ آنتوانهند چگونه مى
اى براى كنند، نه چيز ديگر، زيرا زمينهآشوب و هرج و مرج ايجاد مى

به همين دليل اين كشور حدود پنج هزار . ايجاد دمكراسى وجود ندارد
سال است كه در چنين وضعى باقى مانده است و حاضر نيست كه آن 

ى دارد؟ در آن هيچ چيز زيبايى به اين ساختار چه حسن. را تغيير دهد
. انگيز استآور و نفرتكاملاً زشت، وحشتناك، تهوع. خوردچشم نمى

تنها علت دوام اين وضع آن است كه پس از گذشت ساليان دراز به 
خواهند چيز جديدى بياموزند و از نمى. آن عادت كرده و با آن راحتند
.هر گونه تغييرى وحشت دارند

ه باشيد كه چنين گرايشى در هر انسانى كم و بيش  به خاطر داشت
ترسيد اين تغيير شما خواهيد تغيير كنيد و مىشما نمى. شوديافت مى

ى ها و مبارزات جديدى مواجه سازد كه نتوانيد از عهدهرا با مسئوليت
كنيد بهتر است كه با چيزهاى قديمى بنابراين فكر مى. ها برآييدآن

ولى مطمئن . ها مهارت و كارآيى كافى داريدرد آنسر كنيد، زيرا در مو
نيستيد كه آيا اين تسلط و مهارت را در برخورد با چيزهاى جديد نيز 

.خواهيد داشت يا نه
اى ها گذشته تنها كودكان هستند كه قابليت فراگيرى را دارند، زيرا آن

براى. ها هيچ چيز قديمى ندارند كه به آن چنگ اندازندآن. ندارند
ها ولى آن. همين است كه آمادگى فراگيرى هر چيز جديدى را دارند

و تقريباً در حدود سن . گيرندتر ياد مىشوند كمتر مىهر چه بزرگ
شود و از لحاظ ذهنى در سيزده سالگى يادگيرى در افراد متوقف مى

.مانندهمان سن باقى مى
زندگى، . مه دهيدى واقعى هستيد، بايد به يادگيرى ادا اگر يك جوينده

ى يادگيرى حتى در لحظه. شودآموختن است و هرگز متوقف نمى
آموزد، و هميشه جوينده در آن لحظه مرگ را مى. مرگ نيز ادامه دارد

.ى تغيير استآماده
 آب نمايانگر عنصرى است كه پيوسته در جريان و در حال تغيير 

ته را بخشيده و كسانى كه آمادگى تغيير يافتن را دارند، گذش. است
هايى ها انسانآن. روندى حال پيش مىكنند، و با لحظهفراموش مى

هاى ها و زيبايىها شادىآن. پروا هستنداند، زيرا ماجراجو و بىواقعى
و زندگى اسرار خود را فقط بر چنين افرادى . اندزندگى را دريافته

را دارند، زيرا ها اين شايستگى آن. كس ديگرسازد، نه هيچآشكار مى
.اندافراد شجاعى هستند كه خود را به خطر انداخته

 اگر مانند آب، روان، پيوسته در حال تغيير و در حركت باشيد و به 
چيزهاى قديمى نچسبيد، و هميشه در جستجوى چيزهاى جديد 

وزد و بركت و گاه نسيم ملايمى مىآن... ها لذت ببريد،باشيد، و از آن
ريزد و اولين رقص الهى در شما تان فرو مى بر زندگىسعادت جاودانى

.نامندكه آن را نسيم ملايم مى... گرددبيدار مى
. كوبداو هرگز بر درهاى شما نمى.  خداوند بسيار لطيف و ملايم است
صدا شنويد، زيرا او بسيار آرام و بىشما هرگز صداى پاى او را نمى
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نشويد، نسيم الهى بر شما نخواهد تا وقتى كه مانند آب روان . آيدمى
.ابتدا بايد سيال و روان شويد. وزيد

. هميشه سيال و روان باشيد: هايم اين است پيام من نيز به سانياسين
ى و به خاطر داشته باشيد، آينده به كسانى تعلق دارد كه پيوسته آماده
كه تغيير هستند، زيرا اكنون دنيا با چنان سرعتى در حال تغيير است 

ولى در . آور خواهد شدديگر چسبيدن به چيزهاى قديمى برايتان رنج
گذشته، برعكس، كسانى كه آمادگى تغيير را داشتند، متحمل رنج 

.شدندزيادى مى
آينده متعلق به كسانى .  در آينده اوضاع كاملاً دگرگون خواهد شد

 را با اند با شوق و هيجان هر تغييرىى تغييرند و آمادهاست كه شيفته
شادى جشن بگيرند و هرگاه فرصتى براى تغيير پيش آيد هرگز آن را 

تاريخ در . در اين صورت آينده با آنان خواهد بود. از دست ندهند
. شودى جديدى مىى تغيير عظيمى است و كم كم وارد مرحلهآستانه

براى همين است كه هميشه تأكيد من بر اين است كه جلوى تغييرات 
.را نگيريد

بگذاريد . كند، مانعِ آن نشويد اگر ارتباط شما با همسرتان تغيير مى
حتى اگر مجبور به جدايى از او شديد، . سير طبيعى خود را طى كند

آن ذهنِ وابسته به گذشته، شما را در غم و اندوه نگه . نگران نشويد
از آن ! كنداى نيست، تغيير مىكند، چارهاگر چيزى تغيير مى. داردمى

ها از اتفاقات جديد استقبال كنيد و به آن. غيير جديد لذت ببريدت
و به زودى خواهيد ديد كه اگر ظرفيت پذيرش . خوشامد بگوييد

چيزهاى جديد را بدون شكايت و اعتراض نسبت به گذشته، داشته 
تان قرين لطف و رحمت و آرامش خواهد شد، و مانند باشيد، زندگى

.شويديك گل لطيف مى
كند و جشن اى است كه جوينده شروع به رقص مىهمان لحظه اين 

به خاطر داشته باشيد كه خوك دريايى و . شودو سرور آغاز مى
شامپانزه ممكن است جست و خيز و بازى كنند، ولى تنها انسان است 

جشن و سرور كاملاً مختص . گيردكند و جشن مىكه شادى مى
ها بعضى. ايد انسان شنيدهشما تعاريف زيادى در مورد. انسان است

. گويندگويند انسان حيوانِ ناطق است و برخى چيزهاى ديگرى مىمى
و . پردازدولى من معتقدم انسان حيوانى است كه به جشن و سرور مى

.سازداين همان چيزى است كه او را از ساير حيوانات متمايز مى
شاد باشيد؟ اگر توانيد  اما اگر به چيزهاى قديمى بچسبيد، چگونه مى

اى هستيد كه در گور زندگى در گذشته زندگى كنيد، مانند مرده
مثل اين . ايد كه نيروى زندگى به شما برسدكند، زيرا اجازه ندادهمى

اند هايى كه پژمرده و خشك شدهاى گل سرخ به گلاست كه بوته
اند نگهدارى كند و از هايى را كه ريختهعادت كرده باشد و گلبرگ

.هاى جديد و آمدن بهار وحشت داشته باشدها و گلكفتن غنچهش
هاى پژمرده اكثر مردم به گلبرگ. ها انسان است اين وضعيت ميليون

ها ادامه آورى و نگهدارى آناند و همچنان به جمعو خشك چسبيده
و آن را دلتنگى و ... كنند وها با خاطرات خود زندگى مىآن. دهندمى

يك انسان واقعى . اين چيزى به جز حماقت نيست. نامندفراق مى
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گردد، زيرا او هرگز به عقب برنمى. شودهرگز براى گذشته دلتنگ نمى
كند و آغوش خود را او در لحظه زندگى مى. گذشته ديگر وجود ندارد

چون او را آماده . زمان حال متعلق به اوست. گشايدبه روى آينده مى
آغوش او هميشه به روى باد و . ده برودسازد كه به استقبال آينمى

.او فضايى باز و خاليست. باران و خورشيد گشوده است
وزد نسيم ملايمى در آب مى

ولى نه قبل . شوداى است كه انسان از وجود خدا آگاه مى و اين لحظه
از حضور ناظر، يا : سازيد، دوماز آن، ابتدا خود را در مركز متعادل مى

از حضورى اسرارآميز و ناشناخته، آن نسيم : يد، سومشوروح آگاه مى
.شويدملايم، آگاه مى

: و چهارم
.خورد انسان سرگردان در آسمان انرژى خالص روح پذيرنده را مى

شويد، زمانى كه از حضور خداوند آگاه مى:  و چهارمين پديده اين است
يگر مذكر شما د. رودآن دوگانگى و دو قطبى بودن و تضاد از ميان مى

بخش مذكر و مؤنثتان . نيستيد) منفى و مثبت(يا مؤنث، ين و يانگ 
ى هندى جاست كه ديدهو در اين. كننديكديگر را خنثى مى

نه "در آن زمان شما هر دو و يا . كندمعنا پيدا مى) 52(آردهاناريشوار
و به فراسوى دوگانگىِ مثبت و منفى گام .  هستيد"اين و نه آن

نهيد،مى
رگردان در آسمان س

شود كه با نسيم ملايم، رقص ظريف و  اما اين زمانى ممكن مى
كران به گردش درآمده حضور خداوند آشنا شده باشيد و در آسمان بى

ايد و به روى زمين به جا ديگر به چيزى نچسبيدهدر اين. باشيد
هايتان را ديگر درون گور خود نيستيد و بال. خزيدآهستگى نمى

ايد و در آسمان به پرواز درآمده و به هستى كه شما را به مبارزه گشوده
آميز، جا ديگر از عقايد خشك و تعصبدر اين. ايدطلبد، نزديك شدهمى

شما يك طغيانگريد، زيرا . كارى خبرى نيستگرايى و محافظهسنت
بهشت اين . تواند حضور خدا را احساس كندفقط روحى طغيانگر مى

.ضور خداونداست، بودن در ح
شويد و دوگانگى شما متبلور مى: افتدى چهارم اتفاق مى سپس معجزه

در غير اين صورت در عمق وجودتان دو نيمه خواهيد . روداز ميان مى
اگر مذكر باشيد، ناچاريد مؤنث وجود خود را سركوب كنيد، زيرا . بود

 يك تو. به خاطر داشته باش"جامعه اين را به شما آموخته است كه 
گويند، و اگر زمانى گريه كنيد، از شما انتقاد كرده و مى. "مرد هستى

ها گريه كنند، ايرادى ندارد ولى تو يك مرد كنى؟ اگر زنچه مى"
هايتان خشك  و شما فوراً اشك"هستى و قرار نيست گريه كنى

هايتان را به عقب رانده و از جارى شدنشان شما اشك. شودمى
كنيد قرار است كه يك مرد باشيد، زيرا فكر مىكنيد، جلوگيرى مى

.توانيد گريه كنيدپس نمى
ى شما سرد و توانيد بخنديد؟ خنده اگر نتوانيد گريه كنيد، چگونه مى

ترسيد كه اگر زياد بخنديد، شود، زيرا مىسطحى و غير حقيقى مى
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هايى را كه نگه داشته بوديد، از آنقدر آرام شويد كه همان اشك
.تان جارى گردندچشمان

ايد؟ اگر كسى زياد بخندد، شروع به رو شدهاى روبه آيا با چنين پديده
.كندگريستن مى

دهد شود؟ زيرا خنديدن نشان مىهايتان لبريز از اشك مى چرا چشم
شما . در اين حالت شما بايد همه چيز را بپذيريد. ايدكه شما پذيرا شده

چنين چيزى .  و چيز ديگرى را رد كنيدتوانيد چيزى را پذيرا باشيدنمى
اگر يك چيز را سركوب كنيد، ناچار بايد همه چيز را . غيرممكن است

: ى اساسى است كه بايد آن را بياموزيداين يك نكته. سركوب كنيد
اگر صفتى را سركوب كنيد، تمامى صفات ديگر شما نيز به همان 

، قادر به خنديدن نيز اگر نتوانيد گريه كنيد. اندازه بايد سركوب شود
اگر . توانيد بكنيدو اگر نتوانيد بخنديد، گريه هم نمى. باشيدنمى

توانيد از خود نشان عصبانى نشويد، احساس شفقت و دلسوزى نيز نمى
.توانيد بشويدو اگر دلسوز و مهربان نباشيد، عصبانى نيز نمى. دهيد

هر چيزى را . دارد زندگى همه چيز را در تعادل و ميزان معينى نگه مى
كه بپذيريد، به همان اندازه ناچار خواهيد بود چيزهاى ديگر را هم 

هايم جلوگيرى از ريختن اشك": توانيد بگوييدشما نمى. بپذيريد
اين غيرممكن . "خندمكنم، ولى از ته قلب و با تمام وجود مىمى

.است
 ما پسران .تر مذكر باشنداند كه هر چه بيش به مردان چنين آموخته

رانيم، و بدين ترتيب خردسال را با زور به سوى يك قطبى بودن مى

كنيم ها را مجبور مىآن. زنيمها را بر هم مىتعادل ذاتى و بنيادى آن
دهيم بعضى از كارها را ها اجازه نمىكه يك مرد باشند، بنابراين به آن

ها به آن. تندها در تمام زندگى ناچار به جنگيدن هسو آن. انجام دهند
هاى پليسى دهيم كه با اسلحه بازى كنند، بكشند و داستاناجازه مى

ها به آن. كنيمبخوانند، ولى دختران را از اين قبيل كارها منع مى
گوييم با عروسك بازى كنند، آشپزى كنند و خانه بسازند و براى مى

 بايد چنين ها در آيندهازدواج و مادر بودن آماده شوند، زيرا زندگى آن
دهيم كه از درخت بالا بروند و يا از ما به دختران اجازه نمى. باشد

تو يك دختر ": گوييمها مىبه آن. هاى آن وارونه آويزان شوندشاخه
هستى و يك دختر نبايد چنين كارهايى را انجام دهد، اين كار 

."ى تو نيست و از متانت به دور استشايسته
ها ن تأكيد كرده و فقط يك قطب را در آن به تدريج بر قطبى بود

و اين اساس . كنيمتقويت و قطب ديگر را كاملاً سركوب مى
برند، زيرا جامعه هنوز ى مردم از آن رنج مىشيزوفرنى است كه همه

شما مذكر، . نتوانسته است انسان را به عنوان يك موجود كامل بپذيرد
و . ى مرد و يا زن نيستكس به تنهايهيچ. مؤنث، هر دو با هم هستيد

اين بسيار زيباست كه شما از هر دو جنبه برخوردار هستيد، چون به 
. دهدهاى زيادى به شما مىزندگى شما هستى و غنا بخشيده و رنگ

كمان كامليد و فقط يك رنگ ها و يك رنگينشما طيفى از تمام رنگ
.ها از آن شماستتمام رنگ. نيستيد
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نى كه شما از حضور الهى آگاه گشتيد، بيمارى  در سوتراى چهارم، زما
هيچ راه ديگرى براى علاج آن . رودشيزوفرنى شما كاملاً از بين مى

تر كند، در واقع بيشكاوى چندان كمكى به آن نمىروان. وجود ندارد
شناسى روان. كندبر قطبى بودن شما تأكيد كرده و آن را تقويت مى

ن مرد سالارى وجود نداشته باشد، در اى برسد كه در آبايد به نقطه
شناسى انجام كارهاى احمقانه همچنان غير اين صورت به نام روان

.يابدادامه مى
ى نداشتن آلت تناسلى گويد كه زنان از عقده زيگموند فرويد، مى

گاه او هيچ! معناستاى كاملاً پوچ و بىبرند و اين عقيدهمردانه رنج مى
چنين چيزى در . برندى زنان رشك مىبه سينهنگفته است كه مردان 

ها به چيزى رشك در واقع زن. كندمورد جنس مذكر صدق مى
تواند توليد برد، زيرا او نمىبرعكس اين مرد است كه رنج مى. برندنمى

اى خلق تواند در خود بچهچون نمى. مثل كند و بچه به دنيا بياورد
سرايد، نقاشى و د؛ شعر مىروهاى ديگرى مىكند، به سوى خلاقيت

ها مخلوقاتى هستند كه او اين. سازدكند و بنا مىسازى مىمجسمه
تواند كند، زيرا او عميقاً بر اين باور است كه نمىجايگزين كودك مى

.زندگى ببخشد
تر نيز حقيقت دارد،  اما زيگموند فرويد، هرگز در اين مورد كه بيش

ى نداشتن آلت تناسلى نان از عقدهگويد، زاو مى. سخنى نگفته است
شناسى نيز ميان مرد و روان. معناستبرند، كه كاملاً بىمردانه رنج مى

.شودزن اختلاف قايل مى

ى چهارم ولى اين پيوند و تكامل در مرحله. هاست انسان هر دوى اين
.افتداتفاق مى

.دخور انسان سرگردان در آسمان انرژى خالص روح پذيرنده را مى
هر كدام قطب مخالف خود را .  پذيرنده به معناى مؤنث است

و به خاطر داشته باشيد، خوردن به معناى جذب كردن . خورندمى
براى همين است كه بر طبق روايات قديمى، هر شاگردى بايد . است

به اين جمله از نظر ... خوار شود تا بتواند استاد خود را بخورديك آدم
. ن فقط يك استعاره است، ولى بسيار اهميت دارداي. لغوى نگاه كنيد

ولى خوردن بدين معناست كه شما از لحاظ فكرى با او هماهنگ شده 
او ديگر . شودكنيد و استاد قسمتى از شما مىو تعاليم او را جذب مى
به همين دليل است كه عيسى مسيح در شام . وجودى جداگانه نيست

ها  ترك كند، به هر يك از آنخواهد شاگردانش راآخر وقتى كه مى
اين من هستم، اين گوشت من است، آن ": گويددهد و مىنان مى

اين خون من ": گويدريزد و مىها شراب مىو براى آن. "را بخوريد
خواهد به او مى. اى ديگر استاين هم استعاره. "است، آن را بنوشيد
وريد و هضم خوار شويد و استاد خود را بخآدم": شاگردانش بگويد

در اين صورت ديگر بين شما و استادتان هيچ جدايى وجود . كنيد
شما بايد . كندى چهارم صدق مىاين موضوع در مورد جمله. "ندارد

روى سخن لائوتسو بايد با شاگردان . قطب ديگر درون خود را بخوريد
كردند و تر جستجو مىها مردها بيشمذكرش باشد، زيرا در آن سال

به همين . نشستندتر در خانه مىها بيش ماجراجوتر بودند، و زنطبيعتاً
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قطب ديگر . گويد، مؤنث درون خود را بخوريددليل است كه او مى
.به طورى كه دوگانگى از ميان برود. بايد جذب شود

ترين اسرار  و زمانى كه اين چهار سوترا تحقق يافت، شما به بزرگ
:ترسرار عميقو باز هم سرالا. دست خواهيد يافت

 سرزمينى كه در جايى نيست،
... همان مأواى حقيقى است

اما عدم . شويد و اكنون براى اولين بار شما از نبودن خود آگاه مى
شود، شخص درون شما ناپديد مى. وجود به معناى خلأ محض نيست

احساس جدايى از . آيدشويد و حضور پديد مىاما از حضور آگاه مى
رود، اما تمام ستارگان در شما ساكن  از ميان مىهستى در شما

اكنون به هيچ طريقى . شوند و شما ديگر يك جزيره نيستيدمى
رو در از اين. توان محلى را كه در آن قرار داريد، مشخص نمودنمى

:اين سوترا آمده است
 سرزمينى كه در جايى نيست

. همان مأواى حقيقى من است
وانيد بگوييد در كجا قرار داريد و چه كسى ت در اين زمان شما نمى

.ى حقيقى استو اين خانه... هستيد
. واقعاً زيباست"هيچ كجا"ى  اين كلمه

كرد، هميشه تعريف مى) 53("راماتيرتا" عارف بزرگ هندو سوامى 
يكى از دوستانش كه وكيل دادگاه عالى بود به خدا اعتقادى نداشت و 

او آنقدر . پرداختا به بحث و جدل مىى عدم وجود خدهميشه درباره

اش با حروف بزرگ نوشته خدانشناس بود كه روى ديوار اتاق پذيرايى
هر كسى كه به .  تا ديگران را برانگيزد"خدا در هيچ كجا نيست": بود

خواند و اگر آن را نفى رفت، ابتدا بايد اين جمله را مىملاقات او مى
.گرفتار مىى او قركرد، فوراً مورد حملهمى

 سپس فرزندش به دنيا آمد و كم كم شروع به فراگرفتن زبان و 
يك روز كه روى . خواندن كرد ولى هنوز در ابتداى يادگيرى بود
 براى Howhereزانوى پدرش نشسته بود، شروع به خواندن كرد، 

بنابراين آن . توانست آن را بخواندى بزرگى بود و او نمىكودك كلمه
اكنون خدا هم: طور خواندو اينhereـHowت كرد  را به دو قسم

كه خود اين كلمه را نوشته بود ولى هرگز آن پدرش از اين. جاستاين
زده شد، زيرا معناى آن به كلى را به اين صورت نخوانده بود شگفت

او به چشمان كودكش . جاستاكنون در اينخدا هم... عوض شده بود
براى اولين بار، احساس عجيب و نگاه كرد، آن چشمان معصوم، و 

و احساس كرد كه خداوند از طريق . اسرارآميزى به او دست داد
يك عمر خدانشناسى او به خاطر آن . كودكش با او سخن گفته است

گويد، زمانى كه دوستش و راماتيرتا مى. ى كودك از ميان رفتجمله
اش گىترين كسى بود كه او در تمام زنددنيا را ترك كرد، مذهبى

فقط به . ولى اين دگرگونى از طريق آن كودك اتفاق افتاد. شناخته بود
توانست آن كلمه را به صورت كامل خاطر اشتباه كودك كه نمى

.بخواند
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جاست،  اين كلمه بسيار زيباست زمانى كه شما بدانيد اكنون خدا اين
.خواهيد دانست كه خدا در هيچ كجا نيست

. اين حقيقت دارد. خدا در جايى نيست. ست معناى هر دو جمله يكى ا
توانيد شما نمى. توانيد بگوييد كه او در كجاستبنابراين شما نمى

.مكانى را كه او در آن مستقر است مشخص كنيد
گفته است كه اشتباه است بپرسيد، خدا كجاست؟ ) Nanak( نانك 

 او در بايد بپرسيد، خدا كجا نيست؟ و اگر او همه جا باشد، چه بگوييم
كند، زيرا او وقتى همه همه جا هست و يا هيچ جا نيست، فرقى نمى

.جاستى معينى وجود ندارد كه بگوييم او در آنجا باشد نقطه
.جاستاكنون اين سرزمين هيچ كجا هم

و اگر نتوانيد خدا . جا تنها مكان استى اكنون تنها زمان و اين لحظه
 در هيچ جاى ديگرى نيز او را نخواهيد جا بيابيد،اكنون و در اينرا هم
.بايد بتوانيد او را بيابيد... اين لحظه، دقيقاً همين لحظه. يافت

ى چهارم  اگر سه مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشته و به مرحله
خدا كسى : دهد كه سرالاسرار استدست يافتيد، اتفاقى روى مى

ورت يك انسان خدا هرگز به ص. نيست كه در جايى نشسته باشد
و كسانى كه خدا را به شكل يك انسان . شناخته نشده، و نخواهد شد

اگر شما مسيح و يا . انداند، صرفاً فريب تصورات خود را خوردهشناخته
شما . ايدشما او را خلق كرده. بينيد، اين تصور شماستكريشنا را مى

اما فقط . يدتوانيد تصوراتى را در سر بپرورانيد و آن را تجربه كنمى
.اين عملكرد ذهن رؤيابين شماست. كنيدرؤيايى را خلق مى

آن را .  حقيقت يك شخص نيست و خارج از وجود شما نيست
بلكه آن ادراك و شهود ذاتى . ء پيدا كردتوان مانند يك شىنمى

يابد كه مذكر و مؤنث درون شما از و اين زمانى تحقق مى. شماست
.وندميان رفته و با هم يكى ش

مردان، زنان و : ها، سه نوع جنسيت وجود داردى فرانسوى طبق گفته
ى گويند ولى نكتهها اين را به عنوان شوخى مىفرانسوى. بينانروشن

بين سه نوع جنسيت وجود دارد، زيرا روشن. مهمى در آن نهفته است
 كه اگرچه او نيز يقيناً داراى بدنى است. توان زن و يا مرد ناميدرا نمى

بين ديگر با بدنش ظاهراً ممكن است مرد و يا زن باشد، اما يك روشن
قدر از بدن خود او همان. او صرفاً يك شاهد است. شودشناخته نمى

اى كه شما از او فاصله به همان اندازه. دور است كه شما از آن دوريد
يد و نگرشما از بيرون به بدن او مى. داريد، او نيز از خودش فاصله دارد

ى شما تا بدن او ولى فاصله. او از عمق و درون ناظر بدن خويش است
او با بدنش شناخته . ى او با بدنش به يك اندازه استبا فاصله

او كاملاً فراسوى . توانيد او را مرد و يا زن بناميدشما نمى. شودنمى
.اين دو قرار دارد

 و زمانى كه درهاى ماورا به رويتان گشوده شد،
رزمينى كه در هيچ كجا نيست س

. همان مأواى حقيقى است
.ايد شما به خانه رسيده
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ترين پيام در مهم: معنايش اين است.  اين عبارات پر از رمز و رازند
.عملىعمل كردن در بى: تائوى بزرگ عبارت است از

عملى پى خواهيد برد كه به  تنها زمانى به معناى نهايى عمل در بى
ولى از همان ابتدا شما بايد به حركت خود در آن . باشيدخانه رسيده 

.پس از آن يك روز اتفاق نهايى رخ خواهد داد: جهت ادامه دهيد
عملى چيست؟ اين بسيار آسان است كه فعال و يا  معناى عمل در بى

كسانى هستند كه دايماً در فعاليتند و آرام و قرار : غيرفعال باشيم
مردم : ست كه در غرب اتفاق افتاده استاين همان چيزى ا. ندارند

توانند ها براى يك لحظه نيز نمىآن. اندبيش از اندازه فعال شده
هاى زيبا و راحت خود حتى زمانى كه در صندلى. استراحت كنند

توانند دهند و نمىدايم تغيير حالت مى. قرارنداند، ناآرام و بىنشسته
هميشه به . ه با اضطراب استتمام زندگى آنان همرا. استراحت كنند

ها خود را با فعاليت آن. چيزى نياز دارند كه سرگرم و مشغولشان كند
.كنندزياد ديوانه مى

ها از شدت تنبلى در آن. اند در شرق مردم بسيار غيرفعال و كاهل شده
ها شده است و همين تنبلى موجب فقر آن. ى مرگ قرار دارندآستانه

كنند، گويى ديگران سبب فقر آنان ا را محكوم مىولى دايماً مردم دني
ها فقيرند، فقط به اين دليل كه تنبلند و كاملاً دست از هر آن. هستند

توانند مولد و ثروتمند طبيعى است كه نمى. اندگونه فعاليتى كشيده
اند، حتى اگر ها اين نيست كه استثمارشان كردهعلت فقر آن. باشند

ها تقسيم شود، باز هم فقر از ن هند نيز ميان آنتمام دارايى ثروتمندا

يك از ممكن است تمام ثروتمندان فقير شوند ولى هيچ. رودميان نمى
فقر به دليل عدم . و اين يك واقعيت است. شوندها ثروتمند نمىآن

. انتخاب يكى از دو قطب بسيار آسان است. فعاليت علتى درونى دارد
. مؤنث استفعاليت، مذكر و عدم فعاليت،

."عملى را بياموزدانسان بايد عمل از طريق بى"گويد،  لائوتسو مى
 انسان بايد ياد بگيرد، به نحوى اين كار پيچيده را انجام دهد كه 

ى كارى دهندهگويى فقط ابزارى در دست خداوند است و خود انجام
. كند بدون نفس باقى بماندانسان بايد در حالى كه عمل مى. نيست

گو باشيد ولى خسته و عاليت كنيد، نسبت به عوامل بيرونى پاسخف
وقتى كارتان را به طور كامل انجام داديد، شما ديگر . قرار نشويدبى

زمانى كه . ايد، بعد از آن به استراحت بپردازيدپاسخ مناسب را داده
و اگر لازم است تفريح كنيد، بازى . لازم است كار كنيد، كار كنيد

بعد از كار و تفريح . كنار ساحل دراز بكشيد و استراحت كنيددر . كنيد
در . در كنار ساحل دراز بكشيد و در زير آفتاب به استراحت بپردازيد

دنيا را به كلى . ها نباشيداين زمان به فكر كار و اداره و پرونده
كشيد، فقط استراحت كنيد وقتى در زير آفتاب دراز مى. فراموش كنيد
اين تنها زمانى ممكن است كه شما رازِ عمل در . ببريدو از آن لذت 

و سپس در محل كار و كارخانه همان كارى . عملى را آموخته باشيدبى
ولى حتى به هنگام فعاليت يك ناظر . را كه لازم است انجام دهيد

. يعنى از درون در استراحت و تمركز كامل به سر بريد. باقى بمانيد
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ى مركزى ك چرخ، ولى از درون مانند نقطهتان مانند يحركت بيرونى
.گردباد، كه هيچ چيز در آن جنبشى ندارد، آرام و در سكون باشيد

روح او در آسايش و مركز :  چنين فردى يك انسان كامل است
برد، در حالى كه در سطح بيرونى وجودش در آرامش كامل به سر مى

از نظر من يك . در حال فعاليت و انجام هزار و يك كار دنيايى است
به همين دليل است كه . سانياسين داراى چنين خصوصيتى است

گويم دنيا را ترك نكنيد، در آن مشغول فعاليت شويد و هر كارى را مى
كه لازم است انجام دهيد، ولى مانند گل نيلوفر آبى در بركه، در 

.اى دور و جدا از آن باقى بمانيدماوراى عالم مادى، و در فاصله
عملى انسان را از گرفتار شدن در دنياى ظاهرى و خيالى  بى

.داردبازمى
عملى است، ترين مركز وجودتان در بى اگر به خاطر بسپاريد كه عميق

فريب نخورده و اسير دنياى ظاهرى و خيالى نخواهيد شد، زيرا اين 
.شويدگاه مادى و دنيوى نمىمادى شدن است و شما هيچ

حسى و فرو رفتن ان را از تهى بودن ناشى از بىعملى انس عمل در بى
.دارددر پوچى و سكونِ بيهوده، بازمى

حسى، پوچى،  و خطر ديگر اين است كه، ممكن است شما دچار بى
از . سكون و نوعى تهى بودن منفى شده و سير قهقرايى را طى كنيد

چنين عملى، شما را از مواجهه با عمل در بى. آن نيز بايد اجتناب كنيد
فعاليت شما را مثبت و مذكر و عدم فعاليت شما را . داردخطرى بازمى

ها هماهنگ شده و اگر هر دوى آن. داردمنفى و مؤنث نگه مى

يكديگر را خنثى كنند، ماوراء به روى شما گشوده خواهد شد و ناگهان 
.بينى را در خود مشاهده خواهيد كردظهور روشن

دهد به ايم كه نشان مىصحبت كردهى چرخش نور  تاكنون درباره
موجب آن نخستين انتشار نور از بيرون بر روى آنچه كه در درون قرار 

.كنداين واقعه در يافتن استاد به انسان كمك مى. گذارددارد اثر مى
. شوددر ماه ششم فرود برف سفيد ناگهان مشاهده مى:  دو عبارت اول

اى را ، تشعشعات كوركنندهدر سومين مشاهده، قرص خورشيد: و دوم
تر و دو عبارت بعدى اين دو مربوط به مراحل پايين. كندساطع مى

انسان : و چهارم. وزدنسيم ملايمى در آب مى. مراحل بالاتر هستند
.خوردسرگردان در آسمان انرژى خالص روح پذيرنده را مى

 به شما ترند، در يافتن استاد دو عبارت اول كه مربوط به مراحل پايين
اگر قبلاً اين دو گام اوليه را برداشته باشيد، به هنگام . كنندكمك مى

در غير اين صورت از كنار يك . برخورد با استاد او را خواهيد شناخت
كه هرگز آگاه شويد كه چه چيزى را از گذريد، بدون اينبين مىروشن

د، به بعدها روزى كه اين دو گام را پشت سر گذاشتي. ايددست داده
تان بينى در مسير زندگىخاطر خواهيد آورد كه در گذشته روزى روشن

كه نتوانسته بوديد او را تشخيص دهيد، اشك قرار گرفته بود و از اين
.كنيدندامت ريخته و بسيار احساس گناه مى

ى اول، در دو مرحله. كند دو گام اول در يافتن استاد به شما كمك مى
ه سوى درون حركت كنيد، كار شما از بيرون آغاز شما بايد از بيرون ب
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جا شود، زيرا بيرون جايى است كه شما در آن قرار داريد و از اينمى
.بايد حركت خود به سوى درون را آغاز كنيد

اكنون در . ايد و استاد شما راشما استاد را يافته: ى بعدى در دو مرحله
جا اين در اين. جرا نماييدى بعدى بايد دستورات استاد را ادو مرحله

اكنون اين درون است كه كار بر روى بيرون را : شودروند معكوس مى
ى اول خود را پرورش داده و به تمرين شما در دو مرحله. كندآغاز مى

پرداختيد و در ميان تاريكى با زحمت مشغول و ممارست و مراقبه مى
شما )  سوم و چهارممراحل(ى بعدى در دو مرحله. كار و جستجو بوديد

. ايدايد، صداى او را شنيده و به چشمانش نگاه كردهاستاد را يافته
حضورش وجود شما را اشباع ساخته است و شما قلب او را احساس 

و حالا شما فقط از . ايدكرده و به او اعتقاد و اطمينان پيدا كرده
ى كنيد، و اجراى دستورات او موجب خشنوددستورات او پيروى مى

.گرددشما مى
ها دو آن.  اين براى شاگردانى است كه در مراحل ابتدايى هستند

تر را به منظور دستيابى به مراحل بالاتر پشت ى انتقالى پايينمرحله
كه تقدم و تأخر وقايع روشن گرديد و و پس از اين. گذارندسر مى

دريغ طبيعت انتشار نور شناخته شد، خداوند ديگر از نشان دادن راه 
شاگردان، اين راز . سازدورزد و حقيقت غايى را بر شما آشكار مىنمى

!را محفوظ نگه داشته و تلاش خود را دو چندان سازيد
گيرى از جانب شما  دو گام اوليه نياز به تلاشى بسيار سخت و پى

اين بسيار دشوار است، . شما بايد آگاهانه و سنجيده عمل كنيد. دارد

ى بعدى آسان دو مرحله. تپدبسته است و قلبتان نمىزيرا چشمان شما 
است، زيرا چشمتان باز است، استادِ خود را شناخته و پيام او را دريافت 

با وجودى كه . توانيد ببينيدحالا همه چيز روشن است و مى. ايدكرده
ى هيماليا دور است، و ممكن است هزار مايل از شما فاصله داشته قله

توانيد شما حتى از فواصل دور هم مى. د آن را ببينيدتوانيباشد، مى
اند ببينيد، زيرا هاى هيماليا را كه از فروغ آفتاب روشن شدهقله
و . و فقط مسئله زمان است. جا وجود دارندها در آندانيد كه آنمى
ها پايين آمده و دانيد كه راهنمايى با شماست كه بارها از آن قلهمى

توانيد پيام او را بشنويد و از او اكنون مى.  استدوباره صعود كرده
.پيروى كنيد

شود و بايد ى اول، انسان دچار شك و ترديد زيادى مى در دو مرحله
حتى هر . اين امكان وجود دارد كه او گمراه شود. به سختى تلاش كند

چيز كوچكى نيز ممكن است او را از مسير حركتش منحرف سازد، اما 
ها كند به پوچى و مسخره بودن آنها فكر مىجع به آنوقتى بعدها را

تواند معنا مىدر اين مراحل هر چيز كوچك و كاملاً بى. بردپى مى
در دو گام . جوينده بايد بسيار هوشيار باشد. براى شما مانعى ايجاد كند

تنها در اين صورت است كه . اوليه او بايد بسيار محتاط و مراقب باشد
تر ى پايينوقتى دو مرحله. دو مرحله را پشت سر بگذاردتواند اين مى

.ى بالاتر شودتواند وارد مرحلهرا پشت سر گذاشت، مى
...ورزد خداوند ديگر از نشان دادن راه دريغ نمى

.كند خداوند از طريق استاد شروع به كار كرده و راه را باز مى
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.سازدو حقيقت غايى را بر شما آشكار مى ... 
گردان اين راز را محفوظ نگه داشته و تلاش خود را دو چندان  شا

!كنيد
هر چقدر در كارتان .  چرخش نور اصطلاحى جامع و فراگير است

ولى باز هم . شودتر شكوفا مىتر پيشرفت كنيد، گل طلايى بيشبيش
.انگيزترى از چرخش نور وجود داردنوع شگفت

ايم كه شما آن را ت كردهى نوعى از چرخش نور صحب تاكنون درباره
ولى هنوز هم نوع . با تمرين و ممارست به دست آورديد

انگيزترى از چرخش نور وجود دارد كه نيازى به سعى و تلاش شگفت
آن يك هديه و موهبت الهى است كه خود به خود اتفاق . شما ندارد

رسد و ى اول، استاد از راه مىپس از توفيق در دو مرحله. افتدمى
ى بالاتر را نيز با موفقيت پشت سر گذاشتيد، نى كه دو مرحلهزما

.شودخداوند حاضر مى
 و پنجمين راز و سرالاسرار، اين است كه اكنون همه چيز خود به خود 

در واقع هر كارى را . نيازى نيست كه شما كارى بكنيد. افتداتفاق مى
اكنون همه چيز به طور. كه انجام دهيد، خود يك مانع است

توانيد آن را خدا كه مى(شود؛ تائو خودانگيخته و خود به خود انجام مى
شما متصرف شده و كاملاً . شما را به تصرف خود درآورده است) بناميد

گونه درست همان. اكنون فقط خدا در درون شماست. ايدمحو گشته
شوند، از درونِ شما نيز گل كه درخت و گل جوانه زده و شكوفا مى

اكنون همه چيز به او بستگى دارد و ديگر به . شودكوفا مىطلايى ش

ى شما، وظيفه اراده. ى او حاكم استاكنون اراده. شودشما مربوط نمى
.و كار خود را انجام داده است

ى اى قوى داشتيد و در دو مرحله در دو گام اوليه شما نياز به اراده
ى چهارم  اتمام مرحلهبعدى، تسليمى آگاهانه مورد نياز بود و بعد از

به خاطر داشته باشيد كه تسليم . ديگر نيازى به اراده و يا تسليم نيست
ى بعدى در دو مرحله. نيز تنها براى اين است كه اراده را كنار بگذاريد

و زمانى كه اراده . بايد اراده را نيز رها سازيد، كه اين تسليم شدن است
نه تسليم و نه "رالاسرار نهايى ى تسليم كنار گذاشته شد، سبه وسيله

با گذشتن از .  است، زيرا اراده مذكر و تسليم مؤنث است"اراده
اراده و تسليم . روندى چهارم، مذكر و مؤنث، هر دو از ميان مىمرحله

شويد كه در هيچ جا شما در ناكجاآبادى ساكن مى. روندنيز كنار مى
فقط نيستى و . داردجا كسى وجود ندر آن. توان شما را يافتنمى

كار خود را به كمال رسانده و ) خدا(جا تائو در اين.  است"نيروانا"
طور كه با فرارسيدن بهار درختان به درست همان. شودگر مىجلوه

. ريزندنشينند، و ابرها جمع شده و به صورت باران فرو مىشكوفه مى
از ستاره كند و در شب آسمان پر و به هنگام صبح خورشيد طلوع مى

گونه سعى و كوششى در همه جا اتفاق ها بدون هيچشود، تمام اينمى
خورشيد براى طلوع در صبح و ستارگان براى درخشيدن در . افتدمى

شب، و يا گل براى شكفتن، ناچار نيستند كه رنج و زحمت زيادى را 
.ايددر اين زمان شما جزئى از هستى غايى شده. متحمل شوند
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تا به حال . انگيزترى از چرخش نور وجود داردم نوع شگفت اما هنوز ه
ايم، اكنون در مركز ساكن گشته و ما از بيرون بر روى درون كار كرده

تا به حال خدمت و كمك به . يابيمبه آنچه جاودانى است تسلط مى
اين ارتباط كاملاً . استاد بود، اكنون زمان انتشار دستورات اوست

خص بخواهد با اين روش به سطوح اگر ش. شودمعكوس مى
ترى نفوذ كند، ابتدا بايد اطمينان حاصل كند كه ذهن و بدنش ظريف

كاملاً تحت تسلط و كنترل او قرار دارد و در صلح و آزادى كامل است 
انگيزد و ترين هيجانى او را برنمىو از تمام قيود رها گشته و كوچك

ور در حال چرخش به زمانى كه ن. اش در ميان استفقط قلب الهى
تابد، موجب وابستگى به چيزى سوى آنچه كه در درون است مى

انرژى تاريكى متوقف گشته و گل طلايى با شدت و قدرت . شودنمى
چيزهايى . درخشد؛ كه اين تجمع نور مثبت و منفى استترى مىبيش

كه با هم ارتباط و خويشاوندى نزديك دارند، يكديگر را جذب 
انتها، با فشار به سوى ى بىن طريق پرتو پولاريزه شدهبدي. كنندمى

.كندبالا صعود مى
 اگر شما به دو بخشِ مثبت و منفى ـ مذكر و مؤنث ـ تاريكى و 
روشنايى، ذهن و قلب و فكر و احساس تقسيم شويد، انرژى شما به 

تقسيم شدن راهى است كه شما را به . كندسمت پايين حركت مى
زمانى كه تقسيم نشده و يكى هستيد، به سوى . ندكشاسوى پايين مى

براى يكى شدن بايد به سمت بالا . كنيدبالا شروع به حركت مى
دو بخش بودن، حركت به سمت پايين را موجب . حركت كنيد

دوگانگى راهى به سوى جهنم، و عدم دوگانگى راهى به . شودمى
.سوى بهشت است

انتها با فشار به سوى بالا ى بى بدين ترتيب پرتو پولاريزه شده
نهايت است، بلكه نورى خلاق است و آن نه تنها نورى در بى. رودمى

.كندكه با نور ديگر تلاقى مى
افتد، خلاقيت عظيمى آشكار  زمانى كه وحدت درونى اتفاق مى

در . ى خود آگاه نيستگاه از استعدادهاى نهفتهانسان هيچ. شودمى
عر، نقاش، خواننده، و يا رقاص منتظر درون او ممكن است يك شا

. داند چه كسى در درونش به انتظار نشسته استگاه نمىاو هيچ. باشد
كنند، استعداد زمانى كه مذكر و مؤنث فرد با يكديگر تلاقى مى

و اين چنين بود كه . يابدى او آشكار گشته و تحقق مىنهفته
رك، تاج محل، آجانتا كوتا) 54(اوپانيشادها، قرآن، انجيل، خاجوراهو،

ها با چيزى كه امروزه به نام و اين نوع خلاقيت. والورا تولد يافتند
نوع خلاقيت پيكاسو با خلاقيت . شناسند كاملاً فرق داردخلاقيت مى

.كندكسى كه تاج محل را به وجود آورده است، كاملاً فرق مى
و يك ا.  قطبيت كسى كه تاج محل را بنا كرده از ميان رفته است

اى عميق، تصوير تاج محل در نظر او در مراقبه. صوفى عارف بود
اگر در شبى كه ماه كامل است، براى يك ساعت . مجسم شده بود

روى تاج محل مراقبه كنيد، فقط بنشينيد و به آن نگاه كنيد، تعجب 
خواهيد كرد، زيرا چيزى از عمق درونتان شروع به حركت كرده و به 

احساسى از . شودگويى چيزى در درونتان سرد مى. آيدسمت بالا مى
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ى و يا اگر بر مجسمه. آيدطراوت سردى و برف در شما به وجود مى
بودا كه توسط عرفاى بودايى ساخته شده مراقبه كنيد، با نگاه كردن 

.گيردبه آن، چيزى در شما ساكن گشته و آرام مى
گويى پيكاسو ... دكن نگاه كردن به نقاشى پيكاسو شما را ديوانه مى

او . اش ريخته استهاى روانى خود را روى تابلوهاى نقاشىناراحتى
ها هم همين شناسروان. شايد بدين وسيله خود را تسكين داده باشد

بارها ديده شده است كه به يك ديوانه، رنگ و بوم . عقيده را دارند
كند، ى مىو زمانى كه او شروع به نقاش. اند تا نقاشى كندنقاشى داده

به همين دليل است كه امروزه . شوداش به تدريج برطرف مىبيمارى
اند كه معتقد به درمان كاوى به وجود آمدهى روانمدارسى در زمينه

نقاشى . بله، اين امكان وجود دارد. روانى از طريق نقاشى هستند
دهد، زيرا آنچه كه در درون شما جريان داشته است، روى تسكين مى

.بخشدنقاشى منتقل شده و به شما آرامش مىبوم 
يابيد كه پس از بالا  شما درست به همان نوع آرامشى دست مى

شما . كنيدآوردن به دليل ناراحتى معده و حالت تهوع، احساس مى
ولى تكليف كسانى كه به . كنيدپس از بالا آوردن، احساس آرامش مى

كس به ديگران ت؟ ولى هيچكنند چيسايد نگاه مىآنچه شما بالا آورده
ها اگر به آن. هميشه مردمانى احمق وجود دارند. دهداهميت نمى

: گويندها آن را تحسين كرده و مىبگوييد كه اين هنر جديد است، آن
اگر منتقدان عقيده دارند كه اين يك هنر جديد است، حتماً بايد "

."طور باشداين

...ام كه شنيده
هاى مدرن، مردم در مقابل يك تابلوى نقاشى در نمايشگاهى از 

كردند، منتقدان بزرگ نقاشى ايستاده بودند و بسيار آن را تحسين مى
پس از مدتى نقاش سر . ستودندهم به دور هم جمع شده و آن را مى

."اجازه بدهيد، نقاشى سر و ته آويزان شده است": رسيد و گفت

ر واقع سر و ته بودن تابلو د. كس متوجه اين موضوع نشده بود هيچ
.باعث شده بود كه به نظر اسرارآميزتر جلوه كند

اين خلاقيت . كنندها هميشه از مد پيروى مىآن.  مردم واقعاً نادانند
.نيست، بلكه اختلال روانى و يا نوع عصبى خلاقيت است

چيزى كه گورجيف آن را هنر .  نوع ديگرى از خلاقيت نيز وجود دارد
تان با يكديگر در تضاد هاى درونىوقتى كه قطب. ناميدحقيقى مى

 شويد، "يك"ها از ميان بروند و تبديل به بندىنباشند، تقسيم
دهيد، كمك بزرگى و كارى را كه انجام مى. شودخلاقيت آشكار مى

به بشريت خواهد نمود، زيرا از سلامت فكر و ذهن و تماميت وجود 
مانند آواز . اى يكپارچگى شماستشما سرچشمه گرفته است و آن آو

.سليمان كه از زيبايى و شكوه عظيمى برخوردار است
.كنند چيزهايى كه به هم مربوطند يكديگر را جذب مى
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شود، شويد، خداوند به سوى شما جذب مى هنگامى كه شما يكى مى
پرواز تنهايى به ... كندزيرا يگانه، يگانه را به سوى خود جذب مى

.سوى تنهايى
.كند شما به سوى خدا و خدا به سوى شما پرواز مى

نهايت است، بلكه نورى خلاق است كه با  آن نه تنها نورى در بى
كه اين دو روح با يكديگر به محض اين. كندنورى خلاق تلاقى مى

پيوندند و ناپذيرى به يكديگر مىتماس حاصل كردند، به طور تفكيك
روند آورند، و در مقر انرژى اوليه، مىيك هستى دايمى را به وجود مى

.روندآيند و پايين و بالا مىو مى
 زمانى كه شما خلاقيت خود را به طور كامل آشكار ساختيد، خلاقيت 
خداوند در شما جارى گشته و اين دو خالق با يكديگر ملاقات 

كنند، تنها يك خلاق، توانايى و شايستگى ملاقات با آن خالق را مى
...  زمانى كه خلاقيت بشرى و الهى با يكديگر ملاقات كردندو. دارد

.شونددر مقر انرژى اوليه هستى دايمى يافته و به هر سو جارى مى
اولين ملاقات ميان .  به خاطر داشته باشيد، كه دو ملاقات وجود دارد

گيرد و ملاقات نهايى، ملاقات مذكر و مؤنث درون شما صورت مى
ان كامل، با خداوند يا كل هستى است، و آن شما به عنوان يك انس

وقتى چنين اتفاقى افتاد، شما در فراسوى مرگ قرار داريد، . ابدى است
.ى قبلى خود بازگرددنيافتهتواند دوباره به حالت تحققو اين نمى

در تمام بدن . شودكرانگى آگاه مى انسان از آن درخشندگى و بى
اى است كه اين مرحله. از كندخواهد پرواحساس سبكى كرده و مى

.گيرندابرها هزاران كوه را در بر مى: شودگفته مى
گيرند، نامحدود  اكنون شما مانند ابرها كه هزاران كوه را در بر مى

.باشيدمى
و به طور نامحسوس بالا . گردندروند و برمى به تدريج و به نرمى، مى

. گردد و تنفس متوقف مىايستدقلب از تپش باز مى. روندو پايين مى
شود اى كه گفته مىمرحله. ى وحدتِ خلاقِ حقيقى استاين لحظه

و در ميان تاريكى، ناگهان قلبى . كندماه، آبِ ده هزار دريا را جمع مى
و اين بازگشت يك نور، . كندكه نورانى شده است، شروع به تپيدن مى

.يابدو زمانى است كه كودك تولد مى
دهد كه شما در  درونى و خالق كل، زمانى رخ مى ملاقات خالق

به طورى كه قلبتان از تپش بازايستد و . بريدسكوت مطلق به سر مى
.تنفس در شما متوقف شود

اى كه گفته مرحله. ى وحدت خلاق واقعى است اين همان لحظه
....كندشود ماه، آب ده هزار دريا را جمع مىمى

شود، آب دريا به سوى او جذب كامل مىدانيد زمانى كه ماه  شما مى
درست به همين . خواهد خود را به آن برساندآيد و مىشده و بالا مى

اما تا زمانى كه انسان چنين . خواهد به خدا برسدترتيب انسان نيز مى
ظرفيتى را دارا نبوده و از درون كاملاً خالى نشده است، كمى به سوى 

شود، البته نه به اما وقتى كه غايب مى. فتدابالا رفته و دوباره پايين مى
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طور منفى، بلكه عدم حضورى كه كاملاً مثبت باشد، ماه، آبِ هزار 
گاه، انسان به بالا رفتن خود ادامه داده و ماه كند و آندريا را جمع مى

!...كندرا ملاقات مى
...كند در ميان تاريكى، ناگهان قلب الهى شروع به تپيدن مى

ى كه تپش طبيعى قلبتان متوقف گرديد، براى اولين بار، كيفيت  و زمان
كشيد، و اگرچه نفس مى. كنيدو حالت كاملاً متفاوتى را احساس مى

ى تنفس و تپش كند، ولى نحوهقلبتان دوباره تپش خود را آغاز مى
. اكنون خدا در شما ساكن گشته است. قلبتان ديگر مانند سابق نيست

.ريد، فقط خداوند است كه حضور داردشما ديگر وجود ندا
اى فرا لحظه. نامند مى"بهاگوان" به همين دليل است كه بودا را 
فرديت او از ميان رفت و صوت . رسيد كه خداوند در او ساكن گشت

و اين تنها . خداوند در او كه يك نى توخالى شده بود، جارى گشت
.هدف غايى است
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تمشفصل ه

3
سپتامبر
1978

سازمترديد شما را متحول مىمن بى

هوش دقيقاً چيست؟ و هوش قلبى و ذهنى چه ارتباطى : سؤال اول
با يكديگر دارند؟

. هوش استعداد ذاتى انسان براى درك و مشاهده است) 55("پانيتا"
ن جامعه از پس از آ. شود داراى هوشى استهر كودكى كه متولد مى

و طولى . دهيمما به او حماقت را تعليم مى. سازداو يك احمق مى
.شودالتحصيل مىكشد كه او در اين زمينه فارغنمى

. درست مانند نفس كشيدن و ديدن. اى طبيعى است هوش پديده
هوش ديد درونى و شهود است و به خاطر داشته باشيد كه ارتباطى با 

ها در دو آن.  دو را با يكديگر اشتباه نگيريدگاه اينهيچ. عقل ندارد
عقل مربوط به سر است و توسط ديگران به . قطب متضاد يكديگرند
ايد و امرى فطرى شما آن را به عاريت گرفته. شما آموخته شده است

.نيست، بلكه منشأيى خارجى دارد
تمام . همان هستى و طبيعت حقيقى شماست.  اما هوش ذاتى است

درختان . ها موجوداتى روشنفكر و عقلانى نيستندآن. اهوشندحيوانات ب
شود و تمام هستى داراى هوش هستند، و هر كودكى كه متولد مى
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ايد كه احمق باشد؟ چنين آيا با كودكى برخورد كرده. باهوش است
اما يافتن فرد بالغى كه باهوش باشد، بسيار نادر . چيزى ممكن نيست

.تباهى رخ داده استگويى در اين ميان اش. است
ممكن است براى شما .  مايلم كه شما به اين داستان زيبا گوش كنيد

. است"ى حيواناتمدرسه"نام داستان . مفيد باشد

بنابراين، . اى درست كنند روزى حيوانات جنگل تصميم گرفتند مدرسه
اى تشكيل خرگوش، پرنده، سنجاب، ماهى، و مارماهى هيئت مديره

ى تحصيلى دويدن بايد وش اصرار داشت كه در برنامهخرگ. دادند
وجود داشته باشد، و پرنده و ماهى نيز اصرار داشتند كه پرواز و شنا 

گفت كه كاملاً لازم است بالا رفتن از سنجاب مى. جزو برنامه باشد
حيوانات جنگل . درخت به طور عمودى در برنامه گنجانيده شود

ا شركت كنند و تمام اين مواد درسى را هخواستند در تمام اين برنامه
.بگذرانند

اش بيست بود ولى بالا رفتن از  خرگوش اگرچه در دويدن نمره
او مرتب با . درخت، آن هم به طور عمودى واقعاً برايش مشكل بود

افتاد و همين باعث شد كه دچار نوعى آسيب مغزى پشت به زمين مى
ى ى بيست نمرهبه جاى نمرهشود و ديگر نتواند مانند سابق بدود و 

اش صفر بسيار كمى گرفت، و البته در بالا رفتن از درخت نيز نمره
توانست زمين را پرنده پروازى واقعاً زيبا داشت ولى او نيز نمى. شد

سوراخ كند به همين دليل نوك و پر و بالش شكستند و پس از مدتى 

ى ن زمين نمرهطور در كندهمين. ى پروازش نيز بسيار كم شدنمره
صفر گرفت و به هنگام بالا رفتن از درخت بسيار به او سخت 

.گذشتمى
ى اخلاقى داستان اين است كه دانشجوى ممتاز كلاس يك  نتيجه

ى ذهنى بود كه هيچ كارى را به طور كامل انجام ماندهمارماهى عقب
م ى شاگردان تماكه همهولى مربيان تعليم و تربيت از اين. دادنمى

مواد درسى را برگزيده بودند، بسيار خوشحال و راضى بودند و آن را 
.ناميدندآموزش گسترده و جامع مى

خنديم، اگرچه اكنون نيز چنين وضعيتى حاكم  اما ما به اين روش مى
ما واقعاً سعى . ايداين همان كارى است كه شما نيز انجام داده. است

 ديگران رفتار كند و بدين ترتيب داريم هر كسى را واداريم كه مانند
كه بتوانند خودشان باشند نابود قابليت و استعداد افراد را براى اين

.سازيممى
اگر . دهيد شما با تقليد از ديگران هوش خود را از دست مى

. خواهيد باهوش باقى بمانيد، بايد تقليد از ديگران را كنار بگذاريدمى
در آن . رودقليد از ديگران از بين مىبردارى و تهوش به هنگام نسخه

توان مانند ديگرى شد، استعداد ذاتى كنيد چگونه مىلحظه كه فكر مى
شما هرگز با تقليد از . شويدو هوش خود را از دست داده و احمق مى

علاوه . شويدديگران خوشحال، پاك و منزه، و شفاف و درخشان نمى
دهيد، زيرا چشمان ست مىبر آن شفافيت و بصيرت خود را نيز از د
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توانيد از طريق چشمان ولى چگونه مى. ايدديگرى را به عاريت گرفته
ى زندگى به ديگرى نگاه كنيد؟ شما براى ديدن، راه رفتن و ادامه

.ها، پاها و قلب خود نياز داريدچشم
. شان فلج شده استرو زندگىاز اين. اى استشان عاريه مردم زندگى

.ناتوانى باعث شده است كه احمق به نظر بيايندو اين ضعف و 
كسى .  جهان به نوع كاملاً جديدى از آموزش و پرورش نيازمند است

كه براى شاعر شدن به دنيا آمده است، در رياضيات خود را كندذهن 
دان بزرگى شود، تاريخ را با توانست رياضىو كسى كه مى. يابدمى

همه چيز . كندس بيهودگى مىفشار در ذهن خود فرو كرده و احسا
وارونه و به هم ريخته شده است، زيرا آموزش و پرورش با طبيعت فرد 

گونه توجهى به شخصيت و وجود مستقل هماهنگى ندارد و هيچ
. دارددهد و همه را به پيروى از الگوى معينى وامىها نشان نمىانسان

ها  از انسانگاهى ممكن است آن الگوها تصادفاً براى تعداد معدودى
اما اكثر مردم سردرگم شده و در رنج و بدبختى به سر . مناسب باشند

.برندمى
 بالاترين بدبختى در زندگى اين است كه انسان خود را كندذهن، 

آيد از هر كسى كه به دنيا مى. كفايت احساس كنداستعداد و بىبى
 باشد، زيرا تواندهوش و استعدادى برخوردار است و غير از اين هم نمى

ما بعضى از . ايم و او نيز آگاهى خالص استى ما از نزد خدا آمدههمه
ولى جامعه با . ايمخصوصيات و بوى خوش او را با خود به دنيا آورده

آموزش و كم و زياد كردن بعضى چيزها طورى شما را تحت نفوذ خود 

ز دست دهد كه به كلى شكل و حالت خود را اقرار داده و تغييرتان مى
كار خواهد كه مطيع، سنتى و محافظهجامعه از شما مى. دهيدمى

.شود كه هوش خود را از دست بدهيدباشيد، و همين باعث مى
 تمام سعى من بر اين است كه شما را از اين الگوى تحميلى، و 

توانيد اين شما مى. كنيد بيرون بياورمزندانى كه در آن زندگى مى
ايد، ها كردهريد، ولى به دليل عادتى كه به آنالگوها را كنار بگذا

ها مثل لباس نيستند و آن. ها برايتان مشكل خواهد بودرهايى از آن
. ايدها زندگى كردهها با آناند، زيرا سالتقريباً مانند پوست تنتان شده

اما اگر واقعاً بخواهيد به هويت . اندآن الگوها تمام هويت شما را ساخته
.ها را كنار بگذاريدد پى ببريد بايد آنواقعى خو

گر باشيد، خواهيد باهوش باقى بمانيد بايد يك طغيان اگر واقعاً مى
منظور من از طغيان كردن . گونه افراد هستند كه باهوشندزيرا تنها اين

تان به شما اين است كه تمام آن چيزهايى را كه بر خلاف ميل و اراده
د و دوباره از نو به جستجوى هويت راستين اند، رها كنيتحميل كرده

طور فكر كنيد كه تا به حال وقت خود را به هدر خود بپردازيد و اين
.ايدداده

هر انسانى منحصر به فرد است، زيرا . كس شبيه ديگرى نيست هيچ
توان با يكديگر مقايسه هوش افراد را نمى. طبيعتِ هوش، چنين است

توانيد چنين چگونه مى. گرى مقايسه نكنيدگاه خود را با ديهيچ. كرد
جايى كه و از آن. كارى را بكنيد؟ شما خودتان، و ديگرى خودش است

.پذير نيستمانند يكديگر نيستيد مقايسه نيز امكان
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و ما نيز دايماً . اند كه خود را با ديگرى مقايسه كنيم ولى به ما آموخته
.ايمايسهبه طور مستقيم و يا غيرمستقيم در حال مق

توانيد به خود با مقايسه هرگز نمى. گذرد زندگى ما در مقايسه مى
تر، داراى احترام بگذاريد، زيرا بعضى از شما زيباتر، قدبلندتر، سالم

و اگر به . تر، و يا داراى خصوصيات بهترى هستندصوتى آهنگين
ها ونميلي. گيريدترى قرار مىمقايسه ادامه دهيد دايماً تحت فشار بيش

ها مقايسه كنيد انسان در جهان وجود دارند و اگر بخواهيد خود را با آن
.شويدنابود مى

ى شكفتن و تبديل  شما داراى روح و طبيعت زيبايى هستيد كه آماده
ولى شما هرگز چنين فرصتى را فراهم . شدن به گل طلايى است

را كنار بار باشيد و تمام قيد و بندها سعى كنيد سبك. آوريدنمى
اين . بگذاريد و بخواهيد كه دوباره معصوميت و كودكى خود را بازيابيد

تا وقتى كه دوباره متولد ": گويدى مسيح درست است كه مىگفته
."نشويد، به قلمرو الهى راه نخواهيد يافت

...تا وقتى دوباره متولد نشويد.  من نيز همين عقيده را دارم
بارهاى زايدى را كه بر .  شما بيدار گردد بگذاريد بار ديگر معنويت در

اند به دور افكنيد و با نشاط و نيرويى تازه و دوباره از شما تحميل كرده
پس از آن، از ميزان هوش و شعورى كه فوراً از خود . نو شروع كنيد

.دهيد بسيار متعجب خواهيد شدنشان مى
"هوش دقيقاً چيست؟" پرسيد كه "پانيتا"

 درك و مشاهده، و زندگى كردن بر اساس طبيعت  هوش، توانايى
و حماقت چيست؟ حماقت پيروى، تقليد، . راستين خويشتن است

استفاده و پذيرش . اطاعت و نگاه كردن از طريق چشم ديگران است
.دانشِ ديگران به عنوان دانش خويش عملى احمقانه است

ندذهن و ها تقريباً هميشه افرادى ك به همين دليل است كه پانديت
.هوشندكم
كنند و مانند ضبط صوت وار تكرار مىها همه چيز را طوطى آن
رو اما زمانى كه با موقعيتى جديد روبه. توانند ماهرانه تكرار كنندمى
هايشان نوشته نشده است، گيج و سردرگم شوند كه در كتابمى
.اندبهرهها از هوش بىآن. شوندمى

 اتفاقاتى است كه در هر لحظه از زندگى گويى به هوش قابليت پاسخ
استعداد و كندذهن افراد بى. اى نيستدهد و بر طبق برنامهروى مى

ترسند كه به هنگام مواجهه با كنند، زيرا از اين مىريزى مىبرنامه
ها آن. هاى زندگى نتوانند هوش كافى از خود نشان دهندواقعيت

هاى ديگران را تكرار ند، زيرا گفتهبينند كه خود را آماده سازنيازى نمى
و . گويندكه مطرح شود پاسخ مىكنند و سؤالات را قبل از اينمى

رسانند، زيرا هر زمان و هر بدين ترتيب حماقت خود را به ثبوت مى
اگر شما پاسخ . لحظه مشكلات و ابهامات مربوط به خود را دارد

، حتى قادر به شنيدن سؤالات را از قبل در ذهنتان آماده ساخته باشيد
هايتان پر سؤالات نيز نخواهيد بود، زيرا آنقدر ذهن خود را از پاسخ

ايد كه ديگر قادر به شنيدن و يا سودمند بودن نخواهيد بود، و هر كرده
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هايى است كه از قبل آماده دهيد، بر اساس پاسخعملى كه انجام مى
گونه كه هست، هيچشده و نامربوطند، زيرا با واقعيت زندگى آنچنان 

.ارتباطى ندارند
. برقرارى ارتباط با واقعيت، بدون داشتن آمادگى قبلى:  هوش يعنى

العاده ايد، فوقرويارويى با زندگى وقتى كه خود را آماده نساخته
شود و زيباست، زيرا در آن زمان زندگى، تازه، جوان، سيال و روان مى

دهد كه دچار ملالت و جازه نمىاش اها و اتفاقات غيرمنتظرهبا شگفتى
.دلتنگى شويم

هاى كنند، زيرا پاسخهوش، احساس كسالت مى افراد نادان و كم
هايشان چنان چشم. كنندآورى كرده و مرتب تكرار مىديگران را جمع

افتد توانند آنچه را كه اتفاق مىانباشته از دانش شده است كه نمى
كه واقعاً بدانند، زيرا دانا و خردمند ون ايندانند، بدها زياد مىآن. ببينند

وقتى گل سرخى را نگاه . اندنيستند بلكه فقط اطلاعاتى را كسب كرده
هايى را بينند، بلكه تمام گل سرخكنند در واقع آن گل سرخ را نمىمى
آن . انداش شعر سرودهها خوانده و يا شعرا دربارهبينند كه در كتابمى

نند كه نقاشان تصويرش را كشيده و فلاسفه در بيگل سرخى را مى
ى گل ها دربارهتمام چيزهايى را كه آن. اندموردش به گفتگو پرداخته

اند، به صورت يك سرى اطلاعات و خاطرات طولانى در سرخ شنيده
به طورى كه آن گل سرخ در ميان انبوه . گيردبرابر ديدگانشان قرار مى

توانند ببينند، تنها گل سرخ را نمىها آن. شودخاطراتشان گم مى
اين گل سرخ ": گوينداطلاعات مربوط به آن را تكرار كرده و مى

زيرا حقيقى ... حتى اين كلمات نيز متعلق به خودشان نيست. "زيباست
... و از روى درستى و صداقت نيست بلكه صداى شخص ديگرى است

.كنندىها فقط اين كلمات را مانند يك ضبط صوت تكرار مآن
ارزش است، زيرا هاى ديگران، كه كارى بى حماقت يعنى تكرار گفته
انسان . آموختن مستلزم داشتن جرأت است. نيازى به آموختن نيست

براى آموختن بايد فروتن باشد و هميشه اين آمادگى را داشته باشد كه 
بدين معنا كه به . عقايد قديمى را رها كرده و عقايد جديد را بپذيرد

.نفسى رسيده باشدى بىرحلهم
بينى كند كه آموزش، يادگيرنده را به كجا تواند پيش انسان هرگز نمى

او خودش . بينى خواهد بودكشاند و زندگى او هميشه غيرقابل پيشمى
بينى كند در آينده چه اتفاقى خواهد افتاد و يا در تواند پيشنيز نمى

تنها زمانى . شودادانستگى مىاى از ناو وارد مرحله. كجا خواهد بود
.ى نادانستگى زندگى كنيدتوانيد ياد بگيريد كه پيوسته در مرحلهمى

.  به همين دليل است كه كودكان از قدرت فراگيرى بالايى برخوردارند
شود، ها متوقف مىشوند، يادگيرى در آنتر مىولى به تدريج كه بزرگ

بنابراين لزومى . ان استاند، آسزيرا تكرار دانشى كه گرد آورده
پيروى از الگوهاى ساده و . بينند كه خود را به زحمت بيندازندنمى

. شودآسان، مانند حركت در درون دايره است كه باعث كسالت مى
.كنندحماقت و كسالت به موازات يكديگر حركت مى
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 انسان هوشمند، به طراوت و شادابى شبنم در آفتاب صبحگاهى و 
توانيد طراوت و تازگى او شما مى. رگان در شب استدرخشندگى ستا

.را مانند نسيم ملايمى احساس كنيد
 هوش، توانايى بارها تولد يافتن و فراموش كردن گذشته و در حال 

.زندگى كردن است
چه ارتباطى ميان هوش قلبى " تو اين را نيز پرسيدى كه "پانيتا"
."و هوش ذهنى وجود دارد؟) فطرى(

هوش ذهنى اساساً هوش نيست، بلكه . ملاً عكس يكديگرندها كا آن
ولى تنها هوشى كه وجود دارد، . قابليت كسب معلومات و دانش است

ذهن فقط يك مخزن است و اطلاعاتش هميشه . هوش ذاتى است
ولى ضبط اطلاعات براى . هرگز تازه و بديع نيست. قديمى است

ها نياز  زندگى به آنمقاصد معينى بسيار مفيد است، زيرا انسان در
ذهن و مغز يك . لازم است كه بسيارى از چيزها را به ياد آوريم. دارد

توانيد اطلاعات زيادى را در آن جمع كنيد شما مى. ى زنده استرايانه
ذهن . ها را استخراج كرده و استفاده كنيدو هر زمانى كه بخواهيد آن

ر بازار و كسب و كار، براى رياضيات و محاسبات و زندگى روزانه، و د
اما اگر فكر كنيد كه تمام زندگى شما همين است، . بسيار مفيد است

و هرگز به زيبايىِ احساس و شادى و . در حماقت باقى خواهيد ماند
سرور باطنى، نيايش، سفر، عشق، و فيض الهى، كه تنها از طريق قلب 

اه قلب وارد شويد، زيرا خدا تنها از رريزد، آگاه نمىبر شما فرو مى
.شودمى

بخشد، پاهايتان تان روحى شاعرانه مىبه زندگى) قلبى( هوش فطرى 
تان را آكنده از خنده و جشن و شادى و دارد، زندگىرا به رقص وامى

دهد، و شما را مستعد طبعى مىسازد، به شما حس شوخسرور مى
اگر با . زندگى حقيقى اين است. كندعشق ورزيدن و مشاركت مى

ذهنتان زندگى كنيد، مانند آدم آهنى، يك زندگى مكانيكى خواهيد 
ها ها از انساناصولاً ماشين. ها بسيار با كفايت هستندآدم آهنى. داشت

توانيد از طريق ذهنتان چيزهاى زيادى كسب شما مى. كارآمدترند
كنيد، و ممكن است از سطح زندگى بالاترى نيز برخوردار شويد، ولى 

. خوبى نخواهيد داشتهرگز زندگى
توان از راه دل موجب رشد آن  زندگى امرى فطرى است و فقط مى

تمام چيزهايى كه . كندرويد و رشد مىعشق در سرزمين دل مى. شد
. آيندزيبا، باارزش، مهم و پرمعنا هستند از طريق قلب به دست مى

زندگى با . ترين مركز، و ذهن فقط محيط بيرونى شماستقلب درونى
اى زندگى كنيد، بدون ذهن مانند اين است كه شما در محيط دايره

زندگى به . هاى درون آن آگاه شويدها و گنجكه هرگز از زيبايىاين
.اين روش احمقانه است

 حماقت چيست؟
 زندگى با ذهن حماقت است ولى زندگى با قلب، كه از ذهن نيز در 

ولى محور اصلى و . ستى هوشمندى امواقع لزوم استفاده شود، نشانه
هوشمندى آن است كه . ترين مركز وجودتان قرار داردارباب، در عميق
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آيد حماقت زمانى پيش مى. قلب، ارباب و ذهن فقط خدمتگزار باشد
.كه ذهن ارباب شود و قلب را كاملاً فراموش كند

اى به خاطر داشته باشيد، ذهن برده.  اين بستگى به انتخاب شما دارد
تواند تمام خوب و سودمند و اربابى خطرناك است و مىبسيار 
ذهن، زندگى مردم ! به اطراف خود نگاه كنيد. تان را نابود سازدزندگى

توانند احساس كنند و حساسيت مردم نمى. را كاملاً نابود ساخته است
. دهدها را تكان نمىهيچ چيز آن. اندخود را ديگر از دست داده

شود، زيرا ها بيدار نمىولى هيچ احساسى در آنكند خورشيد طلوع مى
شود كنند و آسمان پر از ستاره مىبا چشمانى تهى خورشيد را نگاه مى

آورد و از ها را به هيجان نمىولى آن همه شگفتى و رمز و راز، آن
خوانند ولى انسان پرندگان آواز مى. آيداى بيرون نمىهايشان نغمهدل

شوند و ابرها در آسمان ظاهر مى. ه استخواندن را فراموش كرد
رقصند ولى انسان رقص را از ياد برده و عاجز و فلج ها مىطاووس

هرگز . كندولى انسان فقط فكر مى... زننددرختان جوانه مى. شده است
.و بدون احساس، شكوفايى ممكن نيست. كنداحساس نمى

ايم، در درون اش صحبت كرده گل طلايى كه در اين يك ماه درباره
هاست كه شمار و قرنهاى بىزندگى. منتظر است. شما قرار دارد

خواهيد به آن توجه كنيد و امكان شما كى مى. منتظر مانده است
اش را فراهم آوريد؟ تا زمانى كه تبديل به گل طلايى نشويد شكوفايى

ـ ) 56)(ساهاسرارا(نامند ها آن را نيلوفر هزار برگ مىـ گلى كه يوگى
تان چون گلى باز نشود و عطر آن پراكنده نگردد، در و زندگى

مانند داستان زندگى انسانى احمق و . ايدبيهودگى زندگى را گذرانده
و . خويى استمقلد خواهد بود كه سراسر خشم و اضطراب و درنده

.داراى هيچ معنايى نيست
. كنيدآن را بررسى و مشاهده . تان نگاه كنيد بار ديگر به زندگى

شما تا به حال به ديگران متكى . كس به شما كمك نخواهد كردهيچ
اكنون بايد مراقب . ايدبه همين دليل است كه احمق شده. ايدبوده

شما اين دين را به خود . تان را بپذيريدباشيد و خود مسئوليت زندگى
تان داريد كه نگاهى عميق و نافذ به آنچه كه تا به حال با زندگى

اگر در قلبتان شعرى وجود ندارد، زمان را از . ايد بيندازيد دادهانجام
و اگر در . به قلبتان كمك كنيد تا شعر بيافريند. دست ندهيد

ايد و تان جايى براى ماجراهاى عاشقانه وجود ندارد، مردهزندگى
.كنيداكنون در گور خود زندگى مىهم

ايى احساسى و تان ماجربگذاريد در زندگى!  از آن خارج شويد
ها شكوه و زيبايى در انتظار ميليون. انگيز وجود داشته باشدخيال

شما به حركت خود در . درصدد جستجو و كشف آن برآييد. شماست
.قلب، درِ آن معبد است. دهيداطراف معبد زندگى ادامه مى

بلكه امرى . هوش حقيقى مانند فكر و منطق عقلانى نيست:  بنابراين
.هوش حقيقى عشق است. بى استاحساسى و قل
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شود كه شخصى چون چه چيز باعث مى:  سؤال دوم
ى ما بگويد و ى جامعههايى دربارهچنين دروغ) 57("اوارنزى"

حرمتى كند؟نسبت به آن بى

او فرصتى را از دست داد در حالى كه واقعاً .  براى اوارنزى متأسفم
او يك نيست، . ر رنج باشداو بايد از دوگانگى شخصيت د. نيازمند بود

به همين دليل آمده بود تا . است) دوشخصيتى)او شيزوفرنى . دو است
.كمى روشنى و يكپارچگى پيدا كند

به . كاوى چندان كمكى به او نكرددرمانى بود، ولى روان او تحت روان
همسرش . جا بيايدهمين دليل همسرش به او پيشنهاد كرد كه به اين

.اندها از يكديگر جدا شدهآن. گى با او نبودنيز قادر به زند
خواندم ـ اوارنزى ى كارگردانى را در روزنامه مى همين ديروز گفته

آورد كه ده تا دوازده ى سينما بود ـ و كارگردان به خاطر مىهنرپيشه
كرد كه اوارنزى قهرمان زن آن سال پيش او فيلمى را كارگردانى مى

. ى زيبا را براى يك روز اجاره كرده بودندها در آلمان قصرآن. بود
. هاى مرد فيلم منتظر آمدن او بودندبردارى و هنرپيشهتمام گروه فيلم

همه در حالى كه تقريباً چشمانشان پر از . ولى هرگز از او خبرى نشد
او هنگام غروب شاد و خندان سر . جا را ترك كردنداشك شده بود، آن

اى عصبانى شدم كه گويد به اندازهدان مىو كارگر. اش پيدا شدو كله
ى قلبى شد كارگردان خودش هم دچار حمله! با يك صندلى او را زدم

گويد هر كس كه بتواند او مى. كردكه بايد سه چهار ماه استراحت مى
!يك ساعت با اوا رنزى زندگى كند او را خواهد زد

اگر كمى !  استاو ديوانه.  زن بيچاره بايد عميقاً رنج كشيده باشد
.شدماند، كمك بزرگى به او مىجا مىتر اينصبور بود و بيش

اند به طورى كه كمك به  اما اين الگوها به عمق زيادى فرو رفته
.چنين افرادى تقريباً غيرممكن است

جا مشكل به وجود آورد كه  او در گروه مركزى بود و به حدى در آن
ان به خاطر يك نفر، صد و بيست و تونمى. تمام گروه را به هم ريخت

رهبر گروه ناچار شد به او ) 58(بنابراين پرازاد. پنج نفر را ناراحت كرد
بگويد اگر آنقدر عصبانى و خشن است، بهتر است كه در گروه 

توانست عصبانيتش را آزاد كند جايى كه مى. شركت كند) 59(پيكار
.ولى گروه مركزى مناسب او نيست) نشان دهد(

در عرض دو . جا را ترك كرده و وارد گروه پيكار شد فوراً اين او
جا نيز با تحريك ديگران به جا را ترك كرد، زيرا در آنساعت آن

گروه پيكار براى آزادسازى . جنگيدن، دردسر زيادى به وجود آورد
فشارهاى عصبى در نظر گرفته شده است و زمانى كه ديگران با او 

. اين گروه را نيز ترك كردشروع به جنگيدن كردند،
جا پونا اگر در اين.  اكنون بايد شخصيت ديگرى بر او غالب شده باشد

جا مشكلى برايش پيش آمده بود بايد به پليس اين) نام شهرى است(
او به پليس بمبئى . ولى او به پليس پونا گزارش نداد. دادگزارش مى

ق پر از خون شده و اند كه اتاگزارش داد كه آنقدر او را كتك زده
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هايش به تنش پاره شده و او مجبور شده است كه از آشرام تا لباس
كنيد كه زن زيبايى حال شما فكر مى! هتل را با تن برهنه طى كند

ماند؟ هاى پونا راه برود، در امان مىچون اوا رنزى اگر برهنه در خيابان
 زن Blue Diamoundآورد كه در كس به ياد نمىهيچ
جا در آن. زند ديده باشدآلودى را كه فرياد مىى گريان و خوننهبره

كس او را در چنين هيچ. كنندروزانه هزاران نفر رفت و آمد مى
او به پليس بمبئى گزارش داده است، نه پليس . وضعيتى نديده است

جا آمد و پس از بررسى متوجه شد كه همه چيز و پليس به اين. جااين
.دروغ بوده است

اين شخصيت و يا خودِ : گويدكنم كه او دروغ مى اما من فكر نمى
و آن شخص ديگر عنان اختيار او را به دست گرفته و بر . ديگر اوست

زمانى كه آن شخص . گفتاو آگاهانه دروغ نمى. او چيره شده بود
تحمل آورد، همه چيز غير قابلديگر شما را به تصرف خود درمى

ها گوييد آگاه نيستيد و علت بيان كردن آنكه مىشود، از چيزهايى مى
.دانيدرا نمى

 افرادى كه شخصيتشان به دو نيم تقسيم شده است، اغلب مانند دو 
كند، زمانى كه شخصيتشان تغيير مى. كنندشخص مختلف عمل مى

و اين دو شخصيت هرگز با يكديگر . شوندتبديل به انسان ديگرى مى
.تطابق ندارند

ن در آلمان هياهوى زيادى به راه انداخته است، ولى من واقعاً  او اكنو
كنم كه دوباره از او دعوت مى. كنمنسبت به او احساس دلسوزى مى

ها فقط در ى اينام، زيرا همهمن تا به حال او را نديده. جا بيايدبه اين
من مايلم او را ببينم و به او كمك . عرض يك روز اتفاق افتاده است

دو (و او به حدى در اين شيزوفرنى . او به كمك نياز دارد. كنم
كنم در جاى ديگرى بتوانند به فرو رفته است كه فكر نمى) شخصيتى

جا بازگردد، بهبود خواهد يافت و آن دو اگر به اين. او كمك كنند
ولى اين بهبودى . شوندشخصيتش دوباره به هم پيوسته و يكى مى

 او با همسر و يا يكى از دوستانش به اگر. مستلزم داشتن صبر است
شدند كه چنين ها مانع از اين مىآن. جا آمده بود برايش بهتر بوداين

.جا فرار كندزود از اين
الگوى يك عمر را در عرض يك روز .  به كمى زمان نياز دارد

افراد دو شخصيتى نسبت به هر چيز عقايد . توان تغيير دادنمى
ها به قدرى در ديوانگى خود غرق آن. دمخصوص به خود را دارن

تصور و ديدگاه آنان چنين . پندارنداند كه هر كسى را ديوانه مىشده
ها كنند و قصد دارند آنها را تعقيب مىكنند همه آناحساس مى. است

.را بكشند و يا از ميان بردارند
 زمانى من مجبور شدم براى چند ماه با يك استاد دانشگاه در يك 

زمانى كه حالش خوب بود . او مبتلا به شيزوفرنى بود. اق زندگى كنمات
ولى زمانى كه در حالت بدى . برخورد بودمصاحبى واقعاً خوب و خوش
كه چه زمانى خوب و و تشخيص اين. شدقرار داشت ديگر واقعاً بد مى

هاى شب شروع به فرياد در نيمه. يا بد خواهد شد بسيار مشكل بود
پذيرفتم به او اگر نمى. طلبيدو مرا به مبارزه مىكرد زدن مى
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و اگر هم با او مبارزه . شداحترامى كرده بودم و او عصبانى مىبى
افتادم، كردم، بيهوده خود را با او درگير كرده و به دردسر مىمى

زد و جار و جنجال به راه شدند و او فرياد مىها جمع مىهمسايه
كرد و اگر به صبح همه چيز را فراموش مىولى به هنگام . انداختمى

ها را نه تو بايد تمام اين": گفتكرد و مىآوردم، انكار مىيادش مى
: گفتكردم، او مىها را صدا مىو اگر همسايه. "خواب ديده باشى

. "ها بايد خواب ديده باشند، چون من تمام شب را خوب خوابيدمآن"
پس از تدريس از دانشگاه به خانه وقتى . بودن با او بسيار مشكل بود

!شدم تمام چيزهايم از دست رفته استگشتم، متوجه مىبازمى
او ! شخصيت ديگر او واقعاً متفاوت بود.  او داراى دو شخصيت بود

زمانى . كردهمه چيز را در چمدان خود انبار كرده و درِ آن را قفل مى
تمام . شدمىبرد، بسيار سخاوتمند كه در حالت خوبى به سر مى

در آن چند ماه من از زندگى با او لذت . دادچيزهايش را به من مى
انسان هرگز . بردم، زيرا همه چيز برايم بسيار غيرمنتظره و جالب بود

و زمانى كه . دانست در هر روز چه اتفاقى ممكن است روى دهدنمى
و فكر ... ترسيداش بود، از همه چيز مىدر شخصيت بد و عصبى

. كند و قصد دارد او را بگيردرد قاتل و يا پليسى او را تعقيب مىكمى
كرد، مرا بيدار كرده و هاى شب ماشين جيپى عبور مىوقتى در نيمه

و بايد . كنندحالا مرا دستگير مى. ها رسيدندنگاه كن پليس": گفتمى
تو شاهد بودى كه خطايى از من سر ! گناهمبه تو بگويم كه من بى

 تنها صداى سوت يك پليس در شب كافى بود كه او را "!نزده است
.مراقب و هوشيار نگه دارد

آنان عقايد خاص خود را دارند و . گونه افراد عميقاً در رنج هستند اين
.بينندورند كه واقعيت را نمىچنان در افكار خود غوطه
گويد و يا به كنم او هرگز از آنچه كه مى بنابراين من فكر نمى

 هلندى "امريتو"گويد، او مى. دهد، آگاه باشدها گزارش مىامهروزن
ى معروف است، اين اى كه فقط يك مؤلف و نويسندهسالخورده

. داشتنى، سعى كرده است كه به او تجاوز كندشخص خوب و دوست
اوارنزى براى او . كنداو تنها كسى است كه به اين مسئله فكر نمى

ها گفته  در همه جا و به مردم و روزنامهحكم فرزندش را دارد، ولى او
است كه يك هلندى سالخورده در گروه پيكار قصد تجاوز به او را 

ها نيز هميشه روزنامه. اين فكر در ذهن او فرو رفته بود. داشته است
.كنندبردارى مىهمه چيز را بزرگ كرده و از آن بهره

ر بيمارى عصبى  مردى به خانه آمد و مشاهده كرد كه همسرش دچا
.كوبدكشد، و سر خود را به ديوار مىشده، فرياد مى

"عزيزم چه اتفاقى افتاده است؟":  همسرش با ناراحتى از او پرسيد
از فراق وطن بيمار ": كنان گفتهقحال و عصبى هق زنِ پريشان

."امشده
."اكنون در وطن خود هستىولى عزيزم تو هم":  شوهر به او گفت

)60.("امدقيقاً از همين خانه بيزار شده": او گفت زن به 
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ها  وقتى تعابير و عقايد مربوط به خودتان را داريد، اتفاقاتى نظير آن
توانيد براى هر چيز كنند و شما هميشه مىشروع به ظاهر شدن مى

و به خاطر . اى پيدا كرده و در مورد آن بحث كنيدتوضيح و بهانه
ها به افكار اند، زيرا آنبى اهل مباحثه و مجادلهداشته باشيد افراد عص

.اندخود چسبيده
ى آنچه كه در  بنابراين هرگز از اوا رنزى عصبانى نشويد و درباره

العاده به پيشبرد كار اين چيزها فوق. دهد نگران نباشيدآلمان روى مى
دانم چگونه بايد آن را من به كار خود واقفم و مى! كندمن كمك مى

.ى اين موضوع نگران نباشدرباره. جام دهمان
و اين بسيار مهم . اند اكنون در سراسر آلمان همه با نام من آشنا شده

اين مرد ": گويندكنند و مىهمه در مورد من سؤال مى. است
سانياسينى كه همين چند روز پيش از آلمان آمده است . "كيست؟

آيا به پونا : رسندپگويد حتى رانندگان تاكسى هم از من مىمى
جا چه در آن! جا برومروى؟، من هم در اين فكر هستم كه به آنمى

افتد؟اتفاقى مى
و به خاطر . جا خواهند آمد حالا افراد بسيارى به خاطر اوا رنزى به اين

در غير اين صورت، . داشته باش هميشه در هستى توازنى وجود دارد
.پاشدهمه چيز از هم مى

هميشه .  او باعث به وجود آمدن گفتارى مثبت شده است گفتار منفىِ
.طور استهمين

دانى چه كسى مسيحيت را به وجود آورد؟ اين مسيح نبود بلكه  مى
ها اگر آن. مردمى كه او را به صليب كشيدند مسيحيت را بنا نهادند

مسيح را به صليب نكشيده بودند، مسيحيتى وجود نداشت و شما هرگز 
مصلوب كردن مسيح به قدرى . ى به گوشتان نخورده بودنامى از عيس

اكنون بايد . منفى است كه در مقابل آن اتفاق مثبتى نيز بايد روى دهد
هستى هميشه اين . ها او را ستايش كنند تا توازنى برقرار شودبعضى

.سازدتوازن را برقرار مى
اى كار اش بر بنابراين اگرچه آن زن بيچاره در رنج است، ولى نتيجه

هاى او از جانب دروغ. بينمهيچ اشكالى در آن نمى. من خوب است
مردم با ميل خود . شودبسيارى از محافل و نقاط ناشناخته دنيا رد مى

جا ها فقط از روى كنجكاوى به اينآيند و بسيارى از آنجا مىبه اين
تر ديگرى را به دنبالهاى بيشو اين مسئله باز هم دروغ. آيندمى

از . بخشندها توازن مىتر ديگرى نيز به آنخواهد داشت و حقايق بيش
نگاران زمانى كه او اين جنجال را آغاز كرده است، بسيارى از روزنامه

ها در مخالفت و تعدادى در موافقت و تعدادى از آن. اندبه پونا آمده
.اندتأييد من مطلبى نوشته

. اران شخصى بسيار مبتكر استنگآيد كه يكى از روزنامه به نظر مى
زند، دختر  درِ آشرام را مى5/5نويسد وقتى صبح زود ساعت او مى

و با يك !  صبح5/5كند ـ در ساعت بسيار زيباى بلوندى در را باز مى
: كندگويد و اضافه مىسيب و يا چيزى شبيه آن به او خوشامد مى

به ": ه من داد و گفتاو آن ميوه را ب. اى بوددانم دقيقاً چه ميوهنمى
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اين سيب ": من از او پرسيدم. "باغ استاد خوش آمديد، بفرماييد داخل
اگر اين سيب را بخوريد به شما انرژى جنسى ":  و او گفت"چيست؟

"خواهد داد؟
هايى آيا در آن باغ چنين ميوه"پرسد، ى تاكسى مى و حال راننده

چه كسى دوست . "جا بيايموجود دارد؟ من نيز دوست دارم به آن
ندارد كه به چنين جايى بيايد؟ بگذار اين مردم به كار خود ادامه دهند، 

اى كنندههيچ چيز نگران. كنندها به پيشبرد كارهاى من كمك مىآن
.شودبسيار هم باعث خوشحالى من مى. وجود ندارد

.كنمبهاگوان، پيام شما چيست؟ من شما را درك نمى:  سؤال سوم

ام كه جا نيامدهمن اين. من اين است كه هيچ پيامى وجود ندارد پيام 
جا من اين. شودپيامى به شما بدهم، زيرا پيام تبديل به دانش مى
و اين يك پيام . هستم كه چيزى از هستى خود را به شما اهدا كنم

نيست بلكه يك هديه و موهبت است، كه اين به صورت تئورى و يا 
اين . يلم كه شما در هستى من سهيم شويدمن ما. يك فلسفه نيست

توانيد شما نمى. آميز تنزل دادى تعصبتوان در حد يك عقيدهرا نمى
ايد، براى مردم جا رفتيد، چيزهايى را كه آموختهكه از اينپس از اين
چهره و . تان آن را نشان خواهد داداگرچه زندگى كلى. بازگو كنيد

تان ارتعاشى متفاوت پيدا خواهد ىچشمانتان خواهد درخشيد و انرژ
.كرد

جا مدرسه نيست و اين. جا مانند يك معلم نيست عملكرد من در اين
خواهم در اين من فقط از شما مى. دهممن نيز به شما آموزش نمى

با . ماجراى اسرارآميزى كه براى من اتفاق افتاده است شريك شويد
در اين . تعاش درآييدانرژى من هماهنگ شده و با من به تپش و ار

شويد كه فراسوى كلمات است و در هيچ صورت با چيزى آشنا مى
 پيامش را پرسيدند، "جوشو"وقتى از استاد بزرگ . گنجدپيامى نمى

ولى استاد، ": باز هم از او پرسيدند. "هيچ پيامى وجود ندارد": گفت
من يك ":  او گفت"جا حضور داريد؟مگر نه اين است كه شما اين

."يام نيستمپ
گفت، يك استاد پيام نيست، او يك در و يك واسطه  او درست مى

از اين در و پل . ى ارتباطى و يك پل استيك استاد يك حلقه. است
اگر . عبور كنيد، پس از آن به ماهيت واقعى زندگى پى خواهيد برد

بتوانيد عمق وجود استاد را لمس كرده و در آن فرو رويد، حضور خدا 
.ها يك پيام نيستساس خواهيد كرد، ولى اينرا اح

كنى اين كه مرا درك نمىعلت اين. كنى و گفتى كه مرا درك نمى
هايم پيچيده اگر گفته. گويم بسيار ساده استاست كه آنچه كه من مى

به چيزهاى پيچيده و بغرنج عادت . كردىها را درك مىبود آن
تر د، عقل و منطقتان بيشتر باشنمسائل هر چقدر پيچيده. اىكرده

ارتباط من با شما . ى نفس استكند و اين مبارزهروى آن كار مى
اى باقى به حدى ساده كه براى نفس فرصت مبارزه. بسيار ساده است

آنچه كه من . توانى مرا درك كنىبه همين دليل نمى. ماندنمى
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گونه اصطلاح خاص و من هيچ. گويم بسيار ساده و روشن استمى
گويم كه تو در من فقط با زبانى سخن مى. برمنامفهومى به كار نمى

شايد به همين دليل است . كنىكار و زندگى روزانه از آن استفاده مى
آموزم، گويم و به شما مىآنچه كه من مى. كنىكه مرا درك نمى

اما چيزهاى واضح و بديهى به نظر عجيب و . واضح و روشن است
اى و ذهن يرا تو به چيزهاى پيچيده عادت كردهآيند، زنامأنوس مى

.چرخدپيچد و مىديوانه به دور تو مى
گويم  و به علاوه، اين موضوع را به ذهنتان بسپاريد كه آنچه من مى

اى در پس آن شود، هيچ حركت و انگيزهبه دليل خاصى گفته نمى
.  است"هنر به خاطر هنر"گويند، طور كه مىدرست همان. نيست

گويم، به جز شادى صِرف از بودن با شما و نچه كه من به شما مىآ
و اين . دادن پاسخى مستقيم به سؤالاتتان هيچ دليل خاصى ندارد

خير، هرگز، اگر . كندهاى من نيست كه سؤالات شما را حل مىپاسخ
هاى من فقط به ولى پاسخ. شدندها تبديل به پيام مىچنين بود آن

و وقتى معناى يك . سؤالات خود را درك كنيدكند كه شما كمك مى
هيچ سؤالى تا به حال . شودسؤال فهميده شد، خود به خود برطرف مى

اگر سؤالى را به درستى درك كنيد، آن سؤال از ميان . حل نشده است
شود؛ مانند برگ خشكى حقير و ناچيز و بيهوده رود، ولى حل نمىمى

من . دهدرا از دست مىرسد و به كلى معناى خود به نظر مى
خواهم سؤالات شما خواهم به سؤالات شما پاسخ بدهم، بلكه مىنمى

.را از ميان بردارم

 و زمانى كه در ذهن هيچ سؤالى وجود نداشته باشد، در سكوت 
توانيد آن را خدا، تائو، شويد كه مىمطلق، شما از آن چيزى آگاه مى

.يد بناميدحقيقت، نيروانا و يا هر چه كه مايل هست
هاى من وجود گويم، دليل خاصى در گفته به همين دليل است كه مى

ها تنها پاسخ آن. ندارد و هيچ انگيزه و حركتى نيز در پس آن نيست
خواهم برايتان يك آيينه من تنها مى. اى به هستى شما هستندساده
سعى نكن كه مرا درك . رو نياز خاصى به درك من نيستاز اين. باشم

فقط كافى است كه . اساساً چيزى براى درك كردن وجود ندارد. نىك
ادراك و بصيرت به خودى خود خواهد آمد و اين . در كنار من باشى

.نوع متفاوتى از ادراك است
كنى مرا درك كنى، ادراك خود را از دست  زمانى كه سعى مى

خواهم چيزى را با شما سهيم شوم، دهى، زيرا زمانى كه من مىمى
بنابراين آن چيز را از دست . ذهنتان سرگرم و مشغولِ ادراك آن است

درست به ! سعى نكن آن را بفهمى، فقط گوش بسپار. دهىمى
كنم، تو نيز به اى با تو صحبت مىگونه كه من بدون هيچ انگيزههمان

پس از آن خود . اى فقط به آن گوش كنسهم خود بدون هيچ انگيزه
اى زمانى كه در من و تو انگيزه. افتدت اتفاق مىبه خود پيوند و ملاقا

تواند سد و مانعى براى ملاقات ما وجود نداشته باشد، هيچ چيز نمى
و در چنين ارتباطى است كه ادراك، . گيردباشد و ملاقات صورت مى

.روشنى، درخشندگى و شفافيت وجود دارد
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ادى را با كه مرا درك كنى، جشن و سرور و ش بنابراين به جاى اين
گاه بدون هيچ سعى و كوششى مرا درك خواهى آن. من تجربه كن

.كرد
كس تا به حال از طريق سعى و كوشش به ادراك دست نيافته  هيچ
آيا براى شنيدن موسيقى نيازى به سعى و كوشش دارى؟ اگر . است

. دهىسعى كنى كه آن را درك كنى، تمامى لذت آن را از دست مى
كنى كه آيا سعى مى. ز موسيقى بايد در آن غرق شدبراى لذت بردن ا

رقص را درك كنى؟ اگر بخواهى آن را درك كنى، از لذت رقص 
كنى كه آيا سعى مى. رقص را بايد تقديس كرد. محروم خواهى شد

گل سرخ و آواز پرندگان صبحگاهى را درك كنى؟ نيازى به درك آن 
ها را فقط ز پرندهو پروا. ها زندگى كنتو فقط با گل سرخ! نيست
اجازه نده چيزى مانع از آن شود، تا ناگهان به ادراك . گر باشنظاره

آيد و و اين ادراك از درون قلب و هوشيارى تو بيرون مى. دست يابى
.حاصل ذهن تو نيست

 و اين ادراك عطر و طعم و ويژگى كاملاً متفاوتى دارد و زيباست، 
گر سعى داشته باشى كه مرا ا. زيرا خودانگيخته و حاصل عشق است

در غير اين . درك كنى با ذهن و منطق سر و كار خواهى داشت
و به تدريح چيزى . دهى براى گوش دادنصورت، تو صرفاً گوش مى

.گردددر درون تو شكفته و بيدار مى
 بگذار من يك علت و انگيزه و زنگ خطرى باشم كه تو را بيدار 

به صورت يك پيام در نظر آورى، ميان اگر مرا . سازد، نه يك پياممى

تو فقط كافى است كه در . من و خودت ديوارى به وجود خواهى آورد
نه به دليلى خاص، فقط به ... من با توام و تو با من باش. جا باشىاين

خاطر شادى محض و اين سكوت و حضورى كه ما را احاطه كرده و 
لتِ تفكر و روحانيت، به هم پيوند داده است، و فقط به خاطر اين حا

.ى زيبايى محض، و شادكامى و بركتاين فيض الهى و اين لحظه
 و در اين صورت قلبت مرا درك خواهد كرد و هيچ اهميتى ندارد كه 

.ذهنت مرا درك كند يا نه

گويد، دانشجويان نبايد در  مى"مورارجى دساى":  سؤال چهارم
يست؟نظر شما در اين باره چ. سياست شركت كنند

هر آنچه را كه سياستمداران :  هميشه اين را به خاطر داشته باش
زمانى كه يك سياستمدار به قدرت . ى سياسى داردبگويند جنبه

اما وقتى . گويد كه در سياست شركت نكنندرسد، به دانشجويان مىمى
هنوز قدرت را به دست نگرفته است، با شركت دانشجويان در سياست 

.موافق است
رارجى چگونه به قدرت رسيده است؟ او در اصل به خاطر حركت و  مو

بود كه به قدرت ) 61(هاى جوانان در گوجرات و بيهارجنب و جوش
ترسد كه اگر دانشجويان به شركت خود در او اكنون از اين مى. رسيد

اين بسيار خوب است . سياست ادامه دهند، موجب سرنگونى او شوند
 در دست سياستمداران نيست، دانشجويان را هر گاه قدرت: كه بدانيد
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رسند، و همان سياستمداران زمانى كه به قدرت مى. كنندتحريك مى
اين كار مربوط به شما نيست، شما بايد از "گويند، به دانشجويان مى

، زيرا "شركت در سياست بپرهيزيد تا از مسير خود منحرف نشويد
ته شود تا ديگران شركت در سياست چون پلى است كه بايد شكس

توان چون ديگران به دانشجويان را نمى. نتوانند وارد صحنه شوند
. اندآسانى فريب داد، زيرا هنوز درگير منافع مطرح شده در جامعه نشده

تر به نفع اوست و انسان هر چه بالاتر برود، حفظ وضعيت موجود بيش
داراى شغل و او ازدواج كرده و . تواند به مخالفت با آن برخيزدنمى

هزار و يك . اش مراقبت كندفرزندانى شده است و بايد از خانواده
اى به تغيير وضعيت ندارد بنابراين علاقه. ى اوستمسئوليت به عهده

از هر نوع . طور كه هست باقى بماندخواهد همه چيز همانو مى
انديشد، اگر شغلش را از دست بدهد، هراسد و با خود مىتغييرى مى

.اتفاقى براى فرزندانش روى خواهد دادچه 
ترين بخش جامعه را  تجربه ثابت كرده است كه دانشجويان انقلابى

گذارى گونه سرمايهبه همين دليل ساده كه هيچ. دهندتشكيل مى
ها به و البته آن. توانند طالب هر گونه تغييرى باشنداند و مىنكرده

توانند  است، و هنوز مىدليل جوان بودن چشمانشان تا حدودى باز
گذشته . خواهند در آينده زندگى كنندها مىو البته آن. احساس كنند

تر هر چه بزرگ. ها تعلق داردها نيست، ولى آينده به آندنياى آن
يك انسان هفتاد . انديشيدتر مىتر و به گذشته بيششويد، به آينده كم

ولى كسى كه فقط . اى طولانى دارداى كوتاه و گذشتهساله آينده

. اى طولانى در پيش رو دارداى كوتاه و آيندهبيست سال دارد، گذشته
و هرگاه توجه به سوى آينده باشد، شورش . او توجهش به آينده است

.آيدو انقلاب به وجود مى
اند، هميشه از هر گونه شورش و  كسانى كه قدرت را به دست گرفته

 خاطر داشته باش، وقتى سياستمداران بنابراين به. انقلابى در هراسند
و . ، اين يك نوع سياست است"در سياست شركت كنيد"گويند، مى

ها هاى آنگفته. اگر عكس آن را هم بگويند باز به خاطر سياست است
ها اعتماد بنابراين هرگز به آن. ى سياسى داردحتى در خواب نيز جنبه

.ياستمدارندها حتى در رؤياهايشان نيز يك سآن. نكنيد
شود و هر گاه انقلابى مى. گرندها افرادى زيرك و حيله ولى آن

. آيندگيرد، جوانان به حركت و جنب و جوش درمىتغييرى صورت مى
.گيرندولى سياستمداران مكار به آسانى حكومت را به دست مى

 اكنون اين انقلابى كه يك سال و نيم پيش روى داد، توسط 
ى كفايتى رشتهرفت، ولى افراد مسن و بسيار بىدانشجويان صورت گ

ى جاى بسى تعجب است كه انقلاب نتيجه. امور را به دست گرفتند
اند، هفتاد سال و حركت جوانان بود ولى كسانى كه به قدرت رسيده

انسان گاهى با خود . بعضى از آنان حتى بيش از هشتاد سال سن دارند
آيند تا د، از قبرهايشان بيرون نمىانكند، چرا كسانى كه مردهفكر مى

حتى آنان نيز بهتر عمل خواهند ... نخست وزير و رئيس جمهور شوند
!كرد
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...خواندم كه داستانى مى
آنان بسيار .  سه دوست قديمى براى ناهار يكديگر را ملاقات كردند

مسن بودند و براى آگاهى از وضع يكديگر در روزهاى معينى، به 
ها كه تقريباً هفتاد و نه ترين آنابتدا جوان. رفتندر مىملاقات يكديگ

! سالش بود خبر داد كه به تازگى همسرش دخترى به دنيا آورده است
دومى كه هشتاد و سه ساله بود، گفت كه همسرش به تازگى يك 

آن دو از پدر شدن خود چون طاووسى به خود . پسر به دنيا آورده است
ى داستانى برايشان تعريف كرد كه پس از آن سوم. باليدندمى

. دوستان، من هشتاد و هشت سال سن دارم": او گفت. فكربرانگيز بود
معنى كردم، ولى حالا براى اين كارهاى بىدر قديم بسيار شكار مى

زدم، يك ى گذشته كه در پارك قدم مىاما هفته. امبسيار پير شده
ر طبق عادت قديمى ب. ها بيرون پريداى از زير بوتهخرگوش قهوه

و ! عصاى خود را به حالت تيراندازى بالا بردم و فرياد زدم بنگ، بنگ
.خرگوش، روى زمين درغلتيد و مرد

 چند دقيقه بعد خرگوش ديگرى را از دور ديدم و دوباره عصايم را 
 خرگوش دوباره روى "بنگ": مانند يك تفنگ بالا بردم و فرياد زدم

!زمين افتاد و مرد
ى عجيب و جادويى چيست كه باعث د فكر كردم اين كلمه با خو

و . شود؟ پس از آن نگاهى به پشت سر خود انداختممرگ خرگوش مى
در ده قدمىِ پشت سرم، پسر جوانى را ديدم كه با تفنگى واقعى 

."!كردتيراندازى مى

بنگ بنگ تو . بايد راجع به اين داستان فكر كنى!  مورارجى دساى
اين جوانان كشور بودند كه در پشت .  انجام نداده استكارى راهيچ

.كردندسر تو تيراندازى مى
.اى طبيعى است كه بترسى و حالا كه به قدرت رسيده

من نيز به تو . "نظر شما در اين مورد چيست؟"پرسى،  تو از من مى
در سياست شركت نكن، ولى البته . گويم كه از سياست اجتناب كنمى

من يك سياستمدار نيستم و . گويددليل كه مورارجى مىنه به همان 
من چيزى ندارم كه با شركت تو در . قدرت نيز به دست من نيست

سياست از دست بدهم، بنابراين مورارجى دساى به دليل ديگرى شما 
گويم، من دليل كاملاً متفاوتى دارم و مى. داردرا از سياست بر حذر مى

ان بسپاريد؛ به دست افراد كاملاً نادانى كه سياست را به دست افراد ناد
سعى كنيد كه يك دانشمند، . قادر نيستند كار ديگرى انجام دهند

گر، بافنده و يا نجار دان، نويسنده، كوزهشاعر، نقاش، معمار، موسيقى
اگر به . شويد و در زندگى كارى هوشمندانه انجام داده و خلاق باشيد

انيد انسانى خلاق باشيد، و به هر كجا تواين نكته پى برديد كه نمى
شويد، رو مىآزماييد با شكست روبهرويد و هر چيزى را كه مىكه مى

اى است كه افراد و اين آخرين حرفه. گاه به سياست روى آوريدآن
ولى هرگز قبل از . توانند به آن پناه ببرندكندذهن و شرير، مى

سياست مخرب و . ويدهاى زندگى وارد سياست نشى زيبايىتجربه
آن را به كسانى واگذاريد كه قادر به . هاستترين پديدهيكى از زشت
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و به خاطر داشته باشيد كه اگر نتوانيد . انجام كار ديگرى نيستند
ها تبديل به افرادى سياست را به چنين افرادى واگذار كنيد، آن

.شوندجنايتكار مى
يك جنايتكار از نظر . ماشندپيشه و سياستمدار از يك ق افراد جنايت

اگر يك سياستمدار زمانى كه . شودسياسى رهبرى موفق و بزرگ مى
در قدرت است توفيقى به دست نياورد، تبديل به يك جنايتكار 

شان بر اين است كه بر تمام سعى. ها افرادى مخربندآن. شودمى
.ديگران تسلط يابند

او از . بر ديگران ندارداى به تسلط  يك انسان واقعاً خلاق علاقه
خواهد چيزى را خلق كند و با و مى. برداش كاملاً لذت مىزندگى

زمانى كه . خلاقيت همان نيايش است. خداوند شريك و همراه شود
آفرينيد، در همان لحظات با خداوند همراه و همگام شده چيزى را مى

به خدا تر و تر باشيد، الهىهر چه خلاق. كنيدو در او زندگى مى
هنر راه ورودى . از نظر من خلاقيت همان مذهب است. تريدنزديك

.به معبدِ مذهب است
و اگر در اين امر توفيقى نيافتيد، !  ابتدا سعى كنيد چيزى را خلق كنيد

سياست براى افراد هوشمند نيست، بلكه . گاه، به سياست رو بياوريدآن
البته . اند نبردهاىمخصوص افراد كندذهنى است كه از هوش بهره

ها نيز به جايى نياز دارند، جايى چون مجلس شورا كه در آن به آن
!ها بسپاريدسياست را به آن. ستيز بپردازند و عصبانى شوند

گويم كه در سياست شركت نكنيد، مگر  من نيز به دانشجويان مى
ابتدا ساير ابعاد. رو شده باشيدكه در جاهاى ديگر با شكست روبهاين

اما دليل من كاملاً متفاوت از . ترند، بيازماييدزندگى را كه بسيار غنى
.دليل مورارجى دساى است

مند شديد، در زندگى كندذهن و  اگر بسيار زود به سياست علاقه
و شكسپير، ) 62(خواهيد كاليداسكى مى. شويدافتاده مىعقب

انيد و آثار را بخو) 66(و پوند) 65(اليوت) 64(تنيسون،) 63(ميلتون،
"خاجوراهو"ها را بياموزيد؟ و به روى نقاشان بزرگ را ببينيد و هنر آن

خواهيد رؤياى بزرگ خلق مراقبه كنيد؟ كى مى) 67("كونارك"و 
مكانى چون تاج محل، و يا يك نقاشى، و اثر ادبى و يا شعرى بزرگ 

داريدهايى كه در زندگى برمىرا در سر بپرورانيد؟ كى؟ مراقب گام
.باشيد

آيد، تنها به يك دليل ساده، كه بايد آن را  سياست به نظر جذاب مى
.درك كنيد

اين به شما .  را درك كنيد"خودآگاهى"ى انگليسى  بايد مفهوم واژه
يكى از معانى آن همان . اين كلمه داراى دو معناست. كندكمك مى

ز در و من ني. كردنداش موعظه مىاست كه بودا و گورجيف درباره
. معنى آن اين است كه از خود آگاه شويد: آموزمجا به شما مىاين

، )rememberingـSelf("خود يادآورى"ى گورجيف كلمه
"متفكر بودن") Samasmerati(ى ساماسمراتى و بودا كلمه

ى هوشيارى كلمه) 68(و كريشنامورتى. بردند را به كار مى"آگاهى"و 
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)Awareness( ،"را به كار "هوشيار شدن" و"كاملاً آگاه 
 است كه بسيار مبهم "خودآگاهى"ى اين يكى از معانى كلمه. بردمى

.و دو پهلوست
اى قرار بگيريد و از  معنى ديگر آن اين است كه هرگاه روى صحنه

معناى اول آن اين است كه . كنيدخود آگاه شويد شروع به لرزيدن مى
آهنى نيستيد و از روى آگاهى شما از خود آگاه بوده و مانند يك آدم 

شما آگاهيد : در معنى دوم. اين معنى عادى آن نيست. كنيدعمل مى
كه ديگران مراقب شما هستند و نسبت به شما و كارى كه انجام 

ى توجهِ آگاهى دانيد كه شما نقطهدهيد آگاهند و در واقع مىمى
ما هستند، ى مردم مراقب شبينيد همهكه مىو از اين. ديگران هستيد

كه مبادا خطايى از شما سر بزند و يا دست به عملى بزنيد ... ترسيدمى
كه شما را عجيب و احمق ها قرار بگيريد و يا اينكه مورد تمسخر آن

وقتى ديگران ناظر شما . شودتصور كنند ـ و اين باعث ترس شما مى
. هندو ديگران از شما آگا. شويدى توجه ديگران مىهستند، شما نقطه

كه مردم زيادى به ولى از طرفى از اين. شودجا ناشى مىترس از اين
رانيد و شويد، ترس خود را عقب مىكنند شاد نيز مىشما توجه مى

ولى ترس شما فقط از . كه بلرزيدگيريد بدون اينروى صحنه قرار مى
اين است كه مبادا اشتباهى رخ دهد و ديگران شما را احمق تصور 

ترين دى شما در اين است كه موفق شويد و بدون كوچكشا. كنند
اشتباهى كار خود را درست انجام دهيد تا توجه همه به سوى شما 

جلب شده و بگويند، چه هنرمند، هنرپيشه، گوينده، و يا سخنران 
.و بدين ترتيب نفس شما را تقويت كنند! بزرگى

خواهد مردم به او مى. كند سياستمدار نيز در چنين فضايى زندگى مى
او از رفتن به درون واهمه دارد، . او توجه كنند تا نفس او ارضاء شود

او از هويت راستين خود آگاه . زيرا از تهى بودنِ درون خود آگاه است
. آورى كرده استنيست و تنها اطلاعات ديگران نسبت به خود را جمع

گران بيند و آنچه را كه ديى چشم ديگران مىخود را از دريچه
اساس آنان هاى بىكند و متكى به گفتهگويند باور مىى او مىدرباره
، "تو مردى بزرگ و يا يك مهاتما هستى"ها بگويند، اگر آن. است

او . اندشود، زيرا نفس او را ارضاء كردهباور كرده و بسيار خوشحال مى
داند كه او اكنون مى. كندبدين ترتيب براى خود شخصيتى كسب مى

توانند ديگران مى. ولى اين يك خودشناسى حقيقى نيست. يستك
و هميشه نيز چنين . اند در هر لحظه بازستانندهويتى را كه به او داده

هايش شوند كه او به قولكنند، زيرا دير يا زود متوجه مىعمل مى
.عمل نكرده است و اعمالش ساختگى و نادرست است

رارجى دساى به تدريج ضعيف و توانيد ببينيد كه نفس مو شما مى
ها لبخند آن.  نيز چنين وضعيتى دارد"جيمى كارتر". شودفرسوده مى
اند هايى كه دادهشود، زيرا نتوانستند به قولتر و محوتر مىهر روز كم
دهند، زيرا بدون چنين هاى بزرگ مىها هميشه قولآن. عمل كنند

هاى بزرگ با دادن وعدهبنابراين . كارى به قدرت دست نخواهند يافت
ها دانند كه قادر به عملى ساختن آنو عجيب و غريب كه خود نيز مى
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ولى وقتى به قدرت رسيدند، به . آورندنيستند، قدرت را به چنگ مى
توان قدرت را از آنان بازستاند؟ چگونه مى! دهندهيچ چيز اهميت نمى

هاى ت و سازمانتمام تشكيلا. اندها به مقام و قدرت خود چسبيدهآن
و تا وقتى كه . دولتى و مأموران حكومتى، تحت نفوذ آنان هستند

.دهنداند هيچ اهميتى نمىهايى كه دادهرهبران در قدرتند، به قول
يك از تعهدات شوند كه او به هيچ ولى مردم به مرور زمان متوجه مى

 از او كم بتى كهكم. ها را فريب داده استبند نبوده و آنخود پاى
تر شده و اهميتريزد و او هر روز در نظرشان كماند فرومىساخته

و همين مسئله سياستمدار را . دهدارزش و مقام خود را از دست مى
.سازدغمگين و آزرده مى

 سياستمدار پيوسته سعى دارد به نحوى نفس خود را تقويت كرده و 
.  نياز دارداو به توجه ديگران. شخصيت كاذب خود را بالا ببرد

ها نفر بايد نفس او را تغذيه كنند و هنرمندان، صوفيان، ميليون
دانان و رقاصان اگر به دنبال توجه ديگران باشند، يك هنرمند موسيقى

.و يا سالك واقعى نيستند، بلكه يك سياستمدارند
 يك صوفى و يا هنرمند واقعى كسى است كه به معناى ديگرى از 

او فقط به خود آگاه است و به توجه . اردخود آگاهى، آشنايى د
تواند او مى. كس نياز ندارد، زيرا خودش به تنهايى كافى استهيچ

كند او هر حركتى كه مى. خاموش بنشيند، و از بودن با خود لذت ببرد
از . دارد، آگاهانه و سرشار از نور و هوشيارى استو هر قدمى كه برمى

هر عملى كه انجام . كندانى نمىرو هرگز احساس گناه و پشيماين

اش هركارى كه از عهده. دهددهد، با آگاهى كامل انجام مىمى
داند پذيرد، زيرا مىافتد مىدهد و آنچه كه اتفاق مىآيد انجام مىبرمى

او هرگز به پشت سر . توانست اتفاق بيفتدآن تنها چيزى است كه مى
او در زمان حال ولى به . كندكند و به جلو حركت مىخود نگاه نمى

.كندنحوى بسيار آگاهانه زندگى مى
و . سازدگويد، شما را خلاق مى خودآگاهى بدان معنا كه بودا مى

خودآگاهى به روشى كه سياستمداران به آن نياز دارند، تنها باعث 
.شودخودبينى و خودپسندى مى

عناى در سياست شركت نكنيد، زيرا اين به م: گويم من به شما مى
و اين تلاش و جستجو، براى رسيدن به . دنبال منيت رفتن است

. سازدتان را نابود مىآور است كه تمام زندگىچيزى فاسد و زيان
.ترين فرد دنياستترين، و تهىترين، پوشالىمايهسياستمدار، كم

توان تمام شده تلقى چه زمانى يك درمان را مى:  آخرين سؤال
كرد؟

 تقسيم شده و دوشخصيتى و داراى ذهنى پراكنده هستند،  افرادى كه
يابد كه شخص از حالت و درمان زمانى پايان مى. نياز به درمان دارند

.شدگى درآمده و كامل و يكپارچه شودتقسيم
طور كه در دنياى جديد شناخته شده است به شما  ولى هيچ درمانى آن

ت به جز اصلاح درمان در نهايت چيزى نيس. بخشدسلامتى نمى
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شايد كمى بهتر از قبل شويد، ولى ذهنتان پراكنده باقى . مجدد
مثل اين است كه وسايل قبلى را در همان اتاق دوباره منظم . ماندمى

ايد، زيرا تر شويد ولى سالم نشدهممكن است كمى راحت. كرده باشيد
اش شود كه زندگىزمانى يك انسان داراى ذهنى منسجم و سالم مى

.ين دعا و نيايش شده باشدقر
و به شما پاكى و .  نيايش محصولِ سلامت و يكپارچگى ذهن است

تا زمانى كه در قلبتان نيايش نباشد درمان هنوز . بخشدتقدس مى
نياز اساسى انسان دعا و نيايش به درگاه . كامل نشده و بايد ادامه يابد

.خداوند است
 چيزى به جز مذهب و نيمى از بيمارانش به" گفته است "يونگ"

تمام بيمارانى كه بالاى ": ، همچنين گفته است"معنويت نياز نداشتند
. "چهل و دو سال داشتند، به دعا و نيايش نياز داشتند نه درمان

.ى او كاملاً درست استنظريه
 نياز اصلى و اساسى اين است كه با اين هستى نامحدود در ارتباط 

دعا و نيايش نفس را محو . سازدجدا مىنفس، شما را از هستى . باشيم
وقتى سرور را تجربه . سازدكرده و شما را دوباره با هستى يكى مى

شويد، از و زمانى كه دچار تضاد مى. شويدكنيد، با هستى يكى مىمى
جدا ماندن از هستى بدين معناست كه با آن در . مانيدهستى جدا مى

و حتى . يابيددگى جريان نمىجنگ و ستيز هستيد و همراه با رودِ زن
ممكن است، سعى داشته باشيد كه برخلاف جريان آب و سربالا 

وقتى كه . شودحركت كنيد، و همين باعث شكست و نااميدى شما مى

يابيد، به طورى كه با آن يكى شده و جزئى از همراه با رود جريان مى
ى كل رادهاى از خود نداريد و تسليم اشويد، ديگر هيچ ارادهآن مى

و اين خود دعا و نيايش است و زمانى كه دعا در . شويدهستى مى
دهد كه درمان كامل شده و به درون قلبتان جوانه بزند، نشان مى

.پايان رسيده است
وار و از روى  اما دعا بايد حقيقى باشد و به صورت تكرارى و طوطى

تان داشته و از درون برآمده و ريشه در عمق هستى. تشريفات نباشد
.باشد

. ى زيبايى براى من فرستاده استلطيفه) Anutosh( آنوتاش 
.روى آن تعمق كنيد

ى خود شش ماهِ تمام هر روز در  شخصى در كليساى كاتوليك محله
هايش را به حالت دعا به پناه نيمكت انتهايى كليسا زانو زده و دست

ان را تكرار فشرد، و با لحن يكنواخت و معينى همان داستهم مى
.كردمى
. اى بيش نيستمى فقير و سادهدانم كه بندهاوه خداى من، خوب مى"

و حتى پول يك ليوان شرابِ بعد از مراسم عشاء ربانى را در روز 
گاهى مشتى به گاه. دانم بسيار بداخلاق و عبوسمو مى. يكشنبه ندارم

 با پشت كنند،ها زياد شيطانى مىزنم و وقتى بچهسر همسرم مى
ولى تقاضاى زيادى از تو ندارم، فقط چند . كنمها را ادب مىدست آن

اى كوچك، نه براى خودم ـ توجه كن ـ فقط ى طلا در بستهليره
ى منزل، كه آن پيرزن ديگر به دنبالم ندود؛ و مقدارى براى اداره
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گاهى يك نوشيدنى براى خودم، ولى در ها و گاهشيرينى براى بچه
خدايا ممكن است به من كمك كنى؟ . كنمروى نمىزيادهمصرف آن 

مطمئن باش چيز . كندام ايجاد مىاين تغيير زيادى در زندگى
. درود بر مريم مقدس. خداوند بركت دهد. خواهمترى از تو نمىبيش
."آمين

 ناگهان در كليسا با شدت باز شد و يك سرخپوست با لباسى پر زرق و 
 كنارى كليسا حركت كرد و با حالتى جسورانه برق و با تكبر به قسمت

: در مقابل محراب ايستاد و مشت خود را بلند كرده و فرياد كشيد
ام و هيچ چيز تازه به اين كشور آمده. هى، خدا، به من گوش كن"

براى همين به . دهندجا هيچ اهميتى به من نمىمردم در اين. ندارم
داشتنى نياز نِ شيرين و دوستقبل از هر چيز به يك ز. سراغ تو آمدم

به يك . ولى پوست خز و جواهرى ندارم كه به او هديه كنم. دارم
خواهم كه و پول مى. ماشين بزرگ احتياج دارم كه با او سوار شوم

دوانى برنده شوم و ى اسبخواهم، در مسابقهبنابراين مى. خرج كنم
ر سريع تمام اين و بسيا. گذارى درست و حسابى به راه بيندازمسرمايه

دانم كه مى. طفره نرو و فقط به اين كارها برس. خواهمچيزها را مى
."...دانمخداى من كاملاً مى. توانى از پس آن برآيىمى

: رفت برگشت و اضافه كردهاى بلند بيرون مى و در حالى كه با قدم
كمى . "واقعاً تو را دوست دارم، مرد. من واقعاً تو را دوست دارم، مرد"

خواند كه ناگهان بعد مرد كاتوليك هنوز زانو زده و زير لب دعا مى
درها به شدت باز شدند و همان سرخپوست در حالى كه دست به 

هاى مجلل انداخته بود، خندان و گردن دخترى زيبا با لباس
دانستم كه مى": كنان مستقيم به سوى محراب رفت و گفترقص

ام و حالا من يك رولزرويس خريده. برسانىتوانى مرا به آرزوهايم مى
ى بردن در مسابقه زياد صحبت درباره. ميدان مسابقه مال من است

 و عسل "عسلم از خدا تشكر كن. هايم پر پول شده استجيب. است
."خدايا متشكرم": كوچولو گفت

رفتند، مرد سرخپوست برگشت و  و هنگامى كه از كليسا بيرون مى
چون من واقعاً .  احتياج به كمك داشتى، پيش من بياهر وقت": گفت

."تو را دوست دارم، مرد
 مرد ريزنقش ايرلندى در حالى كه بسيار تعجب كرده و عصبانى شده 

پس از آن با عجله به سوى . كردها را نظاره مىبود، بيرون رفتن آن
كرد، با هق محراب دويد و با خضوع زانو زد و در حالى كه گريه مى

ها و ام كه به داستان غم و غصهمگر من چه كرده": هق گفت
هاست كنى؟ ماهچرا دعاى مرا اجابت نمى. دهىهايم گوش نمىرنج

او هم . امكنم و چيز زيادى از تو نخواستهكه به درگاه تو استغاثه مى
چرا آرزوهاى او را ! يك غريبه و خارجى و به رنگ شيطان است

به ! دهى؟ آه اى مريم مقدساسخ مرا نمىبرآورده كردى ولى حتى پ
."امحال من رحم كن و بگو چه خطايى مرتكب شده

بار با شدت فرود آمده و همه جريانى مرگ.  ناگهان كليسا تاريك شد
جا را در بر گرفت، نور آبى فولادى رنگى روى محراب ظاهر شد و 
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كنم تو را دوست من گمان مى": صدايى در فضا پخش شد و گفت
."!دارم، مردن

تنها در آن .  دعا بايد از عمق قلب و وجودتان برآيد و حقيقى باشد
شما نبايد براى ارتباط با خدا از . افتدزمان است كه چيزى اتفاق مى

شما بايد او را دوست بداريد، تا او . اصطلاحات قراردادى استفاده كنيد
.نيز شما را دوست بدارد

و زمانى كه با . نه و آرام، ارتباط برقرار كنيدتشريفات، دوستا با خدا بى
بريد، درمان به انتها رسيده است و به دنياى او در آرامش به سر مى

درمان تنها زمانى مورد نياز است كه مردم . ايدمذهب وارد شده
در زمان بودا مردم نيازى به . اند كه چگونه مذهبى باشندفراموش كرده
دانستند كه چگونه معنوى  طبيعى، مىاند و به طوردرمان نداشته

مردم راه و روش مذهبى بودن را . درمان نيازى جديد است. باشند
ها مسيحى، هندو، مسلمان هستند، اما آن. اندكاملاً فراموش كرده

.مذهبى نيستند
ام و  من در مراكز خود، درمان را براى همه امرى قطعى و لازم دانسته

ت سر بگذارند، زيرا تا درمان نشويد قادر همه بايد اين مرحله را پش
درمان به شما . نخواهيد بود، خود را با نيايش به خدا اتصال دهيد

كند كه آن بارهاى اضافى را كه جامعه بر شما تحميل كرده كمك مى
ارزشى را و چيزهاى بى. بار شويداست از دوش خود برداشته و سبك

ساخته و خود را پالايش ايد آشكار كه در درون خود سركوب كرده

و تنها با يك قلب پاك و . كنددرمان شما را تزكيه و تطهير مى. دهيد
و زمانى كه نيايش شروع . گرددپذير مىنورانى است كه نيايش امكان

دعا و نيايش . شود، معنايش اين است كه معجزه اتفاق افتاده است
.اى است كه وجود داردترين معجزهبزرگ

:گويدتسو مى استاد لائو
كسى كه . مانددهد، حتى يك فكر نيز باقى نمى وقتى سكوت رخ مى

در . كندنگرد، ناگهان نگاه كردن خويش را فراموش مىبه درون مى
اين زمان ذهن و بدن بايد كاملاً آزاد و رها باقى مانده و تمام موانع 

 كه دانم ديگر نمى"من"گاه آن. بدون هيچ نشانى ناپديد شده باشند
تواند به بدن جايگاه روح و آزمون دشوارم در كجاست؟ و انسان نمى

در چنين موقعيتى . خود دسترسى پيدا كرده و آن را تشخيص دهد
ها به گيرد و تمام شگفتىاست كه حلول روح در جسم صورت مى

.گردندمنشأ خود بازمى
ها و انعكاس وقتى كه انسان بدان حد پيشرفت كرد كه تمام سايه

صداها ناپديد شدند، و او كاملاً آرام و محكم و استوار گرديد، به اين 
جايى كه تمام . معناست كه به درون غارِ انرژى پناه برده است

انسان جاى خود . گردندآسا به منشأ اصلى خود بازمىهاى معجزهپديده
اين فضايى . يابددهد، بلكه آن مكان، خود تغيير مىرا تغيير نمى

انسان زمان را تغيير .  است كه هزاران مكان در آن واقع استغيرمادى
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و در اين زمان نامحدود، ابديت . كنددهد، بلكه زمان خود تغيير مىنمى
.رسداى به نظر مىچون لحظه

 تا وقتى كه ذهن به سكوت و آرامش مطلق دست نيافته است، 
ركت را كند ولى اين حانسان حركت مى. تواند خود را حركت دهدنمى

: شوداين در حقيقت حركت نيست، بنابراين گفته مى. كندفراموش مى
كند، هاى خارجى برانگيخته شود، حركت مىاگر انسان در اثر محرك

هاى و اگر انسان در اثر محرك. كه آن حركتِ جنبشِ هستى است
. كند، و آن حركت روحانى استخارجى برانگيخته نشود، حركت مى

وقتى . آيندباشد، افكارى حقيقى و صحيح پديد مىولى وقتى فكرى ن
شود، ناگهان روح همه چيز آرام و شخص كاملاً محكم و استوار مى

نظرانه نيست؟ عمل از آيا اين حركتى بى. كندرها شده و حركت مى
.عملى دقيقاً داراى چنين معنايى استطريق بى

نظر كرد، زيرا اين ترين راز از ابتدا تا انتها، صرفتوان از عميق نمى
آغاز آن فراسوى دو قطبِ مثبت و . تطهير قلب و پالايش افكار است

.منفى است و تهى شدنش نيز فراسوى اين دو قطب است
ى آگاهى، به عنوان حقيقت  بودا از اين حركت گذرنده و آفريننده

و تمام وظايف به تكامل رساندن زندگى و . كندبنيادى مذهب ياد مى
تمامى مذاهب . در عبارتِ تهى شدن از نفس نهفته استتحقق نفس 

آن نيز دست يافتن به يك جوهر معنوى . در يك امر اتفاق نظر دارند
اين اكسير معنوى بر . به منظور گذر از مرگ و رسيدن به زندگى است

تا ابد : ى چه چيز استوار است؟ دست يافتن به اكسير معنوى يعنىپايه

ترين پالايشى كه تعليمات ما بر  كامل.نظرىزندگى كردن در بى
شود، اساس آن بنا شده است، به كار خالى ساختن ذهن محدود مى

.شودگاه است كه جوهر معنوى در انسان ساكن مىزيرا آن

*   *   *
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32 (Patanjali
33 (Subhuti
34 (Ludwig Wittgenstein
35 (sakshi
36 (Anuradha
37 (Kirlianكنندبردارى مىى اطراف بدن انسان، عكسى آن از هاله دستگاهى كه به وسيله.
38 (alonenessنهايى نامحدود كه ناشى از عدم وابستگى و احساس يگانگى با عالم هستى  ت

.است
39 (lonelinessو ناشى .  تنهايى محدود كه به دليل جدايى از خويشتن و منشأ حيات است

.از وابستگى است
40 (Ave Maria
41 (Moksha
42 (Trotsky
43 (Jayaprakash Narayan
44 (polarized lightـlineر پولاريزه شده يا قطبش خطى نور خط نو
45 (Nansen
46 (Joshu
47 (Zuizo
48 (Chakravartine
49 (Taoism
50 (Manu
51 (Sudraترين طبقه اجتماعى در هند پايين
52 (Ardhanarishwar
53 (Swami Ramateertha
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54 (Khajuraho
55 (Panita
56 (Sahasrara
57 (Evarenzi
58 (Prasad
59 (Encounter
به معنى sickبه معنى وطن و  home ,I am homesickى اول  در جمله) 60

به معنى خانه و  home ,I am sick of homeى دوم  در جمله. بيمارى است
sickى اين پاراگراف به زبان فارسى مفهوم به همين دليل ترجمه. به معنى بيزارى و تنفر است

.نيست
61 (GujaratـBihar
62 (Kalidas
63 (Milton
64 (Tennyson
65 (Eliot
66 (Pound
67 (Konarak
68 (Krishnamurti
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